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پیشگفتار

ائمه؟عهم؟  اولًا:  که  می‌شود  استفاده  دارد  وجود  رجعت  به  اعتقاد  در  که  روایاتی  مجموعه   از 

کید اعتقاد به رجعت آن را بر شیعیان خود لازم دانسته  یخ حیات خود علاوه بر تأ در طول تار

کرده‌اند. ثانیاً: از خلال این روایات استفاده می‌شود  و در تمام دوران آن را برای شیعه حفظ 

است  شیعیان  دل  در  واقعی  حیات  به  امید  آمدن  پدید  رجعت،  حکمت‌های  از  یکی   که 

مؤمنین[  و  مستضعفین  کمیت  حا روز  و  کفار  از  انتقام  ]روز  روزی  چنین  انتظار  به  آن‌ها  تا 

خاصی  تربیتی  تأثیر  رجعت  به  اعتقاد  جهت،  این  از  و  کنند  تحمل  را  مشکلات   بتوانند 

طول  در  همواره  شیعیان  که  است  حقیقت  این  حکایتگر  یخ  تار بر  نظری  دارد.  شیعیان  بر 

کمیت و سلطنت در دست مخالفان بوده است و از ظلم و ستم  یخ در اقلیّت بوده و حا  تار

که شیعیان و اصحاب  بر شیعیان ابایی نداشته‌اند. در چنین شرایطی ائمه؟عهم؟ بر آن بوده‌اند 

یادی  ز کید  تأ رجعت  بر  سبب  بدین  و  رسانند  یاری  خود  حقۀ  طریق  بر  پایداری  در  را  خود 

بلاها  و  گرفتاری‌ها  تمام  وجود  با  را  مؤمن  انسان  که  اموری  از  یکی  آنکه  توضیح  داشته‌اند؛ 

 امیدوار می‌سازد اعتقاد به معاد و قیامت و اعتقاد به حیات دوباره است. با اعتقاد به معاد 

نهاده  سر  پشت  راحت‌تر  و  بهتر  را  دنیوی  زندگی  سختی‌های  می‌توان  دوباره  حیات   و 

که خدای تعالی برای انسان مؤمن در معاد   و بر اعتقاد خود باقی ماند، امّا غیر از حیات ابدی 

تعدادی  برای  دنیا  در  معاد  مثل  هم  دیگری  حقیقت  است،  داده  قرار  قیامت  از   پس 

تعالی  خدای  ناحیۀ  از  بوده‌اند  پایبند  حق  بر  و  نموده  عمل  حق  به  که  مؤمن  انسان‌های  از 

یخ  تار آنان و تمام ظالمان و ستمگران  برایشان فراهم شده است و آن حقیقت، زنده شدن 

است تا به دست مومنان مظلوم و ستمدیده مجازات شوند. ایمان و اعتقاد به رجعت می‌تواند 

عامل بسیار مهمی در تحمل سختی‌ها بوده و مشعل امید را در دل انسان زنده نگاه ‌دارد.
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کیدی که در متون دینی در مورد رجعت وجود دارد، کمتر در مورد برخی دیگر از اعتقادات  تأ

کند  پایدار  توحید  بر  را  خود  بندگان  اینکه  برای  تعالی  خدای  که  است  روشن  می‌شود.   دیده 

و آنها را به تکالیف بندگی عامل و در عمل به عبادت و دینداری محکم سازد به آن‌ها وعده 

کمیت  زمانی را داده است که به همۀ آن‌ها که در حیات معرفتی و ایمانی خود پایدار بوده‌اند حا

کرده و حق حیات  بندگان ستم  این  به  که  آن‌هایی  تمام  و  را خواهد سپرد   و سلطنت دنیا 

گرفته‌اند را هم زنده نموده و تحت تسلط این مومنان مظلوم درخواهد آورد.  را از دست آن‌ها 

گر امروز ظالمان و ستمگران بر این بندگان مسلط هستند، روز دیگر و در حیات دیگر این بندگان  ا

کامل می‌گسترانند. بنابراین،  که بر آنها مسلط شده و حق را در روی زمین به طور  مؤمن  هستند 

که شایسته آن‌هاست  که در حیات دنیوی هیچ‌گاه از آنچه  کسانی است  رجعت مخصوص 

کرد و این  بهره‌مند نشده‌اند و خداوند در رجعت، حق مؤمنان را در همین دنیا فراهم خواهد 

امر غیر از معاد است و اعتقاد و ایمان به آن برای مؤمنین امید و پایداری را به همراه دارد. 

اختصاصات  از  بداء  همچون  رجعت  که  است  آن  رجعت  با  ارتباط  در  کلام  مهمترین 

که در این اعتقاد با هیچ یک از فرق و ادیان دیگر اشتراک ندارند؛ هر چند  اعتقادی شیعه است 

 که غیر شیعه ممکن است به زندگی و بازگشت قبل از قیامت معتقد باشند. همین مطالبی 

کردیم در روایات عامه نیز وجود دارد،  که از روایات شیعه در رابطه با امکان وقوع رجعت نقل 

کرده‌اند به عنوان یک اصل اعتقادی نگاه نکرده‌ و آن‌ها  که خود نقل   اما آنها به این روایات 

که  کرده و یا برای آنها اهمیت قائل نشده‌اند و یا آنکه رجعت را با قواعد و اصولی  را یا تأویل 

شیعیان  تنها  گذاشته‌اند.  کنار  را  آن  نتیجه  در  و  نیافته‌  منطبق  کرده‌اند  درست  خود  برای 

مسلمات  از  را  امر  این  رجعت،  به  اعتقاد  در  ائمه؟عهم؟  توجه  و  کید  تأ واسطه  به  که  هستند 

احادیث اهل بیت؟عهم؟ دانسته و در طول اعصار حیات شیعیان، همواره پدران، این موضوع 

رجعت  اهمیت  می‌داده‌اند.  تذکر  و  انتقال  خود   از  پس  نسل‌های  و  فرزندان  به  را  اعتقادی 

شیعه  را  رجعت  منکران  که  است  آن  شیعه  علماء  بین  اتفاق  و  مشهور  که  است  آنجا   تا 

که رجعت از مسلمات نزد شیعیان است.  به حساب نمی‌آورند؛ چرا 

کسی شیعه باشد، اما در طول حیات  که ممکن است  البته این نکته را متذکر می‌شویم 

شخصی  چنین  که  نیست  گونه  این  ولی  باشد،  نکرده  پیدا  توجه  و  گاهی  آ رجعت  به  خود 
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کسی در میان شیعه  گر  که هرگاه به او توجّه داده شود حتماً می‌پذیرد؛ اما ا شیعه نباشد؛ چرا 

باشد و به او توجّه داده شود که رجعت از قطعیات و مسلمات شیعه است و جای هیچ شک 

و شبهه‌ای در آن وجود ندارد، ولی با این حال منکر چنین امری بشود، در حقیقت آن چیزی 

کسی  کرده است و چنین  مات و یقیّنات اهل بیت؟عهم؟ است را رد 
ّ
که از قطعیات و مسل  را 

را نمی‌توان پیرو اهل بیت؟عهم؟ و متدین به دین اهل بیت؟عهم؟ شمرد و بر این اساس او خارج 

از مذهب تشیع خواهد بود. 

توانا  اندیشمند   و  گرانقدر  عالم   بیانات  از   جلسه   75 مجموعه  حاصل  حاضر   کتاب 

که توسط موسسه فرهنگی  المنجی  حجة الاسلام و المسلمین محمد بیابانی اسکویی است 

عج الله تعالی فرجه الشریف  ضبط، تهیه و تنظیم شده است. جناب استاد در این مجموعه 

روایات  و  کریم  قرآن  آیات  منظر  از  رجعت  حقیقت  و  معنا  به  خود  علمی  مبنای  بر  توجه   با 

اهل بیت؟عهم؟ پرداخته اند.

روایات  و  کریم  قرآن  در  رجعت  حقیقت  و  معنا  همچون  مباحثی  رو  پیش  کتاب   در 

زیارات  و  ادعیه  در  رجعت  بررسی  رجعت،  باب  در  شیعه  دانشمندان  اقوال  بیت؟عهم؟،  اهل 

معصومین وارتباط رجعت با ظهور امام عصر ارواحنا فداه مورد بررسی قرار گرفته است.

الرضا؟ع؟  علی‌بن‌موسی  امام  بار  گوهر  کلام  به  توجه  با  می‌دانم  فرض  خود  بر   بنده 

که  فرموده‌اند: 
‏.1

َ
رِ الَلَّه‏ عَزَّ وَ جَل

ُ
‏ْ يَشْك

َ
وقِيَن‏ ل

ُ
خْل َ نْعِمَ‏ مِنَ‏ الْ ُ رِ الْ

ُ
‏ْ يَشْك

َ
مَنْ‏ ل

رسیدن  ثمر  به  در  را  حقیر  بنده  که  باشم  عزیزی  همکاران  و  دوستان  زحمات   قدردان 

گرامی، فاضل ارجمند و پژوهشگر  این مجموعه یاری رساندند بالخصوص  دوست و همکار 

متعال  خداوند  از  و  دارم  را  امتنان  تشکرو  کمال  شاه‌منصوری  عباس  دکتر  جناب  پرتلاش 

ایشان  برای  را  بیت؟عهم؟  اهل  مکتب  به  رسانی  خدمت  در  روزافزون  توفیقات  و  پاداش  و   اجر 

و همۀ خدمتگزاران آستان مقدس اهل بیت؟عهم؟ خواستارم.

که نعمت دهنده از مخلوقات را شکرگزار نباشد، شکرگزار خداوند  کسی  1. عيون أخبار الرضا؟ع؟، ج‏2، ص 24: 
نیز نخواهد بود.
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عصر  امام  مقدس  وجود  برکت  به  را  ناچیز  مجموعه  این  می‌خواهم  متعال  خداوند   از 

ارواحنا فداه از ما قبول فرموده و ذخیره آخرتمان  قرار دهد.  

محمد رضا نوروزی

اول ذی القعده 1440 ق
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»رجعت« در لغت

کتاب‌های لغت به معنای »بازگشتن« است: رجعت در 

 على رَدّ و تَكرار. تقول: رَجَع‏ يرجِع‏ 
ُّ

كبيرٌ مطّرد مُنْقاس، يدل  
ٌ

الراء و الجيم و العين أصل
، إذا عاد.1

ً
رُجوعا

يل:   و مَرْجِعةً: انصرف. و في التنز
ً
 و مَرْجِعا

ً
 و رُجْعَى‏ و رُجْعانا

ً
 و رُجُوعا

ً
رَجَع‏ يَرْجِع‏ رَجْعا

جوع.‏2 ي الرُّ
َ
جْعى‏، أ كَ‏ الرُّ بِّ إِنَّ إِلى‏ رَ

برخی از لغویون نیز متذکر استعمالی خاص برای این واژه شده و می‌نویسند: 

نْيَا.3 
ُ

عَوْدِ إِلَ الدّ
ْ
ىْ بِال

َ
جْعَةِ( أ نٌ يُؤْمِنُ )بِالرَّ

َ
و فُل

جْعة: مُراجَعَة الرجل أهله بعد الطلاق. و قوم يؤمنون‏ بالرجعة إلى الدنيا قبل يوم  و الرَّ
القيامة.4

حقیقت رجعت

اعتقادی  موضوعات  از  یکی  عنوان  به  و  بوده  ما  نظر  مورد  نوشتار  این  در  که   »رجعت«ی 

که: در اعتقادات شیعیان مطرح است بدین معناست 

تمام  دهند،  تشکیل  را  خود  الهی  دولت  و  کنند  ظهور  مهدی؟ع؟  حضرت  که  آنگاه 

کفاری  یخ نیز اجازه حیات پیدا می‌کنند و در مقابل تمام   انبیاء، رسولان و مؤمنان در طول تار

1. معجم المقاييس اللغة، ج‏2، ص 490.
2.  لسان العرب، ج‏8، ص 114.

3.  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج‏2، ص 220.
4.  كتاب العين، ج‏1، ص 225.
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گشت  که در دنیا به موحّدین و مؤمنین ظلم و ستم روا داشته‌اند نیز به این دنیا باز خواهند 

که در حق  اعمال زشتی  تمامی  انتقام  کفار  آمد.  به وجود خواهد  برایشان  زندگی سختی  و 

مؤمنین  دست  به  دنیا  همین  در  را  داشته‌اند  روا  بشر  حیات  مختلف  دوره‌های  در  مؤمنین 

کامل  کفر  که با  کافرانی  کامل از دنیا رفته‌اند و  که با ایمان  کشید. بنابراین مؤمنینی   خواهند 

از دنیا رفته‌اند دوباره زنده خواهند شد. رجعت و بازگشت مؤمنین و کفار اختصاص به دوران 

کفار تمام دوران حیات بشر را شامل می‌شود. اسلام ندارد، بلکه مؤمنین و 

این معنا از رجعت را به تفصیل در مباحث آتی از منظر متون دینی به نظاره خواهیم نشست.

رجعت و برخی موضوعات مشابه

که بحث رجعت قرابت معنایی با برخی موضوعات دارد، لذا تبیین تفاوت و بیان  از آنجایی 

کمک بهتری به فهم این موضوع داشته و بنابراین در ادامه   قرابت‌های میان این موضوعات 

به برخی از این موضوعات پرداخته و متذکر وجه تمایز آن‌ها خواهیم شد:

رجعت و معاد 

ادامه  در  معناست1  همین  حامل  نیز  معاد  و  بوده  بازگشتن  معنای  به  رجعت  که  آنجایی   از 

به تمایزات این دو موضع خواهیم پرداخت:

11 که معاد پس . زمان وقوع رجعت قبل از قیامت و در همین دنیا اتفاق می‌افتد در حالی 

از قیامت صورت می‌گیرد. 

22 رجعت اختصاص به برخی از انسان‌ها بوده، اما معاد در مورد تمام انسان‌ها اعم از مؤمن، .

کافر و منافق خواهد بود. 

33 انسان‌ها . قیامت  برپایی  و  معاد  از  پس  که  حالی  در  دارد،  وجود  مرگ  رجعت،  از   پس 

یا به جهنم وارد می‌شوند یا به بهشت وارد می‌شوند و در آن جاودانه خواهند بود. 

از فعل »عاد، یعود، عودا« به معنای بازگشتن است. معاد   1.  معاد در لغت مصدر میمی و اسم زمان و مکان 
مادّی  بدن‌های  به  انسان‌ها  همه  ارواح  بازگشتن  از  است  عبارت  الهی  ادیان  و  ملل  همه  اصطلاح   در 
که پس از برپایی قیامت برای رسیدن به نتیجه اعمال خویش صورت می‌گیرد. معاد  بعد از جدا شدن از آنها 

که هرکس آن را منکر شود از دین خارج شده است. یات تمام ادیان الهی است  از ضرور
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44 ی زمین خواهد بود، ولی حیات انسان‌ها پس از معاد .  حیات انسان‌ها در رجعت در رو

یا در بهشت و یا در جهنم است. 

رجعت و تناسخ

گرفته و سعی بر ابطال اعتقادات شیعه  که خارج از مرزهای اعتقادی شیعه قرار  برخی افرادی 

را نیز مدنظر قرار داده  و آن را همان تناسخ دانسته   داشته‌اند، در این راستا موضوع رجعت 

کی از تفاوت اساسی  و از ابطال آن به ابطال این نیز رای داده‌اند؛ حال آنکه نگاه محققانه حا

که می‌تواند  که روح از بدنی به بدن دیگر  رجعت با تناسخ است؛ تناسخ به معنی آن است 

که در رجعت، هر روحی به همان بدن قبلی  انسان یا غیر انسان باشد وارد می‌شود، در حالی 

تناسخ  بوده  رجعت  با  موافق  همگی  که  شیعه  علمای  اینکه  ضمن  می‌گردد.  ملحق   خود 

را مردود شمرده‌اند. 

رجعت از منظر اندیشمندان شیعه

از نظر تمام علمای شیعه همین معنی در مورد رجعت - یعنی بازگشت برخی انسان‌ها بعد 

کردن با انسان‌های دیگر - پذیرفته شده و مورد اتفاق   از مرگ و قبل از قیامت به دنیا و زندگی 

یم: و اعتقاد است. در ادامه نظر برخی از علمای شیعه را در این زمینه می‌آور

1. شیخ صدوق؟رح؟ )م 381 هـ.ق(

مرحوم شیح صدوق در مورد رجعت می‌نویسد:

ةِ  مَّ
ُ ْ
ونُفِ  هَذِهِ ال

ُ
؟صل؟: »يَك بُِّ  النَّ

َ
مم السالفة، وَ قَال

ُ ْ
كانت في ال و قد صحّ أنّ الرجعة 

ةِ« فيجب على هذا 
َّ

قُذ
ْ
ةِ بِال

َّ
قُذ

ْ
عْلِ، وَ ال عْلِ بِالنَّ وَ النَّ

ْ
الِفَةِ، حَذ مَمِ السَّ

ُ ْ
ونُفِ  ال

ُ
 مَا يَك

ُ
مِثْل

الأصل أن تكون في هذه الأمّة رجعة.1

فرمودند:  پیامبر  و  است  بوده  پیشین  امت‌های  در  که رجعت  است  آن   قول صحیح 

هیچ‌گونه  بدون  نیز  امت  این  در  افتاده  اتفاق  پیشین  امت‌های  بین  در  آنچه   »هر 

که در این امّت نیز »رجعت« باشد.  کاستی اتفاق خواهد افتاد«. پس واجب است  کم و 

1. اعتقادات الامامیة )شیخ صدوق(، ص 64. 
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مرحوم صدوق با استدلال به این روایت پیامبر؟ص؟ و رُخ دادن رجعت در بین امت‌های 

داد.  خواهد  رُخ  نیز  کرم؟ص؟  ا رسول  امت  میان  در  رجعت  که  می‌کند  اثبات   پیشین، 

ایشان در ادامه می‌گوید:
ا حَق‏.1 َ نَّ

َ
جْعَةِ أ إعتقادنافِ  الرَّ

که به راستی رجعت حق است.  اعتقاد ما در رجعت آن است 

آنچه  و  است  شیعه  اعتقاد  مورد  که  رجعتی  مورد  در  توضیحی  صدوق  شیخ   مرحوم 

ظاهراً  و  نمی‌دهد  است  افتاده  اتفاق  انسان‌ها  برخی  برای  پیشین  امت‌های  بین  در  که 

که ما به آن معتقد هستیم عین همان رجعت و با همان  که این رجعتی  کند  می‌خواهد بیان 

وجود  با  که  حالی  در  است.  بوده  پیشین  امت‌های  بین  در  که  است  حکمتی  و   کیفیت 

ادلۀ روایی نمی‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت. حکمت و کیفیت رجعتی که شیعه بر آن اعتقاد 

از رجعت امت‌های پیشین، فقط امکان  دارد با رجعت امت‌های پیشین متفاوت است و 

وقوع بازگشت قبل از قیامت استفاده می‌شود. 

2. شیخ مفید ؟ق؟ )م 413 هـ .ق(

گرفتند، راجع به آیه:  که مورد سوال قرار  مرحوم شیخ مفید در جواب مسائلی 

هاد﴾.2 �شْ
�أَ

ْ
ومُ ال �قُ َ وْمَ �ي َ ا وَ �ي �ي

�نْ
ُ

ا�ةِ الدّ حَ�ي
ْ
وا �فِي� ال

مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ذ�

َّ
ا وَ ال �ن

َ
صُرُ رُسُل �نْ �نَ

َ
ا ل

َ �نّ ﴿�إِ
 ما پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده‌اند در این زندگی دنیا و روزی که گواهان برخیزند 

یاری می‌کنیم.

می‌نویسد:

بالنصر للأولياء قبل الآخرة عند قيام  الوعد  ينجز  إنّ ا للّهتعالى  الإماميّة:  ... قد قالت 
القائم و الكرّة التي وعد بها المؤمنون في العاقبة.3

1. همان، ص 62.
2. سورۀ غافر، آیۀ 51.

3. الایقاظ من الهجعه بالبرهان علی الرجعة، ص 46؛ بحار الانوار، ج53، ص130.
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از  پیش  خود  دوستان  نصرت  با  تعالی  خداوند  که  معتقدند  امامی‌  دوازده  شیعه   ...

کار به مؤمنین  که راجع به آخر   آخرت هنگام قیام حضرت قائم؟ع؟ و در آن رجعتی 

وعده داده، به وعده خویش وفا می‌کند.

نا﴾؛ 
َ
رُسُل نَنْصُرُ 

َ
ل ا 

َ
﴿إِنّ که می‌فرماید:   از نظر شیخ مفید؟رح؟ مراد خداوند از این قسمتِ آیه 

توسط  که  الهی  دولت  تشکیل  زمان  در  که  است  این  می‌کنیم«؛  یاری  را  خود  رسولان  »ما 

کرده  زنده  حکومت  آن  در  نیز  را  مؤمنین  و  ائمه؟عهم؟  می‌گیرد،  صورت  حجت؟ع؟   حضرت 

کفار هم زنده خواهند شد و توسط مؤمنین   و مورد نصرت و یاری قرار خواهد داد. در مقابل، 

به جزای ستم‌هایی که در حق مؤمنین روا داشته‌اند خواهند رسید. خدای تعالی انتقام مؤمنان 

کفار جزای  که  گرفت و این عدالت خدای تعالی است  کفار خواهد  را به دست خود آنها از 

کشیده  ی زمین به استضعاف  که در رو کسانی   اعمال خود را در این دنیا ببینند و مؤمنین و 

شده‌اند به سلطنت وبرخورداری از نعمت‌های خداوند متعال در دولت حق الهی برسند. 

3. سید مرتضی؟ق؟ )م 436 هـ .ق(

مرحوم سید مرتضی نیز در مورد رجعت می‌نویسد:
الزمان  إمام  ظهور  عند  يعيد  تعالى  اللّه  أنّ  إليه  الإماميّة  الشيعة  تذهب  الذي  إنّ 
المهدي عليه السّلام قوما ممّن كان قد تقدّم موته من شيعته ليفوزوا بثواب نصرته 
بما  فيلتذّوا  منهم  لينتقم  أعدائه  من  قوما  أيضا  يعيد  و  دولته،  مشاهدة  و  معونته  و 
يشاهدون من ظهور الحقّ و علوّ كلمة أهله، و الدلالة على صحّة هذا المذهب أنّ الّذي 
أنّه مقدور للّه تعالى غير مستحيل في نفسه،  إليه ممّا لا شبهة على عاقل في   ذهبوا 
مقدورة،  غير  مستحيلة  يراها  من  إنكار  الرجعة  ينكرون  مخالفينا  من  كثيرا  ى  نر  فإنّا 
و إذا ثبت جواز الرجعة و دخولها تحت المقدور فالطريق‏ إلى إثباتها إجماع الإماميّة 
على وقوعها فإنّهم لا يختلفون في ذلك، و إجماعهم قد بيّنا في مواضع من كتبنا أنّه 

حجّة لدخول قول الإمام؟ع؟ فيه ‏.1

 آنچه درباره رجعت، شیعۀ امامیه به آن معتقد است، آن است که خداوند تعالی بعد از ظهور 

که قبلًا از دنیا رفته‌اند به این جهان باز می‌گرداند  کسانی را  گروهی از   حضرت مهدی؟ع؟ 

 تا در ثواب و افتخارات یاری او و مشاهدۀ حکومت حق بر سراسر جهان شرکت جویند، 

1. سفینة البحار، ص 316. 
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از مشاهدۀ  گیرد.1 مؤمنین  انتقام  آنها  از  تا  باز می‌گرداند  را  از دشمنانش  گروهی  نیز  و 

کرده است لذت می‌برند.  کلمات برتری پیدا  کلمۀ اهل حق بر تمام   غلبۀ حق و اینکه 

که هیچ عاقلی نمی‌تواند قدرت خدا بر این امر   دلیل بر صحّت این مذهب این است 

که بعضی از مخالفین ما چنان  کند؛ زیرا این امر هیچ استحاله‌ای ندارد، در حالی  را انکار 

گوئی آن را محال و غیر ممکن می‌شمارند.  که  این موضوع را انکار می‌کنند 

می‌پندارند  را محال  آن  و  دانسته  آن  بودن  ممکن  غیر  را  رجعت  ردّ  بر  دلیل   مخالفان 

که رجعت محال نیست . پس طریق  و می‌گویند غیر مقدور است. پس وقتی اثبات شد 

برای اثبات آن، اجماع امامیه بر وقوع آن است. هیچ عالمی از علمای شیعه در این امر 

که این اجماع حجت  کردیم  اختلاف ندارد و ما در جاهای مختلف در آثار مان روشن 

است به دلیل وجود قول معصوم؟ع؟ در آن. 

4.فضل‌بن‌حسن طبرسی ؟ق؟ )548 هـ.ق(

ا  �ن ا�تِ �ي
آ
�  �بِ

�بُ ِ
ذ�ّ

َ
ک ُ �نْ �ي  مِمَّ

ً
ا وْ�ج �ةٍ �فَ

مَّ
أُ
رُ مِ�نْ کُلِّ � ُ حْ�ش

وْمَ �نَ َ صاحب تفسیر مجمع البیان نیز در ذیل آیه  ﴿وَ �ي

﴾ می‌نویسد: عُو�نَ وز�َ ُ هُمْ �ي �فَ

قال:  بأن  الإماميّة  من  ذلك  إلى  ذهب  من  الرجعة  صحّة  على  الآية  بهذه   
َّ

 استدل

 ذلك على أنّ »اليوم« المشار إليه في 
ّ

إنّ دخول »مِن« في الكلام يوجب التبعيض فدل

الآية يحشر فيه قوم دون قوم. و ليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه‏: 

من  الهدى  أئمة  عن  الأخبار  تظافرت  قد  و   ﴾ ً
حَدا

أَ
� هُمْ  مِ�نْ ادِرْ  غ� �نُ مْ 

َ
ل �فَ اهُمْ  رْ�ن

َ حَ�ش  ﴿وَ 
آل محمد؟صل؟ في أنّ ا للهتعالى سيعيد عند قيام المهدي قوما ممن تقدّم موتهم من أوليائه 

قوما  أيضا  يعيد  و  دولته،  بظهور  يبتهجوا  و  معونته  و  نصرته  بثواب  وا  ليفوز  و شيعته 

من أعدائه لينتقم منهم و ينالوا بعض ما يستحقّونه من العذاب في القتل على أيدي 

 لله  كلمته. و لا يشك عاقل أن هذا مقدور شيعته و الذل و الخزي بما يشاهدون من علوّ 

 تعالى غير مستحيل في نفسه و قد فعل ا للهذلك في الأمم الخالية و نطق القرآن بذلك 

ير و غيره على ما فسرناه في موضعه، و صحّ عن النبي؟صل؟  في عدّة مواضع مثل قصة عز

کرم؟ص؟ زنده خواهند شد. که فقط شیعیان از امت رسول ا 1. البته از ظاهر سخن سید مرتضی برمی‌آید 
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بالقذة  القذة  و  بالنعل  النعل  حذو  إسرائيل  بني  في  كان  ما   
ّ

كل أمّتي  في  سيكون  قوله‏ 

حتى لو أنّ أحدهم دخل جحر ضبّ لدخلتموه. على أنّ جماعة من الإماميّة تأولوا ما ورد 

من الأخبار في الرجعة على رجوع الدولة و الأمر و النهي دون رجوع الأشخاص و إحياء 

كذلك  الأموات و أوّلوا الأخبار الواردة في ذلك لما ظنّوا أنّ الرجعة تنافي التكليف و ليس 

لأنّه ليس فيها ما يلجئ إلى فعل الواجب و الامتناع من القبيح. و التكليف يصح معها 

كفلق البحر و قلب العصا ثعبانا  كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة و الآيات القاهرة 

ق التأويل عليها   و ما أشبه ذلك. ولأ ن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطر

تؤيّده  و  الأخبار تعضده  كانت  إن  و  الإمامية  الشيعة  المعوّل في ذلك على إجماع  إنما   و 

﴾ المراد به يوم القيامة قال: المراد  ً
ا وْ�ج �ةٍ �فَ

مَّ
أُ
رُ مِ�نْ كُلِّ � ُ حْ�ش

وْمَ �نَ َ و من قال: إنّ قوله ﴿وَ �ي

قامة الحجة عليهم‏.  وا و جمعوا لإ بالفوج الجماعة من الرؤساء و المتبوعين في الكفر حشر

که آیات ما را تکذیب م‏ىکنند محشور م‏ىکنیم‏  گروهى از آنها  که از هر امتى  ى   »روز

و آنها رانده م‏ىشوند«.

کرده‏اند. زیرا آیه م‏ىگوید:  که معتقد به صحت رجعت هستند به این آیه استدلال    امامیه 

گروه‏ها از هر امتى  که این  ى  گروهى را محشور م‏ىکنیم«. معلوم می‌شود روز  »از هر امتى 

م‏ىفرماید:  قیامت  روز  مورد  در  زیرا  است.  قیامت  روز  از  غیر  م‏ىشوند،  محشور 

﴾1؛ آنها را محشور م‏ىکنیم و احدى از آنها را رها نم‏ىکنیم.  ً
حَدا

أَ
هُمْ � ادِرْ مِ�نْ غ� مْ �نُ

َ
ل اهُمْ �فَ رْ�ن َ  ﴿حَ�ش

گروهى  ى دلالت دارند بر اینکه خداوند در زمان قیام حضرت مهدى؟ع؟  اخبار بسیار

کنندگان از دوستان و شیعیان مهدى  که مرده‏اند، زنده م‏ىکند. بعضى از رجعت  از آنها 

کمک او نصیبشان م‏ىشود و به دولت مهدى شاد م‏ىشوند.  که ثواب نصرت و  هستند 

برمی‌گردند  ایشان  از  انتقام  شدن  گرفته  براى  که  هستند  دشمنانش  از  دیگر   بعضى 

کشته شوند و از قدرت و شوکت مهدى؟ع؟  تا عذاب دنیا بچشند و بدست شیعیان 

کنند. احساس سرافکندگى و حقارت 

کار مقدور خداوند متعال است و محال نیست نظیر  که این   هیچ عاقلى شک ندارد 

گواه آن است. مثل داستان  گذشته هم انجام داده و قرآن  آن را خداوند در امت‌هاى 

کهف، آیۀ 47. 1. سورۀ 
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است  پیامبر؟ص؟  از  صحیح  روایت  کرده‏ایم.  ذکر  خود  جاى  در  که  آن  غیر  و   عزیر 

کاستی روى می‌دهد.  که: هر چه در بنى اسرائیل روى داده، در امت من هم بدون هیچ 

م‏ىشوید.  داخل  هم  شما  باشد،  شده  مارمولک  خانه  داخل  آنها  از  یکى  گر  ا  حتى 

گروهى از امامیه آیات و اخبار رجعت را تأویل برده‏اند به اینکه مراد بازگشت  با این‌همه 

دولت و امر و نهى است نه بازگشت اشخاص و زنده شدن مردگان. اینان اخبار رجعت 

گمان اینکه رجعت با تکلیف منافات دارد، اما این مطلب صحیح  را تأویل برده‏اند به 

که افراد را به انجام  کسى سلب اختیار نمی‌کند و چنین نیست  نیست؛ زیرا رجعت از 

از  بزرگ  معجزات  ظهور  با  که  ى‏   همانطور سازد.  مجبور  محرمات  ترک  و  واجبات 

قبیل شکافته شدن دریا و اژدها شدن عصا و ... تکلیف محال نیست. با رجعت هم 

 تکلیف محال نیست. وانگهى رجعت تنها با اخبار ثابت نمی‌شود تا قابل تأویل باشند. 

که آیه  کسانى  بلکه اجماع شیعه امامیه بر آن است و اخبار هم مؤید اجماع است. 

گرفته‏اند، م‏ىگویند: مقصود   مورد بحث را دلیل بر رجعت نگرفته، بلکه دلیل بر قیامت 

است  انحراف  و  کفر  زمامداران  و  پیشوایان  و  رؤساء  م‏ىشوند  محشور  که  گروهى   از 

که جمع م‏ىشوند تا بر آنها اقامه حجت شود.

5. شیخ حرّ عاملی؟ق؟ )م 1104 هـ .ق(

مرحوم شیخ حرّ عاملی نیز در ارتباط با آنچه در مورد روایات رجعت، آمده می‌نویسد:

لليقين،  إيجابها  بدليل  المعنوي  التواتر  حدّ  المذكورة  الأحاديث  غ  بلو في  ريب  لا   و 
لكلّ من خلا قلبه من شبهة أو تقليد.1

که قلبش  کسی  که این احادیث به تواتر معنوی رسیده است؛ زیرا برای  هیچ شکی نیست 

از شبهه و تقلید پاک باشد موجب یقین و قطع می‌شود. 

و در جای دیگر می‌نویسد:

تجاوزت  بل  التواتر،  حدّ  إلى  وصلت  فإنّها  رأيت،  كما  أدلّتها  و  الرجعة  أحاديث  قوّة  و 

القرائن  لكثرة  لذلك  موجب  منها  حديث  كلّ  بل  اليقين  و  القطع  فأوجبت  بمراتب، 
القطعية من موافقة القرآن و الأدلّة و السنة النبوية.2

1. الایقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص 33. 
2. الایقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص 428. 
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کمال قوّت؛ بلکه به حد تواتر  که معلوم شد - در   و احادیث و ادله رجعت - چنان 

یا به درجاتی بالاتر از تواتر است، از این جهت موجب قطع و یقین است؛ بلکه می‌توان 

گفت هر یک از این احادیث به لحاظ شواهد قطعی زیادی مثل موافقت با قرآن و دلایل 

و سنتّ پیامبر؟ص؟، موجب یقین است. 

6. علامه مجلسی؟ق؟ )م 1110 هـ .ق(

مرحوم علامه مجلسی بعد از آنکه ادله‌ای در اثبات رجعت می‌آورد، درباره آن می‌نویسد:

بالرجعة  القول  في  لك  أوضحتُ  و  مهّدتُ  ما  بعد  ترتاب  أظنّك  لا  إني  أخي  يا   اعلم 

رابعة  في  كالشمس  بينهم  اشتهرت  و  الأعصار  جميع  في  عليها  الشيعة  أجمعت  تي 
ّ
ال

النهار حتى نظموها في أشعارهم و احتجّوا بها على المخالفين في جميع أمصارهم و شنّع 

النيسابوري  و  الرازي  أسفارهم.منهم  و  كتبهم  في  أثبتوه  و  ذلك  في  عليهم  المخالفون 

لو  و  ذلك  في  الإمامية  مذهب  أوضح  حيث  الحديد  أبي  ابن  كلام  مرّ  قد  و  غيرهما   و 

يشك  كيف  و  ذلك.  في  كلماتهم  من  كثيرا  طائللأ وردت  غير  من  التطويل  مخافة  لا 

واها  يح ر يب من مائتي حديث صر مؤمن بحقيّة الأئمة الأطهار؟عهم؟ فيما تواتر عنهم في قر

يد من خمسين من مؤلفاتهم  نيّف و أربعون من الثقات العظام و العلماء الأعلام في أز

السيد  و  الطوسي  الشيخ أبي جعفر  و  الصدوق محمد‌بن‌بابويه  و  الكليني  الإسلام  كثقة 

 المرتضى و النجاشي و الكشي و العياشي و علي‌بن‌إبراهيم و سليم الهلالي و الشيخ المفيد 

 و الكراجكي و النعماني و الصفار و سعد‌بن‌عبد ا للهو ابن قولويه و علي‌بن‌عبد الحميد 

إبراهيم  الفوائد و محمد‌بن‌علي بن‏  وائد  ز كتاب  و ولده صاحب  السيد علي‌بن‌طاوس   و 

يف و أبي الفضل الطبرسي و إبراهيم‌بن‌محمد  يل و التحر و فرات‌بن‌إبراهيم و مؤلف كتاب التنز

الحسن‌بن‌سليمان  و  ابن‌شهرآشوب  و  قي  البر و  وان  محمد‌بن‌العباس‌بن‌مر و   الثقفي 

أحمد  و  يم  الكر علي‌بن‌عبد  الدين  بهاء  السيد  و  الحلي  العلامة  و  الراوندي  القطب   و 

الشهيد  الشيخ  و  الفضل‌بن‌شاذان  و  حمزة  الحسن‌بن‌علي‌بن‌أبي  و  داود‌بن‌سعيد  بن 

كتاب  مؤلف  العمي  الحسن‌بن‌محمد‌بن‌جمهور  و  الحسين‌بن‌حمدان  و  محمد‌بن‌مكي 

ا لله عبد  بنِ  طُهرِ  و  الكوفي  جعفر‌بن‌محمد‌بن‌مالك  و  الحسن‌بن‌محبوب  و   الواحدة 

كتاب  كتاب العتيق و مؤلف  كتاب الفضائل و مؤلف  و شاذان‌بن‌جبرئيل و صاحب 
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لذا  و  التعيين  على  مؤلفه  نعرف   لم  و عندنا  التي  الكتب  مؤلفي  من  غيرهم  و   الُخطَب 
كان بعضها موجودا فيها.1  لمننسب الأخبار إليهم و إن 

گمان نمی‌کنم  کردم،  که در اعتقاد به رجعت بیان  ای برادر من! بدانکه بعد از ادله‌ای 

]رجعت[  آن  بر  اعصار  تمام  در  شیعه  تمامی  بیاید.  وجود  به  برایت  شبهه‌ای  و   شکّ 

است  کرده  پیدا  شهرتی  چنان  شیعه  بین  در  رجعت  به  اعتقاد  و  قول  دارند.   اجماع 

که همچون خورشید تابان در روز روشن است حتی آن ]رجعت[ را در نظم‌ها و شعرها 

کرده‌اند و مخالفان هم با آن مخالفت  آورده‌اند و در طول اعصار با مخالفان احتجاج 

گفته و آن را باطل و بد دانسته‌اند. از جملۀ مخالفین،  کتاب‌های خود از آن بد  کرده و در 

گفته‌اند و قبلًا  که از اعتقاد شیعه به رجعت بد   رازی، نیشابوری و غیر این‌ها بوده‌اند 

که در آنجا اعتقاد امامیه را در آن مورد ]رجعت[ توضیح  گذشت  کلام ابن ابی الحدید 

کلام نبود بسیاری از سخنان آنها را در  گر ترس از طولانی شدن بدون فایده  داده است و ا

این مورد می‌آوردم. 

باشد،  داشته  ایمان  ائمه؟عهم؟  گفتار  صدق  به  واقعی  مؤمن  است  ممکن   چگونه 

که شماره  امّا احادیث متواتر رجعت را نپذیرد؟ و چگونه ممکن است احادیث صریحی 

که حدود  آنها به حدود دویست روایت از ائمه اطهار می‌رسد قابل انکار باشند در حالی 

کرده‌ و در بیش از  چهل و چند نفر از بزرگان شیعه امامیه ]محدثین ثقه[ این روایات را نقل 

کلینی، صدوق محمدبن‌بابویه،  کتاب خود آورده‌اند؛ بزرگانی همچون: ثقة الاسلام  پنجاه 

هلالی،  سلیم  علی‌بن‌ابراهیم،  عیاشی،  کشی،  نجاشی،  مرتضی،  سید  طوسی،   شیخ 

ابن‌قولویه، ‌علی‌بن‌عبدالحمید  سعد‌بن‌عبدالله،  صفّار،  نعمانی،  کراجکی،  مفید،   شیخ 

محمد‌بن‌علی‌بن‌ابراهیم،  الفوائد،  زوائد  کتاب  صاحب  فرزندش  و  سیدبن‌طاووس  و 

کتاب التنزیل والتحریف، أبی‌الفضل الطبرسی، ابراهیم‌بن‌محمد  فرات‌بن‌ابراهیم و مؤلف 

ثقفی، محمد‌بن‌عباس‌بن‌مروان، برقی، ابن‌شهر آشوب، حسن‌بن‌سلیمان، قطب راوندی، 

حسن‌بن‌علی احمدبن‌داوودبن‌سعید،  علی‌بن‌عبدالکریم،  سیدبهاءالدین  حلی،   علامه 

1. بحار الأنوار، ج 53،  ص 122. 
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‌بن‌ابی‌حمزه، فضل‌بن‌شاذان، شیخ شهید محمد‌بن‌مکی، حسین‌بن‌حمدان، حسن‌بن‌محمد 

کوفی، طُهِرِ بن‌عبدالله،  کتاب الواحدة، حسن‌بن‌محبوب، مالک  بن‌جمهور العمی مؤلف 

شاذان‌بن‌جبرئیل، صاحب کتاب الفضائل و مؤلف کتاب العتیق و مؤلف کتاب الخُطَب 

را نمی‌شناسیم در زمره  آنها  نزد ما است و مؤلف  که  کتابهایی  از مؤلفات  آنها   و غیره 

آنها هستند. 

سپس می‌نویسد:

كافّة الشيعة  وته  و إذا لم يكن مثل هذا متواترا ففي أيّ شي‏ء يمكن دعوى التواتر مع ما ر

خلفا عن سلف؟

گر چنین مسئله‌ای متواتر قلمداد نشود، دیگر در چه مسئله‌ای می‌توان ادعای تواتر نمود.  ا

با آنکه مسئله رجعت را تمام علمای شیعه در طول تاریخ از یکدیگر نقل نموده‌اند؟ 

توجه  موضوع  این  به  شیعه  علمای  یخ،  تار طول  در  که  می‌کند  بیان  مجلسی  علامه 

دفاع  همه  این  نبود،  شیعه  صحیح  اعتقاد  از  و  نبود  حق  رجعت  بحث  گر  ا و   داشته‌اند 

یخ در بحث رجعت   و بیان آن هیچ وجهی نداشت؟ رساله‌ها و کتاب‌های فراوانی در طول تار

که نشان از اهمیت اعتقاد به رجعت می‌باشد.  به رشته تحریر در آمده است 

7. علامه طباطبایی؟ق؟ )1401 هـ .ق(

علامه طباطبایی نیز در رابطه با رجعت می‌نویسد:

كثرتها متّحدة في معنى  كانت‏ مختلفة الآحاد إلّا أنّا على  وايات المثبتة للرجعة و إن  الر

الظهور،   
ّ

كل ا لله آيات  فيه  تظهر  يوم  إلى  متوجه  الدنيوي  النظام  سير  أنّ  هو  و   واحد 

يه  ف لايعصى فيه سبحانه و تعالى بل يعبد عبادة خالصة، لا يشوبها هوى نفس، ولا يعتر

الدنيا،  إلى  أعدائه  و  تعالى  ا لله أولياء  من  الأموات  بعض  فيه  ويعود  الشيطان،   إغواء 

إن  و  القيامة،  يوم  مراتب  من  الرجعة  يوم  أن  يفيد:  هذا  الباطل.و  من  الحق  يفصل  و 

و لذلك  القيامة،  الفساد فيه في الجملة دون يوم  و  الشّر  الظهور لإمكان   كان دونه في 

كان  بما ألحق به يوم ظهور المهدي؟ع؟ أيضا لظهور الحق فيه أيضا تمام الظهور و إن   ر

 هو أيضا دون الرجعة، و قدورد عن أئمة أهل البيت:»أيام ا للهثلاثة: يوم الظهور و يوم الكرة 
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 و يوم القيامة«1 و في بعضها: »أيام ا للهثلاثة: يوم الموت و يوم الكرة و يوم القيامة«2، 

 و هذا المعنى أعني الاتحاد بحسب الحقيقة، والاختلاف بحسب المراتب هو الموجب لما ورد 

ثالثة،  بالظهور  و  أخرى  بالرجعة  و  تارة  بالقيامة  الآيات  بعض  تفسيرهم؟صل؟   من 

دليل  لا  و  واقع،  بل  نفسه  في  ممكن  اليوم  هذا  أن  الكلام  من  تقدم  مما  عرفت  قد   و 
مع المنكر يدل على نفيه.3

با یکدیگر اختلاف دارند،  آن  که آحاد  اثبات می‌کند هر چند  را  که رجعت   روایاتی 

که سیر نظام  کثرتش در یک جهت اتحاد دارند، و آن جهت این است   اینکه با همۀ 
ّ

 ال

که در آن روز نشانه‌های خدا به تمام معنای ظهور،  دنیوی متوجه به سوی روزی است 

 ظاهر می‌شوند؛ روزی که در آن روز، دیگر خدای سبحان نافرمانی نمی‌شود، بلکه به خلوص 

که شیطان  که مشوب و آمیخته با هوای نفس نیست، عبادتی  عبادت می‌شود، عبادتی 

که در خوبی و یا بدی  که بعضی از اموات  و اغوایش هیچ سهمی در آن ندارد، روزی 

برجسته بودند، یا ولی خدا بودند و یا دشمن خدا، دوباره به دنیا برمی‌گردند تا میان حق 

که روز رجعت خود یکی از مراتب روز  و باطل حکم شود و این معنا  به ما می‌فهماند 

که از نظر ظهور به روز قیامت نمی‌رسد، چون در روز رجعت باز  قیامت است، هر چند 

که اثری از شر و فساد نمی‌ماند  شر و فساد تا اندازه‌ای امکان دارد، به خلاف روز قیامت 

است،  شده  الحاق  رجعت  روز  به  هم   مهدی؟ع؟  ظهور  روز  جهت  همین  به  باز   و 

که باز ظهور حق در آن روز  چون در آن روز هم، حق به تمام معنا ظاهر می‌شود؛ هر چند 

کمتر از ظهور در روز رجعت است. 

که فرموده‌اند: ایام خدا سه روز است: روز ظهور مهدی؟ع؟   از ائمه؟عهم؟ نیز روایت شده 

است:  روز  سه  خدا  ایام  آمده:  روایات  از  بعضی  در  و  قیامت.  روز  و  رجعت  روز   و 

روز مرگ و روز رجعت و روز قیامت. و این معنا؛ یعنی اتحاد این سه روز بر حسب حقیقت 

که در تفسیر ائمه؟عهم؟ از بعضی آیات،   و اختلاف آنها از نظر مراتب ظهور باعث شده 

1.  الخصال، ج 1، ص 108؛ در الخصال به جای» الظهور«، »یقوم القائم«  آمده است.
2. تفسیر القمی، ج 1، ص 246.

3. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 109. 
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گاهی به روز ظهور مهدی؟ع؟ تفسیر شود  گاهی به روز رجعت و   گاهی به روز قیامت و 

گفتیم چنین روزی فی نفسه ممکن است؛ بلکه واقع هم هست،  که  و در سابق هم گذشت 

و منکر آن هیچ دلیلی بر نفی آن ندارد.

احادیث  به  توجه  با  که  نیست  امری  رجعت  نیز  طباطبایی  علامه  مرحوم  نظر  از   پس 

که در رجعت دو طایفه از مردم  اهل بیت؟عهم؟ قابل تردید در آن باشد. ایشان تصریح می‌کند 

بر آن  ی  گشت. و باز خواهند  به دنیا  تعالی  الهی و دشمنان خدای  اولیای  از  یعنی مردگان 

از باطل  اما در آن روز حق  با هم آمیخته شده‌اند،  از آن زمان، حق و باطل  تا قبل  که  است 

کم و بیش عبادت غیر خدا وجود خواهد داشت.  کامل جدا خواهد شد، اما باز هم  به طور 

که جزای  از روز قیامت معنی می‌کند و بیان می‌کند  ایشان روز رجعت را به معنای رتبه‌ای 

دنیا  در  است  شده  گفته  سخن  آن  از  قیامت  روز  در  که  الهی  کمیت  حا از  آنچه  و   اعمال 

امکان  اما در دنیا  بود،  و فساد نخواهد  برای شرّ  قیامت جایی  بود. در   نیز همانگونه خواهد 

 شر و فساد وجود دارد. زمان ظهور حضرت مهدی؟ع؟ هم از جهتی مثل رجعت است؛ زیرا 

در آن زمان حق نیز روشن خواهد شد، اما رجعت از آن کامل‌تر خواهد بود. ایشان در این رابطه، 

روایاتی را از اهل بیت؟عهم؟ نقل می‌کند که در برخی از آن‌ها، روزهای خدا سه روز دانسته شده: 

روز ظهور، روز رجعت و روز قیام، و در بعضی روایات می‌فرمایند: روزهای خدا سه روز است: 

روز مرگ، روز رجعت و روز قیامت. ایشان معتقدند در دوران ظهور و تشکیل حکومت الهی 

شد  خواهد  گسترده  زمین  ی  رو در  الهی  ولایت  و  کمیت  حا ائمه؟عهم؟  مهدی؟ع؟،   حضرت 

و هیچ جایی از زمین بدون سلطه و ولایت آن حضرات باقی نخواهد ماند، و در قیامت هم 

ولایت  خدا  جز  و  شد  خواهد  گسترده  الهی  کمیت  حا سایه  در  حق  که  بود  خواهد   این‌گونه 

کس وجود نخواهد داشت.  و سلطنت برای هیچ 

که از نظر فلسفی  که چنین دیدگاهی از قلم اندیشمندی تراوش یافته   باید توجه داشت 

 در مسئله انسان و معاد و تعلق روح به بدن بعد از مرگ و قیامت اشکالاتی را وارد می‌داند، 

اما در این جا رجعت  را می‌پذیرد.

8. استاد مطهری؟ق؟ )م 1399 هـ .ق(

نیز  که خود  بیان می‌کند  را  کاشانی مطالبی  از مرحوم فیض  به رجعت   استاد مطهری راجع 
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به آن تمایل دارد و می‌نویسد: 

دانست  باید   ... است؟  دیگری  بدن  یا  است  بدن  همین  با  عزیر  شدن  زنده   مسئلۀ 

کسی  گر  ا از ضروریات اسلام است و  که مسئله رجعت مثل قیامت نیست. قیامت 

نیست.  مسلمان  ردیف  در  و  شمارد  مسلمان  را  او  نمی‌توان  اصلًا  باشد  قیامت   منکر 

مسئله رجعت به این شکل نیست. تازه کسانی که معتقد هستند می‌گویند که از ضروریات 

مات مذهب شیعه است. از مرحوم آقا شیخ عبدالکریم راجع به شریعت سنگلجی 
ّ
 و مسل

نیست«  اسلام  ضروریات  از  »نه  داد  جواب  گویا  کردند  سؤال  بود  رجعت  منکر   که 

گفته باشد از ضروریات شیعه هم نیست. ولی البته شاید در علمای شیعه یک  و شاید 

که قایل به رجعت  کند. آنهایی  که رجعت را انکار  کرد  نفر، دو نفر هم نمی‌شود پیدا 

قیامت می‌شود؛  مثل   
ً
عینا که  معتقدند  به سبک محدثین همینطور  بعضی   نیستند 

که یکی از آنها   همین مرده‌ها از همین خاک زنده می‌شوند... عده‌ای دیگر 
ً
یعنی واقعا

کاشانی است معتقد هستند که رجعت نظیر این چیزی است که امروز علمای ارواح   فیض 

که یک نفر در حال بیداری روحِ میّتی را به  می‌گویند. آنها می‌گویند: مثلًا مشاهده شده 

کرده  که با این جسم‌ها فرق داشته حاضر   صورت یک شَبَه و یک جسم خاص رقیقی 

گفته‌اند.  گر حرفِ این‌ها را قبول نکنیم نظیر این را اهل مکاشفه زیاد  و آن را دیده است. ا

ارواح  از مکاشفه هستیم  در حال خاصی  که  در حالی  ما  که  ادعا می‌کنند  زیاد  آنها 

 مؤمنین را مشاهده می‌کنیم و می‌بینیم می‌آیند و با ما حرف می‌زنند. یک وقتی هم اینجا 

می‌کنند،  نقل  زیاد  قضایا  این  از  گلپایگانی  جمال  سید  آقا  مرحوم  از  که  کردم   نقل 

 
ً
اتفاقا گفت:  از پسرشان پرسیدم  از آن جمله من  که  العاده‌ای بود   هم مرد فوق 

ً
 واقعا

که پدرم بعد از نماز   مرد خیلی پاک و وارسته‌ای بود 
ً
من خودم آنجا بودم ایشان واقعا

گفت: برو  گفتم: چطور؟  کرده1،  گفت برو ببین آقا شیخ محمد حسین فوت  شب به من 

کرده است.  کردم دیدم همان شب در همان لحظات قبل فوت  کن. رفتم تحقیق   تحقیق 

گفت: من در قنوت نماز وتر مرحوم آقاضیاء را دیدم. آقا ضیای  قضیه چه بود؟ پدرم 

که فاصلۀ  مرگ او و مرگ آقا شیخ محمدحسین اصفهانی  عراقی نیز از علمای طراز اول بود 

1. آقا شیخ محمد حسین اصفهانی از علمای طراز اول بود.
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گفت: شیخ محمد حسین فوت  کجا می‌روی  گفتم  که می‌آمد.  یک هفته بود در حالی 

کرده‌اند.   کرده من به تشییع جنازه او می‌روم. نظیر اینها را البته اهل مکاشفه زیاد ادعا 

که دیگر همه  در اخبار و احادیث ما هم این چیزها خیلی زیاد است آنقدر زیاد است 

کرد.  را نمی‌توان رد 

که وقتی حضرت زهرا؟عها؟خواستند به دنیا بیایند و زن‌های  یک نمونه‌اش را می‌گویم 

آمدند  زن  چهار  کردند  امتناع  خدیجه؟عها؟  حضرت  به  کردن  کمک  از  مکه   اهل 

گفت: حوا هستم. و دیگری  کیستی؟ یکی  کنند. پرسید: تو  کمک  آنجا برای اینکه به او 

گفت: من هاجر هستم.  گفت: من مریم هستم و دیگری   گفت: من آسیه هستم. دیگری 

دنیای  این  در  مثالی  بدنهای  با  است  روح‌ها  شدن  ظاهر  و  کردن  تجلی  همان  این‌ها 

کید علمی است  که امروز ادعا می‌کنند راست باشد تأ گر حرف علمای ارواح   مادی. ا

گفته‌اند. اشخاصی مثل مرحوم  که اولیای دین یا اوصیای عرفان یا مکاشفه  بر آن چیزی 

که مرده‌ها  که در آینده خواهد شد نه این است  کاشانی معتقد هستند رجعتی   فیض 

که در یک وضع خاصی به همین شکلی  از قبر زنده می‌شوند؛ بلکه معنی‌اش این است 

که در تهران بود  کردم در این دنیا ظاهر می‌شوند. افرادی مثل مرحوم شاه آبادی  که عرض 

که در قرآن نام ملائکه  و مرد با ذوقی بود و بعضی افراد دیگر معتقدند بسیاری از موارد 

که از سنخ انسان نبوده‌اند. آمده این‌ها همان ارواح هستند نه ملائکه‌ای 

بنابراین مسئلۀ رجعت و مسئلۀ قیامت فرق می‌کند. اولًا مسئلۀ رجعت یک مسئلۀ 

 کیفیت رجعت با کیفیت قیامت فرق می‌کند. 
ً
 صددرصد ضروری نیست، مثل قیامت. ثانیا

که حشر از قبور می‌شود ولی ما در  کیفیت قیامت در قرآن تصریح شده است  چون در 
گفتیم.1 که  که به این شکل باشد  باب رجعت چنین حرفی را نداریم. بعید نیست 

مرحوم استاد مطهری در این عبارات علاوه بر نظر خویش راجع به رجعت از اعتقاد فیض 

که از روایات در مورد رجعت  کاشانی و مرحوم شاه آبادی نیز سخن به میان می‌آورند؛ اما آنچه 

کردیم و از آثار و نوشته‌های علمای شیعه تا به امروز باقی  استفاده می‌شود و پیشتر هم بیان 

که رجعت عبارت است  مانده و بر آن معتقد هستند ـــ در تقابل با فلسفۀ صدرایی - آن است 

1. مجموعه آثار استاد مطهری، ج 4، ص 562 تا 564. 
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 از اینکه ارواح مؤمنین به همان بدن‌های دنیوی باز می‌گردند و حیات دوباره پیدا می‌کنند 

به بدن‌های خود  نیز دوباره  کفار  ارواح  و زندگی دیگری در دنیا خواهند داشت. همچنین، 

که در حق  که با آن در این دنیا زندگی می‌کرده‌اند باز می‌گردند تا انتقام ظلم‌ها و ستم‌هایی 

مؤمنین و مستضعفین روا داشته‌اند را پس دهند. 

آنها  یخ بوده است و همه  تار و اعتقاد علما و محدثین و فقهای شیعه در طول   این نظر 

روایات  یا  و  نوشته  کتاب  در بحث رجعت  که  آن‌هایی  و همۀ  کرده‌اند  معنا تصریح  این  بر 

بنابراین  نموده‌اند.   بیان  را  معنا  همین  کرده‌اند  استشهاد  قرآن  آیات  به  توجه  با  را  رجعت 

با همین شکل و خصوصیات  به همین بدن  که در رجعت، روح  تأمل آن است  قابل   نکته 

گشت.  و در همین دنیا باز خواهد 

که از طرفداران و علاقه مندان اندیشه‌های ملاصدرا است، رجعت  مرحوم استاد مطهری، 

که جای هیچ تردیدی در رُخ دادن رجعت وجود ندارد، اما رجعت  را می‌پذیرد و بیان می‌کند 

که روح‌ها دوباره به بدن‌های مادی دنیوی خودشان بازگردند و انسان‌ها  به معنای اصیل آن 

دوباره از قبر بیرون بیایند و زندگی جدیدی داشته باشند را قبول ندارد. 

که روح در برزخ دارای بدن مثالی است  ایشان بنابر معتقدات فلسفی خود معتقد است 

است  مشاهده  قابل  متعارف  صورت   به  انسان‌ها  از  برخی  برای  ارواح  این  اوقات  گاهی   که 

گلپایگانی مشاهده و مکاشفه مرحوم آقا ضیاء را نقل   که به عنوان نمونه از مرحوم سید جمال 

می‌کند.  نقل  را  آمدند  خدیجه؟عها؟  حضرت  به  کردن  کمک  برای  که  زنی  چهار  یا  و   کرد. 

ببینند؟  با چشم خود  را  مثالی  بدن  یا  روح  بودند  قادر  که همه  معنا است  آن  به  این  آیا  اما 

استاد  است؟  کرده  زندگی  بدن  آن  با  انسان  که  دارد  بدنی  با  نسبتی  چه  مثالی  بدن  اصلًا 

بین علمای شیعه  در  از موضوعات اختلافی  که مسئله رجعت یکی  مطهری معتقد است 

که قائلند  کسانی هستند  که در میان علمای شیعه  است. ایشان به صراحت بیان می‌کند 

گردند،  گرفته‌اند باز  که در قبرها قرار  که روح‌ها به بدن‌هایی  گونه نیست  که لزوماً رجعت این 

نداده  توضیح  را  برگشت  معنای  ایشان  البته  برمی‌گردند.  مثالی  بدن‌های  به  روح‌ها  بلکه 

است  مثالی  بدن  دارای  می‌شود  جدا  دنیایی  مادی  بدنی  از  روح  آنکه  از  بعد  یعنی   است؛ 

جدا  دنیوی  مادی  بدن  از  که  روح  این  آیا  دارد؟  را  خود  حیات  بدنی  هر  از  مستقل  آنکه   یا 
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گر با آن بدن زندگی می‌کند، پس رجعت برای  شده است همراه بدن مثالی زندگی می‌کند؟ ا

که آنها را می‌بینند رخ می‌دهد؛ یعنی آنها از چشم و معرفت و شهود  کسانی مثل اولیای الهی 

اولیا خارج شده‌اند، ولی در رجعت دوباره مورد مشاهده قرار می‌گیرند. پس در این صورت 

که به معنای بازگشتن است بی‌معنا خواهد بود. رجعت 

تفاوتی را که استاد مطهری در مورد ضروری بودن معاد بیان کرده‌اند صحیح می‌باشد و هیچ 

کس منکر معاد به معنای بازگشتن روح به بدن‌هایی که در قبر پوسیده شده‌اند، نیست و کسانی 

 که منکر معاد شوند خارج از دین اسلام بوده و بلکه معاد از ضروریات همه ادیان الهی است. 

و چنین ضرورتی در باب رجعت در میان مسلمانان قطعاً نیست و در میان شیعیان هم به یقین 

می‌توان گفت که در این حدّ معاد ضرورتی ندارد.

 سؤالی که در این مورد قابل طرح است اینکه: آیا کسی که با خروج از آنچه که از مختصات 

مات شیعه است، ولی قائل به اصول و اعتقادات تشیع باشد و به آن عمل کند، 
ّ
 و قطعیات و مسل

آیا چنین شخصی از تشیع خارج شده است؟

کنیم. نظر فقهاء در این رابطه مختلف   هرگز!  ما نمی‌توانیم در مورد او چنین نظری را بیان 

داده‌اند،  پاسخ  آنها  به  فقها  که  است  شده  مطرح  مباحثی  و  مسائل  رابطه  این  در  و   است 

یات  ضرور از  گر  ا خیر؟  یا  هست  امامیه  شیعه  یات  ضرور از  رجعت  آیا  اولًا  آنکه  جمله  از 

گاهی ندارد از حوزه تشیع خارج است  که اصلًا به آن آ  مذهب شیعه امامیه باشد آیا  شخصی 

که می‌دانند رجعت از ضروریات مذهب شیعه است آیا انکار چنین شخصی  کسانی  یا خیر؟ 

کرده است موجب خروج  یات خاص می‌فهمد و آن را به عنوان ضروری قبول  از آنچه از ضرور

از دین هست یا خیر؟  ی خروج  از مذهب تشیع مساو  از تشیع می‌شود یا خیر؟ و نیز خروج 

مات مذهب باشد؛ بلکه از اموری باشد 
ّ
یات مذهب نباشد و از مسل گر رجعت از ضرور اما ا

از آن اطلاع پیدا نکرد  کس  و هر  کند  اعتقاد پیدا  آن  به  باید  یافت  به آن دست  کس   که هر 

که خودش می‌داند قطعاً  و به آن هم اعتقاد پیدا نکرد؛ باز آیا چنین شخصی با انکار امری 

که فقها در مورد  در حوزه اعتقادی شیعه است، از تشیع خارج می‌شود؟ این‌ها مباحثی است 

یم. که در بخش بعدی به آن می‌پرداز آن نظر داده‌اند 





صل دومݠ �ف

ع�ت ادی ر�ج �ق گاه اع�ت ا�ی �ج

• وری دین	 دین و ضر

• وریات دین و مذهب	 رجعت و ضر

• وری مذهب بودن یا نبودن رجعت و نظر  برخی فقها	 ضر





گفتن شهادتین »اشهد ان لا اله الّ الله  که هر شخصی با   اتفاق فقهای شیعه بر این است 

احکام  و  می‌شود  پذیرفته  او  مسلمانی  و  می‌شود  اسلام  وارد  الله«  رسول  محمد  انّ   واشهد 

اسلام  به  ورود  در  اصلی  حکم  و  اعتقاد  پس  می‌شود.  پیاده  شخصی  چنین  مورد  در   اسلام 

معاد  به  اقرار  نیز  برخی  نظر  در  البته  است.  زبان  بر  شهادتین  شدن  جاری  فقها  همه  نظر   در 

هم در این امر شرط است. 

آنکه  یا  دارد  خود  در  هم  را  یات  ضرور به  اقرار  نبوت  و  توحید  به  اقرار  و  شهادتین  آیا   اما 

گر اقرار به نبوت، اجمالًا  یات امر دیگری جدای از اقرار به توحید و نبوت است؟ ا اقرار به ضرور

آمده  پیامبر؟ص؟  ناحیه  از  آنچه  تمام  که  است  این  آن  لازمه‌  باشد،  النبی  بِهِ  جاء  ما  به  اقرار 

که برای شخص به قطع و یقین ثابت شده باشد،   است را پذیرفته و انکار امری از امور دین 

کرده و در نتیجه خروج از دین لازم می‌آید.  به انکار نبوت بازگشت 

ولی اگر گفته شود که ضروریات دین لازمۀ اقرار به نبوت نیست، بلکه ضروری دین به صورت 

روشن و واضح برای کسانی که در حوزه دین وارد شده‌اند از همان ابتدا روشن و واضح است مانند 

نبوت و توحید نه اینکه داخل در اقرار به نبوّت به اجمال بوده باشد. بنابراین دیدگاه انکار ضروری 

دین مستقلًا موجب خروج از دین می‌شود اعم از اینکه به انکار نبوّت بازگشت کند یا نه؟

وری دین دین و ضر

که از ناحیه خدا برای بندگان به عنوان وظایف عملی و یا وظایف  دین عبارت است از آنچه 

التزام  امور اعتقادی  به  باید  را پذیرفته است  که دین  کسی  اعتقادی قرار داده شده است و 

اینکه  به  التزام  از  گر  ا اما  التزام عملی داشته باشد،  نیز  و به وظایف عملی   قلبی و اعتقادی 

کرده است  قبول  توجه  با  را  آنها  به دین  ورود  در  در حقیقت چون   از دین است خارج شود 
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پس در حقیقت ورود او به دین دچار مشکل می‌شود لذا علمای ما در این جهت دیدگاه‌های 

کرد.  که به برخی از آن دیدگاه‌ها اشاره خواهیم  متفاوتی دارند 

مخلتفی  مذاهب  دینی  هر  در  است.‌  مذهب  از  خروج  و  ورود  مباحث،  از  دیگر   یکی 

وجود دارد. دین اسلام هم دارای دو مذهب بزرگ شیعه و سنی است. مذهب شیعه دارای چند 

فرقه‌ است و مذهب تسنَن نیز دارای فرقه‌های مختلفی است. 

شرط لازم برای ورود به مذهب تشیع، اقرار به ولایت و اعتقاد به عدل است وآنها از  اصول 

هم  زبانی  اقرار  آنکه  یا  و  باشد  قلبی  باید  التزام  اصول  این  به  اعتقاد  در  آیا  اما  اند؛   مذهب 

قلب  در  که  آنچه  آوردن  زبان  به  تشیع  به مذهب  ورود  در  روایی  و  فقهی  نظر  از  لازم است؟ 

مذهب  وارد  بخواهد  که  کسی  است  م 
ّ
مسل اما  نیست،  لازم  دارد  اعتقاد  آن  به  و  دارد  وجود 

که عبارت است از اقرار به امامت   شیعۀ امامیه شود باید التزام قلبی به دو اصل اساسی تشیع 

است  باور  و  اعتقاد  این  با  و  باشد  داشته  الهی  عدل  نیز  و  دوازده‌گانه؟عهم؟  ائمه  ولایت   و 

ماً انکار یکی از این دو اصل است. شخصی 
ّ
 که وارد حوزه تشیع می‌شود و خروج از تشیع مسل

که منکر ولایت اهل بیت؟عهم؟ و یا منکر ولایت یکی از ائمه؟عهم؟ باشد از مذهب شیعه امامیه 

که وارد مذهب  کسی  خارج شده است و التزام به اصل شیعه را از دست داده است؛ اما آیا 

تشیع شد در فرقه‌های دیگر تشیع و یا مذهب تسنّن نیز وارد شده است؟ وقتی امامت، امامان 

صورت  به  شخصی  چنین  صورت  این  در  آیا  شود،  انکار  آن‌ها  از  یکی  یا  و  دوازده‌گانه؟عهم؟ 

خودکار وارد فرقه‌ای از فرقه‌های دیگر تشیع یا عامّه می‌شود؟ قطعاً چنین نخواهد بود. از ناحیۀ 

کند و تعدادی از مسلمانان  کفایت  که تنها شهادتین در آن  دیگر روشن است اسلام مطلق 

چنین اسلامی داشته باشند در واقع وجود ندارد.

به نظر می‌رسد فقهای شیعه در این رابطه اتفاق نظر ندارند و بین آنها اختلاف نظر وجود 

تشیع خارج شده  از مذهب  کند  انکار  را  اساسی  که اصول  برخی معتقدند شخصی  دارد. 

انکار اصول اساسی شیعه  که  از اسلام خارج نشده است، برخی دیگر معتقدند  امّا  است، 

شخص  آن  و  می‌شود  حساب  هم  اسلام  دین  اصل  از  خروج  حقیقت  در  تشیع  از  خروج   و 

در حقیقت از اصل دین اسلام هم خارج شده است. 

که در دین یک اصول  کید دوباره دارد این است  که بیان شد و جای تأ نکته قابل توجهی 
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که التزام به آن اصول، نقش اول در دینداری را تشکیل می‌دهد و در مذهب  یم  اعتقادی دار

کنار  که آن اصول در اصل التزام به مذهب نقش اول را دارند. امّا در  یم  نیز اصولی اعتقادی دار

یات داخل در التزام به نبوت  که التزام به آن ضرور یاتی وجود دارد  این‌ها در دین یک ضرور

که اقرار به آنها به تفصیل لازم نیست،  کنار آن اعتقادات هستند  نیست؟ بلکه آنها اموری در 

اما اجمالًا باید آنها را پذیرفت. سؤال اینجاست که آیا در مذهب شیعه امامیه هم غیر از آن دو 

که وارد حوزه تشیع  کسانی  که  مات دیگری وجود دارد 
ّ
یات و مسل اصل امامت و عدل، ضرور

می‌شوند باید التزام به آنها داشته باشند؟ این موضوع را در بحثهای بعد بررسی می‌کنیم. 

یات دین و مذهب ور رجعت و ضر

هستند  مطرح  دین  اصول  عنوان  به  معاد  و  نبوت  توحید،  اصل  مثل  اعتقادات  از   برخی 

اقرار  و  التزام  فقها  و  است  لازم  دین  به  ورود  اصل  در  حقیقت  در  آنها  به  اقرار  و  التزام   و 

که بیان شد  گونه  یات دین همان   به آن‌ها را در ورود به دین لازم دانسته‌اند؛ اما در مورد ضرور

کفایت می‌کند و آن اقرار اجمالی   التزام و اقرار به تفصیل خواسته نشده است و اقرار اجمالی 

این  از  انکار یکی  به  از اسلام هم  آورده است، می‌باشد. خروج  پیامبر  آنچه  و  نبوت  به  اقرار 

یات دین برای شخص ثابت شده است حاصل می‌شود  م و یا انکار آنچه از ضرور
ّ
اصول مسل

منوط  نیز  تشیع  مذهب  به  ورود  نیست.  آن  در  گفت‌وگو  جای  که  بوده  مسلم  امری  این   و 

اصول  آن  در  زبانی  اقرار  فقها  و  بوده  الهی  عدل  به  اقرار  و  ولایت  اساسی  اصل  دو   به 

مذهب،  هر  در  اما  می‌دانند؛  کافی  را  اصل  دو  این  به  اعتقاد  و  التزام  و  ندانسته  لازم   را 

یات مذهب شناخته شده‌اند؛  که از ضرور بخصوص مذهب تشیع، یک عده اموری هستند 

یات مذهب تشیع می‌توان حج تمتع و متعة النساء را نام برد   به عنوان مثال از جمله ضرور

یات،  ضرور از  دیگر  یکی  شمرده‌اند.  تشیع  مذهب  یات  ضرور از  را  آنها  شیعه  فقهای   که 

یات  ضرور از  رجعت  به  اعتقاد  است.  »رجعت«  می‌باشد  ما  بحث  مورد  که  تشیع  مذهب 

است.  کافی  آن  اجمالی  پذیرش  و  نبوده  لازم  آن  به  تفصیلی  التزام  که  است  تشیع  مذهب 

کسی از رجعت  اطلاعی نداشته باشد و التزام و انکار  گر  که ا توجه به این مطلب مهم است 

کسی با توجه  گر  هم نسبت به آن نداشته باشد، خارج از مذهب محسوب نخواهد شد، اما ا

کند  یات اولیه مذهب است و با این وجود رجعت را انکار  که رجعت از ضرور  و علم بداند 
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کرده است.  در حقیقت التزام خود به مذهب را دچار مشکل 

که اصلًا آیا رجعت از ضروریات مذهب است یا خیر؟ برخی از  شاید این سؤال پیش آید 

که رجعت از ضروریات مذهب است، اما برخی دیگر معتقدند  کرده‌اند   علما به صراحت بیان 

که رجعت از ضروریات مذهب نیست. در ادامه، برخی از این دیدگاه‌ها را از نظر می‌گذرانیم.

وری مذهب بودن رجعت  نظر برخی فقها در ضر

1. آیت الله میرزا جواد آقا تبریزی ؟ق؟:

کتاب »اعتقاداتنا« سؤالاتی در مورد ضرورت رجعت  از مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی در 

پرسیده شده، پاسخ ایشان این‌گونه است: 

سؤال اول: ما ه یعقیدتنا فی الرجعة؟ 

ت علیها الروایات و فیها الصحاح 
ّ
مات عندنا وقد دل

ّ
جواب: بسمه تعالی، هي من المسل

وا للهالعالم.1 

سوال اول: اعتقاد ما در رجعت چیست؟

مات است و روایاتی دال بر این اعتقاد است 
ّ
جواب: باسمه تعالی. رجعت نزد ما از مسل

و در میان آن‌ها روایات صحیح وجود دارد. و خداوند عالم است.

مات شیعه دانسته و بیان می‌کند 
ّ
بر اساس این پاسخ، ایشان اعتقاد به رجعت را از مسل

که در میان آن‌ها، روایات صحیح نیز وجود دارد.  که روایات فراوان بر این اعتقاد دلالت دارد 

صول المذهب؟ 
ُ
سؤال دوم: هلی صح عدّ الرجعة من أ

کرد؟ سؤال دوم: آیا رجعت را می‌توان جزء اصول مذهب تشیع حساب 

ود أخبار   لور
ً
صول المذهب، ولنّکا ثابتةی قینا

ُ
جواب: بسمه تعالی، لیست الرجعة من أ

ی بعد تواترها إ‌جمالا وا للهالعالم.2 معتبرة فیها،ک ما لا

رجعت از اصول مذهب نیست، اما با این وجود، به یقین رجعت در مذهب شیعه امری 

1. رسالة فی لبس السواد - الأنوار الأهیة، ‌ص 177. 
2. همان. 
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ثابت است به خاطر اینکه اخبار معتبری در رابطه با رجعت از ائمه؟عهم؟ رسیده است 

که ادعای تواتر اجمالی این اخبار بعید نیست . خداوند عالم است. 

یات المذهب؟  ور سؤال سوم: هل الرجعة من ضر

سؤال سوم: آیا رجعت از ضروریات مذهب است؟

مات 
ّ
المسل من  بل  یات،  ور الضر من  ولیست  حقّ،  الرجعة  انّ  تعا لی بسمه   جواب: 

الإیمان  عن  مات 
ّ
المسل من  بجهلهک ونها  الشخص  یخرج  ولا  الجملة،  فی  العلماء  عند 

والإسلام، وا للهالعالم.1

که رجعت حق ثابت است و اما از ضروریات مذهب تشیع نیست؛ بلکه   به راستی 

مات 
ّ
که از روی جهل آن را از مسل کسی  مات شمرده می‌شود، 

ّ
نزد علما فی الجمله از مسل

نداند از ایمان و اسلام خارج نمی‌شود.2 

از  همه  برای  که  نیست  این‌گونه  است  مات 
ّ
مسل از  الجمله  فی  می‌گوید  ایشان  اینکه 

اصل  باشد.  تشیع  مات 
ّ
مسل از  تفصیل  به  باید  که  نیست  این‌گونه  یعنی  باشد؛  مات 

ّ
مسل

مات 
ّ
مسل از  را  آن  که  کسی  و  می‌آید  حساب  به  ما  علمای  نزد  مات 

ّ
مسل از  اجمالًا  رجعت 

نداند از ایمان و اسلام خارج نمی‌شود. 

اعتقاد  و  پذیرفته است  را  ائمه دوازده‌گانه تشیع  که  کسی  ایشان معتقد است،   بنابراین 

که رجعت   و التزام به عدل الهی نیز دارد، اما جاهل به رجعت باشد یا جاهل به این باشد 

مات تشیع است و بدین ترتیب التزامی هم به رجعت نداشته باشد، چنین شخصی 
ّ
از مسل

از مذهب تشیع خارج نمی‌شود و همچنان شیعه محسوب می‌شود. 

مذهب  اصول  و  دین  اصول  مورد  در  الإلهیة«  الأنوار   - السواد  لبس  في  »رسالة  در   ایشان 

که بیان می‌شود: یات یک تقسیم‌بندی دارد  و ضرور

هم 
ّ
أوجل المسلم ین عامّة  عند  قسم منها ضروری  قسمین:  الدینیة ع لی یات  ور الضر  

یات المذهبک جواز  ور کوجوب الصلاة وصوم شهر رمضان المبارک. وقسم منها من ضر

1. همان. 
یات  که التزام به آنها تفصیلًا در ورود به مذهب لازم است. امّا در مورد ضرور 2. اصول مذهب: اموری هستند 

مذهب، لزوم اقرار و التزام به آنها تفصیلًا استفاده نمی‌شود.
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بالدبغ،  المیتة  طهارة  عدم  ومثل  ورة،  ضر غیر  من  والعشاءین  ین  الظهر ب ین  الجمع 

ماته، والمنکر لذلک مع علمه بکونها 
ّ
یات المذهب ومسل ور وهذه الُامور تحسب من ضر

یة عند الشیعة خارج عن المذهب، و المنكر في القسم الأوّل مع عدم الشبهةيخ رج  ور ضر
عن الإسلام.1

 ضروریات دین بر دو قسم است: قسم اوّل از ضروری که نزد عامه مسلمین پذیرفته شده است 

از ضروریات مذهب  دوّم  و قسم   . روزه ماه مبارک رمضان  و  نماز  بودن   مثل واجب 

که اضطراری  نماز مغرب و عشاء در صورتی  و  نماز ظهرو عصر  بین   مثل جواز جمع 

 در کار نباشد، و مثل عدم طهارت پوست دباغی شده مردار، و این امور از ضروریات مذهب 

 و مسلمات آن شمرده می‌شود، و منکر آن با علم به ضروری بودن آنها نزد شیعه خارج 

که شبه ای در آن نداشته باشد  از اسلام  از مذهب می‌شود، و منکر قسم اول درصورتی 

خارج می‌گردد.

که برخی از احکام مثل وجوب نماز و وجوب روزه ماه مبارک رمضان  ایشان معتقد است 

نماز ظهر و عصر  بین  از احکام مثل جواز جمع  برخی  اما  یات دین است،  از ضرور  و غیره، 

یات مذهب است. و مغرب و عشاء از ضرور

یات دین را انکار کند از دین خارج  گر کسی بدون شبهه یکی از ضرور ایشان اعتقاد دارند ا

خارج  موجب  بشود  ضروری  انکار  موجب  شبهه  آن  و  شود  ایجاد  شبهه‌ای  گر  ا اما  می‌شود، 

یات  که منکر ضرور یات مذهب نیز معتقد هستند  شدن از دین نمی‌شود. در مورد انکار ضرور

که از مذهب خارج می‌شود، اما دین و احکام مسلمان بر او بار است.  مذهب هر چند 

می‌کند  مطرح  هم  را  اعتقادات  در  یات  ضرور احکام،  در  یات  ضرور از  غیر   ایشان 

و می‌نویسد:

الاعتقاد  و   
ً
عينا ف 

ّ
مكل  

ّ
كل على  معرفتها  يجب  التي  للاعتقادات  بالنسبة  أمّا   و 

صول الدين كالتوحيد و النبوّة الخاصّة و المعاد الجسماني، 
ُ
، فبعضها من أ

ً
 جزميا

ً
بها اعتقادا

للأئّمة؟عهم؟  بالإمامة  كالاعتقاد  المذهب  صول 
ُ
أ من  الاعتقادات  من  الآخر  القسم   و 

 أنّ عدم 
ّ

ف الاعتقاد بها، إل
ّ
 مكل

ّ
كل بعد النبي؟ص؟ و الاعتقاد بالعدل، فإنّه يجب على 

1. رسالة فی لبس السواد - الانوار الالهیة، ص 134. 
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يخ رجه عن الإسلام،   الاعتقاد و المعرفة بالأوّليخ رج الشخص عن الإسلام و في الثاني لا
و إنّايخ رجه عن مذهب التشيّعلأ هل البيت؟عهم؟.1

که معرفتشان بر هر مکلفی واجب عینی است و اعتقادی  اما در ارتباط با اعتقادات 

خاصه  نبوت  و  توحید  مانند  است  دین  اصول  از  بعضی‌هایشان  می‌طلبند،   جزمی 

و معاد جسمانی. برخی دیگر از اعتقادات از اصول مذهب است؛ مثل اعتقاد به امامت 

ائمه؟عهم؟ بعد از رسول اکرم؟ص؟ و اعتقاد به عدل الهی. برای هر مکلفی نسبت به اصول 

 دین و مذهب اعتقاد واجب است.2 جز اینکه  عدم اعتقاد به اولی )اصول دین( و انکار 

به آنها موجب خارج شدن از اسلام می‌شود، امّا انکار دومی موجب خروج از اسلام نشده 

و فقط سبب خروج از مذهب تشیع می‌شود. 

دو  هر  که  مذهب،  اصول  یک  و  یم  دار دین  اصول  یک  ایشان،  منظر  از  گفت   می‌توان 

که از امور روشن  یات فقط به آنهایی  یات دین و مذهب شمرده می‌شوند. یعنی ضرور از ضرور

یات دین  در هر دین و مذهب و غیر از اصول دین باشد نیست؛ بلکه اصول دین هم از ضرور

محسوب می‌شود.

2. مرحوم محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلام 

که بسیار  کرده‌اند   مرحوم صاحب جواهر در ارتباط با انکار ضروری مذهب نکته‌ای را بیان 

مهم است. ایشان در این‌باره می‌نویسد:

لأ نّ 
ً
أیضا المذهب  ذی  من  المتعة  المذهب  ضروری  بإنکار  الارتداد  حصول  الظاهر  بل 

 منه إنکار الإمام یأحدهم.3
ّ

الدین هو ما علیه، ولعل

از دین می‌شود مثل متعه  انکار ضروری مذهب موجب خروج  که   بلکه روشن است 

که او بر آن است و شاید انکار یکی از امام‌ها  که دین همان چیزی است  در تشیع؛ زیرا 

از این قبیل امور باشد. 

1. همان، ‌ص 134. 
2. یعنی شیعه علاوه بر التزام به آن سه اصل دینی – توحید، نبوت و معاد - باید به دو اصل مذهب هم - امامت 

و عدل - اعتقاد داشته باشد.
3. جواهر الکلام فی شرائع الإسلام، ج 41، ص602. 
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می‌شود.  خارج  دین  از  شود  منکر  را  مذهب  ضروری  کسی  گر  ا که  است  معتقد   ایشان 

شود  منکر  را  مذهب  ضروری  کسی  گر  ا که  گفته‌اند  شیعه  بزرگان  از  بسیاری  که  حالی  در 

کند  انکار  را  متعه  شیعه‌ای  گر  ا که  دارند  اعتقاد  ایشان  نیست.  شیعه  اما  هست،  مسلمان 

از دین خارج شده است؛ یعنی مسلمان نیست، به خاطر اینکه دین شخص شیعه همین 

که در مذهب او به عنوان ضروری شمرده شده در حقیقت از دینی   است و او با انکار امری 

است.  صورت  همین  به  هم  ائمه؟عهم؟  از  یکی  انکار  و  است  شده  خارج  بوده  او  مذهب  که 

که از التزام  ایشان در حقیقت انکار اصول مذهب را به انکار اصل دین برمی‌گرداند. شخصی 

به امامت یکی از ائمه؟عهم؟ خارج بشود در حقیقت از دین خارج شده است؛ چنان‌که از التزام 

از جهت  که  باشد  او  فروع احکام  از  آن ضروری  آنکه  ولو  یات مذهب خود  از ضرور به یکی 

 التزام به این که از احکام و دستورات خاص الهی است بیرون بیاید و منکر بشود، در حقیقت 

از دین خارج شده است. 

3.آیت الله سید ابوالقاسم خوئی ؟ق؟

کفر می‌نویسد: مرحوم صاحب عروة الوُثقی در معنای 

یات  ور  من ضر
ً
یا ور  للألوهیة، أو التوحید، أو الرسالة أو ضر

ً
والمراد بالکافر منک ان منکرا

؛‌بحیثی رجع إ لیإنکار الرسالة.1 
ً
یا ور ک لیونه ضر لتفات إ الدین مع الا

یکی  منکر  یا  و  رسالت  منکر  یا  و  توحید  یا  الوحیت خدا   منکر  که  کسی  است   کافر 

از ضروریات دین باشد با التفات به اینکه ضروری است البته به شرط اینکه به انکار 

کند.  رسالت بازگشت 

مرحوم آیت الله خوئی در توضیح و تفصیل این مطلب از مرحوم صاحب عروة می‌نویسد:

أنّ  بمعنى  الإسلام  تحقق  في  الموضوعية  وجه  على  أمور  المقدسة  يعة  الشر في  اعتبر  قد 

بذلك  يستحقّ   لم  إن و  منكرها  أو  جاهلها  بكفر  الحكم  يقتضي  بها  الجهل  أو  إنكارها 

كونه من المستضعفين.2  العقاب لاستناد جهله إلى قصوره و 

1. التنقیح فی شرح العروة الوثقی )الطهارة(، ج 2، ص 58. 
2. همان، پاورقی 58.
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 در شریعت مقدسه اموری به عنوان اصل موضوعی در تحقق اسلام معتبر شده است؛ 

گرچه ممکن است  گر کسی به آنها جاهل و یا منکر شود از دین خارج است، ا  به این معنی که ا

که حاصل قصورش بوده عقاب نشود و از مستضعفین محسوب شود. به خاطر جهلش 

که به عنوان موضوعی در تحقق دین اسلام اخذ شده را سه امر ذکر می‌کند: ایشان اموری 

فمنها: الاعتراف بوجوده جلت عظمته وحدانیته.

ومنها: الاعتراف بنبوة النبی ورسالته؟صل؟. 
إن أهمله فقهائنا.1 ومنها: الاعتراف بالمعاد و

یکی از آنها: اعتراف و اقرار به توحید و وجود خداوند متعال است. 

یکی دیگر از آنها: اعتراف به نبوت پیامبر؟ص؟ و رسالت آن حضرت است.

گر چه فقهای ما آن را مطرح نکرده‌اند. دیگری هم: اعتراف به معاد است؛ ا

یات را داخل در این اقسام نکرده است و تنها همین موارد را از اصول  ایشان بحث ضرور

 دین می‌شمارد. بنابراین در این منظر، برخی از امور به عنوان اصل دین در تحقق دین لازم است 

که عبارتند از: توحید، نبوت و معاد. 

با این توضیحات می‌توان امور مربوط به دیندار بودن دینداران را در اعتقاد به این چند 

یات مذهب. یات دین 4. ضرور مطلب دانست: 1. اصول دین 2. اصول مذهب 3. ضرور

مرحوم آیت الله خوئی در ادامۀ بحث می‌فرماید: 

الموضوعیة وکیون  به فی تحقق الإسلام ع لیوجه  الاعتراف  آخری عتبر  امر  ک  وهل هنا 

إنکاره سببا للکفر بنفسه؟ 

 للکفر 
ً
فنسب فی مفتاح الکرامة2 إ لیظاهر الأصحاب أنّ إنکار الضروری سبب مستقلا

بنفسه.3

إذا  الارتداد فیما  و  الکفر  إنّای وجب  الضروری  إنکار  أنّ  و ذهب جمع من المحقق ینإ لی

1. التنقیح فی شرح العروة الوثقی )الطهارة(، ج2، ص 59.
2. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة؛ نوشته سید جوادعاملی، م 1126 هـ .ق. 

3. التنقیح فی شرح العروة الوثقی )الطهارة(، ج 2، ص 59.
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یعة  استلزم تکذیب النبی؟صل؟ و إنکار رسالتهک ما إذا علم بثبوت حکم ضروریّ في‌ الشر

 و مع الوصف أنکره ونفاه،لأ نّه في الحقیقة تکذیب 
ً
المقدّسة وأنّ النبی؟صل؟ أتی به جزما

 من ذلكک ما إذا أنکر 
ً
للنبی؟صل؟ و إنکار لرسالته و هذا بخلاف ما إذای لم ستلزم إنکاره شیئا

یعة المقدّسة و أنّه مّمای لم أت به النبّی؟صل؟ . . .   عدم ثبوته في الشر
ً
 معقتدا

ً
یّا ضرور

النبّی؟صل؟  لتکذیب  استلزامه  وریّ عند  الضر منکر  بفکر  الحکم  أنّ  کرناهی ظهر  ذ  ومّما 

 
ً
یقا یعة المقدّسة إذاک ان طر یّةلأ نّ إنکار أیّ حکم في الشر ور لا تختصّ بالأحکام الضر

الموضوعیّة  وجه  ع لی الإسلام  تحقق  في  المعتبرة  الأمور  من  غیرها  أو  النبوّة  إنکار   إ لی

ف لامحالةی قت ضیالحکم بکفر منکره و ارتداده. 

که اعتراف به آن  که ذکر شد وجود دارد   آیا در این باره امر دیگری غیر از آن سه امری 

در تحقّق اسلام به خودی خود اعتبار داشته باشد و انکارش بدون توجه به هیچ امر 

گردد؟  کفر  دیگری موجب 

که انکار ضروری دین   در مفتاح الکرامه به ظاهر عبارات اصحاب نسبت داده است 

کفر است. به خودی خود سبب 

کفر و ارتداد می‌شود  که انکار ضروری در صورتی موجب   تعدادی از محققین معقتدند 

گاهی  که شخص با آ  که مستلزم تکذیب پیامبر؟ص؟ و انکار رسالتش باشد، مثل آنجا 

 به ثبوت حکمی ضروری در شریعت مقدسه و اینکه آن حکم را به یقین پیامبر؟ص؟ آورده است، 

کند. زیرا این امر در حقیقت تکذیب پیامبر؟ص؟ و انکار  با این وجود آن را انکار و نفی 

که مستلزم انکار نبّوت نبی نشود.   رسالت اوست. و این برخلاف آن انکارهایی است 

که معتقد به عدم ثبوت  کند در حالی   مثل آنکه شخصی یک امر ضروری دین را انکار 

که پیامبر؟ص؟نیاورده است ...  آن در شریعت مقدسه باشد و آن را امری بداند 

که مستلزم  کفر منکر ضروری دین در صورتی  که حکم به  گردید روشن می‌شود  از آنچه ذکر 

تکذیب پیامبر؟ص؟باشد، اختصاص به احکام ضروری دین ندارد، زیرا انکار هرگونه حکمی 

که خودشان به تنهایی  گر راهی برای انکار نبوّت یا غیر نبوت از اموری  در شریعت مقدسه ا

کفر و ارتداد خواهد بود.  در تحقّق اسلام مدخلیّت دارند، بدون هیچ تردیدی مقتضی 

دین  ضروری  انکار  درباره  اساس  نظریه  دو  به  بحث  این  در  خوئی  الله  آیت   مرحوم 



49 جایگاه اعتقادی رجعت

کرده و دامنۀ هر دو را به روشنی بیان داشته است. ایشان بعد از بیان هر دو نظریه به  اشاره 

کرده‌اند پرداخته و دلیل آنها را سه طایفه از روایات دانسته  که قول اول را اختیار  کسانی   ادله 

که ضروری  را  نهایت قول دوم  و در  کرده  با اشکالاتی مواجه  آنها  به همه  را  آنان  و استدلال 

باشد  نبوت  مانند  دیگر  امر  یا  نبوّت  انکار  موجب  انکارش  که  دین  از  دیگری  امر  هر  یا   دین 

که در اصل تحقّق دین مدخلیّت دارد پذیرفته است. 

گفت  می‌توان  هم  مذهب  در  دیگری  امر  هر  یا  مذهب  ضرورت  بحث  در  اساس  براین 

که در اصل تحقق آن مذهب  گر انکار امری در مذهب موجب انکار اموری از مذهب شود  ا

مدخلیت دارد منکر آن از مذهب خارج شمرده می‌شود و در غیر این صورت بر مذهب باقی 

خواهد بود. 

مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری هم در این باره می‌نویسد:

یب فيک ونه  لوهیّة، أو التوحید أو الرسالة ف لار ثّم إنّ إنکار الضروری إن رجع إ لیإنکار الأ

 و مع 
ً
 علیه دلیل بالخصوص، و أمّا إنک ان الاعتراف بها ثابتا

ّ
 للکفر، وک ذا إن دل

ً
موجبا

ک لیفره.1 یات، ف لادلیل ع ور ذلك أنکر بعض الضر

که موجب  کند شکی نیست  گشت  گر انکار ضروری به انکار خدا و توحید یا رسالت باز  ا

کفر داشته  گر دلیلی خاص در موردی خاص تصریح به  کفر است. و همین طور است ا

گر با انکار امری ضروری از دین اعتراف به خدا و توحید و نبوّت را دچار مشکل  باشد؛ اما ا

کفر و ارتداد نمی‌شود.  نکند چنین انکاری موجب 

که این امر اختصاص به ضروری دین ندارد؛ بلکه هر امری  ایشان در ادامه تصریح می‌کند 
که انکارش موجب انکار یکی از امور سه گانۀ یاد شده بشود، موجب کفر و ارتداد خواهد بود. 2

ایشان درباره انکار ضروری مذهب هم می‌نویسد:

لوهیّة أو التوحیدی وجب الکفر   إنکار ضروری المذهب إن رجع إ لیإنکار الرسالة أو الأ
و إنی لم رجع إلیها ففی إیجابه له إشکال.3

1. مهذب الأحکام، ج 1، ص 373. 
2. مهذب الأحکام، ج 1، ص 375. 

3. همان، ص 376.
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گر به انکار رسالت یا الوهیت یا توحید بازگشت کند موجب کفر است   انکار ضروری مذهب ا

گر به آن بازگشت نکند در اینکه موجب کفر گردد اشکال است.  و ا

یات مذهب شیعه دوازده امامی  گر چه رجعت از ضرور که ا نتیجه این سخن آن است 

امور  از  اینکه رجعت  به  با علم  گر یک شیعه  ا آید  به حساب  م مذهب 
ّ
امور مسل از  و  نباشد 

امامت  انکار  موجب  او  انکار  که  است  روشن  بکند  را  آن  انکار  عمد  به  است  تشیع   مسلم 

گر در اینکه آیا رجعت  و ولایت اولیاء الهی خواهد بود و مستلزم خروج از مذهب می‌شود، اما ا

اشکال  نه؟  یا  است  مذهب  قبول  مورد  و  م 
ّ
مسل امور  از  نه؟  یا  است  مذهب  یات  ضرور از 

کند در این صورت روشن است  داشته باشد و برای او این امر ثابت نشده باشد و آن را انکار 

 چنین انکاری موجب انکار امامت نخواهد بود و در نتیجه نمی‌توان چنین شخصی را خارج 

از مذهب  و به یک نظر دیگر خارج از دین به حساب آورد. 



صل سومݠ �ف

مݠ )1( �ن کݡر�ی
آ
ر� ا�ت �ق �ی

آ
ع�ت در � ر�ج

 امکان زنده شدن مردگان و بازگشت به دنیا	•





که موجب شده دیدگاه شیعه در مورد رجعت از نظر مخالفان انکار شده   یکی از دلایلی 

و بر ردّ آن اقدام نمایند استبعاد در پذیرش زنده شدن مردگان قبل از قیامت است. از آنجایی 

آیاتی  کریم  قرآن  امر شود، در  آن  از  استبعاد  رفع  برای  بهترین دلیل  امر می‌تواند  وقوع یک  که 

که به این حقیقت اشاره نموده و نمونه‌هایی از زنده شدن مردگان قبل از قیامت را  وجود دارد 

گر چه این‌گونه آیات، غیر از رجعت مورد نظر شیعه  مورد اشاره قرار داده است و بدین ترتیب ا

که  رجعت  حقیقت  به  دیگر  آیاتی  در  و  پذیرفته  کاملًا  را  دیدگاهی  چنین  امکان  اما  است، 

ائمه؟عهم؟ تعلیم فرموده‌اند، اشاره فرموده است. در این فصل ابتدا آیاتی که بر زنده شدن مردگان 

قبل از قیامت دلالت می‌کند را مورد نظر قرارمی‌دهیم و در بخشهای بعدی به آیاتی که در احادیث 

شیعه به رجعت تفسیر شده است، خواهیم پرداخت.

امکان زنده شدن مردگان و بازگشت به دنیا

اولیاء  از  برخی  برای  دوباره  حیات  وقوع  امکان  بر  دلالت  کریم  قرآن  در  که  آیاتی  از   نمونه‌ای 

یم:  و مؤمنین در امت‌های پیشین دارد را به عنوان نمونه می‌آور

1. زنده شدن فراریان طاعون

که دلالت بر رجعت و بازگشت پس از مرگ دارد آیه 243 سوره مبارکه بقره است  یکی از آیاتی 

که خدای تعالی می‌فرماید: 

مَّ 
ُ وا �ث هُ مُو�تُ

َ
هُمُ اللّ

َ
الَ ل �ق مَوْ�تِ �فَ

ْ
رَ ال

و�فٌ حَذ�َ
ُ
ل

أُ
ارِهِمْ وَ هُمْ � وا مِ�نْ دِ�ي ُ رَ�ج �نَ �خَ �ي ذ�

َّ
ى ال

َ
ل رَ �إِ

مْ �تَ
َ
 ل

أَ
�﴿

اهُم﴾.1 حْ�ي
أَ
�

1. سورۀ بقره، آیۀ 243. 
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که از بیم مرگ از دیار خویش بیرون رفتند، پس خدا  آیا نگریستی به حال آن هزاران تن 

کرد؟!  گفت: بمیرید، سپس آنان را زنده  به آنان 

آیۀ شریفه از حال مردمی گزارش می‌دهد که به واسطه ترس از مرگ از شهر خود بیرون رفته، 

اما باز هم نتوانستند از مرگ رهایی یابند و خداوند آنها را میراند. سپس  به آنها فضل و احسان 

می‌تواند  خداوند  اینکه  به  اعتقاد  گزارش،  این  براساس  کرد.  زنده  مردن  از  پس  را  آنها  و  کرد 

مردگان را دوباره در همین دنیا و با همان شکل و خصوصیات زنده کند و به آنها زندگی تازه‌ای 

بدهد، اعتقادی صحیح خواهد بود. در این آیه شریفه حکمت مردن و زنده شدن آن مردم بیان 

نشده است و در مورد اینکه این قوم چگونه قومی بوده‌اند نیز هیچ توضیحی داده نشده است.1 

شریفه:  آیه  این  تفسیر  در  کرده‌اند  روایت  باقر؟ع؟  امام  از  برخی  و  صادق؟ع؟  امام  از  برخی  که  درحدیثی   .1 
لٍ  ض�ْ و �فَ ذ�ُ

َ
هَ ل

َ
�نَّ اللّ اهُمْ �إِ حْ�ي

أَ
مَّ �

ُ وا �ث هُ مُو�تُ
َ
هُمُ اللّ

َ
الَ ل �ق مَوْ�تِ �فَ

ْ
رَ ال

و�فٌ حَذ�َ
ُ
ل
أُ
ارِهِمْ وَ هُمْ � وا مِ�نْ دِ�ي ُ رَ�ج �نَ �خَ �ي ذ�

َّ
ى ال

َ
ل رَ �إِ

مْ �تَ
َ
 ل

أَ
�﴿

که از بیم مرگ،  ‏﴾ ]سوره بقره، آیۀ 243[ »آیا آن هزاران تن را ندیده‌ای  رُو�ن
ُ
ك ْ َ�ش اسِ لا �ي

َ رَ ال�نّ َ كْ�ث
أَ
اسِ وَ لكِ�نَّ �

َ ى ال�نّ
َ
عَل

گاه همه را زنده ساخت«، فرموده‌اند:  گفت: بمیرید. آن  از خانه‌های خویش بیرون رفتند، پس خدا به آنها 
که در هر فصلی از فصول مختلف  کنان یکی از شهرهای شام بودند و تعدادشان هفتاد هزار نفر بود  اینان سا
از سر ناچاری  از شهر بیرون می‌رفتند و فقرا  که قدرتی داشتند  ثروتمندان   سال دچار طاعون می‌شدند، ... 
که بیرون رفته  که مانده بودند می‌مردند، و مرگ و میر در میان کسانی  در آن جا می‌ماندند، و لذا بیشتر کسانی 
گر ما در شهر مانده بودیم مرگ و میرمان  که بیرون می‌رفتند می‌گفتند: راستی ا کمتر بود، از این رو آنها  بودند 
کمتری از ما می‌مردند،  گر ما نیز بیرون می‌رفتیم افراد  که مانده بودند می‌گفتند: براستی ا یاد می‌شد، و آنان   ز
یافتند همگی با هم از شهر بیرون  که آن را در گر این بار نیز طاعون آمد همین  و به همین جهت بر آن شدند تا ا
کردند  یافتند از شهر خارج شدند و از ترس مرگ فرار  که ورود طاعون را در کردند، و همین   روند، و چنین نیز 
کنان آن این  که سا کردند، تا آنکه به شهری ویران برخوردند  گردش  که خدا می‌خواست در شهرها  گاه  و تا آن 
که رسیدند فرود آمدند، و چون بارهای خود را  شهر را وانهاده بودند و طاعون آنها را از میان برده بود. بدان جا 
گشودند و آرامش یافتند خدای عزّ وجلْ بدیشان فرمود: همگیتان بمیرید. آنها همگی در همان لحظه مردند 
کاروانیان بودند، رهگذران استخوانهای آنان را از  گذر  که رخ می‌نمودند. اینان بر سر راه  گشتند  و اسکلتهایی 
گرد آوردند. پس از این ماجرا یکی از پیامبران بنی‌اسرائیل به نام حزقیل  کردند و همه را در یک جا  کنار راه دور 
گر بخواهی اینها را هم اینک زنده  گفت: پروردگارا! ا گریست. او  گذشت و چون آن استخوانها را دید  از آن جا 
کنند و از بندگانت فرزند آرند و همراه دیگر بندگانت  که آنها را میراندی تا شهرهایت را آباد  می‌گردانی چنان 
که پرستشت می‌کنند تو را بپرستند. خدای متعال به او وحی فرمود: آیا دوست داری آنها زنده شوند؟ عرض 
کرد: آری، خدایا! آنها را زنده کن. خدای عزّ وجلّ به او وحی فرمود که چنین و چنان بگو. او نیز همان را بر زبان 

که خدای عزّ وجلْ به او دستور داده بود.  کرد  ←جاری 
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هر  حفظ  که  می‌باشد  دینی  و  جسمی  حیات  دو  دارای  انسان  است،  ذکر  به  لازم  البته 

که هست جان  که در آن مکانی  ی آنها بر انسان لازم و واجب است. هرگاه انسان بداند  دو

کوچ نماید.  که امنیت دارد   خود و خانواده‌اش در خطر است باید از آن مکان به مکان‌هایی 

که مؤمن زندگی می‌کند  و همچنین در مورد حفظ دین نیز بیان شده است که هرگاه در دیاری 

که از آن شهر و دیار هجرت  که دین و اعتقاداتش در تزلزل است بر او لازم است  کند  احساس 

آن  از  و  کرده  ترک  را  خود  شهر  مرگ،  خطرِ  احساس  با  آیه است  مراد  که  هم  مردمی  آن  کند. 

که همگی آنها به امر خداوند مردند.   خارج شده‌اند، اما این فرار برای آنها سودی نداشت؛ چرا 

گروه از مردم را بر اساس روایات نقل شده در ذیل آیه می‌توان از دو جهت مورد  علت مرگ این 

بررسی قرار داد:

11 کمک نکردن به ناتوانان: مردم توانمند در حالی خود و خانواده‌شان را از خطر بیماری .

به  تعالی  لذا خدای  بودند؛  کرده  را در شهر رها  ناتوان  که مردم  طاعون نجات دادند 

کردن آنها حکمت خاصی دارد.  کرد و زنده  خاطر این عمل، آنها را دچار مرگ 

22 مرگ در ید قدرت خداوند: همه مردم از شهر خارج شدند و به وظیفه شرعی خود نیز .

عمل کردند و در این جریان حتی ناتوان‌ها را هم کمک کردند، اما با این حال خداوند 

که مرگ دست خداست و با این خارج شدن  کرد تا به آنها بفهماند  آنها را دچار مرگ 

که مرگ  را متنبه این امر می‌گرداند  آیه ما  ی برای مرگ نیست. تأمل در این   راه فرار

گریزی از آن نیست.  و حیات به دست خداوند است و هیچ فرار و 

کنده  کرد دید استخوان‌های پرا کلام را بر زبان جاری  امام صادق؟ع؟ فرمود: آن اسم اعظم بود، و چون حزقیل آن 
که به سوی یکدیگر می‌پرند و همه آنها زنده شدند و به یک دیگر می‌نگریستند و می‌گفتند: سبحان الله   را 
است.  توانا  کاری  هر  بر  خدا  که  می‌دهم  گواهی  گفت:  حزقیل  هنگام  این  در  الله.  اله  الا  لا  و  کبر  ا الله   و 
 .)198 ص  ج8،  کافی،  )روضه  شد  نازل  اینها  درباره  آیه  این  فرمود:  صادق؟ع؟  امام  می‌گوید:  عمر‌بن‌یزید 
کرده‌اند؛   البته در برخی تفاسیر اصل آمدن بیماری طاعون در این سرزمین را مجازات از سوی خداوند عنوان 
کردند؛ اما فرار به جان آنها سودی نبخشید و خداوند آنها را میراند،  که به بهانه طاعون از جنگ خودداری  چرا 
ولی سپس به دعای حزقیل نبی زنده شدند و در دنیا به زندگی ادامه دادند.  )مجمع البیان فی تفسیر القرآن، 

ج 2، ص 604(. 

→
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2. زنده شدن عزیر نبی1 بعد از صد سال

آیۀ 259  را خبر می‌دهد،  زنده شدن مردگان در امت‌های پیشین  از  نمونه‌ای  که  آیه دیگری 

که پس از صد سال به اذن  سورۀ بقره است. در این آیه، داستان مردن عزیر نبی مطرح می‌شود 

خداوند زنده شد. خداوند در این رابطه می‌فرماید: 

ها  عْدَ مَوْ�تِ َ هُ �ب
َ
هِ اللّ ‏ي هذ�ِ � حْ�ي ُ ى �ي
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ً
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َ
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ُ ها �ث ز�ُ �شِ �نْ �فَ �نُ امِ كَ�يْ عِ�ظ
ْ
ى ال

َ
ل رْ �إِ

�ظُ اسِ وَ ا�نْ
َ لِل�نّ

ر﴾. 2 د�ي
‏ءٍ �قَ ْ �ي

َ هَ عَل‏ى كُلِّ �ش
َ
اللّ

که پایه‌های آن بر روی سقف‌هایش  گذشت  که از دهی   ] کس ]یعنی عُزیر  یا چون آن 

کجا )و چگونه( مردم این شهر را پس  گفت: خداوند   فرو ریخته بود ]از روی تعجب[ 

گفت:  کرد.  زنده  را  او  آنگاه  بمیراند،  را صد سال  او  زنده می‌کند؟! پس خدا   از مرگ 

گفت:   گفت: یک روز یا مقداری از یک روز مانده‌ام. خدا  چقدر در این جا مانده‌ای؟ 

که مانده‌ای. به خوراک و نوشیدنی خود )که مواد فاسد شدنی  بلکه صد سال است 

گذشت زمان تغییر نکرده و به درازگوش خود بنگر  و تا تو را نشانه‌ای  که با  است( بنگر 

پیوند می‌دهیم،  به هم  را  آن‌ها  که چگونه  بنگر  استخوان‌ها  به  و  مردم سازیم،   برای 

که خدا  گفت: می‌دانم  کار برای او روشن شد  گوشت می‌پوشانیم، پس چون این  بر آن‌ها 

کاری تواناست.  بر هر 

از این آیۀ شریفه، نکات زیر قابل استفاده است:

11 بازگشت . بر  دلالت  یم«،  ساز مردم  برای  نشانه‌ای  را  تو  »تا  می‌فرماید  که  عبارت  این 

حضرت عزیر به این دنیا پس از مرگشان دارد. 

1. بنابر برخی نقل‌ها، ارمیای نبی.
2. سورۀ بقره، آیۀ 259. 
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22 که عزیر پس از آنکه زنده می‌شود نمی‌داند چه مدت در . در آیۀ شریفه بیان می‌شود 
که در خواب  این مکان بوده است. اصلًا از مردن خودش خبر ندارد و فکر می‌کرده 

بوده است. 

انسان وقتی می‌میرد بدنش پس از مدتی می‌پوسد و از بین می‌رود، اما روح او زنده است 
گوشت‌ها  و  استخوان‌ها  از  دوباره  پوسیده  بدن  رجعت  در  می‌دهد.  ادامه  خود  حیات  به  و 
است  مطرح  همچنان  سؤال  این  اما  می‌گردد؛  باز  بدن  به  دوباره  روح  و  می‌یابد   ترکیب 
که در رجعت دوباره زنده می‌شوند از مدت زمان مرگ خود خبر خواهند  آیا انسان‌هایی  که 
داشت و یا فقط آیۀ شریفۀ این نکته را در مورد عزیر نبی متذکر شده است؟ البته ما نمی‌توانیم 
عزیر  برای  موقع  آن  در  که  آنچه  به  بخواهد  کسی  اگر  و  باشیم  داشته  آیه  از  را  برداشتی   چنین 
عالمی  به  باید  بیاورد  بدست  جریانات  این  به  نسبت  را  او  گاهی‌های  آ و  است  افتاده   اتفاق 
فقط  جهت  این  در  قطعاً  و  کند  مراجعه  دارد  احاطه  و  اشراف  جریانات  این  همه  به   که 

اهل بیت؟عهم؟ می‌توانند مرجع و یاریگرمان باشند. 

است؛  نداده  رُخ  کسی  برای  اتفاقی  چنین  این  یخ  تار درطول  که  گفت  باید   همچنین 
کس  هر  و  است  الهی  پیامبران  از  یکی  مخصوص  بشر  حیات  در  که  است  جریانی  بلکه 
این‌گونه  و  کند  اجابت  را  او  خواسته  خداوند  که  باشد  داشته  خواسته‌ای  چنین  نمی‌تواند 
است  مسلم  ما  برای  آیه  این  از  آنچه  تنها  می‌باشد.  الهی  سنت  از  خارج   درخواست‌ها 
کند می‌تواند مردگان  گر خدای – تعالی شأنه- اراده  که ا جنبه تذکری به قدرت خداوند است 

کار را نیز انجام داده است. کند و این  را قبل از قیامت هم زنده 

3. حضرت ابراهیم و زنده شدن پرندگان

این دنیا  و زنده شدن مردگان در  از حیات  گزارشی  که  کریم  قرآن  آیات شریفۀ  از  یکی دیگر 

که خدای تعالی می‌فرماید:  است، این آیه است 

�نَّ  طْمَ�ئِ ل‏ى وَ لكِ�نْ لِ�يَ َ الَ �ب مِ�نْ �ق ؤ�ْ مْ �تُ
َ
 وَ ل

أَ
الَ � مَوْ�ت‏ى �ق

ْ
حْ�يِ ال �فَ �تُ ‏ي� كَ�يْ رِ�ن

أَ
� ِ

ّ مُ رَ�ب راه�ي ْ �ب الَ �إِ ذ�ْ �ق ﴿وَ �إِ
 
ً
ءا ز�ْ ُ �ج هُ�نَّ  مِ�نْ لٍ  �بَ َ �ج كُلِّ  عَل‏ى  عَلْ  ْ ا�ج مَّ 

ُ �ث كَ  �يْ
َ
ل �إِ صُرْهُ�نَّ  �فَ رِ  �يْ

الطَّ مِ�نَ  عَ�ةً  َ رْ�ب
أَ
�  

ذ�ْ خ�ُ
�فَ الَ  �ق ‏ي  � �ب

ْ
ل  �قَ

1.﴾ ً
ا كَ سَعْ�ي �نَ �ي �ت

أْ
� َ مَّ ادْعُهُ�نَّ �ي

ُ �ث
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که چگونه مردگان را  گفت: پروردگارا! به من نشان ده  که ابراهیم  کن( آنگاه  و )یاد 

گفت: چرا، ولی برای آنکه دلم آرام شود.  گفت: مگر باور نداری؟   زنده می‌کنی؟ خدا 

بکوب  درهم  و  بکش  و  آور  گرد  خویش  نزد  را  آنها  و  بگیر  پرنده  چهار  گفت:   خدا 

کوهی )در این اطراف( پاره‌ای از آنها قرار داده، آنگاه آنها را فرا بخوان   سپس بر سر هر 

که خداوند توانمند و با حکمت است.  با شتاب نزد تو خواهند آمد و بدان 

زنده  چگونه  را  مردگان  دهد،  نشان  او  به  که  می‌خواهد  خداوند  از  ابراهیم؟ع؟  حضرت 

می‌کند؟ خدای تعالی به حضرت ابراهیم؟ع؟ می‌فرماید: مگر به آن ایمان نداری؟ حضرت 

کرد: بله ایمان و یقین دارم؛ اما با این وجود می‌خواهم ببینم مرده‌ها چگونه  ابراهیم؟ع؟ عرض 

به قدرت شما زنده می‌شوند تا به آن وسیله به آرامشی برتر برسم. 

متعال  خدای  بود  خداوند  خلیل  و  گرامی  و  محبوب  ابراهیم؟ع؟،  حضرت  چون 

کرده  کرد و به او دستور داد تا چهار پرنده بگیرد و آنها را قطعه قطعه   خواسته‌اش را اجابت 

کدام  ه‌ای  قرار دهد و سپس آنها را به نام خودشان صدا بزند تا هر 
ّ
ی هر قل و قسمتی از آنهارا رو

که صدا می‌زند زنده شده و به سوی او بازگردد.  را 

می‌کند،  قطعه  قطعه  می‌گیرد،  را  پرنده  چهار  ابراهیم؟ع؟  حضرت  دستور،  این  طبق 

و بعد صدا  را می‌گذارد  از آن‌ها  ه‌ای، قسمتی 
ّ
قل و در هر  کرده  را تقسیم  و بعد آن‌ها  می‌کوبد 

کدام از این چهار پرنده  می‌زند. قطعاً چون این اجزای پرندگان با هم مخلوط شده بودند، هر 

استفاده  روایات  از  و  گرفت  قرار  ه‌های مختلف 
ّ
قل در  آنها  اجزای  و  نگرفتند  قرار  ه 

ّ
قل در یک 

ه‌ای قرار داد 
ّ
که پرنده‌ها به قسمت‌های مختلف تقسیم شده و هر قسمت را بر سر قل  می‌شود 

شده  جدا  بقیه  از  شده  مخلوط  پرندگانِ  اجزای  می‌زد،  صدا  که  را  پرنده‌ها  آن  از  یک  هر   و 

و در پایین قله‌ها به اجزای دیگر می‌پیوستند و جمع می‌شدند و آن پرنده دوباره به مانند روز 

قبل از ذبح شدنش درآمده و به سوی حضرت ابراهیم؟ع؟ حرکت می‌کردند. 

کند: گزارش این سوالات به ذهن خطور  شاید از بیان این 

11 آیه شریفه از اینکه خون‌های آن پرندگان در حال کوبیدن و مخلوط کردن اجزای پرندگان .

 با هم مخلوط شده باشند گزارشی نمی‌دهد و جای این سوال باقی می‌ماند که خون‌های 

پاسخ  در  می‌شود؟  جمع  اجزا  با  چگونه  و  می‌شود  چه  پرندگان  این  از  یک   هر 
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پرندگان  آن  به  دوباره  خون‌ها  آن  همۀ  باید  که  نیست  این‌گونه  لزوماً  اوّلا:  گفت:  باید 

که در بدن حیوان جریان دارد می‌تواند برای زنده  منتقل شود؛ بلکه همین خون و آبی 

کافی باشد. ثانیاً: باید متذکر بود طبق اعتقادمان، بدن انسان پس از مرگ  شدن او 

 پوسیده می‌شود و استخوان‌ها و گوشت‌های آن از بین می‌رود ولی خداوند در قیامت 

یاند  می‌رو گوشت  آن  به  و  می‌کند  جمع  دوباره  را  پوسیده  استخوان‌های  رجعت   و 

هم  گوشت  و  می‌باشد  انسان  این  قبلی  استخوان‌های  همان  استخوان‌ها،  این  و 

گوشت‌ها رسیده  که به این  گوشت قبلی انسان است، اما در مورد آب‌هایی  همان 

که از همان آب و تری قبل از مرگش باشد.  لزوماً این نیست 

22 که با صدا زدن حضرت ابراهیم؟ع؟ .  آیا اجزاء آن پرندگان دارای درک و شعور هستند 

کرده و زنده ‌شوند؟  یا اینکه صرفاً یک حرکت تکوینی رُخ داده و با صدا  او را اجابت 

زدن حضرت ابراهیم؟ع؟ خدای تعالی به قدرت و علم خاص خود، آن اجزاء را حرکت 

می‌دهد؟ 

گفت: خدای تعالی به همه آن ذراتِ مخلوط شده هر یک از آن پرندگان  در پاسخ باید 

گاهی و علم، صدای حضرت ابراهیم؟ع؟ را تشخیص  که با آن شعور و آ شعوری داده است 

کاملی ‌شوند. ممکن است  داده تا همه اجزاء، جای خود را در پیکرۀ خود پیدا ‌کنند و پرنده 

گذشته است  که هزاران سال از مرگ‌شان  این معنا در ارتباط با اجزای پوسیده انسان‌هایی 

که از سوی خداوند به آنها داده  گاهی  نیز اتفاق ‌‌افتد و اجزای پوسیده براساس آن شعور و آ

انسان قبلی دوباره زنده شود.  کرده و همان  انسانی پیدا  را در بدن هر  می‌شود جایگاه خود 

گزارش داده است، تنبه و تذکری برای ما  این جریان علاوه بر آنکه از نحوه زنده شدن مردگان 

کردن مردگان نیز خواهد بود.  انسان‌ها در مورد قدرت و علم الهی در جهت زنده 

4. زنده شدن مقتول بنی‌اسرائیل

گزارشی از وقوع زنده شدن دوباره انسان‌ها  که دلالت بر امکان رجعت و   یکی دیگر از آیاتی 

گذشت زنده شدن مقتول بنی‌اسرائیل است. خدای تعالی این سرگذشت را  در دنیا دارد سر 

در آیاتی از سوره بقره چنین بیان می‌فرماید: 
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عُوذ�ُ 
أَ
� الَ  �ق  

ً
وا هُز�ُ ا  �ن

ذ�ُ �خِ
�تَّ �تَ  

أَ
� وا 

ُ
ال �ق رَ�ةً  �قَ َ �ب حُوا  َ �ب

ذ�ْ �تَ �نْ 
أَ
� مْ 

ُ
مُرُك

أْ
� َ �ي هَ 

َ
اللّ �نَّ  �إِ وْمِهِ  لِ�قَ مُو‏ىس  الَ  �ق ذ�ْ  �إِ ﴿وَ 

ها 
�نَّ �إِ ولُ  �قُ َ هُ �ي

�نَّ �إِ الَ  َ �ق ا ما هِ�ي �ن
َ
�نْ ل ِ

ّ �ي �بَ ُ كَ �ي ا رَ�بَّ �ن
َ
وا ادْعُ ل

ُ
ال �نَ * �ق اهِل�ي ج�

ْ
كُو�نَ مِ�نَ ال

أَ
�نْ �

أَ
هِ �

َ
اللّ �بِ

ا  �ن
َ
�نْ ل ِ

ّ �ي �بَ ُ كَ �ي
ا رَ�بَّ �ن

َ
وا ادْعُ ل

ُ
ال مَرُو�نَ  * �ق ؤ�ْ وا ما �تُ

ُ
عَل ا�فْ َ لِكَ �ف �نَ ذ� ْ �ي َ رٌ عَوا�نٌ �ب

ْ
ك ارِ�ضٌ وَ لا �بِ رَ�ةٌ لا �ف �قَ َ  �ب

كَ  ا رَ�بَّ �ن
َ
وا ادْعُ ل

ُ
ال �نَ * �ق ر�ي ِ اظ�

َ سُرُّ ال�نّ
ها �تَ وْ�نُ

َ
عٌ ل ا�قِ راءُ �ف رَ�ةٌ صَ�فْ �قَ َ ها �ب

�نَّ ولُ �إِ �قُ َ هُ �ي
�نَّ الَ �إِ ها �ق وْ�نُ

َ
ما ل

ها 
�نَّ ولُ �إِ �قُ َ هُ �ي

�نَّ الَ �إِ دُو�نَ * �ق مُهْ�تَ
َ
هُ ل

َ
اءَ اللّ �نْ �ش ا �إِ

َ �نّ ا وَ �إِ �ن �يْ
َ
هَ عَل ا�بَ �ش

رَ �تَ �قَ �بَ
ْ
 ال

�نَّ َ �إِ ا ما هِ�ي �ن
َ
�نْ ل ِ

ّ �ي �بَ ُ �ي

 ِ
حَ�قّ

ْ
ال �تَ �بِ �ئْ �آ�نَ �جِ

ْ
وا ال

ُ
ال ها �ق �ي �ةَ �ف �يَ مَ�ةٌ لا �شِ

َّ
َ مُسَل حَرْ�ث

ْ
�ي ال سْ�قِ

رْ�ضَ وَ لا �تَ
�أَ

ْ
رُ ال �ي �ث ولٌ �تُ

ُ
ل رَ�ةٌ لا ذ�َ �قَ َ �ب

مْ  �تُ ٌ ما كُ�نْ رِ�ج هُ مُخ�ْ
َ
ها وَ اللّ �ي مْ �ف �تُ

أْ
ارَ�

َ
ادّ َ  �ف

ً
سا �فْ مْ �نَ �تُ

ْ
ل �تَ ذ�ْ �قَ و�نَ * وَ �إِ

ُ
عَل �فْ َ حُوها وَ ما كادُوا �ي َ �ب

ذ�َ �فَ

مْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل هِ  ا�تِ �ي

آ
� مْ 

ُ
كي ر� ُ �ي وَ  مَوْ�ت‏ى 

ْ
ال هُ 

َ
اللّ حْ�يِ  ُ �ي لِكَ  كَذ� ها  عْض�ِ �بَ �بِ وهُ  ُ رِ�ب اض�ْ ا  �ن

ْ
ل �قُ �فَ  * مُو�نَ  �تُ

ْ
ك �تَ

‏﴾. 1 و�ن
ُ
ل عْ�قِ �تَ

که ماده  گفت:» خدا شما را فرمان می‌دهد  که موسی به قوم خود  کنید آنگاه  و یاد 

که از جاهلان  گفتند:آیا ما را مسخره می‌کنی؟گفت:به خدا پناه می‌برم  گاوی را سر ببرید، 

این چگونه باشد؟«  کند  برای ما روشن  که  از خدای خود بخواه  گفتند:»   باشم.« * 

بکر  نه  و  باشد،  افتاده  کار  از  و  پیر  نه  که  است  گاوی  »ماده  می‌فرماید:   گفت: 

دهید«.  انجام  شده،  داده  دستور  شما  به  باشد.آنچه  دو  این  میان  بلکه  جوان؛   و 

باشد؟«  آن چگونه  روشن سازد رنگ  ما  برای  که  بخواه  پروردگار خود  »از  گفتند:   * 

سازد.«  مسرور  و  شاد  را  بینندگان  که  یکدست،  زرد  باشد  می‌گوید:»گاوی   گفت: 

گاو  که چگونه  باید باشد؟؛ زیرا این  کند  * گفتند:» از خدایت بخواه برای ما روشن 

گر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد.« * گفت: می‌فرماید:   برای ما مبهم شده، و ا

کند؛ از هر عیبی  که نه برای شخم زدن رام شده؛ و نه برای زراعت آبکشی  »گاوی باشد 

گفتند: الان حق را آوردی  کنار باشد  و حتی هیچگونه رنگ دیگری در آن نباشد.«  بر 

کسی  که  کار را انجام دهند . * و آنگاه  . سپس آن را سر بریدند؛ ولی مایل نبودند این 

کننده  که خدا آشکار  گردن یکدیگر انداختید، در حالی  گناه آن را به  کشتید، سپس  را 

بزنید  او  بدن  به  را  گاو  آن  از  گفتیم:» عضوی  پس   * پنهان می‌کردید.  را  آن چه   بود 

که[ خدا مردگان را این چنین زنده می‌کند  کند، و نیز بدانید  ]تا زنده شود و قاتل را معرفی 

1. سورۀ بقره، آیات 67_73. 
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که به خرد آیید«.  و نشانه‌های خود را به شما می‌نمایاند باشد 

یم: در ادامه، جریان زنده شدن دوباره مقتول بنی‌اسرائیل را به روایت امام رضا؟ع؟ می‌آور

راه  را در سر  کشت، سپس جنازه مقتول  از خویشان خود را  از بنی‌اسرائیل یکی  مردی 

از آن‌ها پرداخت.  او  یکی بهترین قبایل بنی‌اسرائیل انداخت، آنگاه به مطالبه خون 

که مقتول در راهشان افتاده بود(  گفتند: فلان قبیله )همان  بنی‌اسرائیل به موسی؟ع؟ 

کسی از آ‌نان قاتل اوست؟ حضرت موسی؟ع؟  کشته‌اند، به ما بگو چه  کس را  فلان 

گفت: پناه می‌برم به خدا از اینکه  گفتند: ما را دست انداخته‌ای؟  گاوی بیاورید،  فرمود: 

گر اینان به دستور موسی عمل می‌کردند   از جاهلان باشم. آنگاه امام رضا؟ع؟ فرمود: ا

گرفتند پس خدا هم  کار تمام بود و قاتل پیدا می‌شد لکن سخت  گاوی می‌آوردند  و 

کند،  مشخص  را  گاو  خصوصیات  بخواه  خدای  از  گفتند:  گرفت.  سخت  برایشان 

افتاده  کار  از  بزرگ  چندان  نه  است  گاوی  آن  می‌فرماید:  خدا  گفت:   موسی؟ع؟ 

که آنان  کار نرسیده، بلکه میانه این دو می‌باشد. چنان  کوچک و جوان بحدّ  و نه 

گرفتند،  کار را بر خود تنگ  گاوی آورده بودند از ایشان پذیرفته می‌شد، ولیکن   چنین 

باشد؟ موسی؟ع؟  رنگش چه  که  کند  معیّن  ما  برای  بخواه  از خداوند  گفتند:  باز   و 

گاوی است سخت زرد رنگ و خالص، و شادکننده  گفت: خدا می‌فرماید: آن  در پاسخ 

گاوی می‌آوردند قبول می‌شد، ولکن در ضلال خود  آنان چنین  گر  ا بینندگان است، و 

گفتند: از خدایت  گرفت، به موسی؟ع؟  کردند و خداوند هم بر آنها سخت  سماجت 

ما هدایت  بخواهد  گر خدا  ا ما مشکل شده،  بر  امر  باشد؟  گاوی  این چگونه  بپرس 

است  رام  نه  که  گاویست  آن  می‌فرماید:  خدا  گفت:  موسی؟ع؟  یافت.   خواهیم 

کشند و زراعت را آب دهند، و دارای رنگ  که زمینی را شخم زند و یا با او آب از چاه 

کردی،  بیان  بشود  شبهه  رفع  که  چنان  صفاتش  اکنون  گفتند:  یک‌دست.   خالص 

کردند و آن را با چنین خصوصیات نزد جوانی اسرائیلی یافتند لیکن جوان  پس جستجو 

کنید، بنی‌اسرائیل نزد  گفت: آن را نمی‌فروشم مگر به قیمت اینکه پوست آن را پر از طلا 

گزارش دادند، موسی؟ع؟ فرمود: چاره‌ای نیست آن را بخرید،  موسی آمده این خبر را به او 

گاو را  که دم آن  کردند، آنگاه دستور داد   ناچار آن را خریدند و دستور داد آن را ذبح 
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گفت:‌ ای فرستاده خدا! پسر عمویم  کردند زنده شد و  به بدن مقتول بزنند و چون چنین 

کرده‌اند، و بدین سبب قاتلش را شناختند1. که او را متهم  کس  مرا به قتل رسانده، نه آن 

کرد: از این جریان چند نکته را می‌توان استفاده 

11  این آیه شریفه نیز دلالت بر زنده شدن مردگان در دنیا دارد و این سرگذشت جوانی .
از بنی‌اسرائیل است که پس از زنده شدن، قاتل خود را معرفی می‌کند و بر اساس روایات 

کرد.2  معصومین؟عهم؟ پس از زنده شدن 70 سال نیز در دنیا زندگی 

22 زنده . برای  که  ندارد  وجود  الزامی  هیچ  تعالی  خدای  برای  که  داشت  توجه  باید 
کشتن یک حیوانی را بدهد و بعد با تماس عضوی  کشته، حتماً دستور  کردن این 
ابزاری  هیچ  بدون  تعالی  خدای  بلکه  شود؛  زنده  مرده  مرده،  آن  با  گاو  این  از 
کردن  زنده  با  خداوند  بسا  چه  اما  بود،  قادر  کار  این  بر  نیز  دیگری  طریق  هر  به  یا  و 
زنده  که  سازد  متوجه  را  ما  که  باشد  آن  بر  مرده  دو  از  جزء  دو  تماس  طریق  از  مرده 
انسان‌ها  شدن  زنده  و  حیات  نیست.  چیزی  بودن  زنده  بر  متوقف  مردگان   شدن 
گونه الزام و اجباری برای خداوند وجود ندارد   به اراده خاص خداوند است و هیچ 
می‌آورد  وجود  به  را  انسان‌ها  حیات  نظام  که  عللی  و  اسباب  اساس  بر  حتماً   که 

کند. عمل 

چنین  با  اما  کند؛  زنده  را  مرده  آن  گاو،  آن  عضو  زدن  بدون  می‌توانست  تعالی  خدای 

یادآوری شود  برایشان  و  الهی شده  اراده‌  نفوذ  و  بندگان متذکر قدرت  تا   زنده‌کردنی خواست 

کید دارد   که تکوّن3 امور به دست خدای تعالی است. خداوند در آیات متعدد بر این‌گونه تذکر تأ

کند حتماً خواهد شد  کند همان خواهد شد و آنچه خدا بر آن حکم  که خدا اراده  که آنچه را 

و انجام خواهد پذیرفت و در اراده و حکم خدا تخلفی راه ندارد. 

1. عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج 2، ‌ص 13. 
 2. در تفسیر امام عسکری؟ع؟ آمده است: مقتول دعا می‌خواند و در آن دعا خداوند را به مقام اهل بیت؟عهم؟ 
گرفت در میان حیرت حاضرین  گردد. این دعا را از حضرت موسی؟ع؟ فرا  قسم داد تا بار دیگر به دنیا باز 
کمال تندرستی به زندگانی خویش در این سرا ادامه داد.  گشت و او مدت هفتاد سال در  دعای او مستجاب 

]تفسیر منسوب به امام عسکری؟ع؟، ص 281[.  
3.  به وجود آمدن، هستی یافتن. 
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ما در زندگی روزمره خود از ابزار و وسایل بهره برده و با استفاده از اسباب و وسایلی زندگی 

خود را پیش می‌بریم؛ مثلًا هنگامی که مریض می‌شویم برای درمان خود دارو مصرف می‌کنیم، 

که از بین رفتن مرض و بیماری تنها به استفاده از دارو نیست؛ بلکه خواست  ولی باید بدانیم 

همۀ  در  اراده‌ای  چنین  و  می‌سازد  بی‌اثر  را  آن  یا  داده  تاثیر  دارو  به  که  است  خداوند  اراده  و 

حالات و امور و لحظه‌های حیات ما جاری و ساری است و هیچ مانعی در مقابل آن نیست. 

که بخواهد  کم بوده و هرگونه  خواست و ارادۀ خداوند بر تمام نظام‌های اسباب و مسبّبات حا

امور را اداره می‌کند.

زنده شدن مقتول بنی‌اسرائیل بر خلاف جریان عادی زندگی، تذکری است که بدانیم خداوند 

در نظام کائنات همچنان فاعل مایشاء است و اگر نظامی را برای زندگی بشر مقرر فرموده  مشیت 

و اراده خودش محکوم به آن قواعد و ضوابط نمی‌شود.

5. زنده شدن مردگان به دست حضرت عیسی؟ع؟

که از زنده شدن برخی از مردگان قبل از قیامت و در این دنیا خبر داده است آیات  آیه دیگری 

که می‌فرماید: 45 - 49 سوره مبارکه آل عمران است 
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و رسول و فرستاده‌ای به سوی بنی‌اسرائیل، من نشانه‌ای از طرف پروردگار شما، برایتان آورده‌ام؛ 

گِل چیزی به شکل پرنده می‌سازم، سپس در آن می‌دمم و به اذن خدا پرنده‌ای می‌گردد  از 

کور مادر زاد و مبتلایان به بیماری برص )پیسی( را بهبود می‌بخشم و مردگان  و به اذن خدا 

 را به اذن خداوند زنده می‌کنم و از آنچه می‌خورید و در خانه‌هایتان ذخیره می‌سازید، 

گر ایمان داشته باشید.  در این‌ها نشانه‌ای برای شماست ا
ً
به شما خبر می‌دهم، مسلما

اسم  که  می‌دهد  بشارت  فرزندی  به  را  مریم  حضرت  تعالی  خدای  شریفه  آیات  این  در 

 او مسیح است و از آن به »کلمه الهی« تعبیر می‌کند. در مورد تولد حضرت مسیح؟ع؟بیاناتی 

که مقصود بحث ما است. حضرت عیسی؟ع؟  گزارش می‌دهد، تا اینکه به آیه 48 می‌رسد  را 

که من رسولی به سوی قوم بنی‌اسرائیل هستم و از سوی خداوند  خود را این‌گونه معرفی می‌کند 

که دارای  گِل است  متعال برای شما نشانه و معجزه‌ای آورده‌ام و آن ساختن پرنده‌ای واقعی از 

کور مادرزاد و مریض مبتلا به پیسی را شفا می‌دهم   حیات است و پرواز می‌کند. همچنین 

کارها را به اذن خداوند انجام می‌دهم.  و فراتر از این‌ها، مردگان را زنده می‌کنم و همۀ این 

زنده  بنی‌اسرائیل  قوم  در  را  مردگان  عیسی؟ع؟  حضرت  که  دارد  آن  از  حکایت  آیه 

گزارشی از تعداد زنده شدگان در دست نیست و ما از این آیه دلالتش بر  می‌کرده است؛ اما 

بر  امر دلیلی  را استفاده می‌کنیم و خود این  از قیامت  ی زمین قبل  زنده شدن مردگان در رو

که رجعت در زمان ظهور   امکان وقوع این زنده شدن مردگان است. البته شیعه معتقد است 

ی خواهد داد1 و افرادی زنده خواهند شد   و حکومت حضرت مهدی؟ع؟ برای برخی از مردم رو

کند،  که مردگانی را زنده  گر حضرت عیسی؟ع؟ به اذن خدای تعالی چنین توانایی دارد  و ا

مسبوق  امری  کند  زنده  را  برخی  حجّت؟ع؟  حضرت  ظهور  زمان  در  خداوند  اینکه   پس 

به سابقه بوده و هیچ استبعادی ندارد. 

6 . زنده شدن مردگان بر اثر رعد و برق

مردم  از  گروهی  شدن  زنده  سرگذشت  دارد،  رجعت  وقوع  امکان  بر  دلالت  که  دیگر   آیه‌ای 

که بر اثر صاعقه مرده بودند، خداوند در این آیات می‌فرماید:  بنی اسرائیل است 

1.  رجوع به ص 19. 
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ُ
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گفتید: »ای موسی ما به تو هرگز ایمان نخواهیم آورد مگر اینکه خدا  که   و هنگامی 

شما  پس  می‌کردید.  تماشا  که  در حالی  گرفت؛  را  شما  ببینیم؛ پس صاعقه  آشکارا   را 

را پس از مرگتان، حیات بخشیدیم، شاید شکر بجا آورید. 

این آیات بنابر تفسیر اهل بیت؟عهم؟ دلالت می‌کند که گروهی هفتاد نفره از قوم بنی‌اسرائیل 

 بعد از مشاهدۀ آن همه معجزه از حضرت موسی؟ع؟ باز هم درخواست‌های بزرگ و عجیب 

گفتند؛ ای موسی خدا را آشکارا به ما نشان بده   از حضرت موسی؟ع؟ داشتند از جمله آنکه 

تا به تو ایمان بیاوریم؛ در پی این درخواستِ نابخردانه و لجوجانه، خداوند از آسمان صاعقه‌ای 

بر آن‌ها فرستاد و بر اثر اصابت صاعقه، همگی آن‌ها مردند. خدای تعالی سپس در استجابت 

خواستۀ حضرت موسی؟ع؟  مبنی بر زنده شدن آن‌ها، به آن‌ها حیات مجدد بخشید. 

می‌دهد  نشان  و  می‌کند  ثابت  را  دنیا  در  قیامت  از  قبل  رجعت  وجود  نیز  واقعه   این 

حجّت؟ع؟  حضرت  ظهور  زمان  در  نیز  را  عده‌ای  بخواهد  گر  ا اینکه  بر  تواناست  خداوند   که 

کند.  به خاطر مصالح و حکمت‌هایی احیاء و زنده 

7. اصحاب کهف

که دلالت بر امکان وقوع زنده شدن مردگان قبل از قیامت دارد، سرگذشت  یکی دیگر از آیاتی 

که خداوند می‌فرماید: کهف است  مردن و زنده شدن اصحاب 
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1. سورۀ بقره، آیۀ 56 – 55.
کهف، آیات 25-  19.  2. سورۀ 
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گفت:  کردیم پس آنها از همدیگر می‌پرسیدند: یکی از آن‌ها  و همین طور آنها را زنده 

پروردگارتان  گفتند:  روز.  یک  از  بخشی  یا  روز  یک  گفتند:  مدّت‌خوابیدید؟   چه 

که دارید  ه‌ای 
ّ
گاه‌تر است. اکنون یک نفر از خودتان را با این سک از مدت‌خواب‌تان آ

کیزه‌تری دارند و برای شما مقداری  کدام یک از آنها غذای پا که  به شهر بفرستید تا بنگرد 

گاه نسازد... آنها در غارشان  کس را از وضع شما آ کند و هیچ  روزی بیاورد؛ اما باید دقت 

کردند و نه سال بر آن افزودند.  سیصد سال درنگ 

کهف را بیان می‌کند. آن‌ها پس از آنکه به خداوند ایمان  این آیات سرگذشت اصحاب 

گریختند  کم ظالم و ستمگر _ دقیانوس _  از دست حا و  کرده  را ترک   آوردند، شهر و دیار خود 

کنند، آن‌ها پس از  سیصد و نه سال از خواب بیدار  و به غاری پناه بردند تا در آنجا استراحت 

شدند و در واقع  به حیات دنیا بازگشتند. آن‌ها وقتی متوجه خواب طولانی خود شدند دیگر 

کنند و دوباره به همان غار بازگشتند و در همانجا   دوست نداشتند در بین آن مردم زندگی 

که  اصحاب کهف در رجعت دوباره  از دنیا رفتند. در روایات معصومین؟عهم؟ وارد شده است 
باز می‌گردند و از یاران حضرت مهدی؟ع؟ خواهند بود.1

معنای وقوع حوادث امّت‌های پیشین در امّت پیامبر اکرم؟صل؟

سخن  پیشین  های  امت  در  مردگانی  شدن  زنده  از  آنها  در  و  شد  ذکر  که  آیاتی  ظاهر   از 

حتماً  است  افتاده  اتفاق  پیشین  امت‌های  در  آنچه  نمی‌شود  استفاده  بود  شده  گفته 

که  آنچه  هر  که  بیان شده است  روایات  برخی  در  اما  رُخ دهد،  پیامبر؟ص؟ هم  امت  در   باید 

روایات  رُخ خواهد داد.2  کرم؟ص؟ هم  ا پیامبر  برای امت  رُخ داده است  در امت‌های پیشین 

گرفت  کرد و در معنای خاص آن در نظر   وارد شده در این زمینه را باید در مسیر خاصی بیان 

است.  داشته  وجود  پیشین  امم  در  که  خصوصیاتی  تمامی  با  اطلاقی  عام  معنای  نه   و 

که در امت‌های پیشین  که منظور از این روایات اختلافی است  همچنین ظاهر امر این است 

جمله  از  افتاد.  خواهد  اتفاق  هم  پیامبر  امت  در  اختلاف  آن  نظیر  که  است  داشته  وجود 

که امت‌های پیشین در بین خود داشتند، اختلاف در مورد اوصیای  اختلافات بسیار مهم 

1. دلائل الامامة، ص 463. 
2. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 75-74؛ بحارالأنوار، ج 28، ص 8. 
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کرم؟ص؟ نیز در این امت به وجود  که آن اختلافات در مورد وصی پیامبر ا پیامبران بوده است 

ی با تمام جزئیات از روایات مورد نظر چنین امری استفاده نمی‌شود.
ّ
کل آمد؛ اما به صورت 

در روایتی مأمون از امام رضا؟ع؟ در مورد رجعت سوال پرسید:  

كَانَتْ  قٌّ قَدْ  َ ال َ َ ضَا ؟ع؟: إِنَّ  الرِّ
َ

جْعَةِ: فَقَال فِ  الرَّ
ُ

ا تَقُول َ سَنِ فَ َ بَا الْ
َ
مُونُ: يَا أ

ْ
أ َ  الْ

َ
فَقَال

 
ُّ

كُل ةِ  مَّ
ُ ْ
ونُفِ  هَذِهِ ال

ُ
 الِلَّه؟صل؟ يَك

ُ
 رَسُول

َ
وَ قَدْ قَال قُرْآنُ 

ْ
بِهِ ال الِفَةِ وَ نَطَقَ  مَمِ السَّ

ُ ْ
 فِ ال

ة1.
َ

قُذّ
ْ
ةِ بِال

َ
قُذّ

ْ
عْلِ وَ ال عْلِ بِالنَّ الِفَةِ حَذْوَ النَّ مَمِ السَّ

ُ ْ
كَانَفِ  ال مَا 

فرمودند:  رضا؟ع؟  امام  می‌فرمائید؟  چه  رجعت  درباره  پرسید،  جناب  آن  از  مأمون    

حق است. به شهادت قرآن این امر در امت‌های سابق بوده و در این امت هم خواهد 

زیاد  و  کم  ذره‌ای  بدون  بوده  امت‌ها  سایر  در  چه  هر  فرمودند:  پیغمبر؟ص؟  زیرا   بود؛ 

در این امت هم خواهد بود.

که زنده شدن مردگان در امّت‌های پیشین  این حدیث شریف به صراحت دلالت دارد 

 قابل انکار نیست امام؟ع؟ با توجه به این امر و با توجه به حدیث مورد قبول عامّه و خاصّه 

می‌کنند  بیان  امّت،  این  در  داده  رخ  پیشین  امت‌های  در  آنچه  وقوع  از  پیامبر؟ص؟   از 

که رجعت در این امّت هم خواهد بود و حقّ است. 

1.  عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج 2، ‌ص 201.





هارمݠ صل �چ �ف

مݠ )2( �ن کݡر�ی
آ
ر� ا�ت �ق �ی

آ
ع�ت در � ر�ج

• وز محشور شدن برخی امّت‌ها	 رجعت؛ ر

• وز خلافت مؤمنینِ شایسته	 رجعت؛ ر

• ائمه معصومین؟عهم؟؛ وارثان زمین در رجعت	

• بندگان صالح خدا؛ وارثان حکومت در رجعت	

• حضور دابة الارض در دوران رجعت	





گزارش  را  مردگان  برخی  شدن  زنده  که  آیاتی  به  اشاره  با  پیشین  فصل  در  آنکه  از  پس 
آیاتی  تا  برآنیم  فصل  این  در  گفتیم،  سخن  آن  از  استبعاد  رفع  و  رجعت  امکان  از   می‌دهد، 

که بر رجعت دلالت دارند را مورد نظر قرار دهیم.

وز محشور شدن برخی امت‌ها رجعت، ر

کریم می‌فرماید: خداوند در قرآن 

1.﴾ عُو�ن وز�َ ُ هُمْ �ي ا �فَ �ن ا�تِ �ي
آ
�  �بِ

�بُ ِ
ذ�ّ

َ
ك ُ �نْ �ي  مِمَّ

ً
ا وْ�ج �ةٍ �فَ

مَّ
أُ
رُ مِ�نْ كُلِّ � ُ حْ�ش

وْمَ �نَ َ ﴿وَ �ي
کنیم  که آیات ما را تکذیب و انکار می‌کردند محشور  گروهی از آنان را  که از هر امتی  روزی 

گرد آورده و بازداشت می‌شوند.  و آنان 

این آیۀ شریفه به روشنی یکی از حکمت‌های رجعت را متذکر شده است و آن حکمت 
که  همۀ تکذیب  کردن تکذیب‌کنندگان آیات الهی در این دنیا می‌باشد و بیان می‌کند  زنده 
این نکته  به  آیه  این  را شامل می‌شود. در  یخ بشریت  تار کنندگان در طول  انکار  و   کنندگان 
کافران  برای  پیشین،  دوران  خلاف  بر  رجعت  دوران  در  زندگی  شرایط  که  می‌شود  اشاره  نیز 

محدود و خیلی تنگ بوده و مورد تسلط مؤمنین قرار خواهند بود. 

بر معاد؛ بلکه دلالت بر رجعت دارد؛  آیه نه  که این  کید شده است  در روایات متعدد تأ
که این آیه شریفه تصریح  که در معاد تمام انسان‌ها زنده و محشور خواهند شد، در حالی  چرا 
که بیان شد، یکی  از انسان‌ها زنده و محشور خواهند شد و همان طوری  که برخی   می‌کند 
تعدادی  به  اختصاص  حیات  رجعت،  در  که  است  آن  رجعت  و  معاد  تفاوت‌های   از 

از انسان‌ها دارد، اما در معاد همۀ انسان‌ها زنده خواهند شد. 

1. سورۀ نمل، آیۀ 83. 
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در ادامه، نمونه‌ای از این روایات را مدنظر قرار می‌دهیم: 

 ﴾ ً
ا وْ�ج

�ةٍ �فَ
مَّ
أُ
� رُ مِ�نْ کُلِّ 

ُ حْ�ش
وْمَ �نَ َ در روایتی امام صادق؟ع؟ از حمّاد در مورد آیه شریفه ﴿وَ �ي

سؤال می‌کند؟ 

ا  َ إِنَّ ونَ 
ُ
تُ: يَقُول

ْ
﴾؟ قُل ً

ا وْ�ج �ةٍ �فَ
مَّ
أُ
� رُ مِ�نْ كُلِّ  ُ حْ�ش

وْمَ �نَ َ �ي يَةِ ﴿وَ 
ْ

اسُفِ  هَذِهِ ال  النَّ
ُ

 مَا يَقُول

قِيَامَةِ 
ْ
ال الُلَّهفِ   شُرُ  يَْ

َ
أ جْعَةِ  الرَّ ذَلِكَفِ   إِنَّ  ونَ؛ 

ُ
يَقُول كَمَا  يْسَ 

َ
ل  :

َ
قَال قِيَامَةِ 

ْ
ال  فِ 

ادِرْ  غ� �نُ مْ 
َ
ل �فَ اهُمْ  رْ�ن َ حَ�ش ﴿وَ  هُ 

ُ
قَوْل قِيَامَةِ 

ْ
ال آيَةُ  ا  َ إِنَّ بَاقِيَن 

ْ
ال يَدَعُ  وَ   

ً
فَوْجا ةٍ  مَّ

ُ
أ  ِ

ّ
كُل  مِنْ 

 1.﴾ ً
حَدا

أَ
هُمْ � مِ�نْ

کنیم« چه  که از هر جمعی دسته‌ای را محشور  امام فرمود: مردم در مورد آیۀ شریفۀ »روزی 

کردم: می‌گویند: مربوط به قیامت است. امام فرمود: چنین نیست،   می‌گویند؟ عرض 

را  از هر جمعی دسته‌ای  قیامت خدا  در  درباره رجعت است؛ مگر  آن  که  راستی  به 

که آیه قیامت این سخن خداوند  محشور می‌کند و دیگران را وا می‌گذارد؟ به راستی 
کنیم و احدی از آنان را، وا نگذاریم«.2 است: »همه را محشور 

مرگ  از  پس  انسان‌ها  همۀ  و  و  دارد  عمومیت  قیامت  در  شدن  زنده  اساس،  این   بر 

مربوط  شد«  خواهند  زنده  »تعدادی  می‌فرماید:  که  آیه  این  اما  شد،  خواهند  زنده  قیامت   در 

به قیامت نیست؛ بلکه مربوط به واقعۀ دیگری است. 

در روایتی دیگر در تفسیر آیه شریفه از ابوبصیر آمده است: 

قُرْآنَ 
ْ
‌مَا يَقْرَءُونَ ال

َ
: أ

َ
تُ: نَعَمْ، قَال

ْ
جْعَةَ؟ قُل عِرَاقِ الرَّ

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
بُو جَعْفَر؟ع؟: يُنْكِرُ أ

َ
 لِي أ

َ
قَال

3.﴾ ً
ا وْ�ج �ةٍ �فَ

مَّ
أُ
رُ مِ�نْ كُلِّ �

ُ حْ�ش
وْمَ �نَ َ ﴿وَ �ي

کردم: بله،  کرد ]آیا[ اهل عراق رجعت را انکار می‌کنند؟ عرض  امام باقر؟ع؟ از من سؤال 

کرد«.  گروهی را زنده خواهیم  که از هر امتی  فرمود: مگر قرآن نمی‌خوانند: »و روزی 

در حدیثی از امام صادق؟ع؟ نقل شده است: 

قِيَامَةِ، 
ْ
ال يَوْمَ  عَنَ   ﴾ ً

ا وْ�ج
�فَ �ةٍ 

مَّ
أُ
� كُلِّ  مِ�نْ  رُ  ُ حْ�ش

�نَ وْمَ  َ �ي ﴿وَ  هُ 
َ
قَوْل نَّ 

َ
أ تَزْعُمُ  ةَ  عَامَّ

ْ
ال  إِنَّ 

1. تفسیر القمی، ج 1، ص 24. 
کهف، آیۀ 47.  2. سورۀ 

3. بحار الأنوار، ج 53، ص 40. 
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جْعَةِ،  هُفِ ‏ الرَّ كِنَّ
َ
، وَ ل

َ
بَاقِيَن؟!ل 

ْ
 وَ يَدَعُ ال

ً
ةٍ فَوْجا مَّ

ُ
ِ أ

ّ
 فَيَحْشُرُ الُلَّه مِنْ كُل

َ
بُوعَبْدِ الِلَّه؟ع؟: أ

َ
 أ

َ
فَقَال

1.﴾ ً
حَدا

أَ
هُمْ � ادِرْ مِ�نْ غ� مْ �نُ

َ
ل اهُمْ �فَ رْ�ن َ قِيَامَةِ فَهِيَ ﴿وَ حَ�ش

ْ
ا آيَةُ ال مَّ

َ
وَ أ

روزی  »و  خداوند:  سخن  این  مورد  در  عامه2  کرد:  عرض  صادق؟ع؟  امام  به   مردی 

کرد.« می‌گویند: این آیه مربوط به قیامت است.  گروهی را زنده خواهیم  که از هر امتی 

حضرت صادق؟ع؟ فرمود: مگر در قیامت خدا از هر جمعی دسته‌ای را محشور می‌کند 

و دیگران را وا می‌گذارد؟! نه، ولیکن این مربوط به رجعت است، و آیه قیامت این آیه 

کنیم و احدی از آنها را وا نگذاریم«.  است: »همه را محشور 

﴾ می‌فرماید:  ً
ا وْ�ج �ةٍ �فَ

مَّ
أُ
رُ مِ�نْ کُلِّ � ُ حْ�ش

وْمَ �نَ َ در روایتی دیگر امام صادق؟ع؟ در تفسیر آیه ﴿وَ �ي

يَمانَ  ِ
ْ

ال ضَ  مَنْمَ َ  
َّ

إِل يَرْجِعُ   
َ

ل  وَ وتَ -  يَ ُ يَرْجِعُ حَتَّ  
َّ

إِل  
َ

قُتِل ؤْمِنِيَن  ُ مِنَ الْ حَدٌ 
َ
أ يْسَ 

َ
ل

3.
ً
ضا فْرَمَ ْ

ُ
ك

ْ
ضَ ال  - وَ مَنْمَ َ

ً
ضا مَْ

کشته شده باشد الّا اینکه برمی‌گردد تا به مرگ عادی  که  هیچ یک از مؤمنین نیست 

کافر خالص است.  بمیرد و رجعت مختص مؤمن خالص و 

« دو احتمال مطرح است: 
ً
 و من محض الکفر محضا

ً
برای عبارت »من محض الایمان محضا

که در طول حیات خود همواره  کسانی باشند  1. احتمال اوّل آنکه مراد از مؤمن خالص 

مؤمن بوده و با ایمان خالص از دنیا رفته‌اند و کافر خالص نیز شامل کافرانی می‌شود که همواره 

کفر خالص از دنیا رفته‌اند.  کافر بوده و با  در طول حیات خود 

طول  در  که  است  کسانی  شامل  اول  گروه  بر  اضافه  خالص  مؤمن  آنکه  دوّم  احتمال   .2

کسانی باشند  کافران خالص   حیات خود مؤمن نبوده، اما با ایمان خالص از دنیا رفته‌اند و 

کفر خالص از دنیا رفته‌اند.  کافر نبوده، اما با  که در طول حیات خود 

کفر محض علاوه بر رجعت در موارد دیگری همچون فشار قبر  که ایمان و  لازم به ذکر است 

که مقصود  گفت  گردیده است. با توجّه به احادیث اهل بیت؟عهم؟ به‌یقین می‌توان  نیز مطرح 

1. تفسیر القمی، ج 2، ص 130. 
گویند و شیعیان و پیروان اهل بیت؟عهم؟ را خاصه  2. منظور از عامه مخالفان اهل بیت؟عهم؟؛ یعنی اهل تسنن را 

گویند. 
3. تفسیر القمی، ج 2، ص 131. 
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از این تعبیر در احادیث احتمال دوم می‌باشد.

رُ مِ�نْ کُلِّ 
ُ حْ�ش

وْمَ �نَ َ کتاب مجمع البیان در تفسیر آیه شریفه ﴿وَ �ي فضل‌بن‌حسن طبرسی در 

﴾ می‌نویسد:  ً
ا وْ�ج

�ةٍ �فَ
مَّ
أُ
�

قد تظاهرت تلك الاخبار عن ائمة الهدى من آل محمد؟صل؟ فى أنّ ا للّهسيعيد عند قيام 

وا بثواب نصرته و معونته،   المهدى؟ع؟ قوما ممن تقدّم موتهم من أوليائه و شيعته ليفوز

بعض  ينالوا  و  منهم،  لينتقم  أعدائه  من  قوما  أيضا  يعيد  و  دولته  بظهور  يبتهجوا   و 

ما يستحقّونه من العذاب و القتل على أيدي شيعته، و الذل و الخزى بما يشاهدون من علوّ 
كلمته.1

که هنگام قیام حضرت مهدی؟ع؟ خداوند  روایات بسیاری از ائمه؟عهم؟ وارد شده است 

که قبلًا مرده‌اند زنده می‌کند تا به ثواب یاری آن حضرت برسند   جمعی از شیعیانش را 

تا قسمتی  زنده می‌کند  را  از دشمنانش  نیز جمعی  و  به ظهور دولتش شادمان شوند   و 

کشته شوند  که مستحق هستند را چشیده و به دست شیعیان آن حضرت   از عذابی 

و از دیدن دستگاه سلطنت او ذلت و خواری بکشند. 

رسیده  اهل بیت؟عهم؟  از سوی  متواتری  روایات  که  توجه می‌دهد  و  تذکر  مرحوم طبرسی 

برخی  و  داد  رُخ خواهد  زمان ظهور حضرت مهدی؟ع؟ رجعت  در  نشان می‌دهد  که   است 

که از دنیا رفته‌اند دوباره زنده شده و حیات می‌یابند. در دولت  کفار  از شیعیان و تعدادی از 

عطا  آن‌ها  به  خداوند  که  نعمت‌هایی  و  ات 
ّ

لذ از  مؤمنین  ائمه؟عهم؟،  دولت  و  حضرت  آن 

زمان،  آن  در  نیز  شده‌اند  زنده  رجعت  در  که  مشرکین  و  کفار  و  شد  خواهند  متنعّم   می‌کند 

 به جزای آنچه از ظلم و ستم در حق اولیاء الهی روا داشته‌اند خواهند رسید. لازم به ذکر است 

چشم  مقابل  در  دنیا  این  در  را  خود  بد  اعمال  جزای  از  مقداری  رجعت  دوران  در  کفار  که 

که مورد ظلم و ستم آنها واقع شده‌اند به دست آنها خواهند چشید و ادامۀ عذاب   مومنانی 

کفر و ظلمشان در جهنم خواهند بود.  و جزای 

در روایتی، امیرالمؤمنین؟ع؟ در وقایع آخر الزمان و خروج حضرت مهدی؟ع؟ می‌فرمایند:

1. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص 366. 
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ناحِيةَ  من  مُنادٍ  يُنادِى  وَ  اجتَمِعُوا  الُهدى   
َ

أهل يَا  ق:‏  الَمشرِ ناحِيَةِ  مِن‏  مُنادٍ  يُنادِى  وَ 

ومَ   الرُّ
ُ

رُجُ الدّابَةُ وَ تَقبَل
َ

قُ بَيَن الَحقِّ وَ البَاطِلِت  لالِ اجتَمِعُوا وَ يُفَرّ
َ

‏ الضّ
َ

الَمغرِبِ يا أهل

يهم 
َ
إل وَ  كَهفِهِم  مِن  الفِتيَةَ  الُلّه  يَبعَثُ  وَ  الفِتيَةِ،  كَهفِ  عِندَ  البَحرْ  بِساحِلِ  يةَ  قَر إلى 

الآخَرُ  يَبعَثُ   َّ حَاجَةٍ،ث ُ بِغَيرِ  فَيَرجَعُ  ومِ  الرُّ ابنَيهِ إلى  حَدُ 
َ
أ فَيَبعَثُ  مَليِخا،  هُ 

َ
ل  

ُ
يُقال  

ٌ
رَجُل

 
ُ

كانُوا يُوعَدُونَ، فَيَومَئِذٍ تَأويل م ما  يَُ  لِيُرِ
ً
ةٍ فَوْجا مَّ

ُ
ِ أ

ّ
كُل َّ يَبعَثُ الُلّه مِن   فَيَرجَعُ بِالفَتحُث ُ

الُهدى  بَرأيَةِ  كبَر 
َ
الأ يقَ  الصِدِّ يِر  نُسَّ وَ   ﴾ ً

ا َ و�ج �فَ �ةٍ 
اِمَّ كُلِّ  مِ�ن   ُ عَ�ث �ب

�نَ ومَ  َ �ي ﴿وَ  الآية  هذِهِ 

أصحابِهِ  ةُ 
َ

قال:وَعِدّ أن  إلى  وفَةُ 
ُ
الك هِىَ  وَ  الِهجرَةِ  دَارَ   

َ
ل يَنزِ حَتّ  الفِقار  ذِي  يفِ  السَّ وَ 

سَبعُونَ  وَ   ، الِجنِّ مِنَ  سَبعُونَ  وَ  إسرائيِل،  بَنى  مِن  تِسعَةٌ  مِنُهم  عَشَرَ،  ثَلاثَةَ  وَ  ائَةٍ  َ ثَلاثَ

ونَ  عِشرُ وَ  يشِ  قُرَ مُشرِكُوا  يهِ 
َ
عَل هَجَمَت  إذ  آله  و  عليه  ا للّه  

ّ
بّيَ صل النَّ عَصَمُوا  ذيِنَ 

َّ
 ال

كانُوا بِسَاحِلِ البَحرِ فَبَعَثَ  بَعَةَ عَشَرَ  ر
َ
سَودِ وَ مِائَتانِ وَ أ

َ
مِن أهلِ اليَمَن فِيِهم الِقدادُ بنُ الأ

ةٍ فَأتَوا مِسلِمِيَن...«1.
َ
إليِهم نَبّىَ الِلّه بِرِسَال

منادی از طرف مشرق فریاد زند: ای اهل هدایت جمع شوید، و منادی دیگر از طرف 

جنبده  آن  شود؛  جدا  باطل  و  حق  آنگاه  آئید،  گرد  گمراهان  ای  زند:  فریاد  مغرب 

کهف در آنجایند روند،  که اصحاب  کنار دریایی   بیرون آید و رومیان بطرف قریه‌ای 

که نام رئیسشان »ملیخا« است ـ زنده فرماید، یکی از دو پسرش  کهف را ـ  و خدا اصحاب 

باز  او فاتح  و  را فرستد  برگردد، دومی  که بدون اخذ نتیجه  برای فتح روم می‌فرستد  را 

کند تا آنچه وعده‌شان داده به آنان بنماید.   گردد، سپس خدا از هر جمعی دسته‌ای زنده 

کبر  کنیم« و صدیق ا که از هر جمعی دسته‌ای را محشور   آن روز تأویل این آیه است: »روزی 

با پرچم هدایت و ذوالفقار حرکت کند تا در خانۀ هجرت منزل کند و آن در کوفه است... 

که نه نفر از بنی‌اسرائیل، هفتاد  تا اینکه فرمود؛ عدد اصحاب او سیصد و سیزده نفرند 

کردند،  که پیغمبر؟ص؟ را از هجوم مشرکین قریش حفظ   نفر از جنیان، هفتاد نفر از آنان 

که از جمله آنها مقداد‌بن‌اسود است، و دویست و چهارده نفر آنها  بیست نفر از اهل یمن 

کرد همه مسلمان شدند.  کنار دریا بودند و پیغمبر خدا قاصدی فرستاد و دعوتشان  که در 

تعدادی  رجعت،  وقوع  بر  کید  تأ بر  علاوه  شریف،  حدیث  این  در   امیرالمؤمنین؟ع؟ 

1. الایقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص 289. 
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روایات،  براساس  البته  می‌برد.  نام  نیز  را  می‌شوند  زنده  رجعت  در  قوم  هر  از  که  کسانی   از 

 رجعت تنها برای این گروه‌ها نیست؛ بلکه  مردم دیگر هم در رجعت خواهند آمد که در این روایت 

تعداد اندکی از آن‌ها را نام برده است.

وز خلافت مؤمنین شایسته  رجعت ر

کریم می‌فرماید: خداوند در قرآن 

كَمَا  رْ�ضِ 
�أَ

ْ
ال �فِي�  هُمْ  �نَّ لِ�فَ �خْ سْ�تَ �يَ

َ
ل الِحا�تِ  الصَّ وا 

ُ
عَمِل وَ  مْ 

ُ
ك مِ�نْ وا  مَ�نُ

آ
� �نَ  �ي ذ�

َّ
ال هُ 

َ
اللّ ﴿وَعَدَ 

هُمْ  �نَّ
َ
ل دِّ �بَ �يُ

َ
ل وَ  هُمْ 

َ
ل ‏ىض  � ارْ�تَ ي�  ِ ذ�

َّ
ال هُمُ  �نَ د�ي هُمْ 

َ
ل �نَّ  �نَ ِ

ّ
مَك �يُ

َ
ل وَ  لِهِمْ  �بْ

�قَ مِ�نْ  �نَ  �ي ذ�
َّ
ال �فَ 

َ
ل �خْ  اسْ�تَ

كَ  ول�ئِ
أُ
� َ �ف لِكَ  ذ� عْدَ  َ �ب رَ  كَ�فَ مَ�نْ  وَ   

ً
ا �ئ �يْ

َ �ش ‏ي�  �ب و�نَ 
ُ
رِك ْ ُ�ش �ي لا  ‏ي  �ن� دُو�نَ عْ�بُ َ �ي  

ً
ا مْ�ن

أَ
� هِمْ  وْ�فِ �خَ عْدِ  َ �ب  مِ�نْ 
1. ﴾ و�ن اسِ�قُ �ف

ْ
هُمُ ال

کرده‌اند را وعده داده است  کارهای شایسته  که ایمان آورده و  کسانی از شما   خداوند 

که پیش از آنان بودند  کسانی را  که  کرد، همانگونه  که آنان را خلیفه روی زمین خواهد 

که برایشان پسندیده برای آنان محکم و جایگزین خواهد  خلافت بخشیده، و دینی را 

ساخت و آنان را پس از بیم و وحشت به امنیت خواهد رساند، چنان‌که تنها مرا بپرستند 

کسانند  کافر شود، چنین  که پس از آن  که چیزی را شریک من نسازند، و هر  در حالی 

 فاسقند. 
ً
که واقعا

که مربوط به ظهور و تشکیل دولت الهی حضرت مهدی؟ع؟  این آیه از جمله آیاتی است 

که با مظلومیت از دنیا رفته‌اند. آیه شریفه از مظلومان  است و همچنین شامل‌ کسانی می‌شود 

که  کسانی  از دنیا رفته‌اند نه  از قیام حضرت مهدی؟ع؟  که قبل   و ستمدیدگانی نام می‌برد 

که روزی خواهد رسید و آن‌ها  در دوران ظهور حضور دارند. این یکی از وعده‌های الهی است 

کشیده شده‌اند در زمین به خلافت خواهند رسید و در سایه حکومت الهی  که به استضعاف 

کرد و براساس روایات معصومین؟عهم؟ آن روز  زندگی و حیات حقیقی و دینی را تجربه خواهند 

موعود در دوران رجعت خواهد بود. 

در حدیثی، امام صادق؟ع؟ در تفسیر آیۀ شریفه می‌فرماید: 

1. سورۀ نور، آیۀ 55. 
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م.  وَعَدَهُم أن يَستَخلِفَهُم فِي الأرضِ مِن بَعدِ ظُلمِهِم‌وَ غَصبِِ ةَ؟عهم؟وَ  ئّمَ الّلٌ الَا  خَاطَبَ 

يلِهِ.1  هُ بَعدَ تَنزِ
ُ
ا تَأويل وَ هذامِ ّ

که حقشان غصب شده و به آنها ظلم شده است،  این وعده مربوط به ائمه؟عهم؟ است 

که »تأویلش« بعد  گرداند، و این از آیه‌هایی است   وعده داده تا در زمین جانشینشان 

از »تنزیلش« می‌رسد. 

نکرده  پیدا  تحقق  خارج  در  آن  نزول  زمان  در  آیه  مراد  آنکه  یعنی  تنزیل؛  از  بعد   تأویل 

کرد؛ بنابراین در هنگام نزول آیه،  که در آینده واقعیت پیدا خواهد  و مربوط به وعده‌ای است 

حقیقت وعده الهی تحقق پیدا نکرده است. تحقق آیه مربوط به آینده است و در آینده معنای 

آن عملی خواهد شد. لذا تأویل و بازگشت این آیه بعد از تنزیل و نزول آیه است و تنزیل و نزول 

غیر از حقیقت معنای آیه است. معنای آیه در زمان رجعت در مورد اهل بیت؟عهم؟ و شیعیان 

گرچه نزول آیه قبل از تحقق معنایش بوده است. کرد، ا و پیروان ائمه؟عهم؟ تحقق پیدا خواهد 

در حدیثی دیگر امام صادق؟ع؟ در تفسیر آیه شریفه می‌فرماید: 

رضِ 
َ
فاءَ في الأ

َ
هُمْ خُل

َ
عَل يَ ْ مْ بَعدَ ذَلِكَ؛ وَ يِْ

َ
 عَل

َ
ل

َ
ن يَتَفَضّ

َ
 بَيْتِهِ أ

َ
هْل

َ
هُ وَ أ ه نَبيَّ ُـ رَ اللّ

َ
 وَ بَشّ

م حَتّ يَنْتَصِفُوا مِنُهم.2 عدائِِ
َ
نيا مَعَ أ

ُ
هُم إلى الدّ

َ
دّ تِهِ، وَ يَرَُ مَّ

ُ
 ا

َ
ةً عَل ئّمَ

َ
وَ أ

آینده  در  و  فرماید  تفضل  آنان  بر  که  داده  بشارت  بیتش؟عهم؟  اهل  و  پیغمبر  به  خدا 

کند تا از آن‌ها  گرداند و آنان را با دشمنانشان زنده  آنان را جانشین و امامان امتشان 

گیرند.  انتقام 

کرده  امتناع  ائمه؟عهم؟  الهی  خلافت  و  پیشوایی  پذیرش  از  مردم  آیه،  نزول  هنگام   در 

اما روزی خواهد رسید  قرار دادند،  را مورد ستم و ظلم  بزرگواران  و آن  را غصب نمودند   و آن 

کرد و آن روز، روز تأویل آیه خواهد بود. که معنای این آیه تحقق پیدا خواهد 

کعب الأحبار نقل شده است:  در روایتی از 

مْ  ُ الُلَّهل َ  
َ

مَدّ ةٌ  صَالَِ طَبَقَةٌ  تَ 
َ
أ وَ  مْ  انْقِضَائِِ عِنْدَ  كَانَ  فَإِذَا  عَشَرَ  اثْنَا  هُمْ  فَاءِ 

َ
ل ُ الْ  فِ 

1. تفسیر القمی، ج 2، ص 108. 
2. الإیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص 342.
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الِحا�تِ  وا الصَّ
ُ
مْ وَ عَمِل

ُ
ك وا مِ�نْ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
هُ ال

َ
 ﴿وَعَدَ اللّ

َ
َّ قَرَأ ةَث ُ مَّ

ُ ْ
كَذَلِكَ وَعَدَ الُلَّه هَذِهِ ال عُمُرِ 

ْ
فِ ال

الُلَّه   
َ

فَعَل كَذَلِكَ  وَ   :
َ

قَال لِهِمْ﴾  �بْ
�قَ مِ�نْ  �نَ  �ي ِ ذ�

َّ
ال �فَ 

َ
ل �خْ اسْ�تَ رْ�ضِ كَمَا 

�أَ
ْ
ال �فِي�  هُمْ  �نَّ لِ�فَ �خْ سْ�تَ �يَ

َ
 ل

 
ً
وْ نِصْفَ يَوْمٍ وَ إِنَّ يَوْما

َ
 أ

ً
ةَ يَوْما مَّ

ُ ْ
مَعَ هَذَا ال نْيَ ْ

َ
يزٍ أ يْسَ بِعَزِ

َ
 وَ ل

َ
 بِبَنِ إِسْرَائِيل

َّ
عَزَّ وَ جَل

ون‏.1
ُ

ا تَعُدّ فِ سَنَةٍمِ َّ
ْ
ل
َ
كَأ كَ  بِّ عِنْدَ رَ

کند،  که خدا عمرشان را طولانی   خلفا دوازده نفرند و بعد از آنها طائفه‌ای شایسته می‌آیند 

کسانی از شما  خدا به این امّت چنین وعده داده، سپس این آیه را خواند: »خدا به 

گرداند  که در زمین جانشینشان  که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند وعده داده 

که پیش از آنان بودند خلافت بخشید« فرمودند: چنان‌که خداوند  کسانی را   چنان‌که 

که خدا این امّت را در یک روز  کرد و بعید نیست  کار را   در بنی‌اسرائیل هم این 
ّ

 عزّ وجل

که شما  اندازه هزار سالی است  تو، به  نزد خدای  روز  کند و یک  یا نصف روز جمع 

می‌شمرید. 

ائمۀ معصومین؟عهم؟ وارثان زمین در رجعت

که دلالت بر رجعت دارد می‌فرماید: خدای تعالی در آیه‌ای دیگر 

�ن *  �ي وارِ�ث
ْ
هُمُ ال

َ
عَل ْ ج�

�ةً وَ �نَ مَّ �ئِ
أَ
هُمْ �

َ
عَل ْ ج�

رْ�ضِ وَ �نَ
�أَ

ْ
وا �فِي� ال

عِ�فُ ض�ْ �نَ اسْ�تُ �ي ذ�
َّ
ى ال

َ
مُ�نَّ عَل �نْ �نَ

أَ
دُ � ر�ي ﴿وَ‌�نُ

2.﴾ رُو�ن
حْذ�َ َ وا �ي هُمْ ما كا�نُ ودَهُما مِ�نْ �نُ ُ رْعَوْ�نَ وَ هاما�نَ وَ �ج َ �فِ

رِي� رْ�ضِ وَ �نُ
�أَ

ْ
هُمْ �فِي� ال

َ
�نَ ل ِ

ّ
مَك وَ �نُ

کشیده شدند منّت نهیم و آنان  که در آن سرزمین به ناتوانی  کردیم تا بر آنان  و ما اراده 

 را پیشوایان و وارثان  سازیم و برای آنان در آن سرزمین قدرتی فراهم آوریم و به فرعون 

که از آن می‌ترسیدند.  گروه همان را نماییم  ( و سپاهیانش از سوی آن  و هامان )وزیر او

که دلالت بر رجعت دارد و نکات زیر از آن قابل استفاده  این آیه نیز از جمله آیاتی است 

است:

1  خداوند متعال در این آیۀ شریفه تصریح می‌فرماید روزی فرا خواهد رسید که گروهی از 	.

مردم که به استضعاف کشیده شده‌اند، امامت و پیشوایی مردم عالم را عهده‌دار شده 

1. عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج 1، ص 51. 
2. سورۀ قصص، آیات 5- 6. 
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ی زمین قدرت و مکنت پیدا می‌کنند و به فرعون   و وارث زمین می‌شوند. این افراد در رو

که از آن می‌ترسند نشان خواهند داد. و هامان و لشکریانشان آنچه را 

22 که رجعت اختصاص به امت پیامبر خاتم؟ص؟ . آیۀ شریفه همچنین نشان می‌دهد 

ندارد؛ بلکه در رجعت تعدادی از مردم قوم بنی‌اسرائیل و امت‌های پیشین هم زنده 

که در رجعت  که در برخی روایات به وضوح از آنها نام برده شده است،  خواهند شد 

باز می‌گردند و در نماز به امام عصر؟ع؟ اقتداء می‌کنند. 

ی می‌فرماید: در روایتی امام باقر؟ع؟ به راو

 الُلَّه 
َ

ذِينَ قَال
َّ
ى هَذَا؟ هَذَا مِنَ ال : تَرَ

َ
شِ فَقَال بِ عَبْدِ الِلَّه؟ع؟يَ ْ

َ
بُو جَعْفَرٍ؟ع؟إِلَ أ

َ
نَظَرَ أ

هُمُ 
َ
عَل ْ ج�

�ةً وَ �نَ مَّ �ئِ
أَ
هُمْ �

َ
عَل ْ ج�

رْ�ضِ وَ �نَ
�أَ

ْ
وا �فِي� ال

عِ�فُ ض�ْ �نَ اسْ�تُ �ي ِ ذ�
َّ
ى ال

َ
مُ�نَّ عَل �نْ �نَ

أَ
دُ � رِ�ي : ﴿وَ �نُ

َّ
عَزَّ وَ جَل

1.﴾ �نَ �ي وارِ�ثِ
ْ
ال

بود  رفتن  راه  حال  در  که  صادق؟ع؟  امام  به  که  حالی  در  باقر؟ع؟  امام   حضرت 

نگاه می‌کرد فرمود: این را می‌بینی؟ این از آن کسانی است که خدا می‌فرماید: »می‌خواهیم 

کنیم،  که در زمین ناتوان شمرده شدند منت نهیم؛ امامشان قرار دهیم، وارثشان   بر آنها 

و در زمین استقرارشان دهیم«. 

امام باقر؟ع؟ فرزند خویش، امام صادق؟ع؟، را از جمله کسانی معرفی می‌فرمایند که خداوند 

به آنها وعده سلطنت و حکومت در روی زمین را داده است و این سلطنت و حکومت مربوط 

برای  الهی  کمیت  حا روز  آن  در  است.  آن  کل  به  مربوط  بلکه  نیست؛  زمین  از  بخشی   به 

اهل بیت؟عهم؟ و پیروان آنها خواهد بود و این وعده الهی در رجعت تحقق خواهد یافت. 

که تحقق وعدۀ الهی  که در تفسیر این آیه آمده، به صراحت بیان می‌کند  در حدیثی دیگر 

مربوط به رجعت است:

هُمُ 
َ
عَل ْ ج�

�نَ وَ   
�ةً مَّ �ئِ

أَ
� هُمْ 

َ
عَل ْ ج�

�نَ وَ  رْ�ضِ 
�أَ

ْ
ال �فِي�  وا  عِ�فُ ض�ْ اسْ�تُ �نَ  �ي ِ ذ�

َّ
ال ى 

َ
عَل مُ�نَّ  �نَ �نْ 

أَ
� دُ  رِ�ي �نُ ﴿وَ  هُ 

ُ
قَوْل وَ 

جْعَةِ.2 ونُفِ  الرَّ
ُ
ا يَك هُمِ َّ

ُّ
كُل ِ﴾ فَهَذَا  رْ�ض

أَ
�

ْ
ِي� ال

هُمْ �ف
َ
�نَ ل ِ

ّ
مَك �نَ وَ �نُ �ي وارِ�ثِ

ْ
ال

1. الکافی، ج 1، ص 306. 
2. تفسیر القمی، ج 1، ص 25. 
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که در زمین ضعیفشان شمردند  که می‌فرماید: »می‌خواهیم بر آنان  و این سخن خداوند 

مربوط  استقرارشان دهیم«؛ همه‌اش  زمین  روی  و  کنیم،  وارثشان  و  پیشوا  نهیم،   منت 

به زمان رجعت است. 

در روایتی دیگر به نقل از علی‌بن‌ابراهیم قمی آمده است:

قوله  و  رسول الله؟صل؟  الإحسان  قال:   ﴾ ً
ا حْسا�ن �إِ هِ  والِدَ�يْ �بِ سا�نَ 

�نْ �إِ
ْ
ال ا  َ �ن �يْ

وَصَّ ﴿وَ  قوله  و 

هُ  مُّ
أُ
هُ � �تْ

َ
بِوالِدَيْهِ إنما عنى الحسن و الحسين؟عها؟ ثم عطف على الحسين؟ع؟ فقال: ﴿حَمَل

؟ع؟  سَيِْ ُ بِالْ رَهُ 
َ

بَشّ وَ  الِلَّه؟صل؟   
َ

رَسُول خْبَرَ 
َ
أ الَلَّه  نَّ 

َ
أ ذلك  و   ﴾ ً

كُرْها هُ  عَ�تْ وَض�َ وَ   
ً
رْها

ُ
ك

قَتْلِ 
ْ
ا يُصِيبُهُ مِنَ ال خْبَرَهُ بَِ

َ
َّ أ قِيَامَةِث ُ

ْ
دِهِ إِلَ يَوْمِ ال

ْ
ونُفِ  وُل

ُ
مَامَةَ تَك ِ

ْ
نَّ ال

َ
لِهِ وَ أ حَ ْ

َ
قَبْل

 َّ ث ُ
ُ

هُ يُقْتَل
َ
نّ
َ
مَهُ أ

َ
عْل

َ
مَامَةَفِ  عَقِبِهِ وَ أ ِ

ْ
 ال

َ
نْ جَعَل

َ
ضَهُ بِأ َّ عَوَّ دِهِث ُ

ْ
صِيبَةِفِ  نَفْسِهِ وَ وُل ُ وَ الْ

مُ�نَّ  �نْ �نَ
أَ
دُ � رِ�ي هُ ﴿وَ �نُ

ُ
رْضَ وَ هُوَ قَوْل

َ ْ
هُ ال

َ
لِك يَ ْ عْدَاءَهُ وَ

َ
 أ

َ
نْيَا وَ يَنْصُرُهُ حَتَّ يَقْتُل

ُ
هُ إِلَ الدّ

ُ
يَرُدّ

يَة.1
ْ

﴾ ال رْ�ضِ
�أَ

ْ
وا �فِي� ال

عِ�فُ ض�ْ �نَ اسْ�تُ �ي ِ ذ�
َّ
ى ال

َ
عَل

کردیم« منظور از نیکی،  که فرمود: »انسان را به نیکی به پدر و مادرش سفارش  این آیه 

هستند.  حسین؟عهما؟  امام  و  حسن  امام  مادر،  و  پدر  از  مراد  و  است  الله؟ص؟   رسول 

کرد  حمل  مشقت  به  را  او  »مادرش  فرمود:  و  کرد  حسین؟ع؟  امام  بر  عطف   سپس 

حمل  از  پیش  خداوند  که  است  جهت  بدان  این  و  بگذاشت«.  مشقت  به   و 

د او را بشارت داد خدا امامان را تا قیامت از نسل 
ّ
امام حسین؟ع؟ به پیغمبر؟ص؟ تول

کشته می‌شوند و خداوند در عوض  که او و فرزندانش   او قرار می‌دهد و آنگاه خبر داد 

کشته شدن  که او را بعد از  کرد  گاه   این مصیبت امامت را در فرزندان او قرار داد و آ

به دنیا باز می‌گرداند و یاریش می‌کند تا دشمنانش را بکشد و سلطنت روی زمین را به او 

که در زمین ناتوان شمرده شدند  که در قرآن می‌فرماید: »می‌خواهیم بر آنان  دهد؛ چنان 

منت نهیم و امام و وارثشان قرار دهیم و روی زمین استقرارشان دهیم«. 

فرا می‌رسد  زمانی  و  که رجعت حق است  دارد  نیز دلالت  آیه  این  گفته شد،  آنچه   بنابر 

در طول  که  کسانی هستند  آنان  کرد.  پیدا خواهند  مردگان رجعت  برخی  زمین  ی  رو در  که 

یخ حیات بشر پیرو ائمه؟عهم؟ بوده و اعتقاد به امامت و ولایت اهل بیت؟عهم؟ داشته‌اند.  تار

1. تفسیر القمی، ج 2، ص 297. 
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کنندگان امام حسین؟ع؟ در دوران رجعت هستند. این مؤمنین تنها اختصاص   آنان یاری 

همچنین  می‌شود.  شامل  نیز  را  پیشین  امّت‌های  از  مومنین  بلکه  نداشته،  اسلام  امّت  به 

که به حضرت سید الشهداء؟ع؟ ظلم روا داشته و آن حضرت را به شهادت رساندند  کسانی 

نیز در رجعت زنده خواهند شد و البته منظور از این ظالمان فقط ظالمان حاضر در روز عاشورا 

نیز  را  بوده‌اند  روز عاشورا راضی  به فعل ظالمان  یخ  تار که در طول  کسانی  تمام  بلکه  نبوده، 

گرفته خواهد شد.  کرد و از آنها انتقام  شامل می‌شود. خداوند آنها را هم زنده خواهد 

بندگان صالح خدا؛ وارثان حکومت در رجعت

که می‌فرماید:  که دلالت بر رجعت دارد این سخن خداوند است  یکی دیگر از آیاتی 

‏﴾.1 الِحُو�ن َ الصَّ
ادِي� ها عِ�ب

ُ رِ�ث َ  �ي
رْ�ضَ

�أَ
ْ
�نَّ ال

أَ
كْرِ � ِ

عْدِ الذ�ّ َ ورِ مِ�نْ �ب ُ �ب
ا �فِي� الز�َّ �ن �بْ

دْ كَ�تَ �قَ
َ
﴿وَ ل

بندگان شایسته من به ارث  را  که زمین  زبور هم نوشتیم  تورات، در  از   بعد 
ً
و تحقیقا

خواهند برد. 

معمولًا  که  بوده‌اند  انسان‌ها  از  گروهی  سلطۀ  تحت  یخ  تار طول  در  زمین   حکومت‌های 

در حق مومنین ظلم و ستم روا داشته و زمین را به سوی فساد و تباهی سوق داده‌اند و البته 

که خداوند  کثر دولت‌ها و حکومت‌ها نتوانسته‌اند آن آبادانی  این روند همچنان ادامه دارد. ا

هرگز  زمین  که  چرا  کنند؛  عملی  را  است  کرده  تقدیر  زمین  در  خویش  اولیاء  برای   تعالی 

دولت  روز،  آن  در  که  رسید  خواهد  فرا  روزی  اما  است؛  نگرفته   قرار  الهی  اولیای  دست  در 

ک  کفر پا گونه ظلم و ستم و  ی زمین پایدار شده و زمین از هر نظر، آباد و از هر   حق الهی در رو

کیزه خواهد شد.  و پا

خدا  صالح  بندگان  روز  آن  در  که  آمد  خواهد  روزی  می‌کند  دلالت  شریفه  آیۀ  این  پس 

کسانی هستند؟  بندگان صالح چه  آن  که  این است  وارثان زمین خواهند شد. حال سؤال 

هستند؟  حضرت  آن  اصحاب  و  عصر؟ع؟  ولی  حضرت  الصالحون  عبادی  از  مراد   آیا 

که در  ائمه؟عهم؟ هستند  و  گرامی اسلام  نبی  از جمله  کسانی دیگر  بندگان صالح  و  یا عباد  و 

که از نظر احادیث اهل بیت؟عهم؟ منظور  گفت  کرد؟ در پاسخ باید   روی زمین حکومت خواهند 

1. سوره انبیاء، آیۀ 105. 
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کمیت  از عبادی الصالحون رسول گرامی اسلام و ائمه؟عهم؟ می‌باشند. آن بزرگواران صلاحیت حا

که بر این معنا دلالت می‌کند   کرده‌اند. روایاتی   و حکومت از ناحیه خداوند در روی زمین را پیدا 

را در ادامه مورد نظر قرار می‌دهیم:

امام صادق؟ع؟ در تفسیر آیۀ شریفه و دلالت آن بر رجعت می‌فرماید:

ونَ 
ُ
لِك بَيْتِكَيَ ْ  

َ
هْل

َ
أ نَّ 

َ
أ هُ؟صل؟  نَبِيَّ الُلَّه‏  رَ 

َ
فَبَشّ يَةَ 

ْ
ال ورِ﴾  ُ �ب

الز�َّ �فِي�  ا  �ن �بْ
دْ كَ�تَ �قَ

َ
ل ﴿وَ  هُ‏ 

ُ
قَوْل وَ 

بَرِ  فَاطِمَةَ؟عها؟بِ َ الِلَّه؟صل؟   
ُ

رَسُول خْبَرَ 
َ
فَأ عْدَاءَهُمْ 

َ
أ ونَ 

ُ
يَقْتُل وَ  ا  يَْ

َ
إِل يَرْجِعُونَ  وَ  رْضَ 

َ ْ
ال

دٍ 
َ
رُ بِوَل

َ
 يُبَشّ

ً
حَدا

َ
يْتُْ أ

َ
 رَأ

ْ
بُو عَبْدِ الِلَّه؟ع؟: فَهَل

َ
 أ

َ
َّ قَال ث ُ

ً
كُرْها تْهُ 

َ
؟ع؟ وَ قَتْلِهِ فَحَمَل سَيِْ ُ الْ

خْبِرَتْ بِقَتْلِه‏.1
ُ
ا أ َّ كَرِهَتْ لَ تْ وَ  ا اغْتَمَّ َ يْ إِنَّ

َ
 أ

ً
كُرْها هُ 

ُ
كَرٍ فَيَحْمِل ذَ

که زمین را بندگان صالح  که می‌فرماید: »در زبور بعد از ذکر نوشتیم  و سخن خدای تعالی 

که اهل بیتش مالک روی زمین  من به ارث می‌برند« خدا به پیغمبر؟ص؟ بشارت داد 

می‌شوند، به دنیا برمی‌گردند و دشمنانشان را می‌کشند. پیغمبر؟ص؟ این قضایا را با خبر 

کراهت  کشته شدن حسین؟ع؟ به فاطمه زهرا؟عها؟ فرمود و از این جهت حضرت زهرا با 

کنون شنیده‌اید زنی را بشارت   به او باردار شد. سپس حضرت صادق؟ع؟ فرمود: آیا تا

کراهت او برای  کراهت و اندوه به آن فرزند پسر باردار شود؟ آری  به فرزند پسر دهند و او با 

خبر قتل فرزندش بود. 

حضرت  به  را  فرزندی  بشارت  اکرم؟ص؟  پیامبر  که  می‌شود  بیان  شریف  روایت  این  در 

که خداوند  که آن حضرت از شنیدن آن خبر ناراحت شدند؛ چرا  صدیقۀ طاهره؟عها؟ می‌دهند 

که از سوی امت پیامبر مورد ظلم و ستم قرار می‌گیرد و او را به شهادت  فرزندی به او داده است 

خواهد  زهرا؟عها؟  حضرت  فرزندان  دست  به  را  زمین  رجعت،  در  خدای‌تعالی  اما  می‌رسانند؛ 

سپرد و آنان مالکان زمین خواهند شد. در آن روز حضرت سیدالشهدا؟ع؟ از جمله بندگان 

که به خود  انتقام ظلم و ستم‌هایی  که وارث زمین خواهد بود و در آن روز   صالح خدا است 

گرفته  کافران و ستمگران صورت  و فرزندانش، اصحاب، یاران و پیروانش از سوی دشمنان و 

کمیّت آن‌ها اداره خواهد شد. گرفت و زمین تحت حا است را خواهد 

1. بحار الأنوار، ج 53، ص 102. 
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که:  در روایتی دیگر آمده است 

غَصْبِ 
ْ
ال وَ  قَتْلِ 

ْ
ال مِنَ  بَعْدَهُ  بَيْتِهِ   

َ
هْل

َ
أ يُصِيبُ  مَا  كِتَابِهِ  هُ؟صل؟فِ   نَبِيَّ تَعَالَ‏  الُلَّه‏  خْبَرَ 

َ
أ

تَعَالَ‏:  هُ 
ُ
قَوْل هُوَ  وَ  رْضَ 

َ ْ
ال هُمُ 

ُ
ك ِ

ّ
ل يُ َ وَ عْدَاءَهُمْ 

َ
أ ونَ 

ُ
يَقْتُل وَ  نْيَا 

ُ
الدّ إِلَ  هُمْ 

ُ
يَرُدّ  َّ ءِث ُ

َ
بَل

ْ
ال  وَ 

هُ‏: 
ُ
‏﴾ وَ قَوْل الِحُو�نَ َ الصَّ

ادِي� ها عِ�ب
ُ رِ�ث َ  �ي

رْ�ضَ
�أَ

ْ
�نَّ ال

أَ
كْرِ � ِ

عْدِ الذ�ّ َ ورِ مِ�نْ �ب ُ �ب ا �فِي� الز�َّ �ن �بْ دْ كَ�تَ �قَ
َ
﴿وَ ل

يَةَ.1
ْ

ِ﴾ ال الِحا�ت وا الصَّ
ُ
مْ وَ عَمِل

ُ
ك وا مِ�نْ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
هُ ال

َ
﴿وَعَدَ اللّ

کشتار و غصب  که پس از او اهل بیتش دچار  کتاب خود به پیغمبر خبر داد  خداوند در 

گرفتاری می‌شوند، سپس برمی‌گردند و دشمنانشان را بکشند و پادشاه روی زمین  حق و 

که زمین  که می‌فرماید: »در زبور از پس ذکر نوشتیم   گردند. و آن سخن خداوند است 

که ایمان آورده و عمل  را بندگان صالح من به ارث می‌برند« و باز می‌فرماید: »خدا به آنها 

گرداند«.  کردند وعده داده )که در زمین جانشینشان  صالح 

امام؟ع؟  تفسیر  با   ﴾ الِحا�تِ الصَّ وا 
ُ
عَمِل وَ  مْ 

ُ
ک مِ�نْ وا  مَ�نُ

آ
� �نَ  �ي ِ ذ�

َّ
ال هُ 

َ
اللّ ﴿وَعَدَ  شریفه  آیه   این 

شد  خواهند  زمین  وارثان  صالح  بندگان  آن  در  که  رجعتی  دارد،  رجعت  بر  دلالت   نیز 

شد  خواهد  اداره  آنها  دست  به  زمین  که  هستند  ائمه؟عهم؟  صالح  بندگان  همانا   و 

کی‌ها، انتقام تمام  و در این حکومت، علاوه بر جریان دولت حقّ الهی و تطهیر زمین از ناپا

گرفت. ظلم‌ها و ستم‌ها را نیز از ظالمان خواهند 

حضور دابة الأرض در دوران رجعت

تعالی  خدای  که  است  نمل  سورۀ   82 آیۀ  دارد،  رجعت  بر  دلالت  که  آیاتی  از  دیگر  یکی 

می‌فرماید:

ا  �ن ا�تِ �ي
آ
� وا �بِ

اسَ كا�نُ
َ �نَّ ال�نّ

أَ
مُهُمْ � ِ

ّ
ل
َ
ك رْ�ضِ �تُ

أَ
�

ْ
�ةً مِ�نَ ال هُمْ دَا�بَّ

َ
ا ل �ن ْ رَ�ج �خْ

أَ
هِمْ � �يْ

َ
وْلُ عَل �قَ

ْ
عَ ال ا وَ�قَ ذ� ﴿وَ �إِ

‏﴾.2 و�ن �نُ و�قِ ُ لا �ي

گیرند( جنبده‌ای  که فرمان عذاب آنان صادر شود )و در آستانه رستاخیز قرار  و هنگامی 

کنند(؛  باور  را  آیات ما  آنان سخن می‌گوید )تا  با  که  آوریم  آنان بیرون  برای  از زمین   را 

1. بحار الأنوار، ج 53، ص 117. 
2. سورۀ نمل، آیۀ 82. 
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زیرا مردم به آیات ما باور نداشتند. 

آیۀ  از  مراد  که  است  شده  بیان  شریفه  آیه  این  تفسیر  در  بیت؟عهم؟  اهل  روایات   در 

داشت.  خواهند  حضور  رجعت  دوران  در  که  است  امیرالمؤمنین؟ع؟   ﴾ ر�ض
أ
ال� م�ن  �ة   ﴿دا�بّ

در آن روز دولت و حکومت در دست امیرالمؤمنین؟ع؟ است و غاصبان خلافت و حکومت 

الهی که آیات الهی -  ائمه؟عهم؟ - را تکذیب کردند نیز زنده خواهند شد تا جزای ظلم و ستمی 

که در حق اهل بیت؟عهم؟ روا داشته‌اند باز پس دهند.  را 

گرامی اسلام؟ص؟ در مورد ویژگی‌ها و صفات دابّة الأرض می‌فرماید: در روایتی پیامبر 

ؤْمِنَ بَيَْ  ُ ا هَارِبٌ فَتَسِمُ الْ  يَفُوتَُ
َ

ل   يُدْرِكُهَا طَالِبٌ وَ
َ

ل 
ً
ونَ ذِرَاعا ا سِتُّ َ رْضِ طُولُ

َ ْ
ةُ ال دَابَّ

عَيْنَيْهِ  بَيَْ  تُبُ 
ْ
تَك وَ  عَيْنَيْهِ  بَيَْ  افِرَ 

َ
ك

ْ
ال تَسِمُ  وَ  »مُؤْمِنٌ«  عَيْنَيْهِ  بَيَْ  تُبُ 

ْ
تَك وَ  عَيْنَيْهِ 

نْفَ 
َ
أ طِمُ  ْ ت َ عَصَا وَ

ْ
بِال ؤْمِنِ  ُ و وَجْهَ الْ

ُ
فَتَجْل يْمَانَ 

َ
وَ خَاتَُ سُل وَ مَعَهَا عَصَا مُوسَ  »كَافِرٌ« 

كَافِرُ.1  يَا مُؤْمِنُ وَ يَا 
َ

اتَِ حَتَّ يُقَال َ افِرِ بِالْ
َ
ك

ْ
ال

او باشد  که به دنبال  کسی  که طول آن شصت ذراع است،  کسی است  جنبده زمین 

مؤمن  پیشانی  در  پس  نیابد،  رهائی  کند  فرار  وی  از  که  هر  و  نمی‌رسد  او  به  دستش 

او  با  کافر است.  این  که  کافر نشان نهد  و در پیشانی  این مؤمن است  که  نشان نهد 

عصای  با  پس  است،  سلیمان؟ع؟  حضرت  انگشتر  و  موسی؟ع؟  حضرت   عصای 

کرد و با انگشتر حضرت سلیمان؟ع؟  حضرت موسی؟ع؟ صورت مؤمن جلاء پیدا خواهد 

کافر!2.  گفته شود ای مؤمن، ای  کافر را علامت می‌زند تا اینکه  بینی 

درحدیثی امام صادق؟ع؟ نیز در معرفی دابّة الأرض می‌فرماید: 

تْنِ. 
َ
ك

َّ
بِ وَ شَك

ْ
فْسَدَتْ قَل

َ
كِتَابِ الِلَّه قَدْ أ يَقْظَانِ، آيَةٌفِ  

ْ
بَا ال

َ
ارِ بْنِ يَاسِرٍ: يَا أ  لِعَمَّ

ٌ
 رَجُل

َ
قَال

�ةً  دَا�بَّ هُمْ 
َ
ل ا  �ن ْ رَ�ج �خْ

أَ
� هِمْ  �يْ

َ
عَل وْلُ  �قَ

ْ
ال عَ  وَ�قَ ا  ذ� �إِ ﴿وَ  الِلَّه:   

ُ
قَوْل  :

َ
قَال هِيَ؟  آيَةٍ  يُّ 

َ
أ وَ  ارٌ:  عَمَّ  

َ
 قَال

شْرَبُ 
َ
أ  

َ
ل  وَ  

ُ
كُل آ  

َ
ل  وَ جْلِسُ 

َ
أ مَا  الِلَّه  وَ  ارٌ:  عَمَّ  

َ
قَال هِيَ؟  ةٍ  دَابَّ يُّ 

َ
فَأ يَةَ 

ْ
ال  ﴾ رْ�ضِ

أَ
�

ْ
ال  مِ�نَ 

 ،
ً
بَدا زَ وَ   

ً
را تَْ  

ُ
كُل

ْ
يَأ هُوَ  وَ  ؤْمِنِيَن؟ع؟  ُ الْ مِيرِ 

َ
أ إِلَ  جُلِ  الرَّ مَعَ  ارٌ  عَمَّ فَجَاءَ  هَا: 

َ
يَك رِ

ُ
أ  حَتَّ 

مِنْهُ،   
ُ

جُل الرَّ بَ  فَتَعَجَّ مَعَهُ،   
ُ

كُل
ْ
يَأ  

َ
قْبَل

َ
أ وَ  ارٌ  عَمَّ سَ 

َ
فَجَل  ، مَّ

ُ
هَل يَقْظَانِ 

ْ
ال بَا 

َ
أ يَا  هُ 

َ
ل  

َ
 فَقَال

1. بحار الأنوار، ج 6، ص 300. 
کافر جدا خواهد شد و علامت ‌دارد.  2. مؤمن از 
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ُ

كُل
ْ
تَأ  

َ
كَل 

َ
نّ
َ
أ فْتَ 

َ
حَل يَقْظَانِ 

ْ
ال بَا 

َ
أ يَا  الِلَّه  سُبْحَانَ   :

ُ
جُل الرَّ هُ 

َ
ل  

َ
قَال ارٌ  عَمَّ قَامَ  ا  مَّ

َ
 فَل

كُنْتَ تَعْقِل‏.1 هَا إِنْ 
َ
يْتُك رَ

َ
ارٌ قَدْ أ  عَمَّ

َ
يَنِيَها، قَال لِسُ حَتَّ تُرِ ْ  تَ

َ
ل   تَشْرَبُ وَ

َ
ل  وَ

کرده است  گفت: ای ابا یقظان یک آیه از قرآن دل مرا ناراحت   مردی به عمار یاسر 

گفت:  کدام آیه است؟ آن مرد  و قلب مرا به فساد و شک انداخته است عمار پرسید: آن 

که عذاب بر آنان محقق شود، جنبده‌ای از زمین  که می‌فرماید: »هنگامی  این سخن خدا 

گفت:  گوید.« پس آن دابة الأرض چیست؟ عمار  که با آنان سخن  برایشان بیرون آریم 

به خدا سوگند، ننشینم و نخورم و ننوشم تا آن جنبده را بر تو بنمایانم. با هم خدمت 

کره می‌خورد پس فرمود: ای عمار  حضرت امیرالمؤمین؟ع؟ آمدند. حضرت؟ع؟ خرما و 

که عمار برخاست،  کرد. وقتی  جلو بیا، عمار نشست و مشغول خوردن شد. مرد تعجّب 

که چیزی نخوری و ننوشی و به زمین ننشینی  گفت: سبحان الله! تو قسم خوردی  آن مرد 

گر فهم داشتی. گفت: به تو نمایاندم، ا تا آن جنبده را به من بنمائی؟! عمار 

آیه شریفه »دابّة الأرض«  از مراد و مقصود  که عمار یاسر  از این روایت مشخص می‌گردد 

منظور  و  مراد  خاصی  صورت  به  لذا  است.  امیرالمؤمنین؟ع؟  الأرض  دابة  که  داشته  اطلاع 

خداوند از »دابّة الأرض« را به آن مرد می‌نمایاند. 

که امام صادق؟ع؟ فرمودند:  در روایتی ابا بصیر نقل می‌کند 

 -
ً

رَمْل عَ  قَدْجَ َ سْجِدِ  َ الْ فِ   نَائٌِ هُوَ  وَ  ؤْمِنِيَن؟ع؟  ُ الْ مِيرِ 
َ
أ إِلَ  الِلَّه؟صل؟   

ُ
رَسُول ى   انْتََ

صْحَابِهِ: 
َ
 مِنْ أ

ٌ
 رَجُل

َ
ةَ الِلَّه. فَقَال هُ: قُمْ يَا دَابَّ

َ
 ل

َ
َّ قَال كَهُ بِرِجْلِهِ،ث ُ يْهِ فَحَرَّ

َ
سَهُ عَل

ْ
وَ وَضَعَ رَأ

ةً؛  خَاصَّ هُ 
َ
ل  

َّ
إِل هُوَ  مَا  الِلَّه  وَ   

َ
:ل 

َ
فَقَال الِسْمِ؟  ا 

َ
ذ بِ َ

ً
بَعْضا بَعْضُنَا  ي  يُسَمِّ  

َ
أ الِلَّه   

َ
رَسُول  يَا 

رْ�ضِ 
�أَ

ْ
 مِ�نَ ال

�ةً هُمْ دَا�بَّ
َ
ا ل �ن ْ رَ�ج �خْ

أَ
هِمْ � �يْ

َ
وْلُ عَل �قَ

ْ
عَ ال

ا وَ�قَ ذ� كِتَابِهِ ﴿وَ �إِ كَرَ الُلَّهفِ   تِ ذَ
َّ
ةُ ال ابَّ

َ
وَ هُوَ الدّ

مَانِ  الزَّ آخِرُ  كَانَ  ا 
َ
إِذ عَلُِّ  يَا   :

َ
قَال  َّ ﴾2ث ُ و�نَ �نُ و�قِ ُ �ي لا  ا  �ن ا�تِ �ي

آ
� �بِ وا  كا�نُ اسَ 

َ ال�نّ �نَّ 
أَ
� مُهُمْ  ِ

ّ
ل
َ
ك �تُ

عْدَاءَك‏.3
َ
حْسَنِ صُورَةٍ- وَ مَعَكَ مِيسَمٌ تَسِمُ بِهِ أ

َ
خْرَجَكَ الُلَّهفِ  أ

َ
أ

کرده و سر مبارک خویش را روی  حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در مسجد شن‌هایی را جمع 

1	 تفسیر القمی، ج 2، ص 131. 
2. سورۀ نمل، آیۀ 82. 

3. تفسیر القمی، ج 2، ‌ص 130. 
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گذاشته بود، پیغمبر اکرم؟ص؟ آمد پاهایش را حرکت داد و فرمود: برخیز »ای جنبده  آنها 

گفت: ای رسول خدا! آیا ما می‌توانیم همدیگر را به این نام  زمین«. مردی از اصحاب 

لقب اختصاصی  این  به خدا سوگند  نه!  فرمود:  اکرم؟ص؟  رسول  بزنیم؟ حضرت  صدا 

که عذاب برایشان واجب شود  که خدا می‌فرماید: »هنگامی  اوست. او جنبده‌ای است 

که با آنان سخن می‌گوید زیرا مردم پیش از این به آیات  جنبده‌ای از زمین بیرون آوریم 

که آخر الزمان فرا رسد خدا تو را   ما یقین نداشتند«. سپس فرمود: ای علی، آن هنگام 

که دشمنانت   که وسیله‌ای آهنی در دست داری  به بهترین صورتی بیرون آورد، در حالی 

با آن نشان‌دار می‌شوند. 

کردند،  بیان  را  الأرض  دابّة  از  مشخصاتی  فقط  اسلام؟ص؟   گرامی  رسول  قبل  روایت   در 

را  ایشان  الأرض؛خروج  دابّة  عنوان  به  امیرالمؤمنین؟ع؟  معرفی  بر  علاوه  روایت  این  در   اما 

کردن دشمنان خدا است را معرفی  که نشان‌دار  در دوران رجعت دانسته و ویژگی خاص‌ او 

می‌فرمایند. 

که در رجعت به نیکوترین صورت  کرم؟ص؟ از ظاهر دابّة الأرض سخن می‌فرمایند  پیامبر ا

که ممکن  خواهد آمد، اما در روایت قبل، از طول و عظمت آن دابة الأرض سخن می‌فرمایند 

که آن حضرت در میان  کل عالم باشد  بر  امیرالمؤمنین؟ع؟  به اشراف و تسلط  است اشاره 

باشد  حضرت  آن  قامت  طول  به  اشاره  هم  شاید  و  شد  خواهد  آشکار  و  روشن  ئق  خلا  همۀ 

که برای آن حضرت در آن زمان از ناحیه خداوند  و یا ممکن است به واسطه نور خاصی باشد 

کردن  که همۀ مردم از سوی آن حضرت علامت‌دار خواهند شد. از ضمیمه  اعطا خواهد شد 

که در دوران رجعت  که دابّة الأرض امیرالمومنین؟ع؟ است  هر دو روایت مشخص می‌شود 

خواهند آمد. 

که شخصی از امیرالمؤمنین؟ع؟ در رابطه  کتاب سلیم‌بن‌قیس هلالی نقل شده است  در 

کرد:  با تفسیر آیه شریفه »دابّة الأرض« سوال 

�ةً مِ�نَ  هُمْ دَا�بَّ
َ
ا ل �ن ْ رَ�ج �خْ

أَ
هِمْ � �يْ

َ
وْلُ عَل �قَ

ْ
عَ ال ا وَ�قَ ذ�  ﴿وَ �إِ

َّ
 الِلَّه عَزَّ وَ جَل

ُ
ؤْمِنِيَن: قَوْل ُ مِيرَ الْ

َ
تُ يَا أ

ْ
 فَقُل

فَيْلِ  بَا الطُّ
َ
: يَا أ

َ
ةُ؟ قَال ابَّ

َ
﴾1 مَا الدّ و�نَ �نُ و�قِ ُ ا لا �ي �ن ا�تِ �ي

آ
� وا �بِ اسَ كا�نُ

َ �نَّ ال�نّ
أَ
مُهُمْ � ِ

ّ
كَل رْ�ضِ �تُ

�أَ
ْ
ال

1. سورۀ نمل، آیۀ 82. 
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ُ

كُل
ْ
تَأ ةٌ  دَابَّ هِيَ   :

َ
قَال فِدَاكَ.  تُ 

ْ
جُعِل بِهِ  نِ  خْبِرْ

َ
أ ؤْمِنِيَن  ُ الْ مِيرَ 

َ
أ يَا  تُ: 

ْ
فَقُل هَذَا.  عَنْ  هُ 

ْ
ال

رُّ  : هُوَ زِ
َ

ؤْمِنِيَن مَنْ هُو؟ قَال ُ مِيرَ الْ
َ
تُ: يَا أ

ْ
سَاءَ. فَقُل سْوَاقِ وَ تَنْكِحُ النِّ

َ ْ
شِفِ  ال عَامَ وَ تَْ الطَّ

ةِ  مَّ
ُ ْ
يقُ هَذِهِ ال : صِدِّ

َ
ؤْمِنِيَن مَنْ هُوَ؟ قَال ُ مِيرَ الْ

َ
تُ: يَا أ

ْ
رْضُ بِهِ. قُل

َ ْ
نُ ال

ُ
ذِي تَسْك

َّ
رْضِ ال

َ ْ
ال

 الُلَّه تَعَالَ 
َ

ذِي قَال
َّ
: ال

َ
ؤْمِنِيَن مَنْ هُوَ؟ قَال ُ مِيرَ الْ

َ
تُ: يَا أ

ْ
ا. قُل ا وَ ذُو قَرْنَيَْ َ يُّ بِّ وقُهَا وَ رِ وَ فَارُ

 3﴾ِ دْ�ق الصِّ اءَ �بِ ي� �ج ِ ذ�
َّ
﴾2؛ ﴿وَ ال ا�بِ كِ�ت

ْ
مُ ال

ْ
دَهُ عِل ي� عِ�نْ ِ ذ�

َّ
هُ﴾1؛ ﴿وَ ال اهِدٌ مِ�نْ وهُ �ش

ُ
ل �تْ َ ﴿وَ �ي

ؤْمِنِيَن  ُ مِيرَ الْ
َ
أ يَا  تُ: 

ْ
قُل غَيْرَهُ.  وَ  ونَ غَیرِی  كَافِرُ هُمْ 

ُّ
كُل اسُ  النَّ وَ  هِ﴾4  �بِ �قَ 

َ
ذِي﴿صَدّ

َّ
ال وَ 

يْتُه‏.5
: قَدْ سََّ

َ
هِ لِي. قَال فَسَمِّ

که وعده عذاب  که می‌فرماید: »و هنگامی  ای أمیرالمؤمنین؟ع؟، سخن خداوند تعالی 

که با آنان سخن می‌گوید؛  ما بر آنان حتمی و لازم شود، جنبده‌ای را از زمین بیرون ‌آوریم 

 زیرا مردم پیش از این به آیات ما یقین نداشتند«؛ منظور از »جنبده« چیست؟ فرمود: 

گردم، آن را به من  کردم: یا امیرالمؤمنین فدایت  ای اباطفیل، از این سؤال درگذر. عرض 

که غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود و با زنان   خبر بده. فرمود: آ‌ن جنبده‌ای است 

است  زمین  قوام  او  فرمود:  کیست؟  او  امیرالمؤمنین،  یا  کردم:  عرض  می‌کند.   ازدواج 

کیست؟  او  امیرالمؤمنین،  یا  کردم:  عرض  است.  یافته  آرامش  او  وجود  به  زمین  که 

کردم:   فرمود: صدّیق این امت و فاروق و رئیس و سردسته و ذوالقرنین آنان است. عرض 

 می‌فرماید: »پیامبر؟ص؟  
ّ

که خداوند عزّوجل کسی  کیست؟ فرمود:  یا امیرالمؤمنین، او 

کسی  و »  اوست«  نزد  کتاب  که علم  پیامبر؟ص؟ است«و »کسی  که‌به دنبال   شاهدی 

کافر بودند.  که همه مردم جز او  کرد« در حالی  که با راستی و صدق آمد« و آن را »تصدیق 

کردم: یا امیرالمؤمنین، او را برایم نام ببر. فرمود: او را برایت نام بردم.  عرض 

در این حدیث شریف خود امیرالمؤمنین؟ع؟ به اصرار سؤال کننده دابّة الأرض را معرفی می‌کنند 

 و همان طور که از متن روایت مشخص است، دابّة الأرض کسی جز امیرالمؤمنین؟ع؟  نمی‌باشد، 

1. سورۀ هود، آیۀ 17. 
2. سورۀ نمل، آیۀ 40. 
3. سورۀ زمر، آیۀ 33. 

4. همان. 
5. مختصر البصائر، ص 146 - 147.
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و دابّة الأرض حجّت خدا در روی زمین است.

 در روایات فراوانی نیز وارد شده است که وجود حجّت خدا در زمین، امان اهل زمین است1 

نیز  را  خدا  حجت  به  توجه  الأرض  دابّة  معرفی  ضمن  واقع  در  امیرالمؤمنین؟ع؟   حضرت 

که موجب آرامش اهل زمین است. در سخنان خود بیان می‌کنند 

در روایتی دیگر آمده است: 

ا؟  مِنَْ يدُ  تُرِ مَا  وَ   :
َ

قَال ةِ.  ابَّ
َ

الدّ عَنِ  ثْنِ  حَدِّ  :
َ

فَقَال ؤْمِنِيَن؟ع؟  ُ الْ مِيرَ 
َ
أ  

ٌ
رَجُل تَ 

َ
 أ

 
ُ

كُل
ْ
نِ وَ تَأ حَْ قُرْآنَ وَ تُؤْمِنُ بِالرَّ

ْ
 ال

ُ
ةٌ مُؤْمِنَةٌ تَقْرَأ : هِيَ دَابَّ

َ
مَهَا. قَال

ْ
مَ عِل

َ
عْل

َ
نْ أ

َ
حْبَبْتُ أ

َ
: أ

َ
قَال

سْوَاقِ.2
َ ْ
شِفِ  ال عَامَ وَ تَْ الطَّ

الأرض«  »دابة  از  مرا  پرسید:  حضرت  آن  از  و  رسید  امیرالمؤمنین؟ع؟  خدمت   مردی 

کرد:  الأرض چه می‌خواهی؟ عرض  دابة  از  فرمودند:  زمین[ خبر ده. حضرت  ]جنبده 

او جنبده  فرمودند:  کنم. حضرت؟ع؟  پیدا  گاهی  آ آن  به  و  بشناسم  را  او   می‌خواهم 

با ایمانی است، قرآن می‌خواند و به خدای رحمان ایمان دارد، غذا می‌خورد و در بازارها 

راه می‌رود. 

که دابة الأرض امیرالمؤمنین؟ع؟ است.  تمام این روایات تصریح می‌کنند 

1. الأمالی )صدوق(، ص 186.
2. بحار الأنوار، ج 53، ص 111. 



مݠ ج� �ن صل �پ �ف

مݠ )3( �ن کݡر�ی
آ
ر� ا�ت �ق �ی

آ
ع�ت در � ر�ج

• رجعت و زنده شدن دوبارۀ برخی انسان‌ها	

• وزگار یاری رسولان و مومنان	 رجعت؛ ر

• انبیاء 	 وزگار یاری پیامبر اکرم؟صل؟ و امیرالمومنین؟ع؟ از سوی  رجعت؛ ر
الهی

• رجعت؛ حیات و مرگ دوم	

• رجعت و زندگی سخت و دشوار ناصبی‌ها	

• وزگار عذاب اصغر	 رجعت ر





رجعت و زنده شدن دوباره برخی انسان‌ها

است.  نحل  مبارکه  سوره   39  -  38 آیات  است  شده  تفسیر  رجعت  به  که  آیاتی  دیگر   از 

خداوند در این آیات می‌فرماید:

لكِ�نَّ  وَ  ا 
ً حَ�قّ هِ  �يْ

َ
عَل  

ً
وَعْدا ل‏ى  َ �ب مُو�تُ  َ �ي مَ�نْ  هُ 

َ
اللّ  ُ عَ�ث �بْ َ �ي لا  هِمْ  ما�نِ ْ �ي

أَ
� هْدَ  َ �ج هِ 

َ
اللّ �بِ سَمُوا  �قْ

أَ
� ﴿وَ 

�نَّهُمْ 
أَ
رُوا � �نَ كَ�فَ �ي ذ�

َّ
مَ ال

َ
عْل هِي وَ لِ�يَ � و�نَ �ف لِ�فُ �تَ خ�ْ َ ي�ذ� �ي

َّ
هُمُ ال

َ
�نَ ل ِ

ّ �ي �بَ مُو�ن * ‏ لِ�يُ
َ
عْل َ اسِ لا �ي

َ رَ ال�نّ َ كْ�ث
أَ
�

‏﴾؛ �ن �ي �ب وا كاذ�ِ كا�نُ

کرد،  که بمیرد دوباره زنده نخواهد  کسی را  که خدا  به خدا سوگندهای سخت خوردند 

که بر عهده خود نهاده، ولی بیشتر  آری )زنده می‌کند(، وعده‌ای راست و درست است 

کافران بدانند  مردم نمی‌دانند. تا آنچه را در آن اختلاف می‌کنند برای آنان روشن سازد تا 

که دروغگو بوده‌اند. 

کتفا می‌کنند مراد آیه را در ارتباط با معاد  که به ظاهر آیه ا کسانی   عموماً مفسّران عامه یا 

 و زنده شدن بعد از مردن می‌دانند، اما در روایات اهل بیت؟عهم؟ با توجه به ادله‌ای، مراد آیه 

را غیر مربوط به معاد و مرتبط با رجعت بیان فرموده‌اند. 

در تفسیر علی‌بن‌ابراهیم از امام صادق؟ع؟ در روایتی آمده است:

ا وَ لكِ�نَّ 
ً هِ حَ�قّ �يْ

َ
 عَل

ً
ل‏ى وَعْدا َ مُو�تُ �ب َ هُ مَ�نْ �ي

َ
ُ اللّ عَ�ث �بْ َ هِمْ لا �ي ما�نِ ْ �ي

أَ
هْدَ � َ هِ �ج

َ
اللّ سَمُوا �بِ

�قْ
أَ
و قوله ﴿وَ �

‏﴾. مُو�نَ
َ
عْل َ اسِ لا �ي

َ رَ ال�نّ َ كْ�ث
أَ
�

اسُ  »النَّ
ُ

يَقُول مَا   :
َ

قَال عَبْدِ الِلَّه؟ع؟  بِ 
َ
أ إِلَ  يَرْفَعُهُ  رِجَالِهِ  بَعْضِ  عَنْ  بِ 

َ
أ ثَنِ 

َ
حَدّ هُ 

َ
فَإِنّ

تْ 
َ
ا نَزَل َ لِفُونَ بِالِلَّه، وَ إِنَّ يَ ْ

َ
كَانُوال  ارَ 

َ
فّ

ُ
ك

ْ
: إِنَّ ال

َ
ارِ. قَال

َ
فّ

ُ
ك

ْ
تْفِ  ال

َ
ونَ: نَزَل

ُ
: يَقُول

َ
فِيَها؟ قَال

مْ  ُ نَّ
َ
أ فُوا 

َ
فَحَل قِيَامَةِ 

ْ
ال  

َ
قَبْل وْتِ  َ بَعْدَ الْ تُرْجَعُونَ  مْ:  ُ ل َ

َ
دٍ؟صل؟. قِيل مَّ ةِمُ َ مَّ

ُ
أ مِنْ  قَوْمٍ   فِ 
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�نَ  �ي ِ ذ�
َّ
ال مَ 

َ
عْل لِ�يَ وَ  هِي  � �فِ و�نَ  لِ�فُ �تَ خ�ْ َ �ي ي�  ِ ذ�

َّ
ال هُمُ 

َ
ل �نَ  ِ

ّ �ي �بَ ﴿لِ�يُ  :
َ

فَقَال مْ  يِْ
َ
عَل الُلَّه   

َ
فَرَدّ يَرْجِعُونَ   

َ
ل

صُدُورَ  يَشْفِ  وَ  هُمْ 
ُ
فَيَقْتُل هُمْ 

ُ
يَرُدّ جْعَةِ  الرَّ يَعْنِفِ   ﴾؛  �نَ �ي �بِ كاذ�ِ وا  كا�نُ �نَّهُمْ 

أَ
� رُوا  �فَ

َ
ك

ؤْمِنِيَن فِيِهم.1‏ ُ الْ

 و این سخن خداوند که می‌فرماید: »و به خدا قسم خوردند، قسمهای مؤکد که هر کس بمیرد 

خدا  برای  است  درست  و  راست  وعده‌ای  می‌کند(  )زنده  آری  نمی‌کند؛  زنده‌اش  خدا 

ثابت ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.« علی‌بن‌ابراهیم از پدرش و او از یکی از اصحاب امام 

که حضرت صادق؟ع؟ فرمود: مردم درباره این آیه چه می‌گویند؟  صادق؟ع؟ نقل می‌کند 

که به خدا قسم  کفار  کفار نازل شده است. حضرت فرمود:  کردم: می‌گویند درباره  عرض 

که چون  که درباره جمعی از امت محمد؟ص؟ نازل شده است   نمی‌خورند، به راستی 

گشت، قسم می‌خورند  گویند: بعد از مرگ و پیش از قیامت به دنیا برخواهید  به آنها 

گفتار آن‌ها می‌فرماید: »تا آنچه در آن اختلاف دارند  که برنمی‌گردیم. خداوند در مقام ردّ 

کافر شدند بدانند دروغگو بوده‌اند«؛ یعنی در رجعت آنان  که  کند، و آنها  برایشان روشن 

را برمی‌گرداند و می‌کشد تا دلهای مؤمنان را شفا دهد. 

امام صادق؟ع؟ در این روایت به سه نکته اشاره می‌فرماید:

11 که اینان به خداوند . کفار نیست؛ چرا  این سخن -زنده شدن پس از مردن -  از زبان 
ایمان ندارند که بخواهند به او سوگند یاد کنند؛ آن هم قسم خوردنی سخت و شدید. 

گروهی از مسلمانان خواهد بود.  بنابراین این سخن از سوی 

22 باشد؛ . معاد  به  مربوط  هم  آیه  و  باشد  مسلمانان  از  گروهی  سوی  از  سخن  این  گر   ا

یات و اصول دین اسلام است، منکر شده‌اند   این گروه از مسلمانان معاد را که از ضرور

انکار،  این  با  که  چرا  دهد؛  رخ  مسلمانان  سوی  از  انکاری  چنین  ندارد  امکان  و 

مسلمان بودن آنها منتفی می‌شود. بنابراین »انکار زنده شدن پس از مردن« مربوط به 

که از آن تعبیر به رجعت می‌شود.  معاد نیست؛ بلکه راجع به موضوعی دیگر است 

33 که سوگند یاد می‌کنند ما قبل از . گروهی از مسلمانان هستند  ی سخن در این آیه،  رو

کرده   قیامت برای جزای اعمال زنده نخواهیم شد. خدای تعالی چنین انکاری را ردّ 

1. تفسیر القمی، ج 1، ص 385. 
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و علت زنده شدن آن‌ها قبل از قیامت را به خاطر بیان امری که مورد انکار آن‌ها بوده است 

 بیان می‌کند. چنان‌که می‌دانیم یکی از اختلافات مهم در بین مسلمانان در مورد ولایت 

ۀ فراوان که هر کدام از آن‌ها حجّتی برای پذیرش 
ّ
و سرپرستی جامعۀ اسلامی است. بنابر ادل

کرم؟ص؟   این امر کافی است، خداوند تعالی ولایت و سرپرستی مسلمانان بعد از پیامبر ا

روز  و در آن  کرده است  اولاد معصومین؟عهم؟ آن حضرت اعطا  و  امیرالمؤمنین  به  را 

و  ظالمان  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  ولایت  به  کافران  خداوند  »رجعت«،  یعنی  موعود؛ 

کرد تا بدانند که دروغگو بوده‌اند و به دست مؤمنین کشته  جنایتکاران را زنده خواهد 

خواهند شد و به این وسیله خداوند سینه مؤمنان را از دردها و رنج‌ها شفا می‌دهد. 

در روایتی دیگر در تفسیر آیۀ شریفه، از امام صادق؟ع؟ نقل شده است:

هَذِهِ  اسُفِ   النَّ  
ُ

يَقُول مَا   
َ

قَال إِذْ  الِلَّه؟ع؟  عَبْدِ  بِ 
َ
أ عِنْدَ  كُنْتُ  قال:  )السریّ(  ین  سیر

قِيَامَةَ   
َ

ونَل 
ُ
يَقُول  

َ
قَال ‏﴾  مُو�تُ َ �ي مَ�نْ  هُ 

َ
اللّ  ُ عَ�ث �بْ َ �ي لا  هِمْ  ما�نِ ْ �ي

أَ
� هْدَ  َ �ج هِ 

َ
اللّ �بِ سَمُوا  �قْ

أَ
� ﴿وَ  يَةِ 

ْ
 ال

 
َ

ونَ‏ فَقَال كِرُّ ُ كَرَّ مَعَهُ‏ الْ ‏ وَ  قَائُِ
ْ
ا ذَلِكَ‏ إِذَا قَامَ‏ ال َ بُوا وَ الِلَّه‏ إِنَّ

َ
كَذّ  

َ
 نُشُورَ فَقَال

َ
ل   بَعْثَ وَ

َ
ل  وَ

نٌ 
َ

ونَ رَجَعَ فُل
ُ
مْ تَقُول

ُ
كَذِبِك يعَةِ وَ هَذَا مِنْ  مْ يَا مَعْشَرَ الشِّ

ُ
تُك

َ
مْ قَدْ ظَهَرَتْ دَوْل

ُ
فِك

َ
 خِل

ُ
هْل

َ
أ

هْدَ  َ هِ �ج
َ
اللّ سَمُوا �بِ �قْ

أَ
وا﴿وَ �

ُ
مْ قَال ُ نَّ

َ
ى أ  تَرَ

َ
ل 

َ
وتُ أ  يَبْعَثُ الُلَّه مَنْيَ ُ

َ
 وَ الِلَّهل 

َ
نٌ؛ل 

َ
نٌ و فُل

َ
وَ فُل

 
َ

فَقَال بِغَيْرِهَا  يُقْسِمُوا  نْ 
َ
أ مِنْ  ى  عُزَّ

ْ
ال وَ  تِ 

َّ
لِل  

ً
تَعْظِيما  

َ
شَدّ

َ
أ شْرِكُونَ  ُ الْ كَانَتِ  هِمْ‏﴾  ما�نِ ْ �ي

أَ
�

ا﴾.1
ً هِ حَ�قّ �يْ

َ
 عَل

ً
ل‏ى وَعْدا َ الُلَّه﴿�ب

این  درباره  مردم  فرمود:  بودم.  صادق؟ع؟  امام  خدمت  می‌کند،  نقل  )السریّ(  سیرین 

خدا  بمیرد  کس  هر  که  مؤکد  قسمهای  خوردند،  قسم  خدا  »به  می‌گویند:  چه  آیه 

کردم: می‌گویند مربوط به انکار قیامت و حشر و نشر است.  زنده‌اش نمی‌کند«؟ عرض 

کند  قیام  قائم؟ع؟  حضرت  چون  که  آنگاه  سوگند!  خدا  به  می‌گویند  دروغ  فرمود: 

رجعت‌کنندگان زنده شوند؛ آنها ]مخالفان[ می‌گویند: ای شیعیان دولت شما ظاهر شد، 

که می‌گویید فلا ن و فلان زنده شدند، و قسم می‌خورند   و این هم از دروغ شما است 

که می‌فرماید: »به خدا قسم  کس بمیرد خدا زنده‌اش نمی‌کند، مگر نمی‌بینید  که هر 

 خوردند، قسم خوردنی شدید«، مشرکینِ منکر قیامت به »لات و عزی« قسم می‌خورند، 

1. تفسیر العیاشی، ج 2، ص 259. 
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و برای آنها بیش از خدا احترام قائل‌اند. خداوند هم در ردّ همان مخالفین شما می‌فرماید: 

»آری، وعده‌ای است بر خدا ثابت«. 

گاه به خدای  کفار هیچ  که  کید می‌کند  در این روایت شریف باز هم امام صادق؟ع؟ تأ

که  در آیه  تعالی قسم یاد نمی‌کنند؛ بلکه به لات و عزی قسم می‌خورند. پس چنین قسمی 

که قبل از زنده شدن  کفار نبوده و مربوط به عده‌ای از مسلمین است  از آن یاد شده مربوط به 

که خداوند به زنده شدن قبل از  در رجعت، چنین زنده شدنی را انکار می‌کردند، در حالی 

قیامت اشاره می‌کند و آن را حتمی می‌داند. پس رجعت اتفاق خواهد افتاد و برخی از بندگان 

زنده خواهند شد. 

وز یاری رسولان و مؤمنان رجعت؛ ر

خداوند  که  است  غافر  مبارکه  سوره   51 آیه  دارد  رجعت  بر  دلالت  که  آیات  از  دیگر  یکی 

می‌فرماید:

هاد﴾.1 �شْ
�أَ

ْ
ومُ ال �قُ َ وْمَ �ي َ ا وَ �ي �ي

�نْ
ُ

ا�ةِ الدّ حَ�ي
ْ
وا �فِي� ال

مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ذ�

َّ
ا وَ ال �ن

َ
صُرُ رُسُل �نْ �نَ

َ
ا ل

َ �نّ ﴿�إِ
گواهان بپا خیزند  که  که ایمان آورده‌اند را در زندگی دنیا و روزی  کسانی  ما رسولان خود و 

یاری می‌کنیم. 

خداوند در آیۀ شریفه می‌خواهد پیامبران خویش و مؤمنین را در زندگی دنیا  و روز قیامت 

کند.  که روز آشکار شدن امور است، یاری 

یش به پیامبرانش و مؤمنان در دنیا  کمک و یار  بر اساس این آیه شریفه خداوند متعال از 

یاری  مؤمنان  و  الهی  پیامبران  حیات  دوران  طول  در  ما  و  کرده‌است  اخبار  قیامت  روز   و 

یافت نکرده‌اند. کمک خدای تعالی به‌یقین در و 

از امام صادق؟ع؟ در مورد این سخن خداوند سؤال می‌کند و عرض  در روایتی، جمیل 

می‌کند: 

ا  �ي
�نْ

ُ
الدّ ا�ةِ  حَ�ي

ْ
ال �فِي�  وا  مَ�نُ

آ
� �نَ  �ي ِ ذ�

َّ
ال وَ  ا  �ن

َ
رُسُل صُرُ  �نْ �نَ

َ
ل ا 

َ �نّ ﴿�إِ تَعَالَ  وَ  تَبَارَكَ  الِلَّه   
ُ

قَوْل تُ: 
ْ
قُل  :

َ
 قَال

1. سورۀ غافر، آیۀ 51. 
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وا  ْ يُنْصَرُ
َ

 ل
ً
كَثِيرَا نْبِيَاءَا لله

َ
نَّ أ

َ
‌مَا عَلِمْتَ أ

َ
جْعَةِ، أ : ذَلِكَ وَ الِلَّهفِ  الرَّ

َ
هاد﴾ قَال �شْ

�أَ
ْ
ومُ ال �قُ َ وْمَ �ي َ  وَ �ي

جْعَة.1 وا فذَلِكَفِ  الرَّ ْ يُنْصَرُ
َ

وا وَ ل
ُ
ةَقد قُتِل ئَِّ

َ ْ
وا وَ ال

ُ
نْيَا وَ قُتِل

ُ
فِ الدّ

آورده‌اند  ایمان  که  کسانی  و  خود  رسولان  »ما  آیه  تفسیر  که  می‌کند  نقل   جمیل 

 را در زندگی دنیا و روزی که گواهان به پا خیزند یاری می‌کنیم.« را از امام صادق؟ع؟ پرسیدم. 

بسیاری  که  نمی‌دانی  مگر  است.  رجعت  به  مربوط  آن  خدا  به  سوگند  فرمودند: 

شدند.  کشته  هم   ائمه؟عهم؟  و  شدند  کشته  بلکه  نشدند،  یاری  دنیا  در  پیغمبران   از 

آن  نصرت و یاری در رجعت است. 

این حدیث شریف به صراحت آیه مورد بحث را از ادله رجعت می‌داند و بیان می‌کند 

از رسولان  که در دنیا برخی  کردن رسولان و مؤمنان در رجعت انجام می‌گیرد؛ چرا   که یاری 

گردید، امّا خداوند  کشته شدند و حقوق آنها نیز ضایع  کفار  و مؤمنان یاری نشدند و به دست 

که  کسانی‌  بر  مؤمنان  و  رسولان  همین  وسیله  به  و  کرد  خواهد  زنده  را  آنها  همۀ  رجعت   در 

گرفت و این یاری و نصرتی است  کرده و انتقام خواهند  کرده بودند تسلط پیدا  به آنها ظلم 

این  و  گرفت  خواهد  صورت  رجعت  در  دنیا  در  رسولان  و  مؤمنان  برای  خداوند  سوی  از  که 

خدا  یاری  از  غیر  این  و  است.  نیفتاده  اتفاق  رسولان  بیشتر  به  نسبت  هنوز  یاری  و   نصرت 

در روز قیامت است. 

وزگار یاری پیامبر اکرم؟صل؟ و امیر المومنین؟ع؟ از سوی انبیاء الهی  رجعت؛ ر

خداوند در سوره آل عمران آیه 81 می‌فرماید:

رَسُولٌ  مْ 
ُ
اءَك �ج مَّ 

ُ �ث مَ�ةٍ 
ْ
حِك وَ  ا�بٍ  كِ�ت مِ�نْ  مْ 

ُ
ك �تُ �يْ

�تَ
آ
� ما 

َ
ل �نَ  �ي ِ

�يّ �بِ
ال�نَّ ا�قَ  �ث م�ي هُ 

َ
اللّ  

ذ�َ �خَ
أَ
�  

ذ�ْ �إِ ﴿وَ 
‏ه﴾.2

صُرُ�نَّ �نْ �تَ
َ
هِ وَ ل  �بِ

�نَّ مِ�نُ ؤ�ْ �تُ
َ
مْ ل

ُ
�قٌ لِما مَعَك مُصَدِّ

 و یاد کن آنگاه که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که چون شما را کتاب و حکمتی دادم، 

که با شماست،  کننده نشانه‌هایی است  که تصدیق  سپس پیامبری به سوی شما آمد 

کنید.   به او ایمان آورید و یاریش 
ً
حتما

1. مختصر البصائر، ص 92.
2. سورۀ آل عمران، آیۀ 81. 
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رسولانی  از  هیچ‌کدام  و  نکرده  پیدا  تحقق  است  الهی  مراد  شریفه  آیۀ  این  در  که   آنچه 

که آنان  کرم؟ص؟ آمده و از دنیا رفته‌اند را شامل نشده است؛ به این معنا   که قبل از پیامبر ا را 

کنند؛  یاری  را  آن حضرت  و  ببینند  را  پیامبر خاتم  نتوانسته‌اند  که  رفته‌اند در حالی  دنیا   از 

که روزی  و نصرتی خبر می‌دهد، لازم می‌آید  یاری  از چنین  تعالی  که خدای  آنجایی  از   اما 

کرم؟ص؟ از سوی رسولان صورت گیرد. بر اساس روایات معصومین؟عهم؟  این یاری کردن پیامبر ا

چنین نصرتی در زمان رجعت حاصل خواهد شد پس این آیه نیز یکی از دلیل های رجعت 

کرم؟ص؟ را یاری  محسوب می‌شود.و در آن هنگام رسولان الهی باز خواهندگشت و  پیامبر ا

خواهند رساند. 

امام صادق؟ع؟ در مورد تفسیر آیۀ شریفه می‌فرماید:

ـهِ؟صل؟ 
ّ
 الل

َ
نيَا فَيَنصُرُ رَسُول

ُ
 وَ يَرجَعُ إلى الدّ

ّ
 إل

ً
ا مَ جَرَّ

ُّ
دُن‏ آدَمَ وَ هَل

َ
 مِن‏ ل

ً
ا  مَا بَعَثَ الُلّه‏ نَبيَّ

ؤمِنِيَن‏.1
ُ
ميرَ ال

َ
هُ« أ

َ
تَنْصُرُنّ

َ
 الِلّه‏ »وَ ل

َ
تُؤْمِنَُّ بِهِ«؛ يَعنى رَسُول

َ
ه: »ل

ُ
مِيرَ الُمؤمِنيَن، وَ قَول

َ
وَ أ

که به دنیا برمی‌گرداند  کنون خدا هیچ پیغمبری نفرستاده جز این  از زمان حضرت آدم تا

که می‌فرماید: »باید   و پیغمبر؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ را یاری می‌کنند و سخن خداوند 

که می‌فرماید: »او را یاری  به او ایمان آرید«؛ یعنی به پیغمبر؟ص؟ایمان آورید. و سخن خدا 

کنید.  کنید«؛ یعنی امیرالمؤمنین؟ع؟ را یاری 

بر اساس این روایت شریفه، پیامبران و رسولان نتوانسته‌اند پیامبر آخرالزمان را یاری کنند، 

امیرالمؤمنین؟ع؟  و  تا پیامبر اکرم؟ص؟  گردند  باز  به  دنیا  آنان دوباره‌  که   اما روزی‌خواهد رسید 

می‌شود  بیان  همچنین  شد.  خواهند  زنده  آنان  که  بود  خواهد  رجعت  در  آن  و  کنند  یاری   را 

آورند  ایمان  او  به  باید  پیامبران  و  رسولان  تمام  که  کسی  آن  منظور  شریفه  آیه  این  در   که 

پیغمبر اکرم؟ص؟ می‌باشد و آن کسی که باید او را یاری کنند امیرالمؤمنین؟ع؟ است. 

کردن رسولان در دوران رجعت بیان  کمک و یاری  که مذکور افتاد،  در هر دو آیۀ پیشین 

شده است. در آیۀ نخست، رسولان و مؤمنان را خود خداوند یاری می‌کند، اما در آیه بعدی، 

کمک و یاری می‌رساند، رسولان و پیامبران  علاوه بر اینکه خداوند رسولان و پیامبران خود را 

کرم؟ص؟ یاری می‌رسانند.  نیز به پیامبر ا

1. الایقاظ من الهجعة بالبرهان، ص 331. 
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پس در رجعت با توجه به این دو آیه دو امر اتفاق خواهد افتاد:

11  تمام رسولان الهی با مؤمنین امت‌هایشان دوباره زنده شده و توسط خداوند متعال .

کفار و مشرکین امت‌ها هم زنده خواهند  کفار یاری خواهند شد.  علیه دشمنان و 

کفار خواهد بود.  گرفته شود و زندگی سختی در دنیا برای  شد تا از آنها انتقام 

22 که خداوند از رسولان در مورد ایمان . گفته می‌شود  در آیه دوم از عهد و پیمانی سخن 

کرم؟ص؟  گرفته است و علاوه بر ایمان آوردن، بر یاری پیامبر ا کرم؟ص؟   آوردن به پیامبر ا

و امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز پیمان گرفته است. این رسولان در رجعت بعد از آنکه بر علیه 

کرم؟ص؟   کفار و مشرکین امت خود از خدا مورد یاری و حمایت قرار گرفتند، به یاری پیامبر ا

کرد.  و امیرالمؤمنین؟ع؟ خواهند آمد و در مقابله با مشرکان آن‌ها را یاری خواهند 

آیه؛  آخر  قسمت  به  نظر  روایات  برخی  دارد.  وجود  فراوان  روایات  شریفه،  آیۀ  تفسیر   در 

هُ« اشاره دارد و برخی هم نسبت به اخذ 
صُرُ�نَّ �نْ �تَ

َ
هِ« دارد و برخی نیز به تفسیر »وَ ل  �بِ

�نَّ مِ�نُ ؤ�ْ �تُ
َ
یعنی »ل

میثاق پیامبران نظر دارند. 

�نَ  �ي ِ
�يّ �بِ

ال�نَّ ا�قَ  �ث م�ي هُ 
َ
اللّ  

ذ�َ �خَ
أَ
� ذ�ْ  �إِ ﴿وَ  آیه شریفه  قرائت  از  امام صادق؟ع؟ پس  دیگر  در حدیثی 

هُ﴾1 
صُرُ�نَّ �نْ �تَ

َ
ل وَ  هِ  �بِ �نَّ  مِ�نُ ؤ�ْ �تُ

َ
ل مْ 

ُ
�قٌ لِما مَعَک مْ رَسُولٌ مُصَدِّ

ُ
اءَک مَّ �ج

ُ �ث مَ�ةٍ 
ْ
ا�بٍ وَ حِک مْ مِ�نْ کِ�ت

ُ
ک �تُ �يْ

�تَ
آ
� ما 

َ
ل

فرمودند:

 
ً
نَّ عَلِيّا يَنْصُرُ

َ
ل وَ  بِرَسُولِ‏ الِلَّه‏؟صل؟  ‏  يُؤْمِنَُّ

َ
ل  :

َ
يَةَ قَال

ْ
﴾‏ ال �نَ �ي ِ

�يّ �بِ
ا�قَ ال�نَّ �ث هُ مِ�ي

َ
اللّ  

ذ�َ �خَ
أَ
� ذ�ْ  �إِ ﴿وَ 

دُنْ 
َ
؟ع؟: نَعَمْ، وَ الِلَّه مِنْ ل

َ
ؤْمِنِيَن؟ع؟؟ قَال ُ مِيرَ الْ

َ
نَّ أ يَنْصُرُ

َ
تُ: وَ ل

ْ
ؤْمِنِيَن؟ع؟. قُل ُ مِيرَ الْ

َ
أ

وا 
ُ
يُقَاتِل حَتَّ  نْيَا 

ُ
الدّ إِلَ  يعَهُمْ  جَ ِ

َ
رَدّ  

َّ
إِل  

ً
رَسُول  

َ
ل  وَ  

ً
نَبِيّا الُلَّه  يَبْعَثِ  مْ 

َ
فَل  

ً
جَرّا مَّ 

ُ
فَهَل  آدَمَ 

ؤْمِنِيَن؟ع؟.2 ُ مِيرِ الْ
َ
بِ طَالِبٍ أ

َ
ِ بْنِ أ

بَيَْ يَدَيْ عَلِّ

گرفت« فرمود: انبیاء و رسولان به پیامبر اکرم؟ص؟  که خداوند از پیامبران پیمان  »آنگاه 

را یاری می‌کند. به امام صادق؟ع؟ عرض شد:  امیرالمؤمنین؟ع؟  ایمان می‌آورند و علی 

که به شما دادم  کتاب و حکمتی  که این  گرفت  که خدا از پیامبران پیمان   1. سورۀ آل عمران، آیۀ 81. »آن دم 
کنید«.  یش  ید و یار ی ایمان آور کرد باید به و گر پیغمبری آمد و آنچه با شما است تصدیق  ا

2. بحار الأنوار، ج 53، ص 41. 
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یاری می‌کنند امیرالمؤمنین؟ع؟ را؟1 امام صادق؟ع؟ فرمود: بله، سوگند به خدا، خداوند 

که به پیامبری مبعوث شده‌اند همه را به  پیامبران از حضرت آدم؟ع؟ تا پیامبر خاتم؟ص؟ 

کفّار بجنگند.  دنیا برمی‌گرداند تا اینکه با علی‌بن ابی‌طالب امیرالمؤمنین؟ع؟ در مقابل 

گرفت  قرار  امّت  کرم؟ص؟ مورد ظلم و ستم  ا پیامبر  از  بعد  امیرالمؤمنین؟ع؟   روشن است 

وجود  الهی  خاص  اراده  واسطه  به  الهی  انبیای  سوی  از  نصرتی  و  یاری  چنین  که  حالی  در 

نداشته است. این نصرت و یاریِ خاص در رجعت اتفاق خواهد افتاد. 

در روایتی طولانی امام باقر؟ع؟ از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت فرمودند:

قَ 
َ
َّ خَل ث ُ

ً
لِمَةٍ فَصَارَتْ نُورا

َ
مَ بِك

َّ
ل
َ
َّ تَك تِهِث ُ دَفِ  وَحْدَانِيَّ حَدٌ وَاحِدٌ تَفَرَّ

َ
إِنَّ الَلَّه تَبَارَكَ وَ تَعَالَ أ

نَهُ 
َ
سْك

َ
 فَأ

ً
وحا لِمَةٍ فَصَارَتْ رُ

َ
مَ بِك

َّ
ل
َ
َّ تَك تِث ُ يَّ قَنِ وَ ذُرِّ

َ
؟صل؟ وَ خَل

ً
دا مَّ مُ َ ورِ مِنْ ذَلِكَ النُّ

قِهِ.
ْ
 خَل

َ
كَلِمَاتُهُ فَبِنَا احْتَجَّ عَل وحُ الِلَّه وَ  بْدَانِنَا فَنَحْنُ رُ

َ
نَهُفِ  أ

َ
سْك

َ
ورِ وَ أ الُلَّهفِ  ذَلِكَ النُّ

تَطْرِفُ  عَيَْ   
َ

ل  وَ ارَ  نََ  
َ

ل  وَ  
َ

يْل
َ
ل  

َ
ل  وَ رَ  َ قَ  

َ
ل  وَ سَ  ْ شَ  

َ
حَيْثُل  خَضْرَاءَ  ةٍ 

َّ
ظُل نَافِ  

ْ
زِل ا  َ فَ  

يَمانِ  ِ
ْ

نْبِيَاءِ بِال
َ ْ
خَذَ مِيثَاقَ ال

َ
قَ وَ أ

ْ
ل َ قَ الْ

ُ
ل نْيَ ْ

َ
 أ

َ
حُهُ وَ ذَلِكَ قَبْل سُهُ وَ نُسَبِّ  نَعْبُدُهُ وَ نُقَدِّ

مِ�نْ  مْ 
ُ
ك �تُ �يْ

�تَ
آ
� ما 

َ
ل �نَ  �ي ِ

�يّ �بِ
ال�نَّ ا�قَ  �ث مِ�ي هُ 

َ
اللّ  

ذ�َ �خَ
أَ
� ذ�ْ  �إِ ﴿وَ  ‏ 

َ
جَل وَ  عَزَّ  هُ 

ُ
قَوْل ذَلِكَ  وَ  نَا 

َ
ل صْرَةِ  النُّ وَ 

يَعْنِ  هُ﴾‏ 
صُرُ�نَّ �نْ �تَ

َ
ل وَ  هِ  �بِ �نَّ  مِ�نُ ؤ�ْ �تُ

َ
ل مْ 

ُ
مَعَك لِما  �قٌ  مُصَدِّ رَسُولٌ  مْ 

ُ
اءَك �ج مَّ 

ُ �ث مَ�ةٍ 
ْ
حِك وَ  ا�بٍ  كِ�ت

.
ً
يعا ونَهُجَ ِ هُ وَ سَيَنْصُرُ نَّ وَصِيَّ تَنْصُرُ

َ
دٍ؟صل؟ وَ ل حَمَّ تُؤْمِنَُّ بُِ

َ
ل

نَصَرْتُ  فَقَدْ  لِبَعْضٍ  بَعْضِنَا  صْرَةِ  بِالنُّ دٍ؟صل؟  مَّ مِيثَاقِمُ َ مَعَ  مِيثَاقِ  خَذَ 
َ
أ الَلَّه  إِنَّ  وَ 

عَهْدِ 
ْ
يثَاقِ وَ ال ِ

ْ
َّ مِنَ ال خَذَ عَلَ

َ
ا أ ِ بَِ

هُ وَ وَفَيْتُلِ َّ تُ عَدُوَّ
ْ
 وَ جَاهَدْتُ بَيَْ يَدَيْهِ وَ قَتَل

ً
دا مَّ  مَُ

ا قَبَضَهُمُ الُلَّه  نْبِيَاءِ الِلَّه وَ رُسُلِهِ وَ ذَلِكَ لَِ
َ
حَدٌ مِنْ أ

َ
نِ أ ْ يَنْصُرْ

َ
دٍ؟صل؟ وَ ل حَمَّ صْرَةِ لُِ وَ النُّ

حْيَاءً مِنْ 
َ
َّ الُلَّه أ َ

يَبْعَث
َ
ا وَ ل بَِ ونُ لِي مَا بَيَْ مَشْرِقِهَا إِلَ مَغْرِ

ُ
ونَنِ وَ يَك يْهِ وَ سَوْفَ يَنْصُرُ

َ
إِل

حْيَاءِ 
َ ْ
مْوَاتِ وَ ال

َ ْ
يْفِ هَامَ ال بُونَ بَيَْ يَدَيَّ بِالسَّ ٍ مُرْسَلٍ يَضْرِ

 نَبِّ
َّ

كُل دٍ؟صل؟  مَّ آدَمَ إِلَمُ َ

ونَ زُمْرَةً  بُّ
َ
حْيَاءً يُل

َ
مُ الُلَّه أ مْوَاتٍ يَبْعَثُُ

َ
عْجَبُ مِنْ أ

َ
 أ

َ
كَيْفَل   فَيَا عَجَبَا وَ 

ً
يعا جَ ِ يِْ

َ
قَل

َ
وَ الثّ

سُيُوفَهُمْ  وا  شَهَرُ قَدْ  وفَةِ 
ُ
ك

ْ
ال كِ 

َ
بِسِك وا 

ُ
ل
َّ
ل َ قَدْت َ الِلَّه  دَاعِيَ  يَا  يْكَ  بَّ

َ
ل يْكَ  بَّ

َ
ل بِيَةِ 

ْ
ل بِالتَّ زُمْرَةً 

لِيَن  وَّ
َ ْ
ال ارَةِ  جَبَّ مِنْ  تْبَاعِهِمْ 

َ
أ وَ  مْ  جَبَابِرَتِِ وَ  فَرَةِ 

َ
ك

ْ
ال هَامَ  ا  بُونَبِ َ يَضْرِ

َ
ل عَوَاتِقِهِمْ   

َ
 عَل

که لتؤمننّ  که ضمیر در لتنصرنّه به امیرالمؤمنین؟ع؟ باز می‌گردد در حالی  کننده آن بوده است  1. منظور سؤال 
به پیامبر؟ص؟ است.
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مْ 
ُ
ك مِ�نْ وا  مَ�نُ

آ
� �نَ  �ي ِ ذ�

َّ
ال هُ 

َ
اللّ ﴿وَعَدَ  ‏ 

َ
جَل وَ  عَزَّ  قَوْلِهِ  وَعَدَهُمْفِ   مَا  الُلَّه  يُنْجِزَ  حَتَّ  ينَ  خِرِ

ْ
ال  وَ 

لِهِمْ  �بْ
�قَ مِ�نْ  �نَ  �ي ِ ذ�

َّ
ال �فَ 

َ
ل �خْ اسْ�تَ كَمَا  رْ�ضِ 

�أَ
ْ
ال �فِي�  هُمْ  �نَّ لِ�فَ �خْ سْ�تَ �يَ

َ
ل الِحا�تِ  الصَّ وا 

ُ
عَمِل  وَ 

�ي لا  �نِ
دُو�نَ عْ�بُ َ  �ي

ً
ا مْ�ن

أَ
هِمْ � وْ�فِ عْدِ �خَ َ هُمْ مِ�نْ �ب �نَّ

َ
ل دِّ �بَ �يُ

َ
هُمْ وَ ل

َ
‏ىض ل � ي� ارْ�تَ ِ ذ�

َّ
هُمُ ال �نَ هُمْ دِ�ي

َ
�نَّ ل �نَ ِ

ّ
مَك �يُ

َ
وَ ل

ةٌ  يْسَ عِنْدَهُمْ تَقِيَّ
َ
 مِنْ عِبَادِي ل

ً
حَدا

َ
افُونَ أ يَ َ

َ
يْ يَعْبُدُونَنِ آمِنِيَنل 

َ
﴾ أ ً

ا �ئ �يْ
َ  �بِي� �ش

و�نَ
ُ
رِك ْ ُ�ش �ي

 

اتِ  رَّ
َ
ك

ْ
ال وَ  جَعَاتِ  الرَّ صَاحِبُ  نَا 

َ
أ وَ  جْعَةِ  الرَّ بَعْدَ  جْعَةَ  الرَّ وَ  ةِ  رَّ

َ
ك

ْ
ال بَعْدَ  ةَ  رَّ

َ
ك

ْ
ال لِي  إِنَّ   وَ 

عَجِيبَاتِ‏....1
ْ
تِ ال

َ
ول

ُ
قِمَاتِ وَ الدّ تِ وَ النَّ

َ
وْل وَ صَاحِبُ الصَّ

است.  پروردگار  ذات  مختص  که  وحدانیّتی  است؛  واحد  و  بی‌همتا  یکتا،   خداوند، 

کرد  کلامی آغاز  خدا بود و هیچ چیز دیگری با او نبود. سپس خدای تعالی خلقت را با 

کلام خدای تعالی نوری پدید آمد. بعد از آن نور، پیامبر؟ص؟  و مرا و فرزندانم را خلق  و به 

کلام  کلام روح شد. و آن روح را در همان  کرد و آن  کلامی تکلم  کرد. آنگاه خدای تعالی به 

کلمة الله هستیم.   الهی سکنی داد و آن روح را در بدن‌های ما قرار داد. پس ما روح الله و 

پس ما حجت‌های الهی بر خلق هستیم. 

بودیم  گرفته  قرار  زندگی  مناسب  و  سرسبز  بسیار  مکانی  و  سبز  سایه‌ای  در  همواره   ما 

که پلک بزند،   که در آنجا نه خورشیدی بود و نه شبی و نه روزی بود و نه چشمی بود 

که خدا خلقی  ما خدا را همواره عبادت و تقدیس و تسبیح می‌کردیم. آن هنگامی بود 

کنند،  که به ما ایمان آورند و ما را یاری  گرفت   را خلق نکرده بود و از پیغمبران پیمان 

گرفت  که خدا از پیغمبران پیمان  که می‌فرماید: »آن دم    است 
ّ

آن سخن خداوند عزّوجل

که با شما است تصدیق  گر پیغمبری آمد و آنچه را  که به شما دادم ا کتاب و حکمتی  این 

کنید«2؛ یعنی باید به محمد؟ص؟ ایمان آرید و وصیّ  کرد، باید به وی ایمان آرید و یاریش 

کنند.  کنید، بزودی همه او را یاری  او را یاری 

کنیم، من نیز او را یاری دادم  که یکدیگر را یاری  گرفت  و نیز خدا از من و پیغمبر هم پیمان 

کردم، اما هیچ یک  کشتم و به عهد خویش وفا   و پیش رویش جنگیدم و دشمنانش را 

کمک نکردند، زیرا قبلًا از دنیا رفته بودند، ولی هنگامی  از رسولان و پیغمبران خدا مرا 

1. بحار الأنوار، ج 53، ص 46. 
2. سورۀ آل عمران، آیۀ 81. 
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پیامبران،  تا خاتم  آدم  از  رسولان  یابم خدا همۀ  و غرب دست  شرق  به سلطنت  که 

کرد و با شمشیری در دستم به سوی دشمنانم آن‌ها  حضرت محمد؟ص؟، را زنده خواهد 

کنند و با انس و جن خواهند  که زنده هستند می‌روم و آنها مرا یاری  که مرده‌اند و آن‌ها 

کننده  که به امر خدا دسته دسته زنده شوند و ندای دعوت  جنگید. شگفتا از مردگانی 

بر  و  بکشند  از غلاف  کوفه شمشیرها  کوچه‌های  در  و  گویند  لبیک  را  به سوی خدا 

کند   فرق ستمگران و یاورانشان از اولین و آخرین زنند تا خداوند وعدۀ خویش را عملی 

داده  وعده  کردند،  صالح  عمل  و  آورده  ایمان  که  شما  از  کسانی  به  »خدا  فرمود:   که 

بودند خلافت  آنان  از  که پیش  را  کسانی  گرداند، چنان‌که  زمین خلیفه  روی  در  که 

که برایشان پسندیده برای آنان محکم و جایگزین خواهد ساخت،   بخشید و دینی را 

بپرستند  مرا  تنها  چنان‌که  رساند،  خواهد  امنیت  به  وحشت  و  بیم  از  پس  را  آنان   و 

آسایش  و  امنیت  در  مرا  بندگانم  همۀ  نسازند«1.  من  شریک  را  چیزی  که  حالی  در 

کار  کنند و هیچ خوفی از احدی در دل آن‌ها نباشد. و تقیّه‌ای هم برای آن‌ها در  عبادت 

 نباشد. من بعد از رجعت هم رجعتی دارم، من صاحب رجعت‌ها و بازگشت‌ها هستم 

و  صاحب صولت‌ها و انتقام‌ها و دولت‌ها و عجایبم. 

یم: که در ذیل به آن می‌پرداز از این روایت شریف نکاتی استفاده می‌شود 

11 امیرالمؤمنین؟ع؟ در رابطه با وحدانیت خداوند نکته‌ای را می‌فرمایند و آن اینکه خداوند .

که در وحدانیت تنها و یگانه است و این یگانگی مختص ذات  یگانه و واحدی است 

کس دیگر در آن شرکت ندارد و خداوند واحد به وحدتی است  پروردگار است و هیچ 

که فقط اختصاص به خود او دارد. دیگر واحدها متفاوت با وحدانیت خداوند است. 

وحدانیت خداوند فقط اختصاص به خود خداوند دارد. 

22 کرد . کلامی آغاز  کس با خدا نبود، خداوند خلقت را با  که هیچ چیز و هیچ   در زمانی 

کلام خدای  که به  کلام خدای تعالی نوری پدید آمد. نکتۀ قابل توجه آن است  و به 

هیچ‌گونه  و  باشد  شده  جدا  نوری  خداوند  از  آنکه  نه  است،  شده  خلق  نور  تعالی 

کار نبوده است و از ذات پروردگار متعال هیچ نوری  انشعاب، انشقاق و فیضانی در 

تشعشع، ترشح و فیضان نکرده است؛ ‌بلکه نور خلق شده است. 

1. سورۀ نور، آیۀ 55. 
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33 پیامبر . بیافریند،  را  خلقی  و  باشد  داشته  میثاق  اخذ  انبیاء  از  آنکه  از  قبل  خداوند 

کرم؟ص؟ و ائمه؟عهم؟ را خلق کرده بود که در مکانی خاص به تقدیس و تسبیح و عبادت  ا

کی از آن است که خداوند تعالی بعد از این امر،  انبیا   خداوند مشغول بودند. این امر حا

گرفته است.  را آفریده و از آن‌ها برای نصرت و یاری اهل بیت؟عهم؟ پیمان 

44 حضرت . آن  وصی  یاری  و  خاتم؟ص؟  پیامبر  به  ایمان  جهت  پیامبران  از  خداوند 

آنان  از  آنکه  بر  انبیاء علاوه  ابتدای خلقت  لذا خدای تعالی در  است،  گرفته  پیمان 

گرفته است، برای وصی آن حضرت؛   پیمانی جهت نصرت و یاری پیامبر خاتم؟ص؟ 

یعنی امیرالمؤمنین؟ع؟  نیز پیمان یاری گرفته است. 

55 از روایت شریفه استفاده می‌شود که حکومت الهی نیز از شرق و غرب عالم در دست .

الهی،  رسولان  و  انبیاء  یاری  بر  علاوه  دوران  آن  در  بود.  خواهد  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

مؤمنین امت‌های پیشین نیز به یاری امیرالمؤمنین؟ع؟ خواهند آمد. 

66 زنده . امیرالمؤمنین؟ع؟نیز  دشمنان  و  پیشین  امت‌های  کفار  رجعت،  دوران   در 

بین  از  مؤمنین  و  الهی  انبیای  یاری  با  و  حضرت  آن  دست  به  و  شد   خواهند 

خواهند رفت. 

77 گروه . کننده به سوی خدا است و در رجعت، انبیای الهی  امیرالمؤمنین؟ع؟ دعوت 

گویان به آن حضرت می‌پیوندند.  گروه زنده شده و لبیک 

گفته در دوران رجعت دلالت دارد، آیۀ 157 از سوره مبارکه  که بر مطلب پیش  آیه‌ای دیگر 

که خداوند می‌فرماید: اعراف می‌باشد 

لِ  �ي ج�
�نْ �إِ

ْ
وْرا�ةِ وَ ال
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�

ْ
َّ ال �ي �بِ
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َّ
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ْ
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َ
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�يّ
َ

هُمُ الطّ
َ
حِلُّ ل ُ رِ وَ �ي

َ
ك مُ�نْ

ْ
هاهُمْ عَ�نِ ال �نْ َ ِ وَ �ي مَعْرُو�ف

ْ
ال مُرُهُمْ �بِ

أْ
� َ �ي

صَرُوهُ  رُوهُ وَ �نَ هِ وَ عَز�َّ وا �بِ مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ذ�

َّ
ال َ هِمْ �ف �يْ

َ
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َّ
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غ�ْ
أَ
�

ْ
صْرَهُمْ وَ ال هُمْ �إِ عُ عَ�نْ ض�َ  وَ �يَ

‏﴾.1 لِحُو�ن مُ�فْ
ْ
كَ هُمُ ال ول�ئِ

أُ
لَ مَعَهُ � ِ ز�

�نْ
أُ
ي�ذ� �

َّ
ورَ ال

عُوا ال�نُّ �بَ
وَ ا�تَّ

که  او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته  می پیروی می‌کنند 
ُ
که از این پیامبر ا کسانی 

1. سورۀ اعراف، آیۀ 157. 



رجعت102 

کیزه را برای آنها  ر نهی می‌کند و چیزهای پا
َ
که آنان را به معروف امر  و از مُنک می‌یابند 

گران و سخت   حلال و چیزهای پلید و ناپاک را بر آنان حرام می‌سازد و بار تکلیف 

که به او ایمان آورند  که بر آنان بسته شده از آنان برمی‌دارد. پس آنان   و زنجیره‌هایی را 

که همراه او فرستاه شده پیروی  کنند و یاری رسانند و از نوری  و او را احترام و حمایت 

 رستگارند. 
ً
کسانی حقا کنند چنین 

که به پیامبر ایمان آوردند و او را احترام و  که می‌فرماید: »کسانی  قسمتی از این آیه شریفه 

اشاره به رجعت دارد.  کردند رستگارند.«،  پیروی  او است  که همراه  نوری  از  و  یاری رساندند 

پیامبراکرم؟ص؟  یاری  برای  پیشین  امت‌های  و  پیامبران  از  خداوند  که  شد  بیان  قبل  آیات  در 

کردن در رجعت صورت خواهد گرفت. این آیه نیز در حقیقت  که این یاری  گرفته است   میثاق 

 به همان نکته اشاره داشته و بر وقوع رجعت دلالت دارد که پیامبران و مؤمنین امت‌های پیشین 

در رجعت به پیامبر آخر الزمان ایمان آورده و آن حضرت را در مقابل دشمنانش یاری خواهند 

کرد. در روایتی در تفسیر آیه شریفه آمده است:

ي�  ِ ذ�
َّ
ال ورَ 

ال�نُّ عُوا  �بَ
ا�تَّ وَ  صَرُوهُ  �نَ وَ  رُوهُ  عَز�َّ ﴿وَ  الله؟صل؟‏  برسول  يعني  هِ﴾‏؛  �بِ وا  مَ�نُ

آ
� ‏  �نَ �ي ِ ذ�

َّ
ال َ ﴿�ف

﴾‏ فأخذ ا للهميثاق رسول  لِحُو�نَ مُ�فْ
ْ
كَ هُمُ ال ول�ئِ

أُ
لَ مَعَهُ﴾‏؛ يعني أمير المؤمنين؟ع؟‏ ﴿� ِ ز�

�نْ
أُ
�

وا أممهم  وه بالقول و أمر ونه، فقد نصر وا أممهم و ينصر نبياء - أنيخ بر الله؟صل؟ على الأ

ونه في الدنيا.1  بذلك و سيرجع رسول الله؟صل؟ و يرجعون و ينصر

گرامیش دارند و یاریش  که به او ایمان آوردند«؛یعنی به پیغمبر؟ص؟ ایمان آورند، »و  »آنان 

که با او نازل شده ایمان آورند« یعنی امیرالمؤمنین؟ع؟ »همانا آنان  کنند، و از آن نوری 

که امتشان را به آمدن پیغمبر؟ص؟ بشارت  گرفت  رستگارند«، خداوند از پیامبران پیمان 

کردند و به امتشان دستور نصرت  گفتار او را یاری  کنند، انبیاء هم با  دهند و او را یاری 

که رسول اکرم؟ص؟ به دنیا باز می‌گردد و همه به دنیا برمی‌گردند   دادند، طولی نمی‌کشد 

و در همین دنیا او را یاری می‌کنند. 

گرامی اسلام؟ص؟ از سوی انبیا  که یاری رسول   از این روایت شریف نیز استفاده می‌شود 

1. تفسیر القمی، ج 1، ‌ص 242. 
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گرفت.1  و مؤمنان از امت‌های پیشین در رجعت صورت خواهد 

رجعت؛ حیات و موت دوم

می‌باشد.  غافر  مبارکۀ  سوره  از   11 آیۀ  است،  شده  تفسیر  رجعت  به  که  آیاتی‌  از  دیگر   یکی 

خداوند در این آیۀ شریفه می‌فرماید:

‏﴾.2 �ن ْ �ي
�تَ �نَ

ْ ا ا�ث َ �ن �تَ �يْ حْ�يَ
أَ
�نِ وَ � ْ �ي

�تَ �نَ
ْ ا ا�ث َ �ن

مَ�تَّ
أَ
ا � �ن َّ وا رَ�ب

ُ
ال ﴿�ق

کردی.  پروردگارا! ما را دو بار میراندی و دو نوبت زنده 

کرد: کردن دو معنا را می‌توان استفاده  دربارۀ مراد خداوند از دو بار میراندن و دو بار زنده 

ماً انسان در دنیا 
ّ
را در مورد انسان بیان می‌کند. مسل آیۀ شریفه، حیات و مرگ خاصی   .1 

حیات دارد؛ یعنی بعد از به دنیا آمدن، زندگی می‌کند و سپس می‌میرد، اما به جز این حیات 

رجعت  در  یعنی  می‌شود؛  شاملش  رجعت  در  که  دارد  و مرگ خاصی وجود  و مرگ، حیات 

این اساس،  بر  از مدتی می‌میرد، سپس در قیامت زنده می‌شود.  و بعد   دوباره زنده می‌شود 

به دنیا آمدن اولین زنده شدن است و مرگ پس از این دنیا اولین مرگ است. سپس در رجعت 

که این زنده شدن دوم و مرگ پس از آن مرگ دوم است. بعد از رجعت   گروهی زنده می‌شوند 

در قیامت نیز زنده خواهند شد که این سومین زنده شدن است، و پس از آن دیگر مرگ نیست.

گر به دنیا آمدن زنده شدن اوّل معنا نشود، در این صورت میراندن  که ا باید توجه داشت 

آیه  از  منظور  و  مراد  بنابراین  است.  رجعت  از  پس  دوم،  میراندن  و  دنیا  حیات  از  پس   اول 

آمدن  دنیا  به  اولی  نتیجۀ حیات  و  به رجعت است  مربوط  از مرگ  زنده شدن پس  مورد   در 

می‌میراند  را  انسان  حیات،  از  پس  خداوند  اساس  براین  نمی‌باشد.  شدن  زنده  جزو   و 

این  در  زنده می‌کند.  قیامت هم  در  و  در رجعت هم می‌میراند  و  زنده می‌کند  در رجعت  و 

گروهی از انسان‌ها است   صورت این آیه نسبت به همۀ انسان‌ها نخواهد بود، بلکه نسبت به 

گفته است و سخن امام؟ع؟ نمی‌باشد. در جواب  گفته شود این مطالب را علی‌بن‌ابراهیم  1. البته ممکن است 
کلام علی‌بن‌ابراهیم باشد، اما حقیقت مطلب با توجّه به روایات  گر چه این مطلب به ظاهر  گفته می‌شود ا

که از امامان؟عهم؟ می‌باشد. که ذکر شد روشن است  قبلی 
2. سورۀ غافر، آیۀ 11. 
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گفته شد حیات و مرگ در رجعت با حیات  که در رجعت زنده می‌شوند و می‌میرند. چنانچه 

تعدادی  رجعت  در  اما  می‌شوند،  زنده  انسان‌ها  همۀ  قیامت  در  است،  متفاوت   قیامت 

که رجعت  کفار و مؤمنین خواهد بود  گروهی از  از انسان‌ها زنده خواهند شد. پس مراد آیه، 

داشت  نخواهد  وجود  آن‌ها  برای  رجعت  که  کسانی  به  نسبت  و  می‌گردد  آن‌ها   شامل 

کت می‌باشد.  سا

نیز  انسان‌ها  مرگ  و  حیات  با  که  داشته  دنیا  این  از  قبل  بستری  خلقت  موضوع   .2 

کریم و روایات معصومین؟عهم؟ تعبیر به عالم  مرتبط است. چنین عالمی باتوجه به آیات قرآن 

ذرّ می‌شود. 

آفریده و سپس  از خلقت بدن‌ها  را دو هزار سال قبل  انسان‌ها  ارواح همۀ  تعالی   خدای 

آن ارواح را به بدن‌هایی که از قبل برای آن‌ها تقدیر کرده بود متعلق ساخت. تعلق روح به بدن، 

حیات تازه‌ای برای انسان‌هاست. این انسان در عالم ذرّ دارای معارف و تکالیفی از ناحیۀ 

با همان علم،  و  اختیار داده  و  گاهی  آ او علم، عقل،  به  تعالی  خداوند شده است. خدای 

گرفته است.  گاهی، قدرت و اختیار مورد تکلیف قرار  عقل، آ

تقدیراتی  و  داده  عالم  در  امتیازاتی  انسان‌ها  به  تکالیف  آن  براساس  تعالی   خدای 

حیات،  این  لذا  است؛  کرده  مقدّر  گرفته  آن‌ها  از  که  امتحانی  براساس  آن‌ها  به  نسبت   را 

ارواحی  آن  روایات،  براساس  است.  شده  آغاز  که  است  حیاتی  و  می‌شود  ابتدائی   حیات 

که با آن بدن‌ها در عالم ذر1ّ ترکیب یافته‌اند، در اصلاب و ارحام جاری می‌شوند؛ یعنی خدای 

که دو هزار سال پیش از بدنهایشان آفریده  یۀ حضرت آدم؟ع؟ را با آن روح‌ها  تعالی همۀ ذرّ

آن‌ها  بعد  و  است  گرفته  امتحاناتی  آن‌ها  از  سپس  کرده،  ترکیب  بدنهایشان  با  بودند   شده 

ایشان  پشت  از  آدم؟ع؟  حضرت  فرزندان  و  است  داده  قرار  آدم؟ع؟  حضرت  پشت  در   را 

گردیده وارد عالم دنیا می‌شوند.  برای آن‌ها مقرر و مشخص  که در همانجا  ترتیبی  به همان 

که در این دنیا هستند به قطع و یقین در عالمی پیش از این،  بر این مبنا، همۀ انسان‌هایی 
حیات یافته و سپس وارد این دنیا شده‌اند.2

گرفته‌اند. که بدنها در آنجا شکل  .عالم ذرّ: عالمی  	1
2. ر.ک: جایگاه عالم ذرّ و ارواح در فطرت توحیدی انسان؛ از همین مؤلف.
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که حیاتش تا زمان خاصی  گر مردن را به معنای جدایی روح از بدن بدانیم، آنگاه انسانی  ا

در این دنیا استمرار داشته با جدایی روحش از بدن، مردن نخست را می‌چشد. سپس خدای 

که در دنیا با آن زندگی  تعالی در رجعت همین روح را با همان بدن ذرّی؛ یعنی همان بدنی 

ک تبدیل شده باشد- و آن را به صورت  که آن بدن به خا می‌کرده، ترکیب می‌کند- هر چند 

ک بیرون خواهد آورد. انسان مؤمن با  زنده شدن در رجعت با همین  کامل دوباره از خا انسانی 

گرفت و این  کرده بودند انتقام خواهد  که به او ظلم  کسانی  شرایط بدنی، به یاری خداوند از 

که در دنیا تحقق خواهد یافت. مدت زندگی مؤمنین در حیات  نشانی از عدل الهی است 

کفار از بین خواهند رفت  که تمام  م است آن است 
ّ
 رجعت نامشخص است، ولی آنچه مسل

و تمام انبیاء و رسولان رجعت خواهند کرد و در حکومت الهی پیامبر خاتم؟ص؟ و امیرالمؤمنین 

کرد.  و ائمه معصومین؟عهم؟ زندگی خواهند 

ا  �ن و�بِ �نُ
ذ�ُ ا �بِ �ن رَ�فْ اعْ�تَ َ �نِ �ف ْ �ي �تَ �نَ

ْ ا ا�ث َ �ن �تَ �يْ حْ�يَ
أَ
�نِ وَ � ْ �ي �تَ �نَ

ْ ا ا�ث َ �ن
مَ�تَّ

أَ
ا � �ن َّ در روایتی، امام باقر؟ع؟ در تفسیر آیه ﴿رَ�ب

ل﴾1 می‌فرماید: �ي رُو�جٍ مِ�نْ سَ�بِ ل‏ى �خُ هَلْ �إِ �فَ
يَن‏.2 الِِ

َ
قَوْمِ الظّ

ْ
 لِل

ً
قِيَامَةِ، فَبُعْدا

ْ
رِيفِ  ال يَ ْ وْتِ‏، وَ َ جْعَةِ بَعْدَ الْ قْوَامٍفِ ‏ الرَّ

َ
هُوَ خَاصٌّ لِ

که بعد از مرگ در رجعت زنده می‌شوند و در قیامت هم  این مخصوص عده‌ای است 

جریان دارد. پس دوری و هلاکت باد مردم ستمگر را. 

از این حدیث شریف دو نکته را می‌توان استفاده نمود: 

11 اعمال . تا جزای  زنده خواهند شد  و مشرکین در رجعت دوباره  کفار  از  گروهی  اولًا  

روا  مظلومان  و  مؤمنین  حق  در  که  را  ستمی  و  ظلم  طعم  و  ببینند  را  خود  زشت 

داشته‌اند را بچشند. 

22 کافران در رجعت تمام نمی‌شود بلکه در قیامت . ثانیاً عذاب و جزاء اعمال مشرکان و 

هم این عذاب و جزاء جریان خواهد داشت.

راهی  هیچ  آیا  نمودیم.  اعتراف  خود  گناهان  به  اینک  کردی،  زنده  بار  دو  و  می‌راندی  بار  دو  را  ما  پروردگارا!   .1 
به بیرون شدن هست؟

2. بحار الأنوار، ج 53، ص 116. 
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رجعت و زندگی سخت و دشوار ناصبی‌ها 

که به رجعت تفسیر شده است، آیۀ 124 سوره طه است، خداوند می‌فرماید:  از دیگر آیاتی 

عْم‏ى﴾.1
أَ
امَ�ةِ � �ي �قِ

ْ
وْمَ ال َ رُهُ �ي ُ حْ�ش

 وَ �نَ
ً
كا �نْ �ةً ض�َ َ �ش هُ مَع�ي

َ
�نَّ ل �إِ

َ ري� �ف
ْ
ك عْرَ�ضَ عَ�نْ ذ�ِ

أَ
﴿وَ مَ�نْ �

روز  و  زندگانی تنگ و دشواری خواهد داشت   
ً
گرداند، قطعا یاد من روی  از  که  و هر 

کور محشور می‌کنیم. قیامت او را 

کنیم ولو آنکه اهل بیت؟عهم؟ در رابطه با این آیه تفسیری هم نفرموده  گر به خود آیه توجه  ا

شریفه  آیه  از  می‌توانیم  آموخته‌ایم،  بیت؟عهم؟   اهل  معارف  از  که  آنچه  از  استفاده  با   باشند؛ 

از  بسیاری  می‌دانیم  قطعاً  ما  که  توضیح  بدین  کنیم؛  استنباط  و  استخراج  را  رجعت  امر 

یده‌اند و با همین شرک و کفر زندگی کرده‌اند  کافر بوده و به خداوند شرک ورز  کسانی که در دنیا 

کامل بوده‌اند و نسبت به غالب  دارای زندگی سخت ]تنگ[ و دشوار نبوده‌اند؛ بلکه در رفاه 

کفار در دنیا  آیه شریفه می‌فرماید  که خداوند در  مؤمنین زندگی بهتری داشته‌اند. در حالی 

زندگی تنگ و دشواری خواهند داشت. لذا این آیه بیان می‌کند که کفار قبل از ورود به قیامت 

در همین دنیا، طعم زندگی سخت و دشوار را خواهند چشید و آن تنگی و سختی در دوران 

رجعت تحقق خواهد یافت. 

یة‌بن‌عمار از امام صادق؟ع؟ در رابطه با زندگی خیلی  سخت و تنگ کفار  در روایتی، معاو

سؤال می‌کند:

ابِ‏،  صَّ : هِيَ وَ الِلَّه للنُّ
َ

﴾؟ قَال ً
كا �نْ  ض�َ

�ةً َ �ش هُ مَعِ�ي
َ
�نَّ ل �إِ

َ بِ عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ عَنْ قَوْلِ الِلَّه‏ ﴿�ف
َ
تُ لِ

ْ
قُل

 :
َ

قَال مَاتُوا؟  حَتَّ  كِفَايَةٍ  فِ  
َ

طْوَل
َ ْ
ال دَهْرَهُمُ  يْنَاهُمْ 

َ
رَأ قَدْ  فِدَاكَ-  تُ 

ْ
جُعِل تُ[ 

ْ
]قُل ‏ 

َ
 قَال

رَةَ.2
َ

عَذ
ْ
ونَ ال

ُ
كُل

ْ
جْعَةِ يَأ لِكَ وَ الِلَّهفِ  الرَّ

َ
ذ

که »برای آن‌ها زندگی سختی خواهد بود«  از امام صادق؟ع؟ در مورد این سخن خداوند 

کردم و آن حضرت فرمود: به خدا راجع به ناصبی‌ها است. به امام صادق؟ع؟  سؤال 

اینها روزگار درازی را تا دم مرگ  از  که بسیاری  کردم: فدایت شوم، ما می‌بینیم   عرض 

1. سورۀ طه، آیۀ 124. 
2. تفسیر القمی، ج 2، ‌ص 65. 
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در راحتی و ثروت به سر می‌برند. حضرت فرمود: سوگند به خدا، آن مربوط به رجعت 

کثافت می‌خورند. که آن‌ها  است 

مصادیق  از  بیت؟عهم؟-یکی  اهل  دشمنان  ناصبی‌ها-  که  می‌کند  بیان  شریف  روایت 

گرچه  ا اینان  است.  داده  آن‌ها  به  را  دشواری  و  سخت  زندگی  وعده  خداوند  که  کسانی‌اند 

باشند،  نداشته  تنگی  و  سختی  و  بوده  کامل  رفاه  در  دنیا  همین   زندگی  در  است   ممکن 

داد  خواهد  قرار  آن‌ها  ی  رو پیش  را  سختی  زندگانی  خداوند  که  رسید  خواهد  فرا  روزی   امّا 

است  رجعت  دوران  به  مربوط  زندگانی  آن  بلکه  نیست؛  دنیا  فعلی  زندگی  به  مربوط   که 

کرد؛  را سپری خواهند  که در آن روزگار به سختی حیات خود  گشت  باز خواهند   که دوباره 

به  که  جایی  تا  کرد  نخواهند  پیدا  چیزی  خود  گرسنگی  کردن  برطرف  برای  که  گونه‌ای  به 

مبتلا  سختی  زندگی  به  و  کرد  خواهند  تغذیه  کثافات  آن  از  و  زد  خواهند  چنگ  فضولات 

خواهند شد. 

زندگانی  چنین  که  کرد  استفاده  روایت  این  از  می‌شود  آیا  که  آید  پیش  سؤال  این  شاید 

که  هم  مشرکانی  و  کفار  و  نبوده  ناصبی‌ها  مختص  تنها  رجعت  در  دشواری  و   سخت 

در رجعت باز می‌گردند را شامل ‌شود؟ 

کفار در رجعت  کریم در ارتباط با زنده شدن  که در تفسیر آیات قرآن  از مجموعۀ روایاتی 

دنیا خواندیم در مورد مدت و کیفیت زندگانی آنها در دنیا بیان مفصلی نداشتیم، اما می‌دانیم 

که آن‌ها حتماً زنده خواهند شد و مؤمنین با آن‌ها جنگیده و همۀ آن‌ها را از بین خواهند برد، 

مرگشان  تعداد دفعات  آن‌ها،  تغذیه  نوع  و  کیفیت  زمان جنگ،  قبیل، مدت  از  مواردی   اما 

گزارش مفصلی وجود ندارد. کیفیت مرگشان  و نیز 

آنچه که از روایات معصومین؟عهم؟ قابل استناد است آن است که کفار و ناصبی‌ها در رجعت 

خواهند آمد و هیچ مؤمنی به آن‌ها رحم نمی‌کند و هیچ جایگاهی نزد مؤمنین نخواهند داشت؛ 

جهنم  در  که  همانگونه  ندارند؛  را  عطوفت  شایستگی  پلیدی  جرثومه‌های  چنین  که   چرا 

بود.  نخواهد  کار  در  رحمت  و  محبّت  دیگر  جهنم  در  بود.  خواهند  صورت  این  به   نیز 

را انکار  یده‌اند و خدا  کفر ورز که  کفاری است  البته جهنم مراتب دارد؛ مرتبه‌ای مخصوص 

که مختص  نیز وجود دارد  نیاورده‌اند، مرتبه‌ای  ایمان  و  نپذیرفته‌اند  را  انبیاء  و رسالت  کرده 
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مشرکین و کفار و ناصبی‌هایی است که علاوه بر کفر، نسبت به مؤمنین ظلم و ستم روا داشته‌اند 

نکرده  ستم  و  ظلم  مؤمنین  به  نسبت  که  است  کافرانی  به  مربوط  هم  مرتبه‌ای  همچنین   و 

و حتی به مظلومین هم کمک کرده‌اند. همۀ اینها در جهنم مراتب مختلفی دارند و نوع عذاب 

کافران خالص و ناصبی‌هایی  هر یک متفاوت است و سختی زندگی در رجعت مخصوص 

کفر، نسبت به مؤمنین هم ظلم و ستم روا داشنته‌اند و البته نسبت  که علاوه بر   خواهد بود 

گرفت.  به ناصبی‌ها سخت‌گیری بیشتری صورت خواهد 

وزگار عذاب اصغر رجعت ر

که می‌فرماید: یکی دیگر از آیات رجعت این سخن خدای تعالی است 

‏﴾.1 مُو�ن
َ
عْل َ رَهُمْ لا �ي َ كْ�ث

أَ
لِكَ وَ لكِ�نَّ �  دُو�نَ ذ�

ً
ا ا�ب مُوا عَذ�

َ
ل �نَ ظ�َ �ي ذ�

َّ
�نَّ لِل ﴿وَ �إِ

کردند عذابی پایین‌تر از آن دارند ولی بیشترشان نمی‌دانند. که ستم  کسانی  و همانا 

پایین‌تر  از دیگری  از عذاب‌ها  دارد: یکی  گونه عذاب  آیۀ شریفه، خداوند دو  بنابر ظاهر 

است. در روایات اهل بیت؟عهم؟ به این عذاب پایین‌تر و مکان آن اشاره شده ‌است.

که ابوجعفر امام باقر؟ع؟ فرمودند:   در حدیثی از ابن قولویه نقل شده است 

ذَلِكَ  دُونَ   
ً
عَذَابا هُمْ 

َ
حَقّ دٍ  مَّ مُ َ

َ
آل يَن  الِِ

َ
لِلظّ فَإِنَّ  ذَا: 

َ
هَك يَةِ 

ْ
ال ذِهِ‏  ‏بِ َ

ُ
جَبْرَئِيل ‏ 

َ
ل  نَزَ

جْعَةِ.2 فِ  الرَّ
ً
مُونَ يَعْنِ عَذَابا

َ
 يَعْل

َ
اسِل  كْثَرَ النَّ

َ
كِنَّ أ

َ
وَ ل

گرفتند عذابی  که حق آل محمد را به ستم  کرد: »آنها   جبرئیل این آیه را چنین نازل 

کثر مردم نمی‌دانند«؛ یعنی عذابی در رجعت  کمتر( دارند ولیکن ا غیر از این )کوچک و 

برای آنها است. 

کرده و به آن‌ها ظلم  که حق اهل بیت؟عهم؟ را غصب  کسانی  بر اساس این روایت شریفه، 

و ستم روا داشته‌اند در دو مکان عذاب خواهند شد. یک‌بار در رجعت و دیگر بار در قیامت 

کمتر از عذاب قیامت است. کوچکتر و  عذاب خواهند دید و عذاب رجعت 

1. سورۀ طور، آیۀ 47. 
2. بحار الأنوار، ج 53، ص 117. 
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ر� ا�ت �ق �ی

آ
ع�ت در � ر�ج

• عدم رجعت برای کسانی که با عذاب الهی از دنیا رفته‌اند	

• وت در رجعت برای مومنان	 فراوانی اولاد و ثر

• بازگشت کشته شدگان در رجعت	

• وز جنگ مومنین با کفار	 رجعت؛ ر

• فراوانی نعمت و رفاه؛ وعدۀ خداوند در رجعت	

• رجعت مخالفان شیعه در دوران ظهور حضرت حجّت	

• خوار و رام شدن کفار بنی‌امیّه در دوران رجعت	

• وایتی از امیرالمومنین؟ع؟	 آیات رجعت در ر





عدم رجعت برای کسانی که با عذاب الهی از دنیا رفته‌اند

کریمه 95  آیه  تفسیر شده است  به رجعت  اهل بیت؟عهم؟  روایات  در  که  آیاتی  از   یکی دیگر 

سوره مبارکه انبیاء می‌باشد. خداوند متعال می‌فرماید:

‏﴾.1 عُو�ن رْ�جِ َ �نَّهُمْ لا �ي
أَ
اها � �ن

ْ
ك

َ
هْل

أَ
�ةٍ � رْ�يَ ﴿وَ حَرامٌ عَل‏ى �قَ

گردند.  که )به دنیا( باز  که آن را به هلاکت رساندیم محال است  و بر مردم شهری 

بازگشتی  که  می‌کند  بیان  را  جهت  همین  تنها  دست  این  از  آیاتی  گفت  باید  پاسخ   در 

انتقام‌گیری  برای  رجعت  در  آن‌ها  بازگشت  اما  گرفت،  نخواهد  صورت  اعمال  تدارک  برای 

داشت  توجه  آن  به  باید  رجعت  بحث  در  که  اساسی  نکتۀ  نمی‌شود.  نفی  آن‌ها  از   مؤمنین 

که هدف رجعت با توجه به ظاهر آنچه از آیات و روایات فهمیده می‌شود آن نیست  این است 

امتحان  و  فرصت  برای  کرده‌اند  ستم  و  ظلم  که  کسانی  و  عاصیان  و  مشرکان  و  کافران  که 

کفار  که   دیگری به دنیا بازگردند تا با ایمان از دنیا بروند؛ بلکه هدف اصلی رجعت آن است 

دنیا  همین  در  مؤمنین  تا  بازگردند  زمین  به  دوباره  کرده‌اند  ظلم  مؤمنان  به  که  ستمگران   و 

گیرند و زندگی سختی برایشان فراهم ‌گردد.   از آنها انتقام 

که در تفسیر آیه مورد بحث آمده است نقل می‌کنیم: در ادامه، دو مورد از روایاتی 

امام صادق؟ع؟  در تفسیر این آیه شریفه می‌فرماید:

هَا 
َ
هْل

َ
أ الُلَّه  كَ 

َ
هْل

َ
أ يَةٍ  قَرْ  

ُّ
كُل  ﴾ عُو�نَ رْ�جِ َ �ي لا  �نَّهُمْ 

أَ
� اها  �ن

ْ
ك

َ
هْل

أَ
� �ةٍ  رْ�يَ �قَ عَل‏ى  حَرامٌ  ﴿وَ  ه‏ 

ُ
قَوْل وَ 

فَيَرْجِعُونَ   قِيَامَةِ 
ْ
ال افِ   مَّ

َ
أ وَ  جْعَةِ  الرَّ يَرْجِعُونَ‏فِ ‏   

َ
ل 

ً
ضا فْرَمَ ْ

ُ
ك

ْ
ال ضُوا  مَ َ وَ عَذَابِ 

ْ
بِال

1. سورۀ انبیاء، آیۀ 95. 
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ً
ضا فْرَمَ ْ

ُ
ك

ْ
ال ضُوا  مَ َ وَ وْ( 

َ
أ  

ً
ضا يَمانَمَ ْ ِ

ْ
ال ضُوا  مَ َ )وَ عَذَابِ 

ْ
بِال وا 

ُ
لِك يَْ  ْ

َ
ل نْ  غَيْرُهُمْمِ َّ ا  مَّ

َ
أ

يَرْجِعُون‏.1

رساندیم  به هلاکت  را  آن  که  مردم شهری  بر  »و  می‌فرماید:  که  این سخن خداوند   و 

در  کرد  هلاک  عذاب  با  خداوند  که  را  قریه‌ای  هر  اند«.  محروم  دنیا  به  بازگشتن  از 

کافر خالص   رجعت برنمی‌گردند، اما در قیامت برمی‌گردند، و در رجعت مؤمن خالص و 

که به عذاب خدا نمرده‌اند برمی‌گردند.  کسانی  و 

بر این اساس کفاری که به عذاب الهی از بین نرفته‌اند در رجعت به دنیا باز خواهند گشت. 

این‌ها؛  غیر  گشت.  خواهند  باز  رجعت  در  نیز  رفته‌اند  دنیا  از  کامل  ایمان  با  که   مؤمنانی 

رفته‌اند،  دنیا  از  کفار  با  همراه  و  قریه‌ها  عذاب  در  که  مؤمنین  از  گروهی  حتی   یعنی 

مؤمنینی  رجعت  عدم  می‌توان  سختی  به  روایت  ظاهر  از  گرچه  ا بود.  نخواهند  رجعت   در 

کرد. کفار از دنیا رفته‌اند را برداشت  که همراه با عذاب 

امام صادق؟ع؟ در حدیثی دیگر در تفسیر آیۀ شریفه می‌فرمایند:

ةِ 
َ
ل

َ
ل

َ
عْظَمِ الدّ

َ
يَةُ مِنْ أ

ْ
جْعَةِ. فَهَذِهِ ال  يَرْجِعُونَفِ  الرَّ

َ
عَذَابِل 

ْ
هُ بِال

َ
هْل

َ
كَ‏ الُلَّه أ

َ
هْل

َ
يَةٍ أ ‏ قَرْ

ُ
كُل

قِيَامَةِ 
ْ
ال إِلَ  يَرْجِعُونَ  هُمْ 

َّ
كُل اسَ  النَّ نَّ 

َ
أ يُنْكِرُ   

َ
مِل 

َ
سْل ِ

ْ
ال هْلِ 

َ
أ مِنْ   

ً
حَدا

َ
أ نَّ 

َ
لِ جْعَةِ  الرَّ  فِ 

يَرْجِعُونَ  قِيَامَةِ 
ْ
ال إِلَ  ا  مَّ

َ
فَأ جْعَةِ  الرَّ عَنَفِ   يَرْجِعُونَ‏  لا  هُ‏ 

ُ
فَقَوْل لِكْ  يَْ  ْ

َ
ل مَنْ  وَ  كَ 

َ
هَل  مَنْ 

ارَ.2 وا النَّ
ُ
حَتَّ يَدْخُل

برنمی‌گردند  رجعت  در  باشد،  کرده‌  هلاک  عذاب  به  را  اهلش  خدا  که  قریه‌ای   هر 

که در قیامت  ه رجعت است؛ چون هیچ مسلمانی منکر نیست 
ّ
و این آیه از بزرگترین ادل

اینکه  پس  باشند.  نشده  هلاک  چه  و  باشند  شده  هلاک  چه  می‌شوند  زنده  همه 

که هلاک شده‌اند برنمی‌گردند صریح در رجعت است و هلاک شدگان  می‌فرماید آنهایی 

 در قیامت برمی‌گردند تا وارد دوزخ شوند. 
ً
قطعا

دلالت  در  بزرگ  و  صریح  بسیار  آیات  از  یکی  را  شریفه  آیۀ  این  صادق؟ع؟   امام 

از   که  است   استوار  جهت  این  بر  حقیقت  این  به  حضرت  تذکر  می‌فرمایند؛  بیان  رجعت  بر 

1. تفسیر القمی، ج 1، ‌ص 25.  
2. بحار الأنوار، ج 53، ص 52. 
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که در قیامت همۀ خلایق محشور خواهند شد و زنده شدن  یک‌سو همۀ مسلمانان‌ معتقدند 

که به عذاب الهی و غیر عذاب الهی از دنیا  کسانی  عمومی برای همه انسان‌هاست و همۀ 

گروه خاصی ندارد، از سویی دیگر  گشت و معاد اختصاص به   رفته‌اند در قیامت باز خواهند 

ک شده‌اند، زنده و محشور نخواهند  الهی هلا که به عذاب  کسانی  آیۀ شریفه خبر می‌دهد 

که غیر از قیامت باید روزی  شد. پذیرش این دو مطلب ما را به این نکته رهنمون می‌سازد 

باشد که عدۀ خاصی زنده نخواهند شد و آن همان روزی است که ائمه؟عهم؟ از آن به »رجعت« 

تعبیر فرموده‌اند.

بنابراین بر مبنای این آیۀ شریفه و نیز روایات مبارکه، روشن می‌شود که تعدادی از انسان‌ها 

 قبل از قیامت رجعتی به دنیا خواهند داشت و برخی دیگر از انسان‌ها چنین رجعتی ندارند 

ک شده‌اند.  که به عذاب الهی هلا کسانی هستند  و آن‌ها 

وت در رجعت برای مؤمنان  فراوانی اولاد و ثر

که دلالت بر رجعت دارد، آیۀ 6 سوره مبارکه اسراء می‌باشد، خداوند می‌فرماید: آیه دیگری 

1.﴾ ً
را �ي �ف رَ �نَ َ كْ�ث

أَ
مْ �

ُ
اك �ن

ْ
عَل َ �نَ وَ �ج �ي �ن َ مْوالٍ وَ �ب

أَ
� مْ �بِ

ُ
اك مْدَدْ�ن

أَ
هِمْ وَ � �يْ

َ
�ةَ عَل رَّ

َ
ك

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
ا ل مَّ رَدَدْ�ن

ُ ﴿�ث
سپس شما را بر ضد آنها بازگردانیم و با اموال و فرزندانی یاری رسانیم و نفرات شما را بیشتر 

سازیم.

یاد و مال و ثروت‌های فراوان  در این آیه، خدای تعالی مؤمنین را وعده یاری با فرزندان ز

که در دوره‌ای خاص، خداوند مؤمنان را با فرزندان  کی از آن است  داده است. ظاهر آیه حا

دوران  آن  معصومین؟عهم؟  آموزه‌های  براساس  و  می‌رساند  مدد  و  یاری  فراوان  مال  و  یاد   ز

همان ایام »رجعت« می‌باشد. 

بر موضوع رجعت است  آیۀ مورد بحث  که نشان دهندۀ دلالت   در ادامه، برخی روایاتی 

را مد نظر قرار می‌دهیم: 

در حدیثی امام صادق؟ع؟ می‌فرماید:

1. سورۀ اسراء، آیۀ 6. 
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صحَابُه 
َ
يةَ وَ أ يدُ بنُ مُعاوِ صحابُه وَ يَز

َ
نيا الُحسين بنُ علي؟عها؟ و أ

ُ
‏ مَن‏ يَكِرُّ إلى الدّ

َ
ل إنَ‏ أوَّ

هِمْ  �يْ
َ
عَل �ةَ  رَّ

َ
ك

ْ
ال مُ 

ُ
ك

َ
ل ا  رَدَدْ�ن مَّ 

ُ ﴿�ث الله؟ع؟:  عَبدِ  أبُو   
َ

قال  َّ ةِث ُ
َ

بِالقَذّ ةِ 
َ

القَذّ حَذْوَ  هُم 
ُ
 فَيَقتُل

1.﴾ ً
را �ي �فِ

رَ �نَ َ كْ�ث
أَ
مْ �

ُ
اك �ن

ْ
عَل َ �نَ وَ �ج �ي ِ �ن َ مْوالٍ وَ �ب

أَ
� مْ �بِ

ُ
اك مْدَدْ�ن

أَ
وَ �

حضرت آن  اصحاب  و  حسین‌بن‌علی؟عها؟  می‌گردد  باز  دنیا  به  که  کسی   اولین 

کم و زیاد از آنان انتقام می‌گیرد؛  و یزید‌بن‌معاویه و یارانش می‌باشند، آنگاه بدون ذره‌ای 

 چنان‌که در قرآن می‌فرماید: »سپس شما را بر ضد آنها بازگردانیم و با اموال و فرزندانی 

یاری رسانیم و نفرات شما را بیشتر سازیم.«

که  کسی  اول  و  شد  خواهد  انجام  رجعت  که  می‌کند  تصریح  نیز  شریف  حدیث   این 

در رجعت به دنیا باز می‌گردد امام حسین؟ع؟ است و به همراه امام حسین؟ع؟، یاران با وفای 

گشت و یزید و یاران او نیز زنده شده به دنیا باز خواهند  آن حضرت نیز به دنیا باز خواهند 

داد،  خواهد  رخ  گروه  دو  بین  اتفاقی  چه  که  است  نشده  بیان  روایت  این  در  البته   گشت. 

که یزید  که رجعت روز انتقام مظلوم از ظالم است. در آن روز هر ظلم و ستمی  اما روشن است 

و یارانش به امام حسین؟ع؟ و اصحابش روا داشته‌اند همان اعمال نیز به یزیدیان وارد خواهد 

گرفتاری امام حسین؟ع؟ شدند، دچار سختی  که موجب سختی و   شد. آنها به همان طریقی 

حسین؟ع؟ امام  به  نسبت  که  هم  زحمتی  و  سختی  کوچکترین  حتی  می‌شوند.  گرفتاری   و 

و یارانش صورت دادند، همان بر سر آن‌ها خواهد آمد. یکی از سختی‌هایی که بر امام حسین؟ع؟ 

کردن طفل شش ماهۀ آن حضرت؛ یعنی حضرت علی اصغر؟ع؟ می‌باشد  کردند، شهید   وارد 

که اگر چه این ضایعه چندان قابل تطابق با یزیدیان و سپس انتقام گرفتن از آن نیست، اما حتماً 

به جای آن، انتقام سختی از آن‌ها گرفته خواهد شد که معادل آن گرفتاری و سختی باشد. 

در حکایتی که گزارشی از ملاقات علی‌بن‌مهزیار با حضرت حجّت؟ع؟ است. امام زمان؟عج؟ 

 بر رجعت می‌دانند:
ّ

کرده آن را دال ئم ظهور آیۀ شریفه را نیز تلاوت  در ضمن بیان علا

على‌بن‌ الدين  بهاء  ق، 
َ
الموفّ الجليل  السيد  تصنيف  كتاب  من    

ً
نقلا  

ً
أیضا واه  ر  ما 

 فى  رأى أنّه  يار  على‌بن‌ابراهيم‌بن‌مهز عن  يقه  بطر الحسينى  الحميد  يم‌بن‌عبد  عبدالكر

الحديث  ذكر  و  الزمان،  تلقى صاحب  ك 
َ
فإنّ السنةِ  هذه   فى   ِ

حَجِّ له:  يقول  قائ لا منامه 

1. تفسیر العیاشی، ج 2، ‌ص 282. 
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خرِجَ بين الصفا 
ُ
 بطوله إلى أن قال: إذا سار العباسي و بويع السفياني يؤذن لولي ا للّهفأ

يّان فأمر  خرَجَ مَن بها و هما طر
َ
هدِمَ الحجرة فأ

ُ
حج بالناس و أجئ إلى يثرب فأ

ُ
وة، و ا و المر

ونُ 
ُ
دِي مَا يَك تُ: يَا سَيِّ

ْ
بهماتج اه البقيع، و أمر بخشبتين يصلبان عليهما. إلى أن قال: قُل

�ةَ  رَّ
َ
ك

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
ا ل مَّ رَدَدْ�ن

ُ يَةَ: ﴿�ث
ْ

 هَذِهِ ال
َ

َّ تَل جْعَةُ،ث ُ جْعَةُ الرَّ ةُ، الرَّ رَّ
َ
ك

ْ
ةُ ال رَّ

َ
ك

ْ
: ال

َ
بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَال

1.﴾ ً
را �ي �فِ

رَ �نَ َ كْ�ث
أَ
مْ �

ُ
اك �ن

ْ
عَل َ �نَ وَ �ج �ي ِ �ن َ مْوالٍ وَ �ب

أَ
� مْ �بِ

ُ
اك مْدَدْ�ن

أَ
هِمْ وَ � �يْ

َ
عَل

دید  خواب  علی‌بن‌مهزیار  که  می‌کند  نقل  چنین  علی‌بن‌عبدالکریم  کتاب   از 

که حضرت صاحب الزمان ارواحناه فداه را می‌بینی  کسی می‌گوید: امسال به حج برو 

)پس از آنکه رفت و به مقصد رسید( امام زمان؟ع؟  درضمن مطالبی به وی فرمودند: 

کنند، امام زمان؟ع؟ را رخصت  کند، و مردم با سفیانی3 بیعت  وقتی‌که عباسی2 حرکت 

گزارد و به مدینه آید.   ظهور دهند، آنگاه میان صفا و مروه ظاهر شود و با مردم حج 

کشد و دستور دهد روبروی قبرستان  کند و آن دو نفر را تر و تازه بیرون  آن حجره را خراب 

فرمود:  آن چه خواهد شد؟  از  پس  سرور من!  کردم:  آویزند... عرض  دارشان  به  بقیع 

بازگشت، بازگشت، رجعت، رجعت، سپس این آیه را خواند: »آنگاه شما را برضد آنها 

گردانیم«4.  بازگردانیم، و شما را به اموال و اولاد مدد رسانیم و عدد نفراتتان را زیادتر 

از این حکایت استفاده می‌شود‌ که مؤمنین از زندگی عادی و سختی در دنیا برخوردار هستند، 

یاد به آن‌ها  که خداوند آنها را بازگردانده و با دادن فرزندان و امول ز اما روزی فرا خواهد رسید 

کند.  کفار ظالم یاری‌شان  در برابر 

که بتوانند برای مؤمنین ایجاد زحمت  کفار دارای قدرتی خواهند بود  آیا در دوران رجعت 

کنند و به مؤمنین ستم روا دارند؟ از این آیه چنین استفاده‌ای نمی‌شود؛ ولی پر واضح است 

سختی  هیچ  که  کرد  خواهند  تجربه  را  خوش  و  خوب  خیلی  زندگی  رجعت  در  مؤمنین   که 

قدرت  هیچ  از  کفار  که  است  آن  دهنده  نشان  نیز  این  و  رسید  نخواهد  آن‌ها  به  مشقتی   و 

کرد.  و غنایی برخوردار نخواهند بود؛ بلکه در سختی و مشقت و بدبختی زندگی خواهند 

1. الإیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص 286. 
2. شخصی از اولاد عباس‌بن‌عبدالمطلب. 

3. سفیانی  از نسل ابوسفیان است. 
4. آیه مربوط به بنی‌اسرائیل است و حضرت به رجعت تأویل فرموده‌اند. 
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بازگشت کشته شدگان در رجعت

که خدای  که به رجعت تفسیر شده، آیۀ 57 سوره مبارکۀ عنکبوت است  یکی دیگر از آیاتی 

تعالی می‌فرماید:

‏﴾.1 عُو�ن َ رْ�ج ا �تُ �ن �يْ
َ
ل  �إِ

مَّ
ُ مَوْ�تِ �ث

ْ
�ةُ ال �قَ ا�ئِ سٍ ذ� �فْ ﴿ كُلُّ �نَ

همه نفوس مرگ را خواهند چشید و بعد به سوی ما بازگشت خواهند داشت. 

شود2  حاصل  قتل  و  مرگ  صورت  دو  به  می‌تواند  دنیا  این  از  رفتن  که  بپذیریم   اگر 

بیان  همگان  برای  سرنوشتی  را  آن  و  کرده  اشاره  اول  طریق  به  فقط  آیه  این  در  متعال  خداوند 

می‌فرماید. از سویی دیگر بسیاری از مردمان نه به مرگ طبیعی؛ بلکه به قتل از دنیا رفته‌اند. 

که به قتل از دنیا  گر قرار باشد طبق این آیه همگان به مرگ از دنیا بروند باید آن‌هایی  بنابراین ا

گویند.   رفته‌اند به دنیا بازگشت نموده و سپس به مرگ دنیا را وداع 

در روایتی امام باقر؟ع؟ می‌فرماید: 

 مِن‏ أن‏ يَرجِعَ‏ حَتّ يَذُوقَ 
َ

. وَ قَال: لا بُدّ
َ

 يَذُقِ الموتَ مَن قُتِل
َ

﴾ ل مَوْ�تِ
ْ
�ةُ ال �قَ ا�ئِ سٍ ذ� �فْ ﴿كُلُّ �نَ

الموتَ.3

کشته شده، مرگ را نچشیده و فرمود:  که  کسی  »همۀ نفوس مرگ را خواهند چشید« آن 

گردد تا طعم مرگ را بچشد.  دوباره باید باز 

امر  این  جزئیات  و  شده  اشاره  قیامت  از  قبل  شدن  زنده  به  فقط  شریفه  روایت  این  در 

که در این حدیث مورد نظر قرار  کشته شدگان   مطرح نشده است. مردن قبل از قیامت برای 

که مورد بحث ما است و ممکن است در رابطه   گرفته ممکن است در ضمن رجعتی باشد 

1. سورۀ عنکبوت، آیۀ57.
 رَسُولٌ 

لاَّ دٌ �إِ
کار رفته است: ﴿وَ ما مُحَمَّ 2.  چنان‌که در قرآن نیز این دو نوع ازدنیا رفتن در عرض هم و در یک آیه به 

 
ً
ا �ئ �يْ

َ هَ �ش
َ
رَّ اللّ ض�ُ �نْ �يَ

َ
ل هِ �فَ �يْ �بَ لِ�بْ عَل‏ى عَ�قِ �قَ �نْ َ مْ وَ مَ�نْ �ي

ُ
ك ا�بِ

عْ�ق
أَ
� مْ عَل‏ى  �تُ �بْ

َ
ل �قَ لَ ا�نْ �تِ

وْ �قُ
أَ
� �نْ ما�تَ  �إِ

َ  �ف
أَ
� سُلُ  لِهِ الرُّ �بْ

�تْ مِ�نْ �قَ
َ
ل دْ �خَ  �قَ

﴾؛ سورۀ آل عمران، آیۀ144؛ »محمد فقط فرستادۀ خداست و پیش از او فرستادگان  �نَ اكِر�ي
َّ هُ ال�ش

َ
ي� اللّ ِ ز�

ْ ج� وَ سَ�يَ
گردد،  کس به عقب باز  کشته شود، شما به عقب برمی‌گردید؟! و هر  گر او بمیرد و یا   دیگری نیز بودند . آیا ا

کران را پاداش خواهد داد.« هرگز به خدا ضرری نمی‌زند، و خداوند به زودی شا
3. تفسیر العیاشی، ج 1، ص 210. 
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داشت  خواهند  دنیا  به  رجعتی  انسان‌ها  از  برخی  اینکه  اصل  اما  نباشد،  رجعت  آن   با 

را اثبات می‌کند. 

از این روایت نیز استفاده می‌شود که داشتن رجعت و بازگشت به دنیا همیشه به این معنا 

جهت  این  است  ممکن  بلکه  داد؛  خواهد  رُخ  مهدی؟ع؟  حضرت  ظهور  از  بعد  که   نیست 

از رجعت بعد از تمام اتفاقات بعد از ظهور و بعد از رجعتِ مورد اعتقاد شیعه باشد. 

وز جنگ مؤمنین با کفار رجعت؛ ر

خداوند  می‌باشد،  توبه  مبارکه  سوره   111 آیه  دارد  دلالت  رجعت  بر  که  آیاتی  از  دیگر  یکی 

می‌فرماید:

هِ 
َ
لِ اللّ �ي ‏ي�ف سَ�ب و�نَ �

ُ
ل ا�تِ �ق ُ  �ي

�ةَ
�نَّ َ ج�

ْ
هُمُ ال

َ
�نَّ ل

أَ
� هُمْ �بِ

َ
مْوال

أَ
سَهُمْ وَ � �فُ �نْ

أَ
�نَ � �ي مِ�ن مُؤ�ْ

ْ
رى‏ مِ�نَ ال �تَ ْ هَ ا�ش

َ
�نَّ اللّ ﴿�إِ

‏﴾.1 و�ن
ُ
ل �تَ �قْ ُ و�نَ وَ �ي

ُ
ل �تُ �قْ �يَ

�فَ

همانا خدا از مؤمنان جان و مالشان را خرید، بهشت برای آنان باشد، آنان در راه خدا 

کشته می‌شوند. می‌جنگند و می‌کشند و 

گرفته  کافران در هر امتی صورت  و  که بین مؤمنین  بر جنگ‌هایی دارد  آیه دلالت  ظاهر 
و ستم  مورد ظلم  و ستم‌کاران  از سوی دشمنان خدا  یخ، مؤمنین همواره  تار  است. در طول 
این دفاع،  الهی شده‌اند. در  اولیای  و  از خود  به دفاع  برخی موارد مجبور  و در  قرار ‌گرفته‌اند 
کشته ‌شده‌اند. مؤمنین امت اسلام   تعدادی از دشمنان را از بین برده و برخی از مؤمنین نیز 

نیز از زمرۀ این مومنین‌اند. 

رجعت  در  رجوع  از  بعد  مؤمنین  که  جنگ‌هایی  به  آیه  این  معصومین؟عهم؟  روایات  در 

جنگ  زمانی  موقعیت  دو  در  مؤمنین  اساس،  این  بر  است.  شده  تفسیر  نیز  داشت  خواهند 

زمان  در  که  جنگی  همچون  و  دنیوی‌شان  معمولی  حیات  زمان  در  یکبار  داشت؛  خواهند 

خود  مال  و  جان  مؤمنین  که  است  شده  انجام  کفار  و  مؤمنین  بین  پیامبر  اولیای  و   پیامبر 

 را برای پیامبر اکرم؟ص؟ در راه خدا هدیه کردند و خدای تعالی در مقابل، بهشت را به آنها عطا ‌کرد؛ 

خدا  دشمنان  با  قتال  راه  در  که  مؤمنین  به  تعالی  خدای  بود.  خواهد  رجعت  در  دوم؛  بار   و 

1. سورۀ توبه، آیۀ 111. 
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کفار  و  مؤمنین  میان  حیات،  آن  در  که  داد  خواهد  رجعت  در  تازه‌ای  حیات  شده‌اند   کشته 

خداوند  یاری  و  نصرت  و  داشت  نخواهند  مؤمنین  بر  غلبه‌ای  هیچ  کفار  و  درگرفته   جنگ 

که به آنها روا داشته‌اند   که وعدۀ الهی است شامل مؤمنین می‌گردد و انتقام ظلم و ستم‌هایی را 

را از کفار خواهند گرفت.

کی از آن است که مؤمنین در تمام دوران‌ها در اقلیّت بوده و از سوی کافران   واقعیّت امر حا

گرفته‌اند. مؤمنین در طول تاریخ و در دوران حیات رسول اکرم؟ص؟   و ستمگران در سختی قرار 

کنار اولیاء و جانشینان پیامبر  کردند و بعد از آن در  کنار آن حضرت با دشمنان خدا جنگ  در 

کرده   گرامی اسلام؟ص؟؛ یعنی حضرت امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین؟عهما؟ مجاهدت 

و جان و مال خود را در راه خدا فدا کردند. 

خون‌های  انتقام  تا  بازمی‌گردند  رجعت  در  و  دوّم  بار  برای  که  کسانی‌اند  جملۀ  از  اینان 

خصوصیاتی  و  ویژگی‌ها  و  رجعت  به  توجه  با  شریفه  آیۀ  بنابراین  بگیرند.  را   مظلومان 

که خدای تعالی در رجعت برای مؤمنین قرار داده است معنا می‌شود؛ یعنی مؤمنین در رجعت 

که از این آیه نمی‌توان همۀ جهات رجعت  کشته نمی‌شوند. لازم به ذکر است   می‌کشند؛ اما 

کفار را می‌توان مورد نظر قرار داد.  کردن مؤمنین با  کرد؛ بلکه فقط جهت جنگ  را استفاده 

در روایتی، امام باقر؟ع؟ فرمودند: 

يَعْنِ  مْ«  ُ مْوَالَ
َ
أ وَ  نْفُسَهُمْ 

َ
أ مْ  مِنُْ ى  اشْتَرَ ذِينَ 

َّ
»ال هُمُ  ذَلِكَ  فَعِنْدَ  ء1ِ 

َ
هَؤُل يْتَ‏ 

َ
رَأ  إِذَا 

بُعِثَ  مَاتَ  مَنْ  ةٌ 
َ
قَتْل وَ  مَيْتَةٌ  هُ 

َ
ل وَ   

َّ
إِل مُؤْمِنٍ  مِنْ  مَا  جَعْفَرٍ؟ع؟  بُو 

َ
أ  

َ
قَال  َّ جْعَةِث ُ الرَّ  فِ 

وتَ.2 يَ ُ  بُعِثَ حَتَّ
َ

 وَ مَنْ قُتِل
َ

حَتَّ يُقْتَل

که خداوند جان  کسانی هستند  کنندگان و عبادت‌کاران را دیدی آنها »همان  هرگاه توبه 

و مال آنها را خریده«؛ یعنی در رجعت. سپس امام باقر؟ع؟ فرمود: هیچ مؤمنی نیست؛ 

که  گردد و هر  کشته  تا  که بمیرد زنده شود  کشته شدنی، هر  اینکه مردنی دارد و   جز 

گردد تا بمیرد.  کشته شود زنده 

 » دو�ن و�ن العا�ب �ب ا�ئ ی از امام باقر؟ع؟ در مورد آیه »ال�ت که راو 1. مراد از هؤلاء ناظر به مطلب قبل در این روایت است 
ی در ادامه روایت مورد بحث را می‌فرمایند.  سؤال می‌پرسد و امام باقر؟ع؟ ضمن پاسخ به آن، راو

2. بحار الأنوار، ج 53، ص 71. 
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که دو نحوه از دنیا رفتن برای انسان‌ها وجود دارد.  از این روایت شریف استفاده می‌شود 

نحوه اول آنکه به قتل )کشته شدن( از دنیا می‌روند و در نحوه دوم آنکه به مرگ یا موت از دنیا 

کشته شدن  که به موت یا همان مرگ از دنیا رفته‌اند، زنده خواهند شد و به  کسانی  می‌روند. 

شد  خواهند  زنده  رفته‌اند،  دنیا  از  شدن  کشته  به  که  کسانی  و  رفت  خواهند  دنیا  از  قتل   و 

و به موت از دنیا خواهند رفت و طعم مرگ را نیز خواهند چشید. 

« دو نوع  �ة المو�ت �ق ا�ئ سٍ ذ� �ف که هر چند آیۀ مورد بحث همچون آیه »کلّ �ن لازم به ذکر است 

سٍ  �ف که از آیه »کل �ن مرگ و قتل را بیان نکرده است، اما از روایت شریفه همان برداشت می‌شود 

« بدست آمد. �ة المو�ت �ق ا�ئ ذ�

ی شهادت در راه خدا  که آرزو  نکتۀ دیگر آنکه به نظر می‌رسد آیه ناظر به مؤمنینی باشد 

را داشته‌اند، امّا چون به موت و مرگ از دنیا رفته‌ و به آرزوی خود نرسیده‌اند، دوباره باز خواهند 

گشت تا با کشته شدن به مقام شهادت در راه خدا برسند و خداوند مقام شهادت را به مؤمنین 

خواهند  زنده  دوباره  رفته‌اند،  دنیا  از  قتل  یا  و  موت  به  که  کفاری  مقابل،  در  می‌کند.  اعطا 

که خدای تعالی در رجعت، هدف‌ها   شد و به قتل یا موت از دنیا می‌روند و این نشان می‌دهد 

که یکی از آن‌ها رجعت ائمه؟عهم؟  کرده است  و حکمت‌های مختلفی را برای انسان‌ها تقدیر 

بندگی  کردن  خالص  و  کفر  آلودگی‌های  از  زمین  کردن  ک  پا و  زمین  ی  رو در  حکومت   برای 

ی زمین به همراه رجعت اصحاب و مؤمنین همه امت‌ها خواهد بود.  در رو

فراوانی نعمت و رفاه؛ وعده خداوند در رجعت 

که خداوند می‌فرماید: که دلالت بر رجعت دارد این است  کریم   یکی دیگر از آیات قرآن 

وْمَ  َ �ي هُوَ  مَّ 
ُ �ث ا  �ي

�نْ
ُ

الدّ ا�ةِ  حَ�ي
ْ
ال اعَ  مَ�ت اهُ  عْ�ن

مَ�تَّ كَمَ�نْ  هِي  � لا�ق هُوَ  �فَ  
ً
ا حَسَ�ن  

ً
وَعْدا اهُ  وَعَدْ�ن مَ�نْ 

�فَ  
أَ
�﴿

‏﴾.1 �ن ر�ي مُحْض�َ
ْ
امَ�ةِ مِ�نَ ال �ي �قِ

ْ
ال

کسی است  که به او وعده‌ای نیکو داده‌ایم و او به آن خواهد رسید مانند  کسی   پس آیا 

احضار  از  قیامت  روز  در  آنگاه  کرده‌ایم  بهره‌مندش  دنیوی  زندگانی  لذت‌های  از  که 

شوندگان است؟!

1. سورۀ قصص، آیۀ 61. 



رجعت120 

دنیا  زندگی  در  که  گروهی  است:  شده  گزارش  انسان‌ها  از  گروه  دو  از  شریفه  آیۀ  این  در 

کرده‌اند  ناسپاسی  را  خدا  نعمت‌ها  این  از  استفاده  با  و  بوده  برخوردار  الهی  نعمت‌های   از 

راه رسیدن  از نعمت‌های الهی، در  با بهره‌مندی  گروه نخست،  که بر خلاف  گروهی دیگر  و 

چیزی  هر  بر  را  الهی  رضایت  و  می‌گذرند  دارند  دست  در  آنچه  از  خداوند  وعده‌های   به 

ترجیح می‌دهند. 

که از متاع دنیوی بی‌بهره  گروه دیگری از انسان‌ها  که  ممکن است این سوال مطرح شود 

بوده و مورد وعدۀ الهی قرار گرفته‌اند، در چه زمان و مکانی وعدۀ الهی در مورد آن‌ها تحقق پیدا 

کرد و از متاع دنیا بهره‌مند خواهند شد؟ خواهد 

گفت:  در پاسخ باید 

می‌روند  دنیا  از  وقتی  است  شده  داده  وعده  آنها  به  که  مؤمنینی  که  بپذیریم  ما  گر  ا

کنند  استفاده  الهی  نیکوی  نعمت‌های  از  آن  در  که  بود  خواهد  دنیا  به  آنها  برای   بازگشتی 

و همچنین در روز قیامت دوباره زندگی دیگری برای آنها آغاز خواهد شد و به بهشت خواهند 

که از لذت‌های  گروه – یعنی آن‌هایی  گفت خدای تعالی دو وعده به این  رفت، آنگاه باید 

دنیا  در  زندگی  ت‌های 
ّ

لذ اعطای  یکی  است:  داده   - گذشته‌اند  آخرت  خاطر  به   دنیوی 

واقع  رجعت  در  زندگی  چنین  و  ساخت  خواهد  بهره‌مند  دنیا  متاع  از  را  او  زندگی  آن  در  که 

زندگی  آن  و  رسید  خواهد  وقوع  به  قیامت  در  مؤمنین  به  خداوند  وعده  دومین  شد.   خواهد 

در بهشت جاودان خداوند است.  

اگر اعتقاد به رجعت وجود نداشت همۀ این وعده‌ها را فقط به قیامت موکول کرده و می‌گفتیم 

خدای تعالی بعد از قیامت برای کسانی که از بهرۀ دنیا چیزی نداشته‌اند زندگی خوبی عطا خواهد 

مات اعتقادات شیعه است و اخبار معصومین دلالت بر رسیدن 
ّ
 کرد، اما چون رجعت از مسل

تحقق  و  نموده  عدول  بهشت  در  نعمت‌ها  انحصار  از  دارد  رجعت  در  وعده‌هایی  چنین   بر 

این وعده‌ها را در رجعت نیز قائل می‌شویم. 

در روایتی، امام صادق؟ع؟ در تفسیر این آیه می‌فرماید:

بِ طَالِبٍ؟عهما؟ وَعَدَهُ الُلَّه 
َ
وْعُود عَلُِّ بْنُ أ َ  الْ

َ
هِي﴾‏ قَال � هُوَ لا�قِ  �فَ

ً
ا  حَسَ�ن

ً
اهُ‏ وَعْدا مَ�نْ وَعَدْ�ن  �فَ

أَ
�﴿
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خِرَة.1
ْ

وْلِيَائِهِفِ  ال
َ
هُ وَ لِ

َ
ةَ ل نَّ َ نْيَا وَ وَعَدَهُ الْ

ُ
عْدَائِهِفِ  الدّ

َ
هُ مِنْ أ

َ
نْ يَنْتَقِمَ ل

َ
أ

متاع  از  که  کسی  مثل  رسید،  آن خواهد  به  و  داده‌ایم  نیکش  وعده  که  کسی  آن  »آیا 

داده‌اند  نیکش  وعده  که  کسی  آن  فرمود:  کرده‌ایم؟«  برخوردارش  دنیا  این   زندگی 

گیرد،  که خداوند وعده‌اش داده در دنیا از دشمنانش انتقام   علی‌بن ابی‌طالب؟ع؟ است 

کند.  و در آخرت خود و دوستانش را وارد بهشت 

دشمنان  از  آنکه  وعده  اولین  است.  داده  امیرالمؤمنین؟ع؟  به  وعده  دو  تعالی  خدای 

موالیان  و  اولیاء  ایشان،  به  بهشت  اعطای  دوم،  وعده  و  بگیرد  انتقام  دنیا  در  حضرت   آن 

آن حضرت است. 

شد؟  خواهد  گرفته  کسانی  چه  وسیلۀ  به  انتقام  این  که  است  پرسش  این  جای   حال 

گرفت؟  خواهند  دشمنان  از  را  انتقام  این  حضرت  آن  موالیان  و  امیر؟ع؟  حضرت   آیا 

که به امیرالمؤمنین؟ع؟ و اصحاب آن حضرت می‌رسد در دنیا  آیا در آن زمان نعمت‌هایی 

است  نشده  اشاره  دنیا  در  نعمت‌ها  از  بهره‌مندی  موضوع  به  شریف  روایت  در  بود؟   خواهد 

اینکه  در  و  است  شده  داده  ایشان  دشمنان  از  گرفتن  انتقام  و  نیکو  وعده‌ای  از  خبر  فقط   و 

به دنیا بازگردند و ولایت و سلطنت در دنیا داشته باشند و خدای تعالی نعمت‌های خویش 

کند، قابل برداشت نیست.  را در دنیا ارزانی 

رجعت مخالفان شیعه در دوران ظهور حضرت حجّت؟عج؟

که دلالت بر رجعت دارد خداوند متعال می‌فرماید: در  دیگر آیه‌ای 

‏﴾.2 و�ن
ُ
مُرْسَل

ْ
حْم�نُ وَ صَدَ�قَ ال ا ما وَعَدَ الرَّ ا هذ� دِ�ن ا مِ�نْ مَرْ�قَ �ن

َ عَ�ث َ ا مَ�نْ �ب �ن
َ
ل ا وَ�يْ وا �ي

ُ
ال ﴿�ق

کسی ما را از خوابگاهمان ]قبرها[ برانگیخت؟ این همان  گویند: ای وای بر ما، چه 

گفتند.  که خدای رحمان داده و پیامبران راست  وعده‌ای است 

قبرهای  از  انسان‌ها  شدن  برانگیخته  از  سخن  است  مشخص  آیه  ظاهر  از  که  همانطور 

 خویش است، ولی آیا زنده شدن و از قبرها بیرون آمدن اختصاص به قیامت دارد؟ آیا قبل 

1. بحار الأنوار، ج 53، ‌ص 76. 
2. سورۀ یس، آیۀ 52. 
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به‌صراحت  معصومین؟عهم؟  روایات  در  شد؟  نخواهد  واقع  شدنی  زنده  چنین  قیامت  از 

اشاره  آن  به  نیز  آیه شریفه  که  زنده شدنی وجود دارد  قیامت هم  از  قبل  که  بیان شده است 

است  اساس  این  بر  و  است  کرده  توصیف  می‌شوند  بلند  قبر  از   که  را  کسانی  حال  و   دارد 

که در حدیثی حسن‌بن‌شاذان واسطی نقل می‌کند: 

كَانَتْ عِصَابَةٌ  وَ   َّ هُمْ عَلَ
َ
ل وَحَ ْ وَاسِطٍ  هْلِ 

َ
أ و جَفَاءَ 

ُ
شْك

َ
الرِّضَا؟ع؟أ سَنِ‏  َ بِ‌الْ

َ
أ إِلَ‏   كَتَبْتُ‏ 

بْرِ   الصَّ
َ

وْلِيَائِنَا عَل
َ
خَذَ مِيثَاقَ أ

َ
هِ: إِنَّ الَلَّه تَبَارَكَ وَ تَعَالَ أ طِّ عَبِ َ

َ
ةِ تُؤْذِينِ. فَوَقّ عُثْمَانِيَّ

ْ
 مِنَ ال

ا مِ�نْ  �ن َ عَ�ث َ ا مَ�نْ �ب �ن
َ
ل ا وَ�يْ َ وا: ﴿�ي

ُ
قَال

َ
قِ ل

ْ
ل َ دُ الْ وْ قَدْ قَامَ سَيِّ

َ
كَ فَل بِّ مِ رَ

ْ
ك بَاطِلِ فَاصْبِرْلِ ُ

ْ
ةِ ال

َ
فِ دَوْل

﴾‏.1 و�نَ
ُ
مُرْسَل

ْ
‏ وَ صَدَ�قَ ال حْم�نُ ا مَا وَعَدَ الرَّ َا هَذ� دِ�ن مَرْ�قَ

نامه‌ای به حضرت رضا؟ع؟ نوشتم و از ستم اهل »واسط« و هجومشان بر خود شکایت کردم؛ 

 زیرا جمعی از عثمانی‌ها مرا آزار می‌دادند. حضرت رضا؟ع؟ به خط خویش مرقوم فرمود: 

کنند، پس نسبت  که در دولت باطل صبر  گرفته است   خداوند از دوستان ما پیمان 

گویند: »ای وای  کند ستمگران  که چون آقای مردم قیام  به حکم پروردگارت صابر باش 

که خدای رحمان  کسی ما را از خوابگاه خویش برانگیخت؟ این همان است  بر ما، چه 

وعده می‌داد و پیامبران راست می‌گفتند.«

کرده  سفارش  مخالفان  آزار  برابر  در  بردباری  و  صبر  به  را  خویش  شیعیان  رضا؟ع؟  امام 

ظلم  شما  به  که  کسانی  تمام  کند،  قیام  مهدی؟ع؟  حضرت  که  روزی  آن  در  می‌فرمایند  و 

خواهند  بلند  خود  قبرهای  از  روز  آن  در  آن‌ها  بود.  خواهند  شریفه  آیۀ  این  مصداق  کرده‌اند 

کشید. امام؟ع؟ ابن‌شاذان   شد و انتقام و جزای آنچه در حق شما انجام داده‌اند را خواهند 

را سفارش به صبر می‌کند و روز انتقام را دوران ظهور حضرت مهدی؟ع؟ می‌دانند و این نشان 

اذیت  و  آزار  مورد  را  مؤمنین  که  کسانی  و  کفار  برای  بازگشتی  و  که رجعت  آن است   دهنده 

ناراحت  شده‌اند  زنده  اینکه  از  ظالمان  و  کفار  رجعت  آن  در  که  بود  خواهد  داده‌اند   قرار 

ک خواهند شد.  و اندوهنا

1. الکافی، ج 1، ‌ص 247. 
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خوار و رام شدن کفار بنی‌امیه در دوران رجعت

که بر رجعت دلالت دارد آیۀ 4 از سوره مبارکه شعراء است که خداوند می‌فرماید: از دیگر آیاتی 

‏﴾.1 �ن ع�ي اض�ِ ها �خ
َ
هُمْ ل ا�قُ عْ�ن

أَ
�تْ �

َّ
ل �ظَ �ةً �فَ �يَ

آ
ماءِ � هِمْ مِ�نَ السَّ �يْ

َ
لْ عَل ِ

ز�ّ �نَ  �نُ
أْ
� َ �ش

�نْ �نَ ﴿�إِ
گردن‌هایشان در برابر آن خاضع شود.  که  گر بخواهیم آیتی از آسمان بر آنان فرود می‌آوریم  ا

که در دنیا ظلم  کسانی را  کند می‌تواند  گر اراده  که ا  خداوند در آیۀ شریفه تصریح می‌کند 

و ستم می‌کنند و موجب آزار و اذیت مؤمنین و اولیاء الهی شده و برای آنها گردنکشی می‌کنند 

که موجب  و زندگی را برای آنها سخت می‌گیرند، از آسمان برای آنها نشانه و آیتی فرود آورد 

گردن آنها شود و آنگاه خضوع و خشوع از آنها سر خواهد زد. شکستن 

شد  خواهد  گردنکش  کفار  خشوع  و  خضوع  موجب  که  بلا  این  وقوع  زمان  آیه   ظاهر 

را بیان نکرده است.

در روایتی، ابن عباس در تفسیر این سخن خداوند می‌گوید: 

  ﴾ �نَ عِ�ي اض�ِ ها �خ
َ
هُمْ ل ا�قُ عْ�ن

أَ
� �تْ 

َّ
ل �ظَ �ةً �فَ �يَ

آ
ماءِ � هِمْ مِ�نَ السَّ �يْ

َ
لْ عَل ِ

ز�ّ �نَ  �نُ
أْ
� َ �ش

�نْ �نَ  فىقوله تعالى: ﴿�إِ

نَا 
َ
ل عْنَاقُهُمْ‏ 

َ
أ ‏ 

ُ
فَتَذِل ةٌ، 

َ
دَوْل مْ  يِْ

َ
عَل نَا 

َ
ل ونُ 

ُ
تَك ةَ،  مَيَّ

ُ
أ بَنِ  فِ   وَ فِينَا  تْ 

َ
نَزَل هَذِهِ   :

َ
 قَال

2. بَعْدَ صُعُوبَةٍ، وَ هَوَانٍ بَعْدَ عِزٍّ

گردن‌هایشان  که  گر بخواهیم نشانه‌ای از آسمان بر آنها بفرستیم  ابن عباس در تفسیر آیه »ا

که ما بر آنان  در برابرش رام و خاضع شود« می‌گوید: این آیه درباره ما و بنی‌امیه است، 

گردند.  گردنکشی رام ما شوند و پس از عزت خوار  که پس از  حکومت و دولتی یابیم 

هم  واقع  در  که  دارد  عباسی  دولت  و  حکومت  بر  دلالت   عباس  ابن  سخن  این  ظاهر  

اختصاص  فقط  است  شده  مطرح  تفسیر  این  در  که  آنچه  آیا  امّا  است؛  افتاده  اتفاق   این 

به بنی‌عباس و بنی‌امیه دارد یا ممکن است مربوط به رجعت و بازگشت دوباره باشد؟ 

کفار  گشت،  خواهند  باز  رجعت  در  کفار  و  مؤمنین  معصومین؟عهم؟  روایات  براساس 

که قبل از این   بنی‌امیه نیز زنده خواهند شد تا در مقابل مؤمنین ذلیل و خوار شوند در حالی 

1. سورۀ شعراء، آیۀ 4. 
2. بحار الأنوار، ج 52، ص 284. 



رجعت124 

 در دنیا عزیز و محترم و سرکش بودند. هر چند که شاید روایت ابن عباس رجعت را بیان نکند، 

سخن  به  توجّه  با  آیه  این  از  رجعت  باب  در  بیت؟عهم؟  اهل  احادیث  به  توجّه  با  می‌توان  اما 

کرد. ابن‌عباس رجعت را استفاده 

وایتی از امیرالمؤمنین؟ع؟ آیات رجعت در ر

آن  که  کرده  نقل  طولانی  و  مفصل  حدیثی  متشابه،  و  محکم  رساله  در  مرتضی  سید  مرحوم 

قرآن  آیات  امیر؟ع؟  حضرت  روایت،  این  در  است.  کرده  منسوب  امیرالمؤمنین؟ع؟  به   را 

که در این حدیث  کرده‌اند از جمله موضوعاتی  را به موضوعات متعدد اعتقادی تقسیم‌بندی 

که در رابطه با ردّ منکران رجعت آمده  کریم بیان شده است، آیاتی است  نسبت به آیات قرآن 

کرده  کثر آیات که دلالت بر رجعت دارد را بیان  است. امیرالمؤمنین؟ع؟ در این روایت شریفه ا

است و ما با نقل این روایت، بحث رجعت در آیات را خاتمه خواهیم داد. 

امیرالمؤمنین؟ع؟ پرسش شده  از  کریم  قرآن  آیات  اقسام  این حدیث شریف در مورد   در 

و آن حضرت پس از بیان آن اقسام، آیاتی را در ردّ منکران رجعت بیان فرمودند: 

�نْ   مِمَّ
ً
ا وْ�ج �ةٍ �فَ

مَّ
أُ
رُ مِ�نْ كُلِّ � ُ حْ�ش

وْمَ �نَ َ و أما الردّ على‏ من‏ أنكر الرجعة فقول ا للّهعز و جل: ﴿وَ �ي

اهُمْ  رْ�ن َ ﴾1 أى إلى الدنيا فأمّا حشر الآخرة فقوله تعالى: ﴿وَ حَ�ش عُو�نَ وز�َ ُ هُمْ �ي ا �فَ �ن ا�تِ �ي
آ
�  �بِ

�بُ ِ
ذ�ّ

َ
ك ُ  �ي

�نَّهُمْ 
أَ
� اها  �ن

ْ
ك

َ
هْل

أَ
� �ةٍ  رْ�يَ �قَ عَل‏ى  حَرامٌ  ﴿وَ  جل:  و  عز  قوله  و   2  ﴾ ً

حَدا
أَ
� هُمْ  مِ�نْ ادِرْ  غ� �نُ مْ 

َ
ل �فَ

ذ�ْ  �إِ ﴿وَ  تعالى:  قوله  مثل  و  يرجعون  م  فإنَّ القيمة  في  فأمّا  الرجعة  في   ﴾ عُو�نَ رْ�جِ َ �ي  لا 

رَسُولٌ  مْ 
ُ
اءَك �ج مَّ 

ُ �ث مَ�ةٍ 
ْ
حِك وَ  ا�بٍ  كِ�ت مِ�نْ  مْ 

ُ
ك �تُ �يْ

�تَ
آ
� ما 

َ
ل �نَ  �ي ِ

�يّ �بِ
ال�نَّ ا�قَ  �ث مِ�ي هُ 

َ
اللّ  

ذ�َ �خَ
أَ
�

مثله  و  الرجعة،   في 
ّ

إل يكون  لا  هذا  و   3 هُ﴾ 
صُرُ�نَّ �نْ �تَ

َ
ل وَ  هِ  �بِ �نَّ  مِ�نُ ؤ�ْ �تُ

َ
ل مْ 

ُ
مَعَك لِما  �قٌ  مُصَدِّ

سبحانه:  فقال  أعدائهم  من  نتقام  الا و  بالنصر  وعدهم  و  الائمة  به  ا للّه خاطب  ما 

كَمَا  رْ�ضِ 
�أَ

ْ
ال �فِي�  هُمْ  �نَّ لِ�فَ �خْ سْ�تَ �يَ

َ
ل الِحا�تِ  الصَّ وا 

ُ
عَمِل وَ  مْ 

ُ
ك مِ�نْ وا  مَ�نُ

آ
� �نَ  �ي ِ ذ�

َّ
ال هُ 

َ
اللّ ﴿وَعَدَ 

مِ�نْ  هُمْ  �نَّ
َ
ل دِّ �بَ �يُ

َ
ل وَ  هُمْ 

َ
ل ‏ىض  � ارْ�تَ ي�  ِ ذ�

َّ
ال هُمُ  �نَ دِ�ي هُمْ 

َ
ل �نَّ  �نَ ِ

ّ
مَك �يُ

َ
ل وَ  لِهِمْ  �بْ

�قَ مِ�نْ  �نَ  �ي ِ ذ�
َّ
ال �فَ 

َ
ل �خْ اسْ�تَ

کهف، آیۀ 47.  1. سورۀ 
2. سورۀ انبیاء، آیۀ 95. 

3. سورۀ آل‌عمران، آیۀ 81. 
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�نْ 
أَ
� دُ  رِ�ي �نُ ﴿وَ  و مثل قوله تعالى:  الدنيا  إذا رجعوا إلى  و هذا يكون   1  ﴾ ً

ا مْ�ن
أَ
� هِمْ  وْ�فِ عْدِ �خَ َ �ب

هُمْ 
َ
ل �نَ  ِ

ّ
مَك �نُ وَ  �نَ  �ي وارِ�ثِ

ْ
ال هُمُ 

َ
عَل ْ ج�

�نَ وَ  �ةً  مَّ �ئِ
أَ
� هُمْ 

َ
عَل ْ ج�

�نَ وَ  رْ�ضِ 
�أَ

ْ
ال �فِي�  وا 

عِ�فُ ض�ْ اسْ�تُ �نَ  �ي ِ ذ�
َّ
ال ى 

َ
عَل مُ�نَّ  �نَ

 3 مَعادٍ﴾  ل‏ى  �إِ كَ 
ُ

رادّ
َ
ل �نَ 

آ
رْ� �قُ

ْ
ال كَ  �يْ

َ
عَل رَ�ضَ  �فَ ي�  ِ ذ�

َّ
ال �نَّ  ﴿�إِ سبحانه:  قوله  و   2﴾ رْ�ضِ

�أَ
ْ
ال  �فِي� 

و�فٌ 
ُ
ل
أُ
ارِهِمْ وَ هُمْ � وا مِ�نْ دِ�ي ُ رَ�ج �نَ �خَ �ي ِ ذ�

َّ
ى ال

َ
ل رَ �إِ

مْ �تَ
َ
 ل

أَ
أي رجعة الدنيا و مثله قوله تعالى: ﴿�

ارَ مُو‏ىس  �ت اهُمْ﴾ 4 ثم ماتوا و قوله تعالى: ﴿وَ ا�خْ حْ�ي
أَ
مَّ �

ُ وا �ث هُ مُو�تُ
َ
هُمُ اللّ

َ
الَ ل �ق مَوْ�تِ �فَ

ْ
رَ ال

حَذ�َ

بوا و نكحوا  كلوا و شر ا﴾ 5 فردهم ا للّهبعد الموت إلى الدنيا فأ �ن ا�تِ �ق لاً لِمِ�ي �نَ رَ�جُ عِ�ي وْمَهُ سَ�بْ �قَ
ير.6 و مثله خبر العز

که می‌فرماید:  که منکر رجعت هستند این سخن خداوند عزّ وجل است  کسانی  اما ردّ بر 

که آیات ما را تکذیب می‌کردند را محشور  گروهی از آنان  که از هر امتی  کن از روزی  »و یاد 

قیامت،  آیه  اما  است،  دنیا  به  برگشتن  مراد  بازداشته شوند«  و  آورده  گرد  آنان  و   کنیم 

را وانگذاریم« و این سخن  کنیم و احدی  این سخن خداوند است: »همه را محشور 

که برنمی‌گردند«  کرده‌ایم مقرر است  که هلاک  که فرمود: »هر قریه‌ای  خداوند عزّوجل 

مربوط به رجعت است، اما در قیامت، همه برمی‌گردند، و نیز مثل این سخن خداوند 

که چون شما را  گرفت  که خدا از پیامبران پیمان  کن آنگاه  که فرمود: »و یاد   تعالی 

که آنچه با شما است تصدیق  کتاب و حکمتی دادم سپس پیغمبری به سوی شما آمد  این 

 در رجعت، و مثل آن آیه‌ای 
ّ

کنید.« و این نیست ال  به او ایمان آرید و یاریش 
ً
کرد، حتما

که خداوند به ائمه؟عهم؟ وعده نصرت و انتقام از دشمنانشان را می‌دهد سپس می‌فرماید: 

که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند وعده داده در زمین  کسانی از شما  »خدا به 

که برای آنان پسندیده  کرد، و دینشان را  کند، چنان‌که پیشینیان را جانشین  جانشینشان 

که به دنیا  گرداند«. این هم وقتی است   استقرار دهد، و پس از ترس و خوف آنها را ایمن 

1. سورۀ نور، آیۀ 55. 
2. سورۀ قصص، آیۀ  5. 

3. سورۀ قصص، آیۀ 85. 
4. سورۀ بقره، آیۀ 243. 

5. سورۀ اعراف، آیۀ 155. 
6. بحار الأنوار، ج 53، ص 118؛ الإیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص 377. 
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»می‌خواهیم  می‌فرماید:  که  خداوند  سخن  این  همچنین  و  کنند[  ]رجعت   برگردند 

 ]اراده کردیم[ بر آنان که روی زمین ناتوان شمرده شدند منت نهیم، امام و وارثشان قرار دهیم، 

که این قرآن  کس  که می‌فرماید: »آن  و در زمین استقرارشان دهیم«، و این سخن خداوند 

که مراد بازگشت به دنیا است  گذاشت، تو را به بازگشتگاهی برگرداند«،   را به عهده تو 

که هزاران نفر بودند  که می‌فرماید: »مگر قصه آنان را ندانستی   و این سخن خداوند 

و از بیم مرگ از دیار خویش بیرون رفتند، خداوند به آنها فرمود بمیرید، سپس زنده‌شان 

که فرمود: »موسی  کرد؟«؛ و این عده پس از زنده شدن باز مردند و این سخن خداوند 

کرد«؛ اینها هم بعد از مرگ به امر خدا  هفتاد نفر از قومش را برای وعده‌گاه ما انتخاب 

کردند، و از این قبیل است قصه »عزیر«.  زنده شدند، خوردند، و نوشیدند، و ازدواج 

رجعت  بر  دلالت  همه  فرمودند  بیان  شریف  حدیث  این  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  که  آیاتی 

 داشته و سخن از بازگشت عده‌ای از انسان‌ها، بعد از ظهور و قیام حضرت مهدی؟ع؟ می‌باشد 

زندگی  نعمت  از  مؤمنین  همچون  برخی  می‌کنند.  زندگی  دنیا  در  و  زنده می‌شوند  که دوباره 

گرفت و برخی مثل  کفار ظالم انتقام خواهند  خوب و خوش برخوردار می‌شوند و علاوه بر آن از 

کافران و مشرکان و ظالمان زندگی سخت و دشواری خواهند داشت.

که در برخی از امت‌های پیشین در مقطعی از زمان رُخ  که رجعت‌هایی   لازم به ذکر است 

که شیعه به آن معتقد است از نظر هدف و محتوا متفاوت است و فقط   داده است با رجعتی 

که خدای تعالی  از نظر جنبۀ امکان وقوع رجعت با یکدیگر تشابه دارند و این سنّت الهی است 

برخی انسان‌ها را براساس حکمت‌هایی دو بار، حیات داده است و این وقایع موید این دیدگاه 

شیعه و رافع استبعاد از آن است که امکان زنده شدن مردگان و بازگشتشان به دنیا قبل از قیامت 

وجود دارد.



مݠ  �ت صل ه�ف �ف

؟عهم؟ )1( �ن ع�ت در احاد�ی�ث معصوم�ی ر�ج

• جایگاه اعتقادی رجعت در احادیث اهل بیت؟عهم؟	

• ریشه قرآنی اعتقاد به رجعت 	

• ایمان به رجعت از ویژگیهای تشیّع	

• قدریه؛ منکران رجعت	

• اقرار به رجعت؛ نشانه ایمان	

• حتمی بودن رجعت	

• حقّ بودن رجعت	

• اعتقاد به رجعت در میان غیر شیعیان	





کید بر اعتقاد به رجعت اختصاص یافته است  بخشی از احادیث مربوط به رجعت به تأ

ادامه،  در  باشند.  داشته  قلبی  التزام  اعتقادی  امرِ  این  به  نسبت  شده  خواسته  مؤمنین  از   و 

گونه روایات طرح می‌شود. این 

یشه قرآنی اعتقاد به رجعت ر

در روایتی امام باقر؟ع؟ از ابوبصیر در پرسش از اعتقاد اهل عراق به رجعت می‌فرمایند:

رُ مِ�نْ كُلِّ  ُ حْ�ش
وْمَ �نَ َ قُرْآنَ ﴿وَ �ي

ْ
 مَا يَقْرَءُونَ ال

َ
: أ

َ
تُ: نَعَمْ، قَال

ْ
جْعَةَ؟ قُل عِرَاقِ الرَّ

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
يُنْكِرُ أ

يَةَ.2 
ْ

﴾1 ال ً
ا وْ�ج �ةٍ �فَ

مَّ
أُ
�

کرد: بله؛ امام باقر؟ع؟ فرمودند:   آیا اهل عراق رجعت را منکر هستند؟ ابو بصیر عرض 

امتی  هر  از  کنیم  زنده  که  روزی   می‌فرماید:»و  که  نخوانده‌اند  را  قرآن  عراق  اهل   آیا 

گروهی را«. 

امام باقر؟ع؟ در این روایت از انکار رجعت توسط گروهی سخن به میان آورده و می‌فرمایند: 

گفته است و بنابراین هیچ دلیلی بر انکار اهل عراق وجود  قرآن به صراحت از رجعت سخن 

انکار  قابل  و غیر  و مورد  تصریح  م است 
ّ
امری مسل روایات، رجعت  و  قرآن  از دیدگاه  ندارد. 

که ما را به رجعت توجه می‌دهد   است. قرآن جزء متون اساسی و اصلی و پایۀ دینی ماست 

کرد.  انکار  دارد  آن  بر  دلالت  و  می‌دهد  توجه  آن  به  را  ما  قرآن  که  امری  نیست  جایز   و 

حضرت نیز در این روایت، دلالت قرآن بر رجعت را متذکر می‌شوند. 

1. سورۀ نمل، آیۀ83.  
2. مختصر البصائر، ص 110؛ بحار الأنوار، ج 53، ص 40. 
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ایمان به رجعت؛ از ویژگی‌های تشیّع

رجعت  به  ایمان  را  ائمه؟عهم؟  با  اعتقادی  همراهی  شرط  صادق؟ع؟  امام  دیگر،  حدیثی  در 

دانسته و می‌فرماید: 
 مُتْعَتَنَا.1

َّ
تِنَا وَ يَسْتَحِل رَّ

َ
ْ يُؤْمِنْ بِك

َ
ا مَنْ ل يْسَ مِنَّ

َ
ل

که ایمان به رجعت ما نداشته باشد و متعه را حلال نداند.  کسی  از ما نیست 

کرده است: این حدیث شریف دو امر از امور اختصاصی مذهب تشیع را معرفی 

1.ایمان به رجعت 2. حلال دانستن متعه ]ازدواج موقت[. 

از ما نیست؛  ایمان به رجعت نداشته باشد  که  کسی  کید می‌فرماید  تأ امام صادق؟ع؟ 
می‌یابد  تحقق  رجعت  به  ایمان  با  و  بیت؟عهم؟  اهل  امامت  به  ایمان  با  تشیع  مذهب   یعنی 

و در این حدیث این دو با هم جمع شده است. 

که به اهل بیت؟عهم؟ ایمان آورده است باید به رجعت اهل بیت؟عهم؟  کسی  در حقیقت آن 
ی با ایمان نداشتن به اهل بیت؟عهم؟  هم ایمان داشته باشد و ایمان نداشتن به رجعت مساو

گرو اقرار و ایمان به رجعت است.  خواهد بود و شیعه بودن در 

یّه؛ منکران رجعت قدر

که پرسش و پاسخی در مورد رجعت است چنین نقل می‌شود:  در حدیثی 

هُوَ:  لِي   
َ

فَقَال كَ، 
َ
ل ا  يََ سَِّ

ُ
أ نْ 

َ
أ كْرَهُ 

َ
أ ةٌ 

َ
ل
َ
مَسْأ فِدَاكَ  تُ 

ْ
جُعِل تُ: 

ْ
فَقُل جَعْفَرٍ؟ع؟  بَا 

َ
أ تُ 

ْ
ل
َ
 سَأ

ةُ،  يَّ قَدَرِ
ْ
 ال

َّ
 يُنْكِرُهَا إِل

َ
ل  قُدْرَةُ وَ

ْ
كَ ال

ْ
: »تِل

َ
تُ: نَعَمْ، فَقَال

ْ
نِ«؟ فَقُل

ُ
ل
َ
اتِ تَسْأ رَّ

َ
ك

ْ
 عَنِ ال

َ
 »أ

 تُنْكِرْهَا«.2 
َ

قُدْرَةُل 
ْ
كَ ال

ْ
 تُنْكِرْهَا، تِل

َ
ل

که دوست ندارم آن مسئله  کردم: مسئله‌ای است   راوی می‌گوید به امام باقر؟ع؟ عرض 

عرض  می‌کنی؟  سؤال  رجعت‌ها  و  کرّات  از  آیا  فرمود:  حضرت  بپرسم.  آن  اسم  با  را 

کند.  نمی  انکار  را  آن  قدریه  کسی جز  و  است  قدرت  آن  فرمود:  بله. حضرت   کردم: 

پس آن قدرت را انکار نکن، انکار نکن. 

1. من لا یحضره الفقیه، ج3، ص 458. 
2. مختصر البصائر، ص 101؛ بحار الأنوار، ج 53، ص 72.
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از این روایت شریفه چند نکته قابل استفاده می‌باشد: 

)کرّات(  رجعات  از  مراد  و  می‌گوید  سخن  رجعت‌ها  وجود  از  باقر؟ع؟  امام  اول:   نکته‌ی 

در سه معنا محقق است: 

11 است؛ . رفتن  دنیا  از  دوباره  و  مردن  از  پس  انسان‌ها  بازگشت  معنای  به   رجعات 

یادی از انسان‌ها   یعنی مقصود از رجعات تکرار رجعت یک فرد نیست؛ بلکه تعداد ز

گرچه این معنا خلاف  چون رجعت می‌کنند، پس تعبیر رجعات از آن شده است. ا

ظاهر لفظ است. 

22 شد . خواهد  زنده  امامان؟عهم؟  از  یکی  که  است  آن  )رجعات(  کرات  دیگر   معنای 

شد  خواهند  زنده  هم  کفار  از  تعدادی  و  مؤمنین  از  تعدادی  امام،  آن  همراه  به   و 

و آن امام بر آنها حکومت و ولایت خواهد داشت و پس از مدتی آن امام از دنیا خواهد 

که در حکومت آن امام بودند نیز از دنیا خواهند رفت. سپس امام  رفت و آن امتی هم 

کفار دیگر  دیگری رجعت خواهد داشت و در رجعت آن امام نیز برخی از مؤمنین و 

کرد و این معنای دیگری از رجعات است.   رجعت خواهند 

33 است . فرد  یک  برای  متعدد  رجعت‌های  دادن  رُخ  رجعات  از  سوم   معنای 

یا تعداد بیشتری تعلق بگیرد. در مورد  به یک فرد  که  و این رجعات منافات ندارد 

رجعت‌های  یا  و  رجعت  یک‌  ائمه؟عهم؟  همۀ  به  نسبت  است  ممکن  هم  ائمه؟عهم؟ 

زنده شده  انسان‌ها  از  تعدادی  که  آن است  ولی اساس رجعت  باشد.  بوده   متعدد 

و در دنیا حیات تازه‌ای داشته باشند. 

رجعت  عنوان  از  نداشت  خوش  ی  راو چرا  که  دارد  وجود  سوال  این  جای  دوم:  نکتۀ 

کید  کرده و بر آن تأ گونه‌ای توصیف و بیان  کند. به نظر می‌رسد ائمه؟عهم؟ رجعت را به  سؤال 

که جای هیچگونه سؤال برای اصحاب در این مورد باقی نمانده بود؛ لذا اصحاب  داشته‌اند 

امام  از  که  بود  سخت  آن‌ها  برای  کنند  سؤال  امام  از  رجعت  مورد  در  می‌خواستند  وقتی 

که امام در مورد آن همواره تذکر داده است و شیعه از آن مطلع بوده است.   چیزی را بپرسند 

باز  ولی  است،  م 
ّ
مسل مسئله  این  یعنی  بپرسم؛  ندارم  خوش  می‌گوید  وقتی  شخص  این  لذا 

کند،   می‌خواهم از شما بپرسم. حضرت باقر؟ع؟ بدون آنکه آن شخص سؤال خود را مطرح 
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به بیان آن می‌پردازد.

 نکتۀ سوم: امام در این روایت، رجعت را معنی نکردند؛ بلکه با استدلال بر قدرت الهی 
لازم  امکانش  به  توجّه  با  را  آن  به  اعتقاد  و  دانسته  ممکن  امری  را  آن  مردگان،  کردن  زنده  بر 
خداوند  ولایت  و  سلطنت  عظمت،  قدرت،  نشانۀ  را  رجعت  حضرت؟ع؟،  است.  شمرده 

متعال بر بندگان ذکر فرموده‌اند. 

که از این روایت استفاده می‌شود آن است که حضرت باقر؟ع؟  نکتۀ چهارم: نکته دیگری 
روایات جبر  یه در  یه منکر آن نیست. قدر کسی جز قدر بر رجعت، می‌فرماید؛  کید  تأ از   پس 

و تفویض به دو طایفه اطلاق شده است:

11 گروه منکر قدرت خدا نسبت . که قائل به تفویض‌اند. این  کسانی هستند  طایفۀ اول 
فاعل سر می‌زند:  از یک  تنها  واحد  که مقدور  و معتقدند  بندگان هستند  افعال   به 
گر قدرت بنده وارد بر فعلی شود قدرت دیگری نمی‌تواند  یا قدرت خدا یا قدرت بنده. ا
یه قائل به تفویض هستند و قدرت الهی بر امور را نفی کرده‌اند. بر آن وارد شود. لذا قدر

2 که معتقدند 	. کسانی  که در روایات به جبریه هم اطلاق شده است؛  یه   طایفۀ دوم قدر
گونه تأثیری در افعال  هر چه را خدای تعالی بخواهد همان می‌شود و بندگان هیچ 

خود ندارند و فعل در حقیقت به اراده خدا جریان پیدا می‌کند.

‌ به نظر می‌رسد منظور حضرت باقر؟ع؟ از قدریه در این روایت، اهل تفویض باشند؛ چرا که 
کید می‌فرمایند  امام؟ع؟ برای اثبات رجعت از قدرت خداوند سخن به میان آورده و به راوی تأ
می‌فرماید  کید  تأ باقر؟ع؟  حضرت  دارند.  نام  قدریه  که  می‌کنند  انکار  را  رجعت   کسانی 
که قدرت خداوند متعال بر همه چیز از جمله  که تو قدرت خدای تعالی را منکر نباش؛ چرا 
اساس  این  بر  و  دارد  کامل  تسلط  و  احاطه  آن‌ها  جدید  حیات  و  انسان‌ها  دوباره  شدن   زنده 

که انسان‌ها حیات تازه‌ای در روی زمین داشته باشند.  هیچ اشکالی ندارد 

که از آن حضرت می‌پرسند، قدری‌ها  در روایتی دیگر نیز امام باقر؟ع؟ در پاسخ به سؤالی 

را منکر رجعت ذکر می‌فرمایند:

 1 .
ً
ثا

َ
ةُ تُنْكِرُهَا ثَل يَّ قَدَرِ

ْ
 ال

َ
جْعَةِ؟ فَقَال بَا جَعْفَرٍ عَنِ الرَّ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
سَأ

1. مختصر البصائر، ص 98؛ بحار الأنوار، ج 53، ص 67.
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انکار  را  رجعت  قدریه  فرمودند؛  بار  سه  کردم  سؤال  رجعت  مورد  در  باقر؟ع؟  امام  از 

می‌کنند. 

کید ائمه؟عهم؟  که ایمان و اقرار به رجعت از اصول مورد تأ همه این روایات دلالت دارند 

از اصحاب و شیعیان خواسته شده  اموری دیگر هم  کنار رجعت  که در   بوده است، چنان 

که به آن ایمان داشته باشند. 

اقرار به رجعت؛ نشانۀ ایمان

کید بر اعتقاد به رجعت دارد، امام صادق؟ع؟ می‌فرماید:  که تأ در حدیثی 

يَةِ 
َ

وَل
ْ
بِال قْرَارِ  ِ

ْ
ال وَ  اغُوتِ  الطَّ وَ  بْتِ  ِ

ْ
ال مِنَ  بَرَاءَةِ 

ْ
ال مُؤْمِنٌ:  فَهُوَ  شْيَاءَ 

َ
أ بِسَبْعَةِ  قَرَّ 

َ
أ  مَنْ 

 1 . يِْ
َ
فّ ُ  الْ

َ
سْحِ عَل َ يِّ وَ الْ رِّ ِ

ْ
يِم ال رِ ْ ت َ مُتْعَةِ وَ

ْ
لِ لِل

َ
جْعَةِ وَ الِسْتِحْل يَمانِ بِالرَّ ِ

ْ
وَ ال

کند مؤمن است: برائت و بیزاری از جبت و طاغوت، اقرار  هرکس به هفت چیز اقرار 

به ولایت، ایمان به رجعت، حلال دانستن متعه، حرام دانستن مارماهی و ترک مسح 

کفش. بر روی 

می‌خواند،  ایمان  ئم  علا از  یکی  را  رجعت  صادق؟ع؟  حضرت  که  روایت  این  اساس  بر 

خارج  تشیع  و  ایمان  مرز  از  کند  انکار  را  آن  بخواهد  حقیقت  این  به  علم  از  پس  کسی  گر  ا

روایتی  ابوطفیل  از  به‌نقل  هلالی2  سلیم‌بن‌قیس  کتاب  در  ابان‌بن‌ابی‌عیاش  است.   شده 

1. وسائل الشیعة، ج 24، ص 133. 
حالی  در  ابان  که  است  شده  گفته  و  است  شده  نقل  ابان‌بن‌ابی‌عیاش  توسط  هلالی  سلیم‌بن‌قیس  کتاب    .2
کتاب سلیم را همراه داشت خدمت امام سجاد؟ع؟ رسید. ابو الطفیل و عمر‌بن‌ابی سلمه دو صحابی  که 
نمود،  تقدیم  حضرت  آن  خدمت  را  سلیم  کتاب  او  داشتند.  حضور  حضرت  خدمت  در  نیز   پیامبر؟ص؟ 
کتاب سلیم نزد آن حضرت  کتاب و مؤلفش از آن حضرت بشنود. امام؟ع؟ دستور دادند تا  کلامی درباره  تا 
– در حضور امام زین العابدین؟ع؟  – از صبح تا شب  قرائت شود. ابو الطفیل و عمر‌بن‌ابی سلمه، سه روز 
کنندگان هم دو نفر از بزرگان  کتاب را می‌خواندند و آن حضرت استماع می‌فرمودند. قرائت  می‌نشستند و 
که تا آن زمان حیات داشتند. اهمیت دیگر مطلب اینکه امام؟ع؟ بدون قرائت  اصحاب پیامبر؟ص؟ بودند 
شبهه‌ای  هیچ  تا  کردند  اجرا  را  قرائت  رسمی  شکل  ولی  بفرمایند،  کتاب  درباره  مطلبی  می‌توانستند   هم 
 در بین نماند و همه بدانند آن حضرت کلمه کلمه کتاب را مورد توجه قرار داده‌اند. پس از قرائت کامل کتاب، 
است،  گفته  راست  سلیم  نعرفه«؛  ه 

ّ
کل حدیثنا  هذا  الله،  رحمه  سلیم،  »صدق  فرمودند:  العابدین  زین   امام 

←
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را از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل می‌کند: 

نَاسٍ 
ُ
أ عَن‏  جْعَةِ  الرَّ ثَنِفِ  

َ
فَحَدّ مَنْزِلِهِ  ذَلِكَفِ   بَعْدَ  فَيْلِ  الطُّ بَا 

َ
أ قِيتُ 

َ
ل  َّ بَان:ث ُ

َ
أ  

َ
 قَال

فَيْلِ فَعَرَضْتُ  بُو الطُّ
َ
 أ

َ
كَعْبٍ؛وَ قَال ِ بْنِ 

بَّ
ُ
قْدَادِ وَ أ ِ

ْ
بِ ذَرٍّ وَ ال

َ
مَانَ وَ أ

ْ
هْلِ بَدْرٍ وَ عَنْ سَل

َ
مِنْ أ

مٌ 
ْ
عِل هَذَا  لِي:   

َ
فَقَال وفَةِ 

ُ
ك

ْ
بِال طَالِبٍ؟عهما؟  بِ 

َ
أ بْنِ   ِ

عَلِّ  
َ

عَل مْ  مِنُْ عْتُهُ  سَِ ذِي 
َّ
ال ذَلِكَ 

 
َ
نِ فِيَها وَ قَرَأ ثُو

َ
ِ مَا حَدّ

ّ
ل

ُ
قَنِ بِك

َ
َّ صَدّ مِهِ إِلَ الِلَّه تَعَالَث ُ

ْ
 عِل

ُ
هُ وَ رَدّ

ُ
ةَ جَهْل مَّ

ُ ْ
 خَاصٌّ يَسَعُ ال

 
ً
 يَقِينا

َ
شَدّ

َ
قِيَامَةِ بِأ

ْ
نَا بِيَوْمِ ال

َ
 حَتَّ صِرْتُ مَا أ

ً
 شَافِيا

ً
رَهُ تَفْسِيرا  وَ فَسَّ

ً
كَثِيرا  

ً
َّ بِذَلِكَ قُرْآنا عَلَ

جْع1.  مِنِّ بِالرَّ

کردم. او درباره رجعتِ عده‌ای   ابان می‌گوید: بعد از آن  ابوطفیل2 را در منزلش ملاقات 

گفت:  کرد. ابو طفیل  از اهل بدر و سلمان و ابوذر و مقداد و ابیّ‌بن‌کعب برایم مطالبی نقل 

کردم.  کوفه خدمت علی‌بن‌ابی‌طالب؟عهما؟ عرضه  که از اینان شنیده بودم، در   مطالبی 

که امت در جهل به آن و ردّ علمش   آن حضرت به من فرمود: این علم خاصی است 

گذاشته شده‌اند؛ سپس حضرت آنچه آنان به من خبر داده بودند  به خداوند تعالی آزاد 

را تأیید فرموده و درباره آن آیات زیادی از قرآن برایم خواند و آنها را تفسیر فرمود تا جایی 

که یقین من به روز قیامت محکم‌تر از یقینم به رجعت نبود. 

ابوطفیل  برای  کافی  امیرالمومنین؟ع؟ به قدر  که  از آن است  کی   این حدیث شریف حا

ی همچون معاد به رجعت نیز اعتقاد و یقین پیدا کرده است.  در رجعت سخن گفته است که و

همچنین می‌توان استنباط نمود که ایمان و اعتقاد به رجعت از زمان امیرالمؤمنین؟ع؟ هم مورد 

بحث بوده و از آن حضرت در این مورد سؤال می‌شده است. 

حتمی بودن رجعت

در حدیثی دیگر،  امام صادق؟ع؟ در حتمی بودن رجعت می‌فرمایند:

که نزد ما شناخته شده است.  کند. همه اینها احادیث ما است  خدا او را رحمت 
کتاب سلیم‌بن‌قیس هلالی، ج 2، ص 559؛ اسرار آل محمد؟عهم؟، ص 31.  	

1.  کتاب سلیم‌بن‌قیس الهلالی، ج 2، ص 562.
کرم؟ص؟ به امام زین  کتاب سلیم‌بن‌قیس در حضور ابوطفیل صحابی رسول ا که  2.  منظور از بعد، آن زمانی است 

العابدین؟ع؟ عرضه شده است.

→
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 الُلَّه الَحقَّ 
َ
يَرُدّ يتَ الأحْيَاءَ، و يُِ تَ، و يَِ الُلَّه الَموْ ‏يُ ْ يَالِي حَتَّ

َّ
امُ والل أمَا والِلَّه، لا تَذْهَبُ الأيَّ

ذي ارْتَضَاهُ لِنَفْسِه.1 
َّ
يُقِيَم دِينَهُ ال إِلى أهْلِه، و

تعالی  اینکه خدای  تا  نمی‌گذرد[  و شب‌ها  ]روزها  نمی‌گذرد  روزگاران  به خدا،  سوگند 

که به آن  کند، زنده‌ها را بمیراند و خداوند حق را به اهلش بازگرداند و دینی   مردگان را زنده 

کند.  راضی است را در روی زمین اقامه 

سوی  از  رجعت  وقوع  های  حکمت  از  یکی  که  می‌شود  استفاده  شریف  حدیث  این  از 

خدای تعالی، احیای دین الهی است.

حقّ بودن رجعت

در حدیثی امام باقر؟ع؟ در حق بودن رجعت، به زراره می‌فرماید:

يعَةِ  فِ  حَدِيثٍ الشِّ تُ فِدَاكَ إِنَّ
ْ
تُ: جُعِل

ْ
 حَرَجَ. فَقُل

َ
ل  رَارَةُ وَ  يَا زُ

َ
ثْ عَنْ بَنِ إِسْرَائِيل حَدِّ

ثْتُ 
َ
ك َ بِ فَ

ْ
سَفِ  قَل

َ
 فَاخْتَل

َ
رَارَةُ، قَال ‏ءٍ هُوَ يَا زُ شَ ْ يُّ

َ
: فَأ

َ
مْ. قَال حَادِيثِِ

َ
عْجَبُ مِنْ أ

َ
مَا هُوَ أ

 2. ا حَقٌّ َ ا فَإِنَّ قَبِ َ : صَدِّ
َ

: نَعَمْ. قَال
َ

يدُ الرجعة. قَال كَ تُرِ
َّ
عَل

َ
: ل

َ
يدُ. قَال رِ

ُ
كُرُهُ مَا أ ذْ

َ
 أ

َ
سَاعَةًل 

ای زراره از بنی‌اسرائیل حدیث بگو و هیچ حرج و مشکلی وجود ندارد. زراره می‌گوید: 

که بسیار شگفت‌آورتر از احادیثی  فدای شما شوم؛ در مورد شیعه احادیثی وجود دارد 

که در بنی‌اسرائیل است. امام فرمود: ای زراره آن چه چیزی است؟ زراره می‌گوید:   است 

 آنچه در ذهن داشتم از ذهنم پرید، کمی مکث کردم و آنچه را قصد کرده بودم به یاد نیاوردم 

کردم: بله. فرمود:   در آن حال امام باقر؟ع؟ فرمود: شاید مرادت رجعت است. عرض 

که حق است.  کن  آن را تصدیق 

کید بر حق بودن رجعت دارد. تمام ائمه؟عهم؟ ضمن معرفی رجعت  این حدیث شریف تأ

مورد  واقع خواهد شد.اما در  که  و حقیقتی است  آن حق  که  توضیح داده‌اند  آن  به  التزام  و 

کردن از بنی‌اسرائیل روشن است امام؟ع؟ این مطلب را تنها به زراره و آن هم شاید   حدیث 

کرد.  به جهت خاصی‌که‌ او داشته فرموده است و از این حدیث نمی‌توان یک اصل استنباط 

1. الکافی، ج3، ص538.
2. الایقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص 373. 
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تأکید بر تعدّد رجعات

است.  شده  کید  تأ رجعت  تعدّد  بر  بلکه  رجعت  بر  تنها  نه  امیرالمؤمنین؟ع؟  از  حدیثی  در 

حضرتش؟ع؟ در این‌باره می‌فرمایند: 

 
ً
حَدِيثا رَجعَةٍ  بَعدَ  عَودَةً  وَ  دَعوَةٍ  بَعدَ  دَعوَةٍ  وَ  ةٍ  كَرَّ بَعدَ  ةً  كَرَّ الأرضِ‏  لِى‏فِ ‏  ‏  نَّ

َ
أ رَ 

َ
نك

َ
أ مَن‏   وَ 

‏.1  عَ لیالّلِ
َ
ينَا فَقَد رَدّ

َ
 عَل

َ
ينَا، وَ مَن رَدّ

َ
 عَل

َ
 فَقَد رَدّ

ً
كُنتُ قَدِيما كَما 

نخستین  دعوت  از  بعد  و  دارم،  بازگشتی  اوّل  بازگشت  از  پس  که  کند  انکار  کس  هر 

کرده   دعوت دیگری و بعد از رجعت رجعتی دیگر، ]که دوّم هم نظیر اوّل است[ ما را رد 

کرده است.  کند خداوند را رد  کس ما را رد  و هر 

از این حدیث شریف استفاده می‌شود که امیرالمؤمنین؟ع؟ در آینده رجعت و بازگشتی‌هایی 

و اشکال  کرده  برداشت  را  تناسخ  روایت معنای  این  از  برخی  خواهند داشت. ممکن است 

که در هر دوره‌ای یک شخصی به یک صورتی و یک قالبی ظاهر شود؟  که چگونه است   کنند 

گفت؛ تناسخ عبارت از تعلق روح به اجسام عنصری متعدد در این دنیا است   در پاسخ باید 

کثیره  گیرد و حقیقت واحده در صورت‌های  که بعد از فنای هر جسمی، به جسم دیگر تعلق 

کیفر دور قبل را ببیند، حال آنکه در رجعت هر روحی   ظاهر می‌شود تا در هر دوری پاداش یا 

با همان بدن دنیوی خودش زنده می‌شود.

بر اساس این نظریه )تناسخ( ممکن است ــ  العیاذ بالله ــ  امیرالمؤمنین؟ع؟ به صورت‌های 

که چنین برداشتی از روایت در مورد رجعت،  که از نوع انسانی نیست برگردد، در حالی  دیگر 

برداشتی غلط و باطل است و رجعت با آن مطالبی که اهل تناسخ گفته‌اند قابل جمع نیست. 

اعتقاد به رجعت در میان غیر شیعیان

که علاوه بر شیعیان، دیگران نیز از موضوعی به نام رجعت  کی از آن است  روایتی دیگر نیز حا

گاهی داشته و حتی برخی نیز به این موضوع معتقد بوده‌اند:  آ

يَن  عِرَاقِيِّ
ْ
ال مِنَ  رَهْطٌ  هَاهُنَا   :

َ
فَقَال مُ 

َ
غُل

ْ
ال فَجَاءَهُ  عِنْدِي  بِ؟ع؟ 

َ
أ وَ  نً‏  بِ ِ

ً
يضا مَرِ كُنْتُ‏ 

مْ  يِْ
َ
عَل  

َ
فَدَخَل مْ  يِْ

َ
إِل قَامَ  وَ  فُسْطَاطَ. 

ْ
ال هُمُ 

ْ
دْخِل

َ
أ بِ؟ع؟: 

َ
أ  

َ
فَقَال يْكَ. 

َ
عَل ذْنَ  ِ

ْ
ال ونَ 

ُ
ل
َ
يَسْأ

1. الایقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص 375. 
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رْتُ وَ وَجَدْتُفِ  نَفْسِ مِنْ ضَحِكِهِ 
َ
نْك

َ
بِ؟ع؟ قَدِ ارْتَفَعَ فَأ

َ
عْتُ ضَحِكَ أ نْ سَِ

َ
بِثَ أ

َ
ا ل َ  فَ

بَا جَعْفَرٍ عَسَاكَ وَجَدْتَفِ  نَفْسِكَ مِنْ ضَحِكِي. 
َ
: يَا أ

َ
َّ عَادَ إِلََّ فَقَال الِث ُ َ كَ الْ

ْ
نَافِ  تِل

َ
وَ أ

نِ  و
ُ
ل
َ
يَن سَأ عِرَاقِيِّ

ْ
ءِ ال

َ
: إِنَّ هَؤُل

َ
تُ فِدَاكَ؟ فَقَال

ْ
حِكُ جُعِل

َ
بَكَ مِنْهُ الضّ

َ
ذِي غَل

َّ
تُ: وَ مَا ال

ْ
فَقُل

نَّ 
َ
 أ

ً
ورا حِكُ سُرُ

َ
بَنِ الضّ

َ
ونَ فَغَل فِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يُقِرُّ

َ
كَانَ مَضَ مِنْ آبَائِكَ وَ سَل مْرٍ 

َ
 عَنْ أ

مْوَاتِ 
َ ْ
نِ عَنِ ال و

ُ
ل
َ
 سَأ

َ
تُ فِدَاكَ. قَال

ْ
تُ: وَ مَا هُوَ؟ جُعِل

ْ
. فَقُل قِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ يُقِرُّ

ْ
ل َ فِ الْ

ينِ.1  الدِّ
َ

حْيَاءَ عَل
َ ْ
ونَ ال

ُ
مَتَ يُبْعَثُونَ فَيُقَاتِل

امام باقر؟ع؟ می‌فرماید: در منی مریض شدم و پدرم هم با من بود و غلامی آمد عرض 

برسند.  شما  محضر  به  می‌خواهند  که  هستند  عراقی‌ها  از  گروهی  جا  این  در   کرد: 

بر آن‌ها وارد شد و طولی  کنید و بعد حضرت خود  آ‌ن‌ها را داخل چادر  پدرم فرمود: 

گرفت  دلم  کمی  پدرم  خنده  بلند  صدای  از  من  و  می‌خندند  پدرم  شنیدم   نکشید 

که مریض بودم، سپس حضرت به سوی من برگشت و فرمودند: ای ابا جعفر  در حالی 

است.  آمده  پیش  ناراحتی  برایت  من  خنده  خاطر  به  خودت  نفس  در  که   می‌بینم 

کردید؟ فرمودند:  که شما به این صورت خنده  کردم: فدای شما شوم چطور شده  عرض 

که پدران و پیشینیان تو به آن ایمان داشتند  کردند   این عراقی‌ها در مورد چیزی از من سؤال 

کسانی هستند  که در میان خلق خدا   و به آن اقرار می‌کردند. از این خوشحال شدم 

کردم:  که ما ایمان داریم و به آن اعتقاد داریم ایمان و اقرار دارند. عرض  که به آنچه 

داشتند چیست؟  ایمان  آن  به  ما  پدران  و  کردند  اقرار  آن  به  آن‌ها  آنچه  فدایت شوم 

که این مردگان  کردند  کردند. آنها سؤال   حضرت فرمودند: آنها از مردگان از من سؤال 

کی زنده می‌شوند و با دشمنان به خاطر دین جنگ می‌کنند. 

این روایت شریف به نکات دقیقی اشاره دارد؛ از جمله اینکه اولًا: دلالت بر زنده شدن 

عراق  اهل  اعتقاد  خاطر  به  سجاد؟ع؟  حضرت  خوشحالی  ثانیاً:  دارد.  رجعت  در   مردگان 

از  رجعت  به  اعتقاد  با  و  آمده‌  سجاد؟ع؟  امام  نزد  عراق   مردم  از  تعدادی  است.  رجعت  به 

که فرزندشان  که در رابطه با آن است سؤال می‌کنند. خوشحالی امام به قدری است   امری 

مــی‌شود.  دلتــنـگ  کــمی  حضــرت   آن  خنـده  صـدای  از  اسـت  بیـماری  بسـتـر  در   که 

1. بحار الأنوار، ج 53، ص 67. 
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بین  که در  این خوشحال هستم  از  حضرت سجاد؟ع؟ در مورد خوشحالی خود می‌فرماید؛ 

که به آموزه‌ها و تعالیم دین ما اعتقاد دارند. خوشحالی امام؟ع؟  کسانی پیدا می‌شوند  مردم 

ائمه؟عهم؟  گرچه موضوع رجعت در دوران  ا که  به رجعت نشان می‌دهد  اعتقاد اهل عراق   از 

عنوان  به  مردم  بین  در  آنقدر  موضوع  این  ولی  است،  بوده  مطرح  اصحابشان  میان   در 

مردم  بین  در  که  می‌بینند  وقتی  سجاد؟ع؟  حضرت  و  است  نبوده  قبول  مورد  عقیده   یک 

که به رجعت ایمان و اقرار دارند شادمان می‌شوند. کسانی دیگر  هم هستند  غیر از شیعیان 

معروف  و  مشهور  شیعیان  و  ائمه؟عهم؟  اصحاب  میان  در  گونه‌ای  به  رجعت  به  اعتقاد 

عنوان  به  بوده‌اند؛  گاه  آ نیز  شیعیان  میان  در  اعتقادی  چنین  از  نیز  مخالفان  حتی  که  بوده 

کتاب فهرست خود حکایتی را از یکی از اصحاب امام صادق؟ع؟ به نام   مثال نجاشی در 

کی از این امر است: که حا مؤمن الطاق با ابوحنیفه در ارتباط با رجعت نقل می‌کند 

كِيسِكَ  قْرِضْنِ مِنْ 
َ
هُ: أ

َ
 ل

َ
: نَعَمْ. فَقَال

َ
جْعَةِ؟ فَقَال  بِالرَّ

ُ
بَا جَعْفَرٍ! تَقُول

َ
: يَا أ

ً
هُ يَوْما

َ
 ل

َ
هُ قَال

َ
نّ
َ
أ

يدُ  رِ
ُ
أ الِ:  َ الْ هُ:فِ  

َ
ل  

َ
فَقَال يْكَ. 

َ
إِل ا  رَدَدْتَُ نْتَ 

َ
أ وَ  نَا 

َ
أ عُدْتُ  فَإِذَا  دِينَارٍ  سَمِائَةِ  هَذَاخَ ْ

نُ مِنِ اسْتِرْجَاعِ 
َّ
ك تََ

َ
 أ

َ
 فَل

ً
نْ تَعُودَ قِرْدا

َ
خَافُ أ

َ
 وَ إِنِّ أ

ً
كَ تَعُودُ إِنْسَانا

َ
نّ
َ
 يَضْمَنُ لِي أ

ً
 ضَمِينا

خَذْتَ. 1
َ
مَا أ

داری؟  اعتقاد  رجعت  به  تو  جعفر  أبا  ای  گفت:  الطاق  مؤمن  به  روزی  حنیفه   ابو 

کیسه خودت  گفت: پس از این  گفت: بله. سپس ابو حنیفه به مؤمن الطاق  مؤمن الطاق 

که شما و ما رجعت داشتیم به تو برمی‌گردانم. مؤمن الطاق   500 دینار به من بده آنگاه 

روزی  در  کند  ضمانت  که  می‌خواهم  ضامن  یک  تو  از  من  گفت:  ابوحنیفه   به 

می‌ترسم  چراکه  کرد؛  خواهی  رجعت  انسان  شکل  به  داشت  خواهی  رجعت  تو   که 

گرفتی پس بگیرم.  که از من  تو در رجعت به صورت بوزینه برگردی و من نتوانم آن چیزی را 

در حکایت فوق، سه نکته قابل توجه است:

نکته اول:این حکایت نشان می‌دهد که حتی ابوحنیفه هم می‌دانسته است که اصحاب 

 امام صادق؟ع؟ معتقد به رجعت هستند؛ رجعتی که تنها اختصاص به مؤمنین و شیعیان ندارد. 

1. رجال نجاشی، ص 326؛ بحار الأنوار، ج 53، ص 107. 
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او هم رجعت  آن معتقد است، خود  به  که شیعه  بر اساس رجعتی  که  باور داشته است  او 

که چون شما به رجعت قائل هستید مقداری دینار  کرد. لذا به مؤمن الطاق می‌گوید  خواهد 

کنم.  به من قرض بده تا قرضم را در زمان رجعت و بازگشت به این دنیا به تو ادا 

نکته دوم: از این حکایت این سوال به ذهن خطور می‌کند که آیا در رجعت، همۀ انسان‌ها 

به صورت انسان رجعت خواهند داشت یا چنان‌که مؤمن الطاق؟رح؟ نقل می‌کند، ممکن است 

کنند؟  ینه یا حیوانات دیگری رجعت  برخی به صورت بوز

حیوانات  صورت  به  انسان‌ها  برخی  رجعت  نمی‌توان  حکایت  همین  از  تنها  چه  گر   ا

نیست؛  امری  چنین  شمردن  نادرست  و  تخطئه  معنای  به  این  اما  نمود،  برداشت   را 

است  امری  انسان  غیر  به  انسان‌ها  شدن  تبدیل  و  نیست  مترتب  آن  بر  محالی  که   چرا

امری  چنین  از  احادیث  و  قرآن  و  شد  خواهد  واقع  برزخ  در  هم  و  شده  واقع  دنیا  در  هم   که 

ما  برای  آنچه  اما  بیافتد،  اتفاق  امری  که در رجعت چنین  ندارد  و منافات هم  خبر داده‌اند 

م و قطعی است بازگشت برخی از انسان‌ها به دنیا است. 
ّ
مسل

نکته سوم: رجعتی که در این روایت بیان شده در حالت عادی بوده است؛ یعنی ابوحنیفه 

کیسه مؤمن الطاق است می‌خواهد تا از همین دینارها در همین  که در  قرضی از دینارهایی 

که فهم او از رجعت،  که بازگرداندن دینارها نشان از آن دارد  دنیا به او بازگرداند. روشن است 

که انسان‌ها در حال حاضر دارند و رجعت، بازگشت به همین  زندگی عادی و متعارفی است 

که اموال، درهم و دینار جایگاه خود را دارد و می‌توان قرض داد و قرض  دنیا است؛ به صورتی 

گرفت. 





مݠ �ت صل ه�ش �ف

؟عهم؟ )2( �ن ع�ت در احاد�ی�ث معصوم�ی ر�ج

• چه کسانی رجعت می‌کنند؟)1(	

• ار خالص	
ّ

1ـ مومنین و کف





است،  برخوردار  خاصی  اهمیّت  از  رجعت  موضوع  در  که  سوالاتی  از  یکی   مطمئناً 

که در رجعت زنده شده و به این دنیا برمی‌گردند.  گاهی از ماهیّت افرادی است  آ

ار خالص
ّ

1ـ  مؤمنین و کف

که رجعت شامل همه انسان‌ها شده؛ بلکه تنها  بر اساس روایات اهل بیت؟عهم؟ چنین نیست 

کفر خود مستقر و خالص بوده‌اند را شامل می‌شود.  که در ایمان و  کفاری  مؤمنین و 

می‌شوند  نهاده  کنار  رجعت  موضوع  از  انسان‌ها  عموم  روایات،  از  دسته  این   بنابر 

و به رجعت عموم مؤمنین اشاره می‌شود. در روایتی محمد‌بن‌مسلم نقل می‌کند: 

ابِ  طَّ َ بُو الْ
َ
أ دِثَ‏  نْ‏يُ ْ

َ
‏ أ

َ
 - قَبْل

ً
يعا ثَانِجَ ِ دِّ ابِيُ َ طَّ َ بَا الْ

َ
أ وَ  عْيََ 

َ
بْنَ أ رَانَ  عْتُحُ ْ : سَِ

َ
 قَال

إِلَ  يَرْجِعُ  وَ  رْضُ عَنْهُ 
َ ْ
تَنْشَقُّ ال  مَنْ 

ُ
ل وَّ

َ
أ ‏: 

ُ
بَا عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ يَقُول

َ
أ عَا  مَا سَِ ُ نَّ

َ
أ حْدَثَ‏ - 

َ
مَا أ

ضَ   مَنْمَ َ
َّ

 يَرْجِعُ إِل
َ

ةٌل  ةٍ وَ هِيَ خَاصَّ يْسَتْ بِعَامَّ
َ
جْعَةَ ل ؟ع؟. وَ إِنَّ الرَّ ٍ

سَيُْ بْنُ عَلِّ ُ نْيَا الْ
ُ

الدّ
1.

ً
ضا رْكَمَ ْ ضَ الشِّ وْمَ َ

َ
 أ
ً
ضا يَمانَمَ ْ ِ

ْ
ال

که حمران‌بن‌اعین و ابا الخطاب2 ـ پیش از انحرافش ـ می‌گفتند: شنیدیم حضرت  شنیدم 

1. بحار الأنوار، ج 53، ص 39. 
انحراف ‌گشته  دچار  عقایدش  در  مدتی  از  پس  اما  بود،  صادق؟ع؟  امام  اصحاب  و  یان  راو از  الخطاب  ابا   .2 
وارد شده است  او  انحراف عقیده  بر  روایاتی  امام صادق؟ع؟  از سوی  از سوی اهل بیت؟عهم؟ مطرود شد.   و 
محضر  به  گاهی  را  بود  شده  نقل  او  از  که  روایاتی  لذا  بودند،  واقف  امر  این  به  نیز  ائمه؟عهم؟  اصحاب  و 
زمانی  در  امام،  می‌پذیرفتند. محمد‌بن‌مسلم  از سوی  آن  تأیید صحت  از  و پس  امام؟ع؟ عرضه می‌کردند 
قبل  را  روایت  این  که  حالی  در  بود،  شده  عقیده  انحراف  دچار  ابوالخطاب  که  می‌کند  نقل  را  روایت   این 
را  ی  راو خصوصیات  از  برخی  روایت  نقل  برای  یان  راو ضمن  در  است.  شنیده  او  از  عقیده‌اش  انحراف  از 
که بعد از نقل روایت  که نقل می‌کنند خصوصیاتی را بیان می‌کنند   تذکر می‌دهند. همچنین روایت را زمانی 
→
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او شکافته می‌شود و دوباره  برای  که زمین  کسی  اول  که:  صادق؟ع؟ حدیثی می‌فرمود 

زنده می‌شود حسین‌بن علی؟عها؟ است. رجعت عام نیست؛ بلکه خاص است. به دنیا 

که محض ایمان داشته باشد و یا محض شرک داشته باشد. کسی  برنمی‌گردد مگر 

نکته‌ای که در این حدیث شریف به آن پرداخته شده، عام نبودن رجعت است. امام باقر؟ع؟ 

رجعت را خاص می‌دانند؛ یعنی مخصوص کسانی است که دارای ایمان محض و یا کفر و شرک 

که در روایات دیگر نیز به این نکته تصریح شده است. در برخی  محض می‌باشند؛ همچنان 

روایات حتی سؤال قبر را نیز خاص مؤمنین خالص و کفار خالص می‌دانند؛ چنان‌که امام باقر؟ع؟ 

در روایتی، رجعت و سوال قبر را  خاص معرفی کرده و می‌فرماید: 

فِ  
ُ

ل
َ
يُسْأ  

َ
ل  وَ ضا  فْرَمَ ْ

ُ
ك

ْ
ال ضَ  مَ َ وْ

َ
أ  ،

ً
ضا يَمانَمَ ْ ِ

ْ
ال ضَ‏  مَنْ‏مَ َ  

َّ
إِل قَبْرِ 

ْ
ال فِ ‏ 

ُ
ل

َ
يُسْأ  

َ
»ل

اسِ؟  النَّ فَسَائِرُ  هُ: 
َ
ل تُ 

ْ
قُل  »

ً
ضا فْرَمَ ْ

ُ
ك

ْ
ال ضَ  مَ َ وْ

َ
أ  ،

ً
ضا يَمانَمَ ْ ِ

ْ
ال ضَ   مَنْمَ َ

َّ
إِل جْعَةِ  الرَّ

مْ«.1 هَى عَنُْ
ْ
: »يُل

َ
فَقَال

کسانی  کافر خالص. و رجعت نیز مختص   از مؤمن خالص و 
ّ

در قبر سؤال نمی‌شود، ال

کردم: ]رجعت در  کافر خالص هستند. راوی می‌گوید عرض  که مؤمن خالص و  است 

کاری ندارند ]یعنی به آنها اهمیت داده  مورد[ سایر مردم چگونه است؟ فرمودند: با آنها 

نمی‌شود و از آنها صرف نظر می‌شود[. 

داد:  قرار  نظر  مورد  رجعت  با  رابطه  در  را  اساسی  نکته  دو  می‌توان  شریف  روایت  این   از 

ی  راو تأثیر دارد. ولی وقتی تذکری در خصوص  ی  راو از آن  که در نقل روایت،  ی رخ داده است  راو  برای آن 
است.  رسیده  شیعیان  به  روایت  این  موضع  تغییر  از  قبل  که  است  آن  نشانگر  ندارد،  وجود  روایت  نقل   در 
بنابراین محمد‌بن‌مسلم چون این روایت را بعد از انحراف عقیده ابوالخطاب نقل می‌کند، عبارت »أن یحدث 
ابوالخطاب قبل ما أحدث« ـ پیش از انحرافش را متذکر می‌شود. به نظر می‌رسد این نکته‌ای را که محمد‌بن‌مسلم 
گر امری را بعد از آن انحراف  که ا تذکر داده است در نقل روایت ابوالخطاب رعایت حال او را داشته است 
را جمع می‌کردند  روایات  که  ائمه؟عهم؟  نپرسد. اصحاب  مورد  این  در  او دیگر چیزی  از  یا  نکند  نقل   شنیده 
کسانی  از  متعارف  طور  به  و  داشته  دقت  می‌کردند  نقل  روایت  آنها  از  که  کسانی  مورد  در  می‌کردند  نقل   و 
اهمیت  موضوع  این  به  که  یانی  راو مخصوصاً  می‌کردند  نقل  را  حدیث  داشتند  اعتماد  آنها  به  که 
دقت  بسیار  روایت  نقل  در  است  صادق؟ع؟  امام  اصحاب  فقهای  از  که  محمد‌بن‌مسلم  همین   می‌دادند. 

می‌کرده است. 
1. مختصر البصائر، ص 100. 

→
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م«. کفر محض. 2. مقصود از  »یُلهی عَنُْ 1. منظور از ایمان محض و 

براساس روایت شریفه، سؤال قبر و رجعت اختصاص به کسانی دارد که دارای ایمان خالص 

کفر خالص و محض می‌باشند. در ارتباط با این معنا به نظر می‌رسد، مراد از ایمان محض  و یا 

باشد.  نزده  او سر  از  گناه و معصیتی  گونه فسق،  که مؤمن در طول حیاتش هیچ   این نیست 

یک  پس  باشد.  نداده  رخ  خوبی  عملی  هیچ  او  از  که  نیست  این‌گونه  هم  کفر  با  ارتباط  در 

کفر در این روایات صادق باشد این است  که می‌تواند در مورد محض ایمان و محض   معنا 

 که مؤمن در طول حیات خودش همواره ایمان داشته است و از پدران و مادران مؤمن به دنیا آمده 

کرده باشد و از همان اول بلوغ  و در حال تولد و حیات دنیا نیز همواره در دامن دین الهی رشد 

کفر خالص نیز آن است  و تا آخر مرگش با اعتقاد به اصول دین از دنیا رفته باشد و منظور از 

که پدران و مادران مؤمن داشته  که شخصی از همان اول تولد در منطقه‌ای به دنیا آمده است 

که از دنیا  کفر را اختیار نموده و تا آخرین لحظه‌ای  که به بلوغ رسیده  است، اما از همان موقع 

کافر بوده است.  برود 

کفر  اما معنای دیگری نیز می‌توان براساس روایات معصومین؟عهم؟ برای ایمان خالص و 

مرگ  هنگام  در  انسان  که  باشد  کفری  و  ایمان  مراد  که  طریق  بدین  نمود؛  منظور   خالص 

که در طول مدت حیات خود حتی ممکن  با آن از دنیا می‌رود. مؤمن خالص؛ یعنی انسانی 

کفر محض  کافر بوده باشد، اما در نهایت، ایمان بیاورد و با ایمان محکم از دنیا برود و  است 

کامل داشته  که حتی ممکن است در طول حیات خود ایمان  کسی ‌شود   هم می‌تواند شامل 

کامل از دنیا برود.  کفر  کرده باشد، اما هنگام مرگ با  و به احکام دین هم عمل 

گر بخواهیم به همین معنای اخیر پایبند باشیم، آنگاه رجعت و سؤال قبر شامل افرادی  ا

کامل و ثابت قدم ماندن  کفر  که با  کسانی  که هنگام مرگ با ایمان ثابت و محکم و  می‌شود 

در آن از دنیا می‌روند.

احکام  ندادن  انجام  یا  و  دادن  انجام  به  مربوط  کفر  و  ایمان  محض  اساس،  این   بر 

و تکالیف شرعی تنها نیست؛ بلکه اساس آن مربوط به التزامات قلبی و عملی در اعتقادات 

که با اعتقاد و ایمان به اصول عقاید از دنیا برود  کسی است  است؛ یعنی ایمان محض شامل 

برود.  از دنیا  انکار اصول عقاید  و  کفر  بودن در  ثابت  با  که  کسی است  کفر شامل   و محض 
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گروه است. و رجعت و سؤال قبر شامل این دو 

نمی‌دهند؛  اهمیتی  خود  اعتقادات  به  که  هستند  کسانی  عنهم«  »یلهی  از  مراد  اما    

قبر  سؤال  و  رجعت  افرادی  چنین  کنند.  بسنده  ظاهر  در  شرعی  تکالیف  انجام  به  آنکه  ولو 

نخواهند داشت. 

کفار است، عبدالله‌بن‌حسین  و همۀ  مومنین  از رجعت همۀ  کی  که حا دیگر  روایتی  در 

گفت‌گویی  که با پدرم خدمت امام صادق؟ع؟ رسیدم. پدرم با امام صادق؟ع؟  نقل می‌کند 

کرد:  داشتند، پس پدرم به امام؟ع؟ عرض 

نَّ تَفْسِيرَهَا صَارَ إِلَ 
َ
؛ وَ ذَلِكَ أ

َّ
 الُلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
 فِيَها مَا قَال

ُ
قُول

َ
: أ

َ
ةِ؟ قَال رَّ

َ
ك

ْ
‏فِ ‏ ال

ُ
مَا تَقُول

كَ 
ْ
ل ﴿�تِ :‏ 

َ
وَ جَل عَزَّ   اللَّه‏ 

ُ
قَوْل ةً 

َ
يْل

َ
ل ينَ  عِشْرِ وَ  مْسٍ  رْفُبِ َ َ الْ هَذَا  تَِ 

ْ
يَأ نْ 

َ
أ  

َ
قَبْل الِلَّه  رَسُولِ 

الُلَّه   
ُ

يَقُول بِ: 
َ
أ هُ 

َ
ل  

َ
.فَقَال مْ  ُ ذُحُولَ يَقْضُوا   ْ

َ
ل وَ  نْيَا 

ُ
الدّ إِلَ  رَجَعُوا  إِذَا   1﴾ اسِرَ�ةٌ �ةٌ �خ  كَرَّ

ً
ا ذ� �إِ

 

 إِذَا 
َ

ذَا؟ فَقَال رَادَبِ َ
َ
‏ءٍ أ شَ ْ يَّ

َ
﴾2 أ اهِرَ�ةِ السَّ ا هُمْ �بِ ذ� �إِ

َ رَ�ةٌ واحِدَ�ةٌ * �ف ْ �ج َ ز�َ ما هِ�ي
�نَّ �إِ

َ ‏ ﴿�ف
َ

عَزَّ وَ جَل
وتُ.3  تَُ

َ
ل   تَنَامُ وَ

َ
وَاحِ سَاهِرَةًل  رْ

َ ْ
ةُ ال مْ وَ بَاتَتْ‏ بَقِيَّ انْتَقَمَ مِنُْ

که خدای  نظر شما درباره رجعت چیست؟ فرمودند: درباره رجعت همان را می‌گویم 

این  آنکه  از  پیش  رسول خدا؟ص؟ 25 شب  به  نیز  رجعت  تفسیر  است.  فرموده  تعالی 

که می‌فرماید:   است 
ّ

 حرف و لفظ نازل شود داده شده است و سخن خداوند عزّوجل

که به دنیا باز می‌گردند و در حالی  گفتند: »این دیگر بازگشتی زیانبار است.« هنگامی 

که هنوز انتقام خونهای به ناحق ریخته را نگرفته‌اند، پس پدرم به حضرت صادق؟ع؟ 

که آن فقط یک فریاد برانگیزنده  کرد: خداوند عزوجل می‌فرماید: »جز این نیست  عرض 

چیزی  آن  »ساهره«،  از  مراد  می‌آیند«،  گرد  زمین  صحنه  بر  همگی  گاه  نا که   است 

که از آنها  که به آن اراده می‌شود چیست؟ فرمودند: آن هنگامی است )در جایی است( 

کشیده می‌شود و بقیه روح‌ها در آنجا استراحت می‌کنند و آنها نه در خواب هستند  انتقام 

و نه در حالت مرگ. 

1. سورۀ نازعات، آیۀ12.
2. سورۀ نازعات، آیۀ14 -13.

3. بحار الأنوار، ج 53، ص 44. 
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منظور  که  است  آن  می‌آید  پیش  شریف  حدیث  این  به  توجّه  با  که  سؤالاتی  از   یکی 

از عبارت »بقیة الأرواح« چه کسانی می‌باشند؟ آیا منظور ارواحی است که به دنیا باز نگشته‌اند 

که به دنیا بازگشته‌اند؟  و یا ارواحی هستند 

از  مراد  و  می‌گرداند  باز  دنیا  به  را  کفار  و  مؤمنین  تعالی  خدای  که  است  آن  روایت  ظاهر 

کافر نبوده و به  که مؤمن و  کسانی هستند  کفار نمی‌باشند؛بلکه منظور،  بقیۀ ارواح، مؤمنین و 

گرچه با آنها مثل مردگان رفتار می‌شود   دنیا نیز باز نگشته‌اند. آن‌ها نه خوابند و نه مرده‌اند، ا

از انسان‌های  گفت ما  باید  که در خواب هستند.  در توضیح این مطلب  کسانی  و نه مثل 

که نه مرده  کسانی  گشت ولی برای روح  یم و روح آنها باز خواهد   خواب انتظار بیدرای را دار

و نه در خواب هستند بازگشتی نیست و بیدار نخواهند شد، البته مانند مردگان هم نیستند؛ 

کفار  که از دنیا رفته‌اند یا در تنعّم هستند، یا در عقاب و این شامل مؤمنین و  که مردگانی  چرا 

کافر محض‌اند، در برزخ بوده و از سوی خداوند  که نه مؤمن محض و نه  کسانی  می‌شود، اما 

افراد، »یلهی عنهم« هستند؛ یعنی نه خواب هستند   به آن‌ها اعتنا و توجهی نمی‌شود. این 

که همان  و نه مرده. در رجعت نیز به آنها اهمیتی داده نمی‌شود و غیر از این‌ها، بقیۀ انسان‌ها 

گشت. کفار خواهند بود در رجعت به دنیا بازخواهند  مؤمنین و 

گفت: در روایات معصومین؟عهم؟ و در بحث رجعت، مردمان به سه  بنابر آنچه آمد، می‌توان 

کافر محض هستند؛ که  کسانی  که مؤمن خالص هستند؛ 2.  کسانی   گروه تقسیم شده‌اند، 1. 

کافر. رجعت و نیز سوال قبر،  که یلهی عنهم هستند؛ یعنی نه با ایمان هستند و نه  کسانی   .3 

شامل دو گروه اول بوده و گروه سوم از این امر مستثنی هستند.

باشد  داشته  میتواند  متعدّدی  گروههای  نیز  گروه  این  گفت  باید  سوم  گروه  مورد  در   اما 

از جمله: 

11 آنها . به  انبیاء  و تعالیم  امّا نبوت و وصایت  کرده‌اند،  که در دنیا زندگی  انسان‌هایی 

نرسیده است. پس چون حجت برای آنها تمام نشده است، آنها نه کافرند و نه مؤمن. 

22 ابله . و  احمق  به  آن‌ها  از  بلکه  نیستند؛  هم  دیوانه  البته  که  بی‌خرد   انسان‌های 

تعبیر شده است. برای این‌گونه انسان‌ها نیز حجت تمام نمی‌شود و آن‌ها نه مؤمن‌اند 

کافر.  و نه 
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33 که برای آنها نیز حجت تمام نشده . گروه دیگری از یلهی عنهم هستند  دیوانگان نیز 

است. 

44 گروهی دیگر از انسان‌های . که قبل از رسیدن به سن بلوغ از دنیا رفته‌اند، نیز  کودکانی 

کافر محسوب می‌شوند.  که نه مؤمن‌اند و نه  هستند 

براساس روایات و نظام عقلایی، بحث ایمان و کفر و تصدیق و انکار در جایی کاربرد دارد  

که حجّت  کسانی هستند  گروه‌های مذکور،  که  که حجت برای انسان تمام شود. در حالی 

ل 
ّ

گروه‌ها به مستضعفین و ضُل برای آنها تمام نشده است و در روایات معصومین؟عهم؟ از این 

کشیده شده  به استضعاف  از سوی بشر  که  به معنایی  البته مستضعف  تعبیر شده است. 

کی و فهمی  که ضعف ادرا گویند  کسانی را مستضعف و ضلال  باشند مدّنظر نیست؛ بلکه 

دارند و این ضعف یا به واسطۀ نرسیدن  حقّ به اوست و یا به جهت بی‌بهره بودن از عقل. 

عقل از بزرگترین و با ارازش‌ترین نعمت‌هاست که نعمت‌های دیگر به واسطه نور آن نمایان 

که پیامبر و حجّت خدا برای انسان  گاهی و شعور است  می‌شوند. به نعمت عقل و خرد و آ

خداوند  محضر  درک  و  معرفت  که  است  خرد  و  عقل  نعمت  به  می‌شود.  محسوب  نعمت 

روایتی،  در  می‌چرخد.  عقل  محور  حول  عقاب  و  ثواب  و  می‌شود  محسوب  نعمت  متعال 

ثیبُ 
ُ
ا »بكَ  فرمود:  او  مورد  در  آفرید  را  که خداوند عقل  آن هنگام  کرم؟ص؟ می‌فرمایند  ا پیامبر 

عاقِبُ«1 » با تو ثواب می‌دهم و با تو عقاب می‌کنم«؛ یعنی من بندگانم را با توجه به نور 
ُ
وَ بِكَ أ

کرد.  عقلشان ثواب خواهم داد و با توجّه به بهره‌مندی از نور عقل و خرد عقاب خواهم 

که بالاتر از آن نعمتی  گر خدای تعالی تعدادی از انسان‌ها را از این نعمت بزرگ،  بنابراین ا

کرده است و این نور به آنها داده نشده است، حجت برای آنها تمام نشده  نیست، بی بهره 

محرومیت  حکمت  اینکه  در  اما  است؛  نکرده  کاری  خدا  با  ارتباط  در  آنها  برای  نور  این  و 

کامل  دسترسی  نمی‌توان  گفت:  باید  است،  کرده  چنین  آنها  با  خداوند  چرا  و  چیست   آنها 

به حکمت‌های آن داشت و فقط می‌توانیم برخی از حکمت‌ها را با توجه به روایات رسیده 

کنیم و بر این اساس یکی از حکمت‌های خدای تعالی از محرومیت  از معصومین؟عهم؟ بیان 

برخی انسان‌ها از این نعمت بزرگ )یعنی عقل( می‌تواند به این دلیل باشد تا کسانی که دارای 

1. من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 369. 
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کرده است با مشاهده  این نعمت  خیلی بزرگ شده‌اند و خداوند به آنها این نعمت را عطا 

سوی  از  نعمتی  چنین  عظمت  و  وجود  به  نیستند  برخوردار  نعمت  این  از  که  بندگانی  آن 

البته قطعاً تنها همین حکمت منظور نبوده و حتماً  خداوند پی ببرند و قدردان آن باشند. 

یم.  که ما از آن اطلاع ندار حکمت‌های دیگری هم وجود دارد 

نبوده‌اند  برخوردار  نعمت  این  از  دنیا  در  انسان‌ها  از  گروه  این  اینکه  به  توجه  با   بنابراین 

کرده  بر آنها تکلیفی هم نخواهد بود و در نتیجه در برزخ هم عذاب ندارند و فقط برزخ را طی 

و مواقف قیامت را هم تا نزدیک موقف صراط سپری می‌کنند، ولی نزدیک به بهشت و جهنم 

گرفته است و از آنجا به بعد وارد  که می‌رسند  خدای تعالی برنامه خاصی را برای آنها در نظر 

بهشت یا جهنم می‌شوند. 

پس همان طور که در روایات بیان شده است ما نیز این دسته از انسان‌ها را از سایر انسان‌ها 

آنها رجعتی وجود  که برای  آنها سخنی نمی‌گوییم؛ چرا  از  کرده و در بحث رجعت هم  جدا 

بازگشت  مورد  در  آنچه  نمی‌باشد.  انسان‌ها  همه  برای  عمومی  بصورت  رجعت  پس  ندارد. 

نعمت  از  بهره‌مندی  با  دنیا  در  که  است  انسان‌هایی  به  مربوط  است  آمده  درروایات  فجّار 

گردانده می‌شوند تا در همین دنیا  کرده‌اند. اینان باز  یده و ظلم و ستم  کفر ورز  عقل و خرد، 

برخی از پیامدهای ستم هایشان را بچشند.

دیگری  دستۀ  بواسطۀ  می‌تواند  کفار  همۀ  و  مؤمنین  همۀ  به  رجعت  بودن   خاص 

مربوط  آیات  بررسی  در  و  این  از  آنکه چنان‌که پیش  توضیح  باشد؛  تایید  مورد  نیز  روایات   از 

که با مرگ از دنیا رفته‌اند در رجعت زنده شده و با شهادت  به رجعت آشکار شد، مؤمنینی 

که با شهادت از دنیا رفته‌اند، زنده می‌شوند تا با مرگ از دنیا روند.   از دنیا می‌روند و آن‌هایی 

ایام رجعت زنده شده  که همۀ مؤمنین در تمام دوران‌ها در  از آن است  کی   چنین امری حا

گشت.  و به دنیا بازخواهند 

هِ 
َ
اللّ لِ  �ي سَ�ب ‏ي�ف  � مْ  �تُ

ْ
ل �تِ

�قُ �نْ  �ئِ
َ
ل ﴿وَ  آیه  تفسیر  در  باقر؟ع؟  امام  از  جعفی  جابر‌بن‌یزید  روایتی   در 

کرد و امام باقر؟ع؟  ‌فرمودند:  م‏﴾1 سؤال 
وْ مُ�تُّ

أَ
�

کشته شوید یا بمیرید«.   گر در راه خدا  1. سورۀ آل عمران، آیۀ 157؛ »و ا
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الِلَّه   
ُ

سَبِيل  :
َ

قَال مِنْكَ.  عَهُ  سَْ
َ
أ نْ 

َ
أ  

َّ
إِل الِلَّه  وَ   

َ
تُ:ل 

ْ
فَقُل الِلَّه؟  ‏ 

ُ
سَبِيل مَا  جَابِرُ  يَا  تَدْرِي‏   

َ
 أ

مَاتَ  يَتِهِ 
َ

وَل مَاتَفِ   مَنْ  وَ  الِلَّه  سَبِيلِ  فِ  
َ

قُتِل يَتِهِ 
َ

وَل فِ  
َ

قُتِل نْ  َ فَ تُهُ  يَّ رِّ
ذُ وَ      عَلٌِّ

 يُنْشَرُ 
َ

هُ مَنْ قُتِل
َ
: إِنّ

َ
ةٌ وَ مِيتَةٌ. قَال

َ
هُ قِتْل

َ
 وَ ل

َّ
ةِ إِل مَّ

ُ ْ
يْسَ مَنْ يُؤْمِنُ مِنْ هَذِهِ ال

َ
 فِ سَبِيلِ الِلَّه ل

1.
َ

وتَ وَ مَنْ مَاتَ يُنْشَرُ حَتَّ يُقْتَل يَ ُ حَتَّ

کردم: سوگند به خدا نمی‌دانم  ای جابر، آیا می‌دانی معنای سبیل الله چیست؟ عرض 

جز اینکه معنی آن را از شما بشنوم. فرمودند:‌ سبیل الله، علی؟ع؟ و فرزندان او هستند. 

کشته شوند  که در ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ و به خاطر ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟   کسانی 

آنها  بروند  دنیا  از  امیرالمؤمنین؟ع؟  ولایت  با  که  کسانی  و  کشته شده‌اند  راه خدا    در 

کسی در این امت مؤمن نمی‌شود مگر اینکه برای  هم در سبیل خداوند از دنیا رفته‌اند. 

کشته می‌شوند دوباره زنده  که  کسانی  کشته شدنی و مردنی است. فرمودند: از مؤمنین  او 

کشته شوند.  که مرده‌اند دوباره زنده می‌شوند تا  می‌شوند تا بمیرند و آنانی 

حتماً  و‌  می‌شده  محسوب  باقر؟ع؟  امام  خاص  اصحاب  از  جابر  که  دانست  باید  ابتدا 

بوده است  آن  کردن  از سؤال  او  اما مقصود  را می‌دانسته است،  الله«  »سبیل   معنای ظاهری 

امام  از  و  ابراز بی اطلاعی می‌کند  این اساس  بر  و  بداند  آیه شریفه  این  از  را  مراد خداوند  که 

که امام به آن مطلع است را بیان فرماید.  باقر؟ع؟ می‌خواهد تا مقصود خداوند از این آیه 

مؤمن  مرگ  را  خدا  راه  در  شدن  کشته  از  خداوند  مراد  و  منظور  جابر،  پاسخ  در  امام؟ع؟ 

کشته  کشته شدن با ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ را  به ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ عنوان فرموده و 

شدن در راه خدا بیان می‌فرمایند. 

ولایت  راه  در  تا  می‌کنند  رجعت  رفته‌اند  دنیا  از  مرگ  به  که  مؤمنینی  اساس،  این  بر 

کشته شدن از دنیا رفته‌اند باز می‌گردند تا طعم  که با  کسانی  کشته شوند و  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 مرگ را بچشند تا باز هم با ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ با موت از دنیا بروند و این به خاطر آن است 

که مؤمنین به درجه قتل فی سبیل الله و موت فی سبیل الله نائل شوند. 

خداوند قصد دارد به مؤمنین هر دو نوع از دنیا رفتن )قتل و مرگ( در راه خدا را عطا کند. ظاهراً 

 در پذیرش رجعت، اجباری برای مؤمنین وجود ندارد و از حدیث هم چنین استفاده‌ای نمی‌شود 

1. بحار الأنوار، ج 35، ص 371. 
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و ظهور حدیث، تنها در بازگشتن است و الزامی بودن آن استفاده نمی‌شود. 

در روایتی امام باقر؟ع؟ می‌فرماید: 

نُشِرَ  مَاتَ  مَنْ  وَ  وتَ  يَ ُ حَتَّ نُشِرَ   
َ

قُتِل مَنْ  هُ 
َ
إِنّ مَوْتَةٌ  وَ  ةٌ 

َ
قَتْل هُ 

َ
ل وَ   

َّ
إِل مُؤْمِنٍ‏  مِنْ‏  يْسَ‏ 

َ
 ل

ؤْمِنُونَ  ُ الْ ا  مَّ
َ
أ يُنْشَرُ  وَ   

َّ
إِل فَاجِرٌ   

َ
ل  وَ بَرٌّ  حَدٌ 

َ
أ ةِ  مَّ

ُ ْ
ال هَذِهِ  مَافِ    :

َ
قَال  َّ ...ث ُ  

َ
يُقْتَل حَتَّ 

نَّ الَلَّه 
َ
ْ تَسْمَعْ أ

َ
 ل

َ
اهُمْ أ يِ الِلَّه إِيَّ ونَ إِلَ خِزْ ارُ فَيُنْشَرُ فُجَّ

ْ
ا ال مَّ

َ
مْ وَ أ عْيُنِِ

َ
ةِ أ ونَ إِلَ قُرَّ فَيُنْشَرُ

ر﴾.1 كْ�بَ
�أَ

ْ
ا�بِ ال عَذ�

ْ
دْ�ن‏ى دُو�نَ ال

�أَ
ْ
ا�بِ ال عَذ�

ْ
هُمْ مِ�نَ ال �نَّ �قَ �ي ذ�ِ �نُ

َ
:‏ ﴿وَ ل

ُ
تَعَالَ يَقُول

کشته  که  کشته شدنی. به راستی هر مؤمنی  هیچ مؤمنی نیست، جز اینکه مرگی دارد و 

که به مرگ از دنیا رفته  شده باشد دوباره باز می‌گردد تا به مرگ از دنیا برود، و هر مؤمنی 

 باشد دوباره زنده شود تا با قتل )کشته شدن( از دنیا برود و سپس فرمودند: هیچ فردی 

 از افراد این امت از نیک و بدشان نیست مگر اینکه دوباره زنده می‌شود، اما مؤمنان 

که از سوی خدا  که برگردند چشم روشنی خواهند داشت و فجّار )بی‌دین‌ها( در حالی 

خوار و سبک شده‌اند دوباره زنده خواهند شد. آیا نشنیده‌ای خداوند متعال می‌فرماید: 

»و البته آنان را از عذاب نزدیکتر پیش از عذاب بزرگتر می‌چشانیم«2.

امام؟ع؟ در این روایت خبر از رجعت تمام مؤمنین و تمام کفار می‌دهند و بیان می‌فرمایند 

می‌کند  بیان  هم  دیگری  نکته  یک  مؤمنین  مورد  در  اما  شد،  خواهند  زنده  کافر  و  مؤمن   که 

که به قتل  کشته شدن و یا با مرگ طبیعی از دنیا می‌رود. آن مؤمنانی  و آن اینکه هر مؤمن یا با 

از دنیا خواهند رفت و آن  از دنیا رفته‌اند دوباره زنده خواهند شد و به مرگ طبیعی )موت( 

رفت  دنیا خواهند  از  قتل  به  و  زنده خواهند شد  دوباره  رفته‌اند  دنیا  از  به موت  که   مؤمنانی 

کشته شده باشند دوباره زنده  گر  و رجعت آنها همراه با روشنی چشم خواهد بود و فجّار هم ا

ت و ذلت خواهد بود. 
َ

خواهند شد تا طعم مرگ را بچشند، اما برای آنها خواری و خِفّ

از این مطلب می‌توان استفاده کرد که رجعت تنها برای انتقام گرفتن و زندگی کردن دوباره 

یادی برسند.  در این دنیا نمی‌باشد؛ بلکه خداوند می‌خواهد مؤمنان در رجعت به ثواب ز

کشته خواهند شد. کافران  که در رجعت مؤمنان هم توسط  این مطلب دلالت دارد 

1. بحار الأنوار، ج 53، ص 64. 
2. سورۀ سجده، آیۀ 21. 



رجعت152 

مرگ  کسی  »هر  است؛  شده  روایت   1﴾ مَوْ�ت
ْ
ال  

�ةُ �قَ ا�ئِ ذ� سٍ  �فْ �نَ لُّ 
ُ
﴿ک شریفه  آیه  ذیل  همچنین 

می‌شوند  زنده  دوباره  شده‌اند  کشته  و  نچشیده‌اند  را  مرگ  که  آنها  یعنی  چشید«؛  خواهد   را 

و با مرگ )موت( از دنیا می‌روند و احادیث در تفسیر این آیه شریفه عمومیت دارد و اختصاص 

به مؤمن و غیر مؤمن ندارد.2 

شنیدم  رجعت  مورد  در  رضا؟ع؟  امام  از  می‌گوید  یحیی  صفوان‌بن  حدیثی،   در 

که می‌فرماید: 
مْ مَاتَ.3  مِنُْ

َ
‏، وَ مَنْ قُتِل

َ
ؤْمِنِيَن‏ قُتِل ُ مَنْ‏ مَاتَ‏ مِنَ‏ الْ

کشته شده باشد، به مرگ  که  کشته می‌شود، و هر  که مرده باشد  در رجعت، هر مؤمنی 

عادی خواهد مرد. 

 در حدیثی دیگر، زراره نقل می‌کند که قصد داشتم در مورد فرق بین موت و قتل و زنده شدن 

کراهت  دوباره در رجعت از امام باقر؟ع؟ سؤالی را بپرسم، اما نخواستم صریحاً بپرسم و از آن 

کردم:  داشتم، در نتیجه با روش لطیفی به امام باقر؟ع؟ عرض 

حَدٌ 
َ
أ مَا  هُ: 

َ
ل تُ 

ْ
فَقُل  »

ٌ
قَتْل  

ُ
قَتْل

ْ
ال وَ  مَوْتٌ،  وْتُ  َ الْ  ،

َ
»ل  :

َ
قَال مَاتَ‏؟  ‏ 

َ
قُتِل نْ‏  عَمَّ نِ‏  خْبِرْ

َ
أ

قَتْلِ 
ْ
قَ بَيَْ ال فَرَّ صْدَقُ مِنْ‏[ قَوْلِكَ قَدْ 

َ
 الِلَّه أ

ُ
رَارَةُ قَوْل زُ : »يَا 

َ
: فَقَال

َ
 مَاتَ؟ قَال

َّ
 إِل

ُ
 ]يُقْتَل

ى 
َ
ل �إِ

َ
ل مْ  �تُ

ْ
ل �تِ

�قُ وْ 
أَ
� مْ 

�نْ مُ�تُّ �ئِ
َ
ل وَ   ﴿ الَ:‏ 

َ وَ �ق لَ﴾‏4  �تِ
�قُ وْ 

أَ
� �نْ ما�تَ  �إِ

َ �ف  
أَ
�﴿  :

َ
قُرْآنِ، فَقَال

ْ
ال وْتِفِ   َ وَ الْ

الُلَّه   
َ

قَال قَدْ  وَ   
ٌ

قَتْل  
ُ

قَتْل
ْ
ال وَ  مَوْتٌ  وْتُ  َ فَالْ رَارَةُ،  زُ يَا  تَ 

ْ
قُل كَمَا  يْسَ 

َ
فَل ﴾5‏  رُو�نَ َ حْ�ش

�تُ هِ 
َ
 اللّ

و�نَ 
ُ
ل ا�تِ �ق ُ �ي �ةَ 

�نَّ َ ج�
ْ
ال هُمُ 

َ
ل �نَّ 

أَ
� �بِ هُمْ 

َ
مْوال

أَ
� وَ  سَهُمْ  �فُ �نْ

أَ
� �نَ  �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ال مِ�نَ  رى‏  �تَ

ْ ا�ش هَ 
َ
اللّ  

�نَّ ﴿�إِ :‏ 
َ

جَل وَ  عَزَّ 

 
َّ

جَل وَ  عَزَّ  الَلَّه  إِنَّ  تُ: 
ْ
فَقُل  :

َ
قَال ا﴾6 

ً حَ�قّ هِ  �يْ
َ
عَل  

ً
وَعْدا و�نَ 

ُ
ل �تَ �قْ ُ �ي وَ  و�نَ 

ُ
ل �تُ �قْ �يَ

�فَ هِ 
َ
اللّ لِ  �ي سَ�بِ �فِي� 

يْسَ مَنْ 
َ
: ل

َ
وْتَ؟ فَقَال َ قِ الْ

ُ
ْ يَذ

َ
 ل

َ
يْتَ مَنْ قُتِل

َ
 فَرَأ

َ
﴾7 أ مَوْ�تِ

ْ
 ال

�ةُ �قَ ا�ئِ سٍ ذ� �فْ �نَ لُّ 
ُ
:‏﴿ك

ُ
يَقُول

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 185. 
2. تفسیر العیاشی، ج 1، ص 210. 

3. مختصر البصائر، ص 94. 
4. سورۀ آل عمران، آیۀ144.  
5. سورۀ آل عمران، آیۀ158.

6. سورۀ توبه، آیۀ111.
7. سورۀ عنکبوت، آیۀ57.
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نْيَا حَتَّ يَذُوقَ 
ُ

نْ يَرْجِعَ إِلَ الدّ
َ
 أ

َ
 بُدّ

َ
ل 

َ
 فِرَاشِهِ، إِنَّ مَنْ قُتِل

َ
كَمَنْ مَاتَ عَل يْفِ   بِالسَّ

َ
قُتِل

وْت.1 َ الْ

فرمودند:  باقر؟ع؟  حضرت  است؟  شده  کشته  می‌میرد،  که  کسی  دهید  خبر  من   به 

کردم:  عرض  حضرت  به  است.  شدن  کشته  شدن  کشته  و  است،  مردن  مردن   نه، 

کشته می‌شوند مرده هم محسوب شوند؟ حضرت فرمودند:  که  کسانی  این‌گونه نیست 

نه ای زراره! سخن خداوند از سخن تو درست‌تر است. خداوند بین موت و قتل فرق 

کشته شود.« و نیز می‌فرماید:  گر او بمیرد یا  گذاشته است؛ چنان‌که در قرآن می‌فرماید: »ا

گفتی  که  کشته شوید به سوی خدا محشور می‌شوید«. پس چنین نیست  گر بمیرید یا  »ا

کشته شدن است. خداوند می‌فرماید: »خدا  کشته شدن،   ای زراره! مرگ، مرگ است و 

از مؤمنان جان و مالشان را خرید، در مقابل بهشت را برای آنها قرار داد، در راه خدا 

است«  خدا  عهده  بر  ثابت  وعده‌ای  می‌شوند،  کشته  و  می‌کشند،  می‌کنند،   جنگ 

کشته شد مرگ  که  کسی  کس بمیرد مرگ را می‌چشد«؛ پس دیدی   و نیز می‌فرماید: »هر 

که در بستر  که با شمشیر کشته شود مثل کسی  را نچشیده است. و سپس فرمودند: آن کسی 

کشته شود به ناچار به دنیا برمی‌گردد تا مرگ را بچشد.  که  بمیرد نیست، هر 

رجعت  به  اعتقاد  آنکه  به  توجه  با  او  که  می‌گردد  مشخص  زراره  جواب  و  سؤال  این   از 
از دنیا رفته‌اند دوباره زنده  نیز  که به قتل  کسانی  آیا  که  تا بداند  داشته است در پی آن بوده 

که از این طریق به مقصود خود دست یافت.  خواهند شد تا طعم مرگ را بچشند یا خیر، 

در روایتی دیگر، امام باقر؟ع؟ می‌فرمایند:

جْعَة مَا مِنْ  هُمْ﴾2الآية فقال:ذلك‏فِ  الرَّ
َ
مْوال

أَ
سَهُمْ وَ � �فُ �نْ

أَ
�نَ � �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
رى‏ مِ�نَ ال �تَ ْ هَ ا�ش

َ
�نَّ اللّ ﴿�إِ

وت‏.3 يَ ُ  بُعِثَ حَتَّ
َ

 وَ مَنْ قُتِل
َ

ةٌ مَنْ مَاتَ بُعِثَ حَتَّ يُقْتَل
َ
هُ مَيْتَةٌ وَ قَتْل

َ
 وَ ل

َّ
مُؤْمِنٍ إِل

که می‌فرماید: »خدا از مؤمنان جانها و اموالشان را خرید« مربوط  این سخن خداوند 

که مرده باشد زنده می‌شود  کشته شدنی. هر   به رجعت است، هر مؤمنی مرگی دارد و 

کشته شده باشد برمی‌گردد تا بمیرد.  که  کشته شود، و هر  تا 

1. مختصر البصائر، ص 93؛ بحار الأنوار، ج 53، ص 65. 
2. سورۀ توبه، آیۀ 111. 

3. الإیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص 275؛ بحار الأنوار، ج53، ص 71.
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گروهی از مؤمنان بدون آنکه جهاد نفس کرده باشند و تنها با جهاد مالی در حد وسعشان، 

می‌فرماید  بیان  مؤمنین  این  مورد  در  باقر؟ع؟  امام  رفته‌اند.  دنیا  از  شوند  کشته  آنکه   بدون 

که خداوند از مؤمنان جان‌های آنها را هم خریده  کشته شدن هم داشته باشند؛ چرا  که باید 

از دنیا رفته‌اند. در زمان  را در راه خدا نداده و  که این مؤمنان جان خویش  است. در حالی 

گشت تا جان خود را نیز برای خداوند بدهند.  رجعت آن مؤمنان باز خواهند 

شوند  کشته  خداوند  راه  در  آنکه  بدون  مؤمنان  از  تعدادی  می‌شود:  عرض  دیگر  تعبیر   به 

که خودم جان‌های مؤمنان  که خداوند در آیۀ شریفه تصریح می‌فرماید  از دنیا رفته‌اند؛ در حالی 

که خداوند جانهای آنها را در دنیا نخریده است   را خریده‌ام. بنابراین مؤمنانی هم باید باشند 

کشته شدن در راه  که در دنیا مؤمن بوده‌اند و به  کسانی  و بر این اساس آیه دلالت دارد بر اینکه 

خدا از دنیا نرفته‌اند، خدای تعالی آنها را زنده خواهد کرد تا به کشته شدن از دنیا بروند، تا معنای 

این آیه شریفه تحقق پیدا کند. البته این زنده شدن و کشته شدن حکمت‌هایی دارد؛ از جمله 

از نعمت‌های  بهره‌شان  و  یافت می‌کنند  نیز در را  راه خداوند  در  اجر شهادت  مؤمنان  اینکه 

کشته شدن در راه خدا، بر همگان  کردن مؤمنین به  کامل خواهد شد. و نیز با مبتلا  بهشتی 

که نزد خداوند میان مؤمنین فرقی وجود ندارد.  آشکار می‌شود 

که می‌فرمایند:  در روایتی دیگر از امام باقر؟ع؟ آمده است 

نُشِرَ  مَاتَ  مَنْ  وَ  وتَ  يَ ُ حَتَّ نُشِرَ   
َ

قُتِل مَنْ  هُ 
َ
إِنّ مَوْتَةٌ  وَ  ةٌ 

َ
قَتْل هُ 

َ
ل وَ   

َّ
إِل مُؤْمِنٍ  مِنْ  يْسَ 

َ
ل

ِ﴾1‏  مَوْ�ت
ْ
ال �ةُ  �قَ ا�ئِ ذ� سٍ  �فْ �نَ ﴿كُلُّ  يَةَ: 

ْ
ال هَذِهِ  جَعْفَرٍ؟ع؟  بِ 

َ
أ  

َ
عَل وْتُ 

َ
تَل  َّ ث ُ

َ
يُقْتَل حَتَّ 

أنزل  ا 
َ

ذ
َ
هَك  :

َ
فَقَال هُوَ؟  مَا  ]مَنْشُورَةٌ[  منشوره  وَ  كَ 

ُ
قَوْل تُ 

ْ
قُل ]مَنْشُورَةٌ[  منشوره  وَ   

َ
 فَقَال

 
َ

َّ قَال وْتِ‏ و منشوره ]مَنْشُورَةٌ[ث ُ َ  نَفْسٍ ذائِقَةُ الْ
ُّ

كُل دٍ؟ص؟‏  مَّ مُ َ
َ

 عَل
ُ

ا جَبْرَئِيل ‏[بِ َ
َ

ل ]نَزَ

مْ  عْيُنِِ
َ
أ ةِ  قُرَّ إِلَ  ونَ  فَيُنْشَرُ ؤْمِنُونَ  ُ ا الْ مَّ

َ
أ يُنْشَرُ  وَ   

َّ
إِل فَاجِرٌ   

َ
ل  وَ بَرٌّ  حَدٌ 

َ
أ ةِ  مَّ

ُ ْ
ال هَذِهِ   مَافِ  

هُمْ  �نَّ �قَ �ي ذ�ِ �نُ
َ
:‏ ﴿وَ ل

ُ
نَّ الَلَّه تَعَالَ يَقُول

َ
ْ تَسْمَعْ أ

َ
‌ل

َ
اهُمْ، أ يِ الِلَّه إِيَّ ونَ إِلَ خِزْ ارُ فَيُنْشَرُ فُجَّ

ْ
ا ال مَّ

َ
 وَ أ

رْ﴾3؛  ِ ذ� �نْ
أَ
� َ �ف مْ  �قُ رُ  ِ

ّ �ث
َ

مُدّ
ْ
ال هَا  ُّ �ي

أَ
� ا  ﴿�ي هُ:‏ 

َ
قَوْل وَ  ر﴾2  كْ�بَ

�أَ
ْ
ال ا�بِ  عَذ�

ْ
ال دُو�نَ  دْ�ن‏ى 

�أَ
ْ
ال ا�بِ  عَذ�

ْ
ال مِ�نَ 

1. سورۀ انبیاء، آیۀ 35. 
2. سورۀ سجده، آیۀ 21. 
3. سورۀ مدثر، آیۀ 1-2. 
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﴾ رِ  �بَ
ُ
ك

ْ
ال حْدَى  �إِ

َ
ل ها 

�نَّ ﴿�إِ هُ:‏ 
َ
قَوْل وَ  فِيَها  يُنْذِرُ  جْعَةِ  الرَّ قِيَامَهُفِ   ؟ص؟ 

ً
دا مَّ بِذَلِكَمُ َ يَعْنِ 

رْسَلَ 
أَ
� ي�  ِ ذ�

َّ
ال ﴿هُوَ  هُ:‏ 

َ
قَوْل وَ  جْعَةِ  الرَّ بَشَرِفِ  

ْ
لِل نَذِيرٌ  ؟ص؟ 

ً
دا مَّ رِ﴾1؛يَعْنِمُ َ َ �ش �بَ

ْ
لِل  

ً
را �ي ذ�ِ ﴿�نَ

: يُظْهِرُهُ 
َ

﴾2 قَال و�نَ
ُ
رِك ْ مُ�ش

ْ
وْ كَرِهَ ال

َ
هِ وَ ل ِ

ّ
�نِ كُل �ي ى الدِّ

َ
هِرَهُ عَل �ظْ ِ لِ�يُ

حَ�قّ
ْ
�نِ ال هُدى‏ وَ دِ�ي

ْ
ال هُ �بِ

َ
رَسُول

هُوَ  دٍ﴾3  دِ�ي
َ ا�بٍ �ش عَذ� ا  ذ�  

ً
ا ا�ب �ب هِمْ  �يْ

َ
عَل ا  حْ�ن �تَ �فَ ا  ذ� �إِ ﴿حَ�تَّى  هُ:‏ 

َ
قَوْل وَ  جْعَةِ  الرَّ فِ  

َّ
وَ جَل عَزَّ  الُلَّه 

بُو جَعْفَرٍ؟ع؟: 
َ
 أ

َ
 جَابِرٌ: قَال

َ
جْعَةِ. قَال يْهِ إِذَا رَجَعَفِ  الرَّ

َ
وَاتُ الِلَّه عَل

َ
بِ طَالِبٍ صَل

َ
 عَلُِّ بْنُ أ

 4﴾ �نَ وا مُسْلِمِ�ي وْ كا�نُ
َ
رُوا ل �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�

َّ
 ال

ُ
وَدّ َ ما �ي َ :‏ ﴿رُ�ب

َ
ؤْمِنِيَن؟ع؟فِ  قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَل ُ مِيرُ الْ

َ
 أ

َ
قَال

ةَ  مَيَّ
ُ
 بَنِ أ

ُ
انَ وَ شِيعَتُهُ وَ نَقْتُل

َ
نَا وَ شِيعَتِ‏ وَ خَرَجَ عُثْمَانُ بْنُ عَفّ

َ
نَا إِذَا خَرَجْتُ أ

َ
: هُوَ أ

َ
قَال

‏﴾.5 �ن ْ وا مُسْلِمَ�ي وْ كَا�نُ
َ
رُوا ل �نَ كَ�فَ �ي ِ ذ�

َّ
 ال

ُ
وَدّ َ فَعِنْدَهَا ﴿�ي

شده  کشته  که  کسی  آن  دارد،  مردنی  و  شدنی  کشته  آنکه  مگر  نیست  مؤمنی  هیچ 

می‌شود  زنده  دوباره  است  مرده  که  کس  آن  و  بمیرد  تا  شد  زنده خواهد  دوباره   است 

کردم:  کشته شود، سپس جابر‌بن‌یزید می‌گوید بعد از آن، این آیه را برای حضرت تلاوت  تا 

»هر نَفْسی طعم مرگ را می‌چشد.« حضرت فرمودند: هر نَفْسی زنده شدنی هم دارد 

که معنی منشورة چیست؟ امام فرمودند:   ]یعنی بازگشتی دارد[6 جابر از امام پرسیدند: 

که »کل نفس ذائقة الموت ومنشورة«   از ناحیه جبریئل این آیه بر پیامبر چنین آمده است 

و سپس فرمودند: هیچ شخصی از امت پیامبر نیست مگر آنکه برای او بازگشتی وجود 

که مؤمن هستند وقتی حیات دوباره  دارد اعم از اینکه نیکوکار باشد یا فاجر؛ اما آنهایی 

الهی  پیدا می‌کنند در آن حیات دوبارۀ خود چشم روشن‌هایی نسبت به نعمت‌های 

خواهند داشت، اما فجار و ظالمان در بازگشت دوبارۀ خود به طرد شدن از نعمت‌های 

تعالی  بود. خدای  اعتبار خواهند  برابر مؤمنان پست و بی   الهی محکوم هستند و در 

تعالی  خدای  که  نشنیدی  را  آیه  این  آیا  است.  نداده  قرار  را  خوشی  روزگار  آنها  برای 

1. سورۀ مدثر، آیۀ 37-36. 
2. سورۀ صف، آیۀ 9. 

3. سورۀ مؤمنون، آیۀ 77. 
4. سورۀ حجر، آیۀ 2. 

5. بحار الأنوار، ج 53، ص 64. 
که همه انسان‌ها رجعت دارند.  6. این آیه به تفسیر امام؟ع؟ دلالت دارد 
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آن  از  پایین‌تر  که  عذابی  آن  از  یقین خواهیم چشانید  به  و   
ً
قطعا را  »آنها  می‌فرماید: 

آرمیده، برخیز و بیم ده«؛   عذاب بزرگ‌تر است« و این سخن خداوند: »ای در جامه 

که در رجعت از قبر بیرون خواهد آمد و در آن زمان انذار  یعنی آن محمد؟ص؟ است 

بزرگترهاست،  از  آن یکی  که می‌فرماید: »همانا  این سخن خداوند  و  خواهد داشت. 

دوران  در  بشر  کننده  انذار  محمد؟ص؟  حضرت  یعنی  است.«؛  آدمیان  برای  هشداری 

خویش  رسول  که  کسی  »همان  می‌فرماید:  که  خداوند  سخن  این  و  است.   رجعت 

آید؛  غالب  ادیان  همه  بر  حق  دین  اینکه  تا  است  فرستاده  حق  دین  و  هدایت  با   را 

کراهت داشته باشند« فرمودند: دین خداوند در رجعت بر تمام  ولو آنکه مشرکان از آن 

ادیان غالب خواهد شد؛ یعنی خداوند دین حق را در رجعت بر تمام ادیان غالب خواهد 

که دارای  که می‌فرماید: »تا اینکه برای آنها بگشایم دری را  کرد. و این سخن خداوند 

که در رجعت   عذابی شدید است.« همانا آن باب علی‌بن‌ابی‌طالب؟عها؟ است آنگاه 

امیرالمؤمنین؟ع؟  که  فرمودند  ادامه  در  باقر؟ع؟  امام  گفت:  گشت. جابر   باز خواهد 

کاش مسلمان  کنند ای  کافر شدند و آرزو  که  کسانی  درباره این سخن خداوند »چه بسیار 

و  شوند  زنده  دوباره  من  شیعیان  و  من  که  آنگاه  هستم،  من  او  فرمودند:  نیز  بودیم« 

که ما بنی‌امیه را بکشیم، در آن زمان  عثمان‌بن‌عفان و پیروان او زنده شوند، و آن هنگام 

کاش مسلمان بودند«. که ای  که »کافران دوست دارند  است 

کفار انتقام ظلم‌ و ستم‌هایی  که در روایات قبل بیان شد، مؤمنان در رجعت از  همان طور 

گرفت و این انتقام شامل هرگونه ظلم و ستم خواهد بود.   که به آنها روا داشته‌اند را خواهند 

است  ستم‌هایی  و  ظلم‌  آن  از  سخت‌تر  بسیار  فجّار  و  کفار  مجازات  رجعت  دوران   در 

کردند.  که بر مؤمنین وارد 

فراهم  آنها  برای  قیامت  از  بعد  تعالی  که خدای  آن عذابی است  بزرگ‌تر،  از عذاب  مراد 

گرچه در برزخ هم در طول حیات  کرده است و عذاب پایین‌تر همان عذاب رجعت است. 

خود دچار عذاب الهی هستند، اما این آیه متعرض آن نشده است. 

که از این روایت می‌توان استفاده نمود به قرار زیر است: از جمله نکاتی 

که در زنده  1. امام باقر؟ع؟ در این حدیث شریف، رجعت را عمومی دانسته؛ به این معنا 

کرد با این تفاوت  شدن دوبارۀ انسان‌ها فرقی بین فاجر و نیکوکار نیست و همه رجعت خواهند 
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که نیکوکاران در رجعت چشم‌هایشان با نعمت‌های الهی روشن می‌شود و فاجران پست و خوار 

خواهند شد. البته این منافات ندارد با احادیثی که در مورد مستضعفان می‌گفت رجعت ندارند. 

رْ﴾1  ِ ذ� �نْ
أَ
�

َ مْ �ف
رُ * �قُ ِ

ّ �ث
َ

مُدّ
ْ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � َ که می‌فرماید: ﴿�ي 2. حضرت باقر؟ع؟ مراد از المدثر در این آیه 

از قبر بیرون آمده و به انذار خواهند  که در دوران رجعت  کرم؟ص؟ بیان می‌فرمایند  را پیامبر ا

رُ﴾ دو معنی وجود دارد:  ِ
ّ �ث

َ
مُدّ

ْ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � َ پرداخت. بر این اساس برای ﴿�ي

ی خود کشیده بود  یک معنا مربوط به محل نزول آیه است، آن هنگام که پیامبر ردایی بر رو

رُ﴾. ِ
ّ �ث

َ
مُدّ

ْ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � َ گفته شده است ﴿�ي و به این اعتبار به آن حضرت 

معنای دوم مدثّر، تأویل آیه در دوران رجعت است که به پیامبر؟ص؟ که در قبر آرمیده است 

ک‌ها  گرفته‌ای بلند شو و این خا ک قرار  که در خا رُ﴾ ای پیامبری  ِ
ّ �ث

َ
مُدّ

ْ
ال هَا  ُّ �ي

أَ
� ا  َ ﴿�ي  امر می‌شود 

به یک معنای خاصی  با رجعت  ارتباط  در  آیه شریفه  بنابراین  بپرداز.  انذار  به  و  بزن  کنار  را 

اشاره دارد. 

در  قبر  از  حضرت  آن  خروج  و  پیامبر  مورد  در  مدثّر  معنای  بیان  از  پس  باقر؟ع؟  امام   .3

 دوران رجعت به نکته‌ای دیگر در آیات 35 - 34 سوره مبارکه المدثر پرداخته و می‌فرمایند: 

بشر  کننده  انذار  که  است  محمد؟ص؟  حضرت  رِ﴾  َ �ش �بَ
ْ
لِل  

ً
را �ي ذ�ِ �نَ رِ  �بَ

ُ
ک

ْ
ال حْدَى  �إِ

َ
ل ها 

�نَّ ﴿�إِ از   مراد 

کرم؟ص؟ نقش انذار پیامبر  در دوران رجعت است. یکی از امور بزرگ در دوران رجعت پیامبر ا

کرم؟ص؟ خواهد بود.  ا

که در این روایت مورد نظر قرار می‌گیرد، غالب شدن  4. از دیگر ویژگی‌های دوران رجعت 

هُ 
َ
رَسُول رْسَلَ 

أَ
� ي�  ِ ذ�

َّ
ال ﴿هُوَ  شریفه:  آیه  تفسیر  در  باقر؟ع؟  امام  که  است  ادیان  تمام  بر  الهی  دین 

﴾‏2 بیان می‌فرمایند. و�نَ
ُ
رِک ْ مُ�ش

ْ
وْ کَرِهَ ال

َ
هِ وَ ل ِ

ّ
�نِ کُل �ي ى الدِّ

َ
هِرَهُ عَل �ظْ ِ لِ�يُ

حَ�قّ
ْ
�نِ ال هُدى‏ وَ دِ�ي

ْ
ال �بِ

که در زمان رجعت هیچ اثری از  منظور از غالب شدن دین پیامبر بر همه ادیان آن است 

دین‌های ساخته شده بشری و دین‌های منحرف شده توسط بشر باقی نخواهد ماند. همگان 

1. سورۀ مدثر، آیات 2- 1: »ای در جامه خواب آرمیده، برخیز و بیم ده«. 
که رسول خویش را با هدایت و دین حق فرستاده است تا اینکه دین حق را بر همه ادیان غالب  کسی  2. »همان 

کراهت داشته باشند.« آید ولو آنکه مشرکان از آن 
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ً
ا �ن سْلامِ د�ي �إِ

ْ
رَ ال �يْ

غ�ِ غ�َ �تَ �بْ َ سْلام﴾‏1 و ﴿وَ مَ�نْ �ي �إِ
ْ
هِ ال

َ
دَ اللّ �نَ عِ�نْ �ي  الدِّ

�نَّ که ﴿�إِ باید تن به دین اسلام بدهند 

کسی جز اسلام دینی  ه﴾2؛ بی تردید دین واقعی نزد خداوند اسلام است و هر  مِ�نْ لَ  �بَ
�قْ ُ �ي �نْ 

َ
ل

�فَ

بجوید، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد. 

اسلام به معنای اطاعت و تسلیم شدن در مقابل حق است و لیکن انسان‌ها در دوران 

که امروز تقدیر  که بخواهند تسلیم بشوند و یا نشوند هر چند  گونه‌ای آزاد نیستند  رجعت به 

که انسان‌ها در دین آزاد و مختار باشند و با این آزادی بسیاری  گرفته است  خداوند بر این قرار 

در  انذار  لذا  می‌سازند.  پایمال  را  حق  بلکه  حق،  عامل  نه  و  حق‌اند  تسلیم  نه  مردمان  از 

رجعت همانند انذار - با تمام خصوصیات - در دنیای قبل از رجعت نخواهد بود. در زمان 

که در آن زمان به انذارهای زبانی  کسی  رجعت انذار به معنای طرد، نفی و از بین بردن است. 

کند،  کس نمی‌تواند به زبان اقرار به ایمان   ترتیب اثر ندهد حق حیات نخواهد داشت. هیچ 

شد.  نخواهد  داده  حیات  حق  هم   - منافق   – شخصی  چنین  به  باشد  کافر  قلبش  در   اما 

پس نفاق در دوران رجعت معنا ندارد و نفاق همان شرک و کفر است که هیچ جایگاهی ندارد 

ی زمین از هنگام ظهور  از بین خواهد رفت. این نحوه از حیات در رو و در هر رتبه‌ای باشد 

کرد.  حضرت مهدی؟ع؟ آغاز خواهد شد و در رجعت تداوم پیدا خواهد 

کرده  اشاره  امیرالمؤمنین؟ع؟  رجعت  به  باقر؟ع؟  امام  حضرت  روایت،  ادامۀ  در   .5 

دٍ﴾3 را در مورد رجعت و بازگشت  دِ�ي
َ ا�بٍ �ش ا عَذ�  ذ�

ً
ا ا�ب هِمْ �ب �يْ

َ
ا عَل حْ�ن �تَ ا �فَ ذ� ى �إِ

و تفسیر آیه شریفۀ ﴿حَ�تَّ

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می‌داند.

�نَ  �ي ِ ذ�
َّ
 ال

ُ
وَدّ َ ما �ي َ 6. امام باقر؟ع؟ از جد بزرگوارشان امیرالمؤمنین؟ع؟ در تفسیر آیه شریفه: ﴿رُ�ب

کافران در دوران رجعت است؛  که حسرت خوردن  ﴾4 نقل می‌کنند  �ن وا مُسْلِمِ�ي وْ کا�نُ
َ
رُوا ل �فَ

َ
ک

پیروان  و  عثمان‌بن‌عفان  و  شوند  زنده  دوباره  شیعیانشان  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  که  هنگام   آن 

گفت  خواهند  کافران  بکشد  را  بنی‌امیه  امیرالمومنین؟ع؟  که  هنگام  آن  و  شوند،  زنده   او 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ85.
2. سورۀ آل عمران، آیۀ 19. 

که دارای عذابی شدید است«. 3. »تا اینکه برای آنها بگشایم دری را 
کاش مسلمان بودیم«. کنند، ای  کافر شدند و آرزو  که  کسانی  4. »چه بسیار 
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دلالت  که  است  آیاتی  از  یکی  نیز  آیه  این  بیان،  این  اساس  بر  بودیم.  مسلمان  کاش  ای   که 

که در مورد رجعت امیرالمؤمنین؟ع؟ و شیعیانشان و رجعت عثمان‌بن‌عفان  بر رجعت دارد 

آنان  از  انتقام سختی  روز حضرت علی؟ع؟  آن  بنی‌امیه تفسیر شده است. در  و  پیروانش  و 

کاش مسلمان می‌بودند.  کنند ای  کفار آرزو  که  گرفت به طوری  خواهد 

برزخ  دیدن  و  مرگ  از  پس  کافران  یعنی  دارد؛  معنا  هم  قیامت  و  برزخ  در  آیه  این  البته 

 مؤمنان، خواهند گفت ای کاش ما مسلمان بودیم و در قیامت نیز با دیدن نعمت‌های بهشتی 

کاش مسلمان بودیم.  که به مؤمنین می‌رسد، تأسف خورده و آرزو می‌کنند ای 

که در این روایت وجود دارد همانند بودن آیات رجعت و ظهور  7. یکی دیگر از نکات مهم 
آن  به  حجت؟ع؟  حضرت  ظهور  مورد  در  که  آیاتی  همان  یعنی  است؛  مهدی؟ع؟  حضرت 

استشهاد شده است همان‌ها دلالت بر رجعت هم دارد. ضمن اینکه در روایت به صراحت 

بیان می‌کند که رجعت خاص است و قیامت عام است. یعنی رجعت اختصاص به مؤمنین 

کافر و نه مؤمن از دنیا رفته‌اند برای آنها رجعت  که نه  کسانی  کافران محض دارد و  محض و 

که برای آنها در قیامت سؤال و جواب وجود ندارد.  وجود ندارد همان طور 

که بعد از رجعت حضرت سید الشهدا؟ع؟ رجعت برای  8. در این روایت نیز اشاره شد 

امیرالمؤمنین؟ع؟ خواهد بود. علاوه بر آن حضرت، شیعیان‌شان نیز رجعت خواهند داشت 

گروه درگیری و جنگ  این دو  نیز رجعت خواهند داشت. سپس میان  و پیروانش  و عثمان 

پیرو  و  می‌آوردیم  ایمان  این  از  پیش  کاش  ای  گفت:  خواهند  عثمان  پیروان  و  شده  ایجاد 

بسیار  حیاتی  با  گفت  باید  آنها  حیات  کیفیت  مورد  در  البته  می‌شدیم.  امیر؟ع؟  حضرت 

کننده و با محروم بودن از نعمت‌های الهی، دچار عذاب در دنیا خواهند  پست و ناراحت 

را خواهند چشید  و محرومیت  و عذاب  و غصه  ناراحتی  و  اندوه  و  شد. حیاتی سراسر غم 

ی مرگ  که به زندگی آنها خاتمه دهد و از خدای تعالی آرزو که از خدا می‌خواهند  تا جایی 

این‌ها  همه  بود1.  خواهد  جهنم  همانند  برایشان  دنیا  و  مرده‌اند  نه  و  زنده  نه  آن‌ها  می‌کنند. 

گر رهایشان نمایی در هر شرایطی  که ا نتیجه مخالفت امر خدای تعالی می‌باشد؛ مخالفتی 

زندگی  و  رجعت  از  پس  دوران  شرایط  آن  گر  ا حتی  داد؛  خواهند  ادامه  خود  ستم  و  ظلم   به 

ىي﴾؛ »نه می‌میرند و نه حیات دارند«.  حْ� َ ها وَ لا �ي �ي مُو�تُ �ف َ مَّ لا �ي
ُ 1. ﴿�ث
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پس از مردن باشد.1 

بر این اساس و مطابق با روایات، حکمت‌های رجعت مختلف است و از آن جمله، داشتن 

برای مؤمنان در سایه حکومت اهل بیت؟عهم؟ و همچنین  آزار  حیات خوب و خوش و بدون 

مجازات کفار و ستمگران در همین دنیا به دست مؤمنان می‌باشد. البته مقدار زندگی آنها در دنیا 

نامشخص است ممکن است کم و یا زیاد باشد. ممکن است بارها خدای تعالی آنها را بمیراند 

قدرت  نشانه  رجعت  است.  خداوند  نزد  آن  حکمت‌های  کلی  طور  به  و  کند  زنده   دوباره 

که از سوی خداوند  که در زمانی  کفار و مشرکین بفهماند  و سلطنت خدای تعالی است تا به 

کفر و ظلم می‌توانستند انجام دادند؛ اما امروز باید طعم آن ظلم‌ها   قدرتی داشتند هر آنچه از 

که در زمان قدرت به مؤمنین روا داشتند را بچشند. و ستم‌ها را 

کارهای پیشین  گر بازگشت به حیات پیشین خود داشته باشند باز هم همان  ه﴾؛ »ا هُوا عَ�نْ عادُوا لِما �نُ
َ
وا ل

ُ
وْ رُدّ

َ
1. ﴿ل

گرفت«.  خود را پیش خواهند 



همݠ:  صل �ن �ف

؟عهم؟)3( �ن ع�ت در احاد�ی�ث معصوم�ی ر�ج

• چه کسانی رجعت می‌کنند )2(	

• 2ـ پیامبران و ائمه؟عهم؟ 	

• 3ـ ذکر نام برخی رجعت کنندگان	





2ـ پیامبران و ائمه؟عهم؟ 

آمد  به دست  بازگشت همۀ مؤمنین در رجعت  بر  آنچه در مطالب پیشین مبنی  پذیرش   با 

و نیز با توجه به روایاتی که در تفسیر برخی آیات ملاحظه شد، بازگشت همۀ انبیاء و اوصیاء؟عهم؟ 

گریزناپذیر است. با این وجود در برخی روایات به نام برخی پیامبران و امامان؟عهم؟  در رجعت 

که در ادامه برخی از این دسته روایات را مورد نظر قرار می‌دهیم: اشاره نیز شده است 

رجعت رسول اکرم؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟

که:  در حدیثی، بکیر‌بن‌أعین این‌گونه روایت می‌کند 
 سَيَرْجِعَان‏.1

ً
 الِلَّه؟ص؟ وَ عَلِيّا

َ
بَا جَعْفَرٍ؟ع؟: إِنَّ رَسُول

َ
شُكُ‏ فِيهِ يَعْنِ أ

َ
 أ

َ
‏ لِي‏ مَنْ‏ ل

َ
 قَال

پیغمبر  فرمودند:   _ باقر؟ع؟  یعنی حضرت   _ ندارم  گفتارش شک  در صدق  که   کسی 

و امیرالمؤمنین؟ع؟ برمی‌گردند. 

کرم؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ خبر می‌دهد و یکی از ادله  این حدیث شریف از رجعت رسول ا

گمان  که اثبات چیزی نفی دیگر اشیا نمی‌کند. پس  رجعت می‌باشد. البته باید توجّه داشت 

که این روایت می‌گوید پیامبر؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ رجعت می‌کنند، پس دلالت دارد   نشود 

که دیگر پیامبران و امامان؟عهم؟ رجعت ندارند؛ بلکه برا ی آنان نیز رجعت وجود دارد. 

رجعت امیرالمومنین؟ع؟ به همراه سید الشهداء؟ع؟

در روایتی دیگر امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند: 

 بِرَايَتِهِ حَتَّ يَنْتَقِمَ 
ُ

مَا يُقْبِل يِْ
َ
وَاتُ الِلَّه عَل

َ
سَيِْ ابْنِهِ صَل ُ ةً مَعَ الْ كَرَّ رْضِ 

َ ْ
؟ع؟فِ  ال ٍ

إِنَّ لِعَلِّ

1. بحار الأنوار، ج 53، ص 39 . 
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نْصَارِهِ 
َ
مْ بِأ يِْ

َ
َّ يَبْعَثُ الُلَّه إِل بَهُث ُ يَةَ وَ مَنْ شَهِدَ حَرْ يَةَ وَ آلِ مُعَاوِ ةَ وَ مُعَاوِ مَيَّ

ُ
هُ مِنْ بَنِ أ

َ
ل

يَن  بِصِفِّ قَاهُمْ 
ْ
فَيَل  

ً
فا

ْ
ل
َ
أ سَبْعِيَن  اسِ  النَّ سَائِرِ  مِنْ  وَ   

ً
فا

ْ
ل
َ
أ ثِيَن 

َ
ثَل وفَةِ 

ُ
ك

ْ
ال هْلِ 

َ
أ مِنْ   يَوْمَئِذٍ 

بِرا.1 مْمُ ْ  يَبْقَ مِنُْ
َ

ل  هُمْ وَ
َ
لَ حَتَّ يَقْتُل و

ُ ْ
ةِ ال رَّ َ  الْ

َ
مِثْل

که امیرالمؤمنین؟ع؟ با فرزندشان حسین؟ع؟ به دنیا رجعتی خواهند داشت،   به راستی 

که حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ با در دست داشتن پرچمی در پیش رو می‌آید   در حالی 

که در روز عاشورا با امام حسین؟ع؟  کسانی  تا از بنی‌امیه و معاویه و آل معاویه و تمامی 

کوفه و هفتاد هزار از سایر  جنگیدند انتقام بگیرد.  سپس خداوند یارانش را، سی هزار از 

کند و همه را از دم بکشد  کند. و با آنها مانند مرتبۀ نخست در صفین جنگ  مردم، زنده 

کند.  که از آنها اخبار  و احدی از آنها باقی نماند 

از این حدیث شریف استفاده می‌شود که دو گروه در رجعت خواهند آمد: گروه اول امیرالمؤمنین؟ع؟ 

و حضرت سیدالشهداء؟ع؟ به‌همراه سی هزار نفر از یاران امیرالمؤمنین؟ع؟ که اهل کوفه و هفتاد 

 هزار نفر از مؤمنان که از سایر بلاد می‌باشند. آن‌ها دوباره زنده می‌شوند و به یاری امیرالمؤمنین؟ع؟ 

و حضرت سید الشهداء؟ع؟ با گروه دوم می‌جنگند همان گونه که در صفین می‌جنگیدند و پرچم 

که در رجعت دو باره زنده خواهند شد  گروه دوم  گروه در دست امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌باشد.   این 

حضرت  مظلومانه  شهادت  در  که  کسانی  تمام  و  یزید  و  معاویه  آل  و  معاویه  و   بنی‌امیه 

کرده‌اند  که زمینه شهادت آن حضرت را فراهم  کسانی   سید الشهداء؟ع؟ نقش داشتند؛ حتی 

نیز رجعت خواهند کرد. 

امیرالمؤمنین؟ع؟ صاحب رجعات

که فرمودند:  در حدیثی، سلمان فارسی از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل می‌کند 

طَابِ وَ مَوْلِدَ  ِ
ْ

 ال
َ

سْبَابِ وَ فَصْل
َ ْ
نْسَابِ وَ ال

َ ْ
وَصَايَا وَ ال

ْ
يَا وَ ال

َ
بَل

ْ
نَايَا وَ ال َ مُ‏ الْ

ْ
عِنْدِي‏ عِل

اتِ  رَّ
َ
ك

ْ
نَا صَاحِبُ ال

َ
كْبَرُ وَ أ

َ ْ
وقُ ال فَارُ

ْ
نَا ال

َ
يسَمِ وَ أ ِ

ْ
نَا صَاحِبُ ال

َ
فْرِ وَ أ

ُ
ك

ْ
مِ وَ مَوَارِدَ ال

َ
سْل ِ

ْ
ال

وَل.2‏
ُ

ةِ الدّ
َ
وَ دَوْل

1. بحار الأنوار، ج 53، ‌ص 74. 
2. بصائر الدرجات، ج، ص 202. 
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علم منایا، علم بلایا، علم وصایا، علم انساب، علم اسباب و علم فصل الخطاب و مولد 

کفر در نزد من است و من صاحب میسم هستم و من فاروق اکبر هستم   اسلام و موارد 

و من صاحب رجعت‌ها و دولتِ دولت‌ها هستم. 

فضائل  از  برخی  معرفی  و  بیان  ضمن  شریف  روایت  این  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت 

دلالت  نیز  رجعت  وجود  بر  کرده،  معرفی  علوم  تمام  به  عالم  را  خود  که  حالی  در  خویش 

رابطه  در  که  حدیث  این  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت  فضیلت  دو  به  ادامه  در   می‌نمایند. 

یم: با رجعت است می‌پرداز

11 صاحب »مِیسَم«1. این ویژگی بدان معناست که حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ مشخص .

 می‌کنند که چه کسی پیرو و شیعه آن حضرت است و چه کسی مخالف و منافق بوده 

و در مقابل آن حضرت قرار دارد. در واقع، حضرت امیر؟ع؟ شاخص مؤمن و کافر هستند. 

 حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ جدا کننده و مشخص کننده بزرگ است؛ یعنی همه امور 

 به آن حضرت مشخص می‌شوند. یکی از اموری که به وسیله امیرالمؤمنین؟ع؟ مشخص 

که پیرو و مطیع آن  کسانی  و جدا می‌شود، بهشتی و جهنمی بودن انسان‌ها است. 

کرده و در مقابل آن  که از آن حضرت دوری  کسانی  حضرت بوده‌اند اهل بهشت، و 

بیان شده  نیز  روایات  که در  بود. همان طور  ایستادند اهل جهنم خواهند  حضرت 

است، این ویژگی در دوران رجعت حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ نمایان می‌گردد. 

22 دومین ویژگی حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ آن است که صاحب رجعت‌ها و بازگشت‌ها .

می‌گویند  و  کرده‌  بیان  را  دیگری  معنای  کرات  مورد  در  شارحین  است.  دولت‌ها  و 

کننده است.  آنها می‌گویند مراد امیرالمؤمنین؟ع؟ از  کرات به معنای بسیار حمله 

که در جنگ‌ها به  کسی هستم  کراة هستم«؛ یعنی من  که من »صاحب  این عبارت 

کننده  دشمن پشت نکرده‌ام و هرگاه عقب آمده‌ام دوباره بازگشته‌ام و همواره حمله 

بی‌گریز  بوده‌ام.2 

1. ابزاری برای علامت‌گذاری.
کرم؟ص؟ به امام علی؟ع؟ داده است. خلاصه  که پیامبر ا کرار: این وصف و لقب یکی از القابی است  2. صفت 
گشایش قلعه خیبر فرمانده تعیین نمودند  کرم؟ص؟ پس از اینکه برای  که پیامبر ا داستان به این صورت است 
→
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حضرت  شریف،  روایت  همین  نیز  و  شد  ارائه  این  از  پیش  که  متعدد  روایات  به  توجه  با 
امیرالمؤمنین؟ع؟ به صراحت می‌فرمایند که من در زمین بازگشتی دارم و بعد از رجعت، رجعت 
دیگری دارم و منکران این عقیده را منکر اهل بیت؟عهم؟ عنوان می‌فرمایند. با استفاده از این کلام 
است.  )رجعت‌ها(  رجعات  کرات، همان  این  از  که منظور   امیرالمؤمنین؟ع؟ روشن می‌گردد 
زمین  ی  رو در  مختلف  زمان‌های  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  برای  است  ممکن  رجعت‌ها  این 
تبیین خاصی در اصول معارف  و  تفسیر  و خواهد داد. در مورد رجعت‌های سابق   رُخ داده 
از  قبل  که  رجعت‌هایی  برای  متعددی  وجوه  روایات،  در  ولی  نمی‌شود  دیده  بیت؟عهم؟  اهل 
قیامت برای آن حضرت رُخ خواهد داد بیان شده است؛ از جمله یاری سید الشهدا؟ع؟ جهت 
از این رجعت‌ها، حضرتش؟ع؟  که در برخی  از بین بردن شیطان و ...  کربلا،  از قاتلان   انتقام 

در کنار حضرت رسول اکرم؟ص؟ خواهند بود. 

از مجموع این روایات استفاده می‌شود که امیرالمؤمنین؟ع؟ دارای رجعت‌های متعدد است. 

در مورد رجعات امیرالمؤمنین؟ع؟ دو نکته را متذکر شویم:

11 مسئولیت . دهنده  نشان  امیرالمؤمنین؟ع؟  برای  رجعت‌هایی  وجود  آنکه  اول  نکته 

الدعوة«  از عبارت »دعوة بعد  که  بر مردم و دعوت مردم به حق می‌باشد همان‌طور 

سوی  از  مختلف  دوران‌های  در  حق  به  دعوت  این  البته  می‌شود.  استفاده 

امیرالمؤمنین؟ع؟ وجود داشته است. در واقع خداوند در ابتدای خلقت آن حضرت 

بوده  همراه  رسولی  و  نبی  هر  با  و  باشد  الهی  تقدیرات  مجری  و  ناظر  تا  کرد  خلق   را 

و در کنار دعوت آنها قرار داشته است1  و در آینده هم نسبت به برخی امور و دستورات 

خود  همانند  مردی  فردا   « فرمودند:  کردند،  عقب‌نشینی  آورند  دست  به  موفقیتی  اینکه  بدون  آنها  همه   و 
او؛ خدا و رسولش را دوست می‌دارد، و هم خدا و رسولش  که هم   را به سوی ایشان ]یهود خیبر[ می‌فرستم 
فتح  خدا  آنکه  تا  نگردد  باز  و  است،  فرار(  غیر  )کرار  گریز  بی  حمله‌کننده‌ای  او  می‌دارند.  دوست  را   او 
ی ارازنی دارد«. پیامبر اسلام؟ص؟ پیش از اعزام، نوید فتح و پیروزی داد، پس یاران آن حضرت   و پیروزی را به و
کردند و چون فردا شد، رسول خدا؟ص؟ علی؟ع؟ را فرا خوانده و به سوی یهودیان  گردن‌ها دراز  کلام  در پی این 
گریز« نامید. ]تحف العقول،  کننده‌ای بی   خیبر فرستاد، پس علی؟ع؟ را به این فضیلت برگزید و او را »حمله 

ص 459 - 460[. 
الانبیاء  قصص  فی  المبین  النور  143؛  ص   ،1 ج  المعاجز،  مدینة  ص 246؛   ،2 ج  ابی‌طالب؟عهم؟،  آل  مناقب   .1 

و المرسلین، ص 91، الزام الناصب فی اثبات الحجة الغائب، ج 2، ص 150.

→
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که در رابطه با خلقت وجود دارد بر زمین ناظر خواهد بود و خلافت  و تقدیرات الهی 

اینکه  با توجه به  ی زمین تمام نشده است. پس  برای امیرالمؤمنین؟ع؟ در رو الهی 

برای  نیز  زمین  ی  رو در  رجعاتی  و  کرات  است،  زمین  ی  رو در  حیّ  امام  ایشان؟ع؟ 

به طور  آن  و دیگر حکمت‌های  زمان رجعات  از مدت  ما  گرچه  ا دارد؛  او؟ع؟ وجود 

دقیق مطلع نیستیم و بیانی در روایات در این زمینه وجود ندارد. 

22 که صاحب رجعات . که حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ علاوه بر آن  نکته دیگر آن است 

کمیت‌اند نیز می‌باشد  ی زمین در حال حا که در رو است، صاحب تمام دولتهایی 

کسی می‌رود  که دست به دست می‌شود و  این دولت‌هایی  واقع  وَلِ(. در 
ُ

الدّ ةُ 
َ
)دَوْل

می‌گیرد.  صورت  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت  دست  به  همه  می‌آید  دیگری   و 

گر جابجایی این دولت‌ها به دست امیرالمؤمنین؟ع؟  با این توضیح روشن می‌شود که ا

آینده  و  گذشته  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  برای  رجعات  پس  باشد،  گرفته   صورت 

 هم وجود دارد. البته این بدان معنا نیست که دیگر ائمه؟عهم؟ رجعت نخواهند داشت، 

بلکه در بین ائمه؟عهم؟ این نوع رجعت به امیرالمؤمنین؟ع؟ اختصاص پیدا کرده است 

در حالی که دیگر ائمه؟عهم؟ هم ممکن است رجعاتی داشته باشند. بنابراین رجعت‌ها 

ندارد؛  ظهور  از  بعد  و  قیامت  از  قبل  زمان  به  اختصاص  امیرالمؤمنین؟ع؟  مورد   در 

قبل  و  قیامت  از  قبل  زمان  در  و  دارد  وجود  هم  حالا  و  بوده  هم  این‌ها  از  قبل  بلکه 

است  خاصی  رجعت  نوع  یک  این  بنابراین  داشت.  خواهد  وجود  هم  ظهور   از 

که در هنگام ظهور  با آن رجعت اصطلاحی  و  امیرالمؤمنین؟ع؟ است  که مختص 

یم متفاوت است. براساس این روایات، به آن اعتقاد دار

امام حسین؟ع؟ اولین رجعت کننده

در روایتی امام صادق؟ع؟ فرمودند: 

 عَيْنَيْهِ 
َ

؟عهما؟ فَيَمْلِكُ حَتَّ يَسْقُطَ حَاجِبَاهُ عَل ٍ
سَيُْ بْنُ عَلِّ ُ نْيَا الْ

ُ
‏ مَنْ‏ يَرْجِعُ‏ إِلَ‏ الدّ

ُ
ل وَّ

َ
أ

كِبَر؛1
ْ
مِنَ ال

1. بحار الأنوار، ج 53، ص 46. 
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 اولین کسی که به دنیا باز می‌گردد حسین‌بن‌علی؟عهما؟ است، به‌قدری سلطنتش طول می‌کشد 

که ابروانش از پیری روی چشمانش را می‌گیرد. 

کننده  اولین رجعت  به عنوان  امام حسین؟ع؟  بر رجعت  بر دلالت   این حدیث، علاوه 

 به دنیا، نشان دهنده حکومت و سلطنت طولانی برای ایشان نیز می‌باشد. با استفاده از روایات 

کردیم رجعت امام حسین؟ع؟ همزمان با ظهور حضرت مهدی؟ع؟ خواهد بود   که پیشتر بیان 

از رحلت حضرت مهدی؟ع؟ در روی زمین حکومت و سلطنت خواهند  و آن حضرت بعد 

داشت. 

انتقام از قاتلین امام حسین؟ع؟

در روایتی امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند: 
 ذلِكَ‏.1

َ
ن فَعَل نيا حَتّ يَنتَقِمَ بِنَفسِهِمِ َّ

ُ
هُ‏ إلى الدّ إنَّ الَلّه وَعَدَ الُحسيَن‏ أن‏ يَكِرَّ

که او را به دنیا بازگرداند تا از قاتلانش  خداوند به امام حسین؟ع؟ وعده داده است 

انتقام بگیرد. 

رجعت امام حسین؟ع؟ و اصحابشان هنگام قیام قائم آل محمد؟عج؟

در حدیثی، امام صادق؟ع؟ در تأویل برخی آیات می‌فرمایند:

﴾‏2  �ن ْ �ي
�تَ ‏ مَرَّ رْ�ضِ

�أَ
ْ
 �فِي� ال

سِدُ�نَّ �فْ �تُ
َ
‏ ل ا�بِ كِ�ت

ْ
لَ‏ �فِي� ال �ي سْرا�ئِ �إِ �ي  �نِ

َ ل‏ى �ب �إِ ا  �ن �يْ
ض�َ فِ قَوْلِهِ تَعَالَ: ﴿وَ �قَ

 3﴾ ً
را �ي كَ�بِ ا  وًّ

ُ
عُل �نَّ 

ُ
عْل �تَ

َ
ل ﴿وَ  سَنِ؟ع؟  َ الْ طَعْنُ  وَ  طَالِبٍ؟عهما؟  بِ 

َ
أ بْنِ   ِ

عَلِّ  
ُ

قَتْل  :
َ

 قَال

؟ع؟  سَيِْ ُ الْ دَمِ  نَصْرُ  جَاءَ  ا 
َ
فَإِذ ولاهُما﴾4 

أُ
� وَعْدُ  اءَ  �ج ا  ذ� �إِ

َ ﴿�ف ؟ع؟  سَيِْ ُ الْ  
ُ

قَتْل  :
َ

قَال

الُلَّه  مُ  يَبْعَثُُ قَوْمٌ  ارِ﴾5  �ي الدِّ لالَ  �خِ اسُوا  ج�
فَ
� دٍ  دِ�ي

َ �ش سٍ 
أْ
� َ �ب ولِي� 

أُ
� ا  �ن

َ
ل  

ً
ادا عِ�ب مْ 

ُ
ك �يْ

َ
عَل ا  �ن ْ عَ�ث َ ‏﴿�ب

عُولاً﴾6   مَ�فْ
ً
وهُ‏ ﴿وَ كا�نَ وَعْدا

ُ
 قَتَل

َّ
دٍ إِل مَّ لِمُ َ  لِآ

ً
 يَدَعُونَ وَتْرا

َ
؟ع؟ فَل قَائِِ

ْ
وجِ ال  خُرُ

َ
 قَبْل

1. الایقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص 246. 
2. سورۀ إسراء، آیۀ4. 

3. همان.
4. سورۀ إسراء، آیۀ5.

5. همان.

6. همان.
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سَبْعِيَن  ؟ع؟فِ   سَيِْ ُ الْ وجُ  خُرُ هِمْ﴾1‏  �يْ
َ
عَل �ةَ  رَّ

َ
ك

ْ
ال مُ 

ُ
ك

َ
ل ا  رَدَدْ�ن مَّ 

ُ ﴿�ث ؟ع؟  قَائِِ
ْ
ال وجُ  خُرُ

اسِ  النَّ إِلَ  ونَ 
ُ
ؤَدّ ُ الْ وَجْهَانِ‏  بَيْضَةٍ   ِ

ّ
ل

ُ
لِك بُ 

َ
ذَهّ ُ الْ بَيْضُ 

ْ
ال مُ  يِْ

َ
عَل صْحَابِهِ 

َ
أ  مِنْ 

 شَيْطَانٍ 
َ

ل  الٍ وَ يْسَ بِدَجَّ
َ
هُ ل

َ
نّ
َ
أ وَ  ؤْمِنُونَ فِيهِ  ُ  الْ

َ
 يَشُكّ

َ
ل  سَيَْ قَدْ خَرَجَ حَتَّ ُ نَّ هَذَا الْ

َ
 أ

؟ع؟  سَيُْ ُ هُ الْ
َ
نّ
َ
ؤْمِنِيَن أ ُ وبِ الْ

ُ
عْرِفَةُفِ  قُل َ تِ الْ ظْهُرِهِمْ- فَإِذَا اسْتَقَرَّ

َ
قَائُِ بَيَْ أ

ْ
ةُ ال جَّ ُ  وَ الْ

سَيَْ  ُ حَدُهُفِ  حُفْرَتِهِ- الْ
ْ
طُهُ وَ يَل نِّ يُ َ نُهُ وَ فِّ

َ
هُ وَ يُك

ُ
ل ذِي يُغَسِّ

َّ
ونُ ال

ُ
وْتُ فَيَك َ ةَ الْ جَّ ُ جَاءَ الْ

2. وَصُِّ
ْ
 ال

َّ
وَصَِّ إِل

ْ
 يَلِ ال

َ
ل  ؟عهما؟- وَ ٍ

بْنَ عَلِّ

کتاب  آن  در  بنی‌اسرائیل  بر  کردیم  حکم  »و  می‌فرماید:  که  تعالی  خدای  سخن   در 

کشتن علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟ است   که شما دو بار در زمین فساد می‌کنید« فرمود: یکی 

سرکشی  همانا  »و  می‌فرماید:  تعالی  و خدای  به حسن‌بن‌علی؟ع؟  زدن  نیزه  دیگری  و 

کشتن حسین؟ع؟ است؛ »چون موعد  فرمودند: مقصود  امام  بزرگی«  می‌کنید سرکشی 

 نخستین آن دو بیاید«؛ یعنی هنگام پیروزی خونخواهان حسین؟ع؟ و این سخن خداوند 

که می‌فرماید: »گماشتیم بر سر شما از بندگانمان و سخت دلاور بودند تا در داخل خانه‌ها 

کنند«؛ ]یعنی[ خدا مردمی را پیش از خروج حضرت قائم؟ع؟ بفرستد پس خونی   کشتار 

که فرمود:  از آل محمد بجای نگذارند جز آنکه انتقامش را بگیرند و این سخن خداوند 

»واین وعده‌ای است انجام شده«؛ یعنی آمدن ]خروج[ حضرت  قائم؟ع؟. و این سخن 

]خروج[  آمدن  یعنی  دادیم«؛  شما  به  را  پیروزی  آنها  برضد  »آنگاه  فرمود:  که   خداوند 

که دو رو دارد  کلاه خودهایی طلاکاری شده  که   امام حسین؟ع؟ با هفتاد تن از اصحابش 

آمده  که  این حسین؟ع؟ است  که  راستی  به  که:  کنند  به مردماعلان  و  دارند،   بر سر 

که او دجال و شیطان نیست،  که مؤمنان هیچ شک و تردید در او نکنند و بدانند   تا جایی 

کامل معرفت  و حضرت حجت قائم؟ع؟ هنوز در میان آنها ظاهر است، و چون به طور 

گرفت آنگاه مرگ حضرت حجت؟ع؟ فرا می‌رسد،  درباره حسین؟ع؟ در دل مؤمنان قرار 

کند  کند و حنوط  کفن  که او را غسل دهد و  کسی است   همانا حسین‌بن‌علی؟ع؟ آن 

کفن وصی نیست جز وصی و امام.  کار دفن و  کسی متصدی  و در قبر قرار دهد، و 

1. سورۀ إسراء، آیۀ6. 
2. الکافی، ج 8، ص 206. 
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ائمه؟عهم؟ تطبیق  بر  که  کریم  قرآن  از  آیاتی  برخی  این حدیث شریف  امام صادق؟ع؟ در 

که در قوم بنی‌اسرائیل  دارند را تأویل و تفسیر می‌نمایند.1 حضرتش؟ع؟ در مورد تشابه آنچه 

که بنی‌اسرائیل دو بار  کرم؟ص؟ رخ داده است می‌فرمایند  اتفاق افتاد و آنچه در امت پیامبر ا

در روی زمین فساد کردند2، شما نیز ای امت رسول اکرم؟ص؟ دو بار فساد کردید: یکی به شهادت 

رساندن امیرالمؤمنین؟ع؟ وصی رسول خدا و دیگری نیزه زدن به دومین جانشین و وصی رسول 

خدا یعنی امام حسن مجتبی؟ع؟. حضرت امام صادق؟ع؟ در ادامۀ آیه، سرکشی و برتری‌جویی 

که ادعای امت پیامبر بودن را دارند، تأویل می‌کنند.  کسانی  را بر قتل امام حسین؟ع؟ از سوی 

فرا رسد«  آنها  اولین  که می‌فرماید: »و چون وعده سرکوب  از سوره اسراء  آیه پنجم  تأویل  و در 

یخته شدن خون امام حسین؟ع؟ است. ادامه‌ی آیه به یکی از وعده‌های  می‌فرمایند: منظور ر

الهی اشاره داشته و می‌فرماید: »برخی از بندگان سرسخت و جنگجوی خود را بر شما برانگیزیم 

کنند و این وعده انجام پذیر است«‌. امام صادق؟ع؟ تأویل   تا در اندرون خانه‌های شما نفوذ 

که قبل از قیام حضرت مهدی؟ع؟ برانگیخته خواهند  و تفسیر آیه را بر قومی تطبیق می‌نمایند 

که در قتل فرزند رسول اکرم؟ص؟ دخالت داشته است را می‌کشند. این مطلب  شد و هرکس 

دلالت دارد قبل از قیام حضرت حجّت؟ع؟ نیز خدای تعالی قاتلان حضرت سیدالشهداء؟ع؟ 

کرد و همۀ آنها توسط مؤمنان از دم تیغ خواهند گذشت.  را زنده خواهد 

بنابراین وعده الهی این است که هر جنایتی که از سوی امت پیامبر رُخ داده و تمام جنایاتی 

کرد؛  خواهد  وارد  آنها  بر  داده‌اند  انجام  کرم؟ص؟  ا رسول  جانشینان  و  وصی  به  نسبت  که   را 

که قرار است با این قاتلان مقاتله  کسانی نیز  یعنی همه ظالمان و قاتلان زنده خواهند شد و 

کنند نیز زنده خواهند شد و در دنیا سزای اعمال خود را تا حدودی خواهند دید. همه این 

وقایع قبل و نزدیک قیام حضرت مهدی؟ع؟ رخ خواهد داد و سپس حضرت مهدی؟ع؟ ظهور 

که امام؟ع؟ قرائت می‌فرمایند:  کرد. شاهد دیگر بر دلالت رجعت، آیۀ دیگری است  خواهند 

که بر برخی حوادث تطبیق و تأویل دارد  گونه‌ای است  که آیات قرآن به   1. همیشه باید متذکر این نکته  باشیم 
که خداوند به آن‌ها علمش را داده است و خلفاء خود در زمین  کسی جز خداوند و آن‌هایی   و از این تأویل 
تی برای ما قابل پذیرش هستند که از سوی معصومین؟عهم؟  یلا قرار داده است، خبر ندارند. بر این اساس تنها تأو

به ما رسیده باشد.
گردد؛ ر.ک: قصص الأنبیاء، ص 223.  2. شرح فساد بنی‌اسرائیل مفصل است به داستان پیامبران مراجعه 
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هفتاد  میان  در  حسین؟ع؟  امام  خروج  بر  تأویل  را  آن  و  برمی‌گردانیم«؛  دوباره  را  شما  »سپس 

که دارای دو وجه می‌باشد  کلاه‌خودی از طلا خواهد بود  که بر سرهای آنها   نفر از اصحابشان 

که خارج شده است«؛ مردم در ابتدا دچار  که: »این حسین است  که به مردم اعلام می‌کنند 

که این دجال است یا شیطان، اما به اندازه‌ای به مردم معرفت‌بخشی می‌شود  شک می‌شوند 

که او امام حسین؟ع؟ است. حجت الهی   که دیگر هیچ شکی برای مؤمنان باقی نمی‌ماند 

گروه خواهد بود. البته در ادامه، روایت  کننده از آل محمد؟ص؟ است نیز در میان آن   که قیام 

آن  دفن  مراحل  زمان؟ع؟،  امام  رحلت  از  پس  اینکه  آن  و  می‌کند  اشاره  دیگر  نکته‌ای  به 

ک سپردن آن حضرت توسط جد بزرگوارشان  کردن، و به خا کفن  حضرت از جمله غسل و 

که وصی را جز وصی تجهیز نمی‌کند.  گرفت؛ چرا  امام حسین؟ع؟ صورت خواهد 

امام صادق؟ع؟ در این روایت شریف به صراحت بیان می‌فرمایند که پیش از ظهور و قیام امام 

عصر؟ع؟ برای قاتلان حضرت سیدالشهدا؟ع؟ و ظاهراً برای اصحاب آن حضرت با خود ایشان 

رجعتی خواهد بود و تا وقتی که امام عصر؟ع؟ در قید حیات هستند امام حسین؟ع؟ نیز خواهند 

بود و تجهیز حضرت حجت؟ع؟ پس از شهادت آن حضرت برعهده حضرت سیدالشهداء؟ع؟ 

خواهد بود و امام عصر؟ع؟ به دست مبارک حضرت سیدالشهداء؟ع؟ به قبر سپرده می‌شود. 

کرد و یا اینکه چند  در مورد اینکه امام حسین؟ع؟ چه مدت در بین مردم زندگی خواهند 

اینکه  یا  و  بود  خواهند  زمان؟ع؟  امام  کنار  در  ظهور  دوران  در  مدت  چه  و  دارند  رجعت   بار 

از دنیا می‌روند و دوباره رجعت می‌کنند تا به تجهیز امام زمان؟ع؟ بپردازند در روایت مشخص 

که حضرت سید الشهداء؟ع؟  نشده است، اما اجمالًا می‌توان از روایات این‌گونه برداشت نمود 

چندین بار رجعت دارند.

گونه  که جای هیچ   در مورد رجعت امام حسین؟ع؟ به دنیا روایات متعددی وجود دارد 

شک و شبهه‌ای در این امر باقی نمی‌گذارد، اما آیا رجعت امام حسین؟ع؟ در زمانی خواهد 

رجعت  که  نیست  این‌گونه  لزوماً  اینکه  یا  و  می‌کنند  قیام  و  ظهور  زمان؟ع؟  امام  که   بود 

امام حسین؟ع؟ هم زمان با ظهور و قیام امام زمان؟ع؟ باشد؟!

حضرت  ظهور  هنگام  به  که  دارد  وجود  فراوانی  روایات  شویم  متذکر  است  لازم  ابتدا 

دارند.  بازگشتی  هم  مؤمنین  غیر  و  می‌کنند  رجعت  مؤمنین  از  زیادی  افراد   مهدی؟ع؟ 
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است.  خدا  دشمنان  بر  غلبه  و  فداه  ارواحنا  حجّت  حضرت  یاری  برای  مؤمنان   بازگشت 

در حقیقت هدف نهایی اصحاب و یاران امام زمان؟ع؟ غلبه دین حق بر سایر دین‌ها است؛ 

همزمان  حسین؟ع؟  امام  رجعت  باید  حتماً  که  نمی‌شود  استفاده  روایت  این  ظاهر  از   اما 

با ظهور و قیام امام مهدی؟ع؟ باشد؛ بلکه ممکن است امام حسین؟ع؟ اولین مؤمنی باشد 

که به این دنیا رجعت دارند و این رجعت در زمان ظهور و قیام حضرت مهدی؟ع؟ هم باشد 

که از ائمه؟عهم؟ رجعت  کسی  که بعد از امام زمان؟ع؟ اولین  و ممکن است مقصود آن باشد 

دارد امام حسین؟ع؟ باشد. در برخی روایات نیز قرائنی برای پذیرش معنای دوم وجود دارد. 

حسین؟ع؟  امام  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  و  کرم؟ص؟  ا پیامبر  رجعت  مورد  در  فراوانی   روایات 

کردن آن حضرات وجود دارد؛ اما در مورد  سایر ائمه؟عهم؟ به این صورت   به دنیا و حکومت 

برای همه ائمه؟عهم؟  ی 
ّ
کل روایات به صورت  یم، ولی در  روایتی ندار برده شود  آنها  از  نامی  که 

که برای امام زمان؟ع؟ هم رجعتی  کرد  رجعت وجود دارد، حتی از آن روایات می‌توان استفاده 

به دنیا وجود دارد. 

رجعت حضرت عیسی مسیح؟ع؟

در حدیثی امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: 

ضْحَكَ الُلَّه 
َ
اسُ: أ هُ النَّ

َ
 ل

َ
 فَقَال

ً
ورا ؟صل؟ ذَاتَ يَوْمٍ وَ هُوَ مُسْتَبْشِرٌ يَضْحَكُ سُرُ بُِّ خَرَجَ النَّ

ةٍ 
َ
يْل

َ
ل  

َ
ل  وَ يَوْمٍ  يْسَ مِنْ 

َ
ل هُ 

َ
إِنّ  الِلَّه؟صل؟: 

ُ
 رَسُول

َ
. فَقَال

ً
ورا زَادَكَ سُرُ وَ   الِلَّه 

َ
كَ يَا رَسُول  سِنَّ

ثْلِهَا  ْ يُتْحِفْنِبِ ِ
َ

ا بِتُحْفَةٍ ل
َ

فَنِفِ  يَوْمِي هَذ َ تْ
َ
بِّ أ  وَ إِنَّ رَ

َ
ل

َ
فَةٌ مِنَ الِلَّه أ ْ  وَ لِيَ فِيِهمَات ُ

َّ
إِل

 
َّ

دُ إِنَّ الَلَّه عَزَّ وَ جَل مَّ : يَامُ َ
َ

مَ وَ قَال
َ

ل َ السَّ بِّ نِ مِنْ رَ
َ
قْرَأ

َ
تَانِ فَأ

َ
 أ

َ
فِيمَا مَضَ إِنَّ جَبْرَئِيل

 : بَقَِ فِيمَنْ  هُمْ 
َ
مِثْل قُ 

ُ
ل يَ ْ

َ
ل  وَ مَضَ  فِيمَنْ  هُمْ 

َ
مِثْل قْ 

ُ
ل يَ ْ ْ

َ
ل سَبْعَةً  هَاشِمٍ  بَنِ  مِنْ  اخْتَارَ 

سَنُ  َ يَن وَ الْ وَصِيِّ
ْ
ال د  كَ سَيِّ بِ طَالِبٍ وَصِيُّ

َ
بْنُ أ وَ عَلُِّ  يَن  بِيِّ

النَّ دُ   الِلَّه سَيِّ
َ

نْتَ يَا رَسُول
َ
 أ

ارُ  يَّ كَ الطَّ هَدَاءِ وَ جَعْفَرٌ ابْنُ عَمِّ
ُ

دُ الشّ كَ سَيِّ زَةُ عَمُّ حَ ْ سْبَاطِ وَ
َ ْ
دَا ال سَيُْ سِبْطَاكَ سَيِّ ُ وَ الْ

فَهُ إِذَا 
ْ
يََ خَل ِ عِيسَ ابْنُ مَرْ

ّ
قَائُِ يُصَل

ْ
مُ ال

ُ
ةِ حَيْثُ يَشَاءُ وَ مِنْك

َ
ئِك

َ
ل َ ةِ يَطِيرُ مَعَ الْ نَّ َ فِ الْ

؟ع؟.1 سَيِْ ُ دِ الْ
ْ
ٍ وَ فَاطِمَةَ مِنْ وُل

ةِ عَلِّ يَّ رْضِ مِنْ ذُرِّ
َ ْ
هْبَطَهُ الُلَّه إِلَ ال

َ
أ

1. الکافی، ج 8، ص 49. 
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می‌خندید.  خوشحالی  از  و  بود  شاد  که  درحالی  آمد  بیرون  رسول‌خدا؟ص؟   روزی 

بخنداند  را  شما  همیشه  خداوند  الله!  رسول  یا  کردند:  عرض  ایشان  به   مردم 

 و بر خوشحالی شما بیفزاید. پیامبر اکرم؟ص؟ در پاسخ آنها فرمود: شب و روزی نیست 

مگر آنکه من در طی آن از خداوند هدیه‌ای دریافت می‌کنم و امروز خداوند هدیه‌ای 

که قبلًا نظیر آن را به من نبخشیده است. امروز جبرئیل نزد من آمد  کرده   به من عطا 

گفت: ای محمد! همانا خداوند سبحان از بنی‌هاشم  و از خدایم به من سلام رساند و 

گذشته آفریده و نه در آینده خواهد  که مانند آنها را نه در  هفت تن را برگزیده است 

اوصیا  سرور  تو  وصیّ  علی‌بن‌ابی‌طالب؟عهما؟  و  پیامبران  سرور  الله  رسول  ای  تو   آفرید. 

الشهداء  سید  تو  عموی  حمزه  و  اسباط،  سید  تو  سبط  دو  حسین؟عهما؟  و  حسن   و 

که در بهشت به همراه فرشتگان هر کجا  رضی الله عنه و جعفر رضی الله عنه پسر عموی تو 

گزارد آنگاه  که عیسی‌بن‌مریم؟عهما؟ پشت سر او نماز  کند و حضرت قائم؟ع؟   خواهد پرواز 

که خداوند او را به زمین فرو فرستد. و آن قائم؟ع؟ از نژاد علی و فاطمه؟عها؟ و از فرزندان 

حسین؟ع؟ است. 

داد  خواهد  رخ  او  برای  رجعت  که  کسانی  جمله  از  دارد  دلالت  نیز  شریف  روایت  این   

که در هنگام ظهور حضرت مهدی؟ع؟ در پشت سر آن حضرت  حضرت عیسی؟ع؟ است 

نماز جماعت خواهد خواند. در مورد رجعت حضرت عیسی؟ع؟ و همراهی با امام عصر؟ع؟ 

که رجعت حضرت عیسی؟ع؟  استفاده می‌شود  روایات  این  از  آمده است.  فراوانی  روایات 

رجعت  که  چرا  ندارد؛  وجود  ویژگی  آن  الهی  پیامبران  دیگر  مورد  در  که  دارد   خصوصیتی 

انبیا همزمان  بنابراین رجعت  و  بود  پیامبر؟ص؟ خواهد  یاری  و  برای نصرت  انبیاء؟عهم؟   سایر 

با رجعت پیامبر و وصی پیامبر علی‌بن‌ابی‌طالب؟عهما؟ خواهد بود.

که دلالت بر رجعت دارد، یکی از اصحاب ائمه؟عهم؟ به نام عبدالله‌بن‌سلیمان  گزارشی  در 

عیسی؟ع؟  حضرت  به  خداوند  خطاب  مورد  در  گذشته  انبیای  کتب  در  که  می‌کند  نقل 

خوانده ‌است: 

رَبِّ  يَا  عِيسَ؟ع؟:   
َ

قَال مَهُ. 
َ

كَل عَ  سَِ وَ  امَهُ  يَّ
َ
أ شَهِدَ  وَ  زَمَانَهُ  دْرَكَ 

َ
أ نْ  لَِ طُوبَ    ... 

مَاؤُهَا  رِضْوَانٍ  مِنْ  هَا 
ُ
صْل

َ
أ نَانَ-  ِ

ْ
 ال

ُّ
ا تُظِل نَا غَرَسْتَُ

َ
أ ةِ  نَّ َ : شَجَرَةٌفِ  الْ

َ
 وَ مَا طُوبَ؟ قَال
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عَيِْ 
ْ
ال كَ 

ْ
تِل مِنْ  يَشْرَبْ  مَنْ  بِيلِ  َ نْ الزَّ طَعْمُ  طَعْمُهُ  وَ  افُورِ 

َ
ك

ْ
ال بَرْدُ  بَرْدُهُ  تَسْنِيٍم  مِنْ 

عِيسَ  يَا  حَرَامٌ   :
َ

قَال ا.  مِنَْ اسْقِنِ  هُمَّ 
َّ
الل عِيسَ:   

َ
فَقَال  .

ً
بَدا

َ
أ بَعْدَهَا   

ُ
يَظْمَأ  

َ
بَةًل   شَرْ

ا  بُوا مِنَْ نْ يَشْرَ
َ
مَمِ أ

ُ ْ
 ال

َ
وَ حَرَامٌ عَل بُِّ  النَّ ا حَتَّ يَشْرَبَ ذَلِكَ  بُوا مِنَْ نْ يَشْرَ

َ
أ بَشَرِ 

ْ
ال  

َ
 عَل

 ِ
بِّ ةِ ذَلِكَ النَّ مَّ

ُ
ى مِنْ أ مَانِ لِتَرَ هْبِطُكَفِ  آخِرِ الزَّ

ُ
َّ أ ث ُ رْفَعُكَ إِلََّ

َ
ِ أ

بِّ ةُ ذَلِكَ النَّ مَّ
ُ
حَتَّ يَشْرَبَ أ

مْ  ُ َ مَعَهُمْ إِنَّ ِ
ّ

ةِ- لِتُصَل
َ

ل هْبِطُكَفِ  وَقْتِ الصَّ
ُ
الِ أ جَّ

َ
عِيِن الدّ

َّ
 الل

َ
مْ عَل عَجَائِبَ وَ لِتُعِينَُ

ْ
 ال

ةٌ مَرْحُومَةٌ.1 مَّ
ُ
أ

که دورانش را دریابد و روزگارش را ببیند و سخنش را بشنود. عیسی؟ع؟  کسی  خوشا بر 

کاشته‌ام  که من آن را  کرد: پروردگارا طوبی چیست؟ فرمود: درختی در بهشت  عرض 

کافور  که چون  تا همۀ بهشت را سایه دهد، ریشه‌اش از رضوان است و آبش از تسنیم 

که از آن چشمه بنوشد هرگز تشنه نشود. عیسی؟ع؟  خنک است و مزه زنجبیل دارد هر 

از آن بنوشان ]خداوند[ فرمود: ای عیسی بر همه بندگان حرام است  کرد: بمن   عرض 

از آن بنوشند تا آن پیغمبر از آن بنوشد و بر امتها حرامست از آن بنوشند تا امّت آن پیامبر 

از آن بنوشند من تو را نزد خود برآورم و در آخر الزمان فرو فرستم تا از امّت این پیغمبر 

آورم  فرود  نماز  را وقت  تو  کنی،  کمک  ملعون  دفع دجال  در  آنها  به  و  بینی   عجائبی 

که امّت مرحومه‌اند.  گذاری  تا با آنها نماز 

است  گفته  سخن  عیسی؟ع؟  حضرت  رجعت  از  صراحت  به  هم  روایت   این 

 که آن حضرت در دوران ظهور و قیام امام عصر؟ع؟ رجعتی خواهد داشت و امام عصر؟ع؟ 

را در دفع دجال یاری می‌رساند. 

3ـ  ذکر نام برخی رجعت کنندگان

در برخی روایات نیز از غیر معصومان نام برده شده که در دوران رجعت زنده شده و به این دنیا 

بازمی‌گردند. در ادامه، برخی از این روایات را مورد نظر قرار خواهیم داد:

در حدیثی حضرت صادق؟ع؟ می‌فرماید:

سَةَ عَشَرَ مِنْ قَوْمِ مُوسَ؟ع؟  ْ خ َ
ً

ونَ رَجُل وفَةِ سَبْعٌ وَ عِشْرُ
ُ
ك

ْ
؟ع؟مِنْ ظَهْرِ ال قَائِِ

ْ
رُجُ‏ مَعَ‏ ال يَْ

1. الأمالي) للصدوق(، ص 272. 
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نُونٍ  بْنُ  يُوشَعُ  وَ  هْفِ 
َ
ك

ْ
ال هْلِ 

َ
أ مِنْ  سَبْعَةٌ  وَ  ونَ‏- 

ُ
يَعْدِل بِهِ  وَ  قِّ  َ بِالْ دُونَ  يَْ كَانُوا  ذِينَ 

َّ
 ال

 
ً
نْصَارا

َ
ونُونَ بَيَْ يَدَيْهِ أ

ُ
شْتَرُ فَيَك

َ ْ
وَ مَالِكٌ ال قْدَادُ  ِ

ْ
وَ ال يُّ  نْصَارِ

َ ْ
بُو دُجَانَةَ ال

َ
أ وَ  مَانُ 

ْ
وَ سَل

1.
ً
اما

َّ
وَ حُك

که پانزده نفر آنها از قوم موسی؟ع؟ هستند  حضرت قائم؟عج؟ با بیست و هفت نفر، 

کهف هستند  گشتند، و هفت نفرشان از اصحاب  که بر حق هدایت می‌کردند و با آن باز 

کوفه ظاهر  و یوشع‌بن‌نون و سلمان و ابودجانه انصاری و مقداد و مالک اشتر از پشت 

می‌شوند. این عده در برابرش حرکت می‌کنند، یاران و حکمرانان اویند. 

 بر اساس این روایت شریف، 27 نفر برای یاری امام مهدی؟ع؟ رجعت می‌کنند؛ اما این 

خصوصیت  خاطر  به  بلکه  است؛  نفر   27 این  به  منحصر  رجعت  که  معناست  بدان   نه 

کمان آن حضرت هستند؛   و ویژگی خاصی، نام این افراد برده شده است. آنها از یاوران و حا

بود  خواهند  مهدی؟ع؟  حضرت  لشکریان  و  فرماندهان  زمره  از  که  هستند  کسانی   یعنی 

و این افراد از یاران خاص امیرالمؤمنین؟ع؟، حضرت موسی؟ع؟ و حضرت عیسی؟ع؟ بوده‌اند 

کم خواهند شد.  که رجعت خواهند داشت و اینان از سوی امام؟ع؟ بر سرزمین‌هایی حا

که:   در حدیثی از امام صادق؟ع؟ نقل شده است 

رَجُلٍ  إِلَ  يَنْظُرَ  نْ 
َ
أ هُ  سَرَّ مَنْ   :

َ
فَقَال  َ لِّ وُ قَدْ  وَ   َّ قِّ الرَّ دَاوُدَ  إِلَ  اللَّه؟ع؟  عَبْدِ  بُو 

َ
أ  نَظَرَ 

يَنْظُرْ إِلَ‏ هَذَا.2
ْ
؟ع؟ فَل قَائِِ

ْ
صْحَابِ ال

َ
مِنْ أ

که می‌خواهد  کرد و فرمود: هر  او نگاهی  ی می‌رفت، حضرت صادق؟ع؟ به 
َ
رَقّ  داود 

کند.  به دیدن مردی از اصحاب حضرت قائم؟ع؟خوشحال شود این مرد را مشاهده 

کاظم و امام  کثیر الحدیث امامیه و از یاران امام صادق، امام  یان  داود‌بن‌کثیر رَقّی از راو

رضا؟عهم؟ بود. امام صادق؟ع؟ جایگاه او را در میان اصحاب خود به جایگاه مقداد در میان 

کسانی  کرده است3. براساس این روایت شریف، او یکی از  کرم؟ص؟ تشبیه  اصحاب رسول ا

کنندگان به حساب آمده است.  که در زمان ظهور حضرت مهدی؟ع؟ از رجعت  است 

1. بحار الأنوار، ج 53، ص 90. 
کشی)إختيار معرفة الرجال‏(، ص 402.  2. رجال 

کشی )مع تعليقات مير داماد الأسترآبادی(، ج2، ص 705. 3. رجال 
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کردم:  در روایتی داود رَقّی می‌گوید به امام صادق؟ع؟ عرض 

 
ٌ

: وَ مَا مِنْ هَذَا بُدّ
َ

مْ. فَقَال
ُ
تََ عُمُرِي بِقَتْلٍ فِيك نْيُ ْ

َ
حِبُّ أ

ُ
كَبِرْتُ‏ وَ دَقَ‏ عَظْمِي أ ‏ قَدْ   إِنِّ

ةِ.1
َ
جِل

ْ
ونُفِ  ال

ُ
ةِ تَك

َ
عَاجِل

ْ
نْفِ  ال

ُ
ْ يَك

َ
إِنْ ل

دارم  دوست  است؛  شده  ضعیف  استخوانم  و  شده‌ام  فرتوت  و  پیر  من  که  راستی   به 

صادق؟ع؟  حضرت  برسم.  شما  راه  در  شهادت  به  و  تمام  عمرم  شما  محبت  راه  در 

 خواهد شد. 
ً
کنون نشود بعدا گر ا فرمودند: ناچار شهادت نصیبت خواهد شد؛ ا

که از اصحاب  کرد و فرمود  در روایت قبل امام صادق؟ع؟ داود رَقّی را به دیگران معرفی 

کید می‌کند و به خود  حضرت قائم؟ع؟ خواهد بود و در این روایت مجدد همین مطلب را تأ

کنار حضرت حجّت؟ع؟ به شهادت  که در  که از جمله شهدایی است  او نیز تذکر می‌دهد 

که در رکاب آنان به شهادت برسد و حضرت این امر   می‌رسند. چون خواسته او این است 

کرد. را برای ایشان تأیید 

که در رجعت زنده خواهد شد خبر داده  کسانی  در حدیثی دیگر، امام باقر؟ع؟ از یکی از 

و می‌فرمایند: 

 
ً
مُصْعِدا كَتِفَيْهِ  بَيَْ  ذُؤَابَتَاهَا  سَوْدَاءُ  عِمَامَةٌ  يْهِ 

َ
عَل  - يِّ عَامِرِ

ْ
ال يكٍ  شَرِ بْنِ  الِلَّه‏  بِعَبْدِ  ‏  نِّ

َ
 كَأ

ونَ.2 رُ رِّ
َ
ونَ وَ يُك رُ بِّ

َ
فٍ يُك

َ
بَعَةِ آل رْ

َ
بَيْتِ؟عج؟فِ  أ

ْ
 ال

َ
هْل

َ
نَا أ بَلِ بَيَْ يَدَيْ قَائِِ َ فِ الْ فِلِ ْ

طرف  دو  نهاده،  سر  بر  سیاهی  عمامه  که  می‌بینم  را  عامری3  عبدالله‌‌بن‌شریک  گویا 

قائم ما  روی  نفری پیش  با یک سپاه چهار هزار  و  افتاده  بین شانه‌هایش   عمامه‌اش 

کوه بالا می‌روند و تکبیر می‌گویند و پشت سر هم حمله می‌کنند.  از دامنه 

آن  که  است  آمده  امیرالمؤمنین؟ع؟  مورد  در  »کرّار«  واژه  در  که  همانطور  ونَ«  رُ »يُکَرِّ لفظ 

حضرت در جنگ‌ها هیچوقت پشت به دشمن نمی‌کرد و همواره حمله می‌کرد ممکن است 

وُنَ« در این روایت هم به همین معنا باشد. البته ممکن است به معنای تکرار  مقصود از »یُکَرِّ

رجعت برای آنان هم باشد.

1. بحار الأنوار، ج 53، ص 77. 
2. وسائل الشیعة، ج 4، ص 386. 

3. عبدالله‌بن‌شریک از اصحاب حضرت باقر و امام صادق؟عهما؟ می‌باشد. 
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که می‌فرمود:  در روایتی ابن خدیجه می‌گوید از امام صادق؟ع؟ شنیدم 

ى  خْرَ
ُ
ةً أ

َ
عْطَانِ فِيهِ مَنْزِل

َ
هُ قَدْ أ كِنَّ

َ
بَ وَ ل

َ
نْ‏ يُبْقِيَهُ‏ بَعْدِي فَأ

َ
‏ أ

َ
اعِيل تُ الَلَّهفِ ‏ إِسَْ

ْ
ل
َ
إِنِّ سَأ

يكٍ وَ هُوَ صَاحِبُ  مْ عَبْدُ الِلَّه بْنُ شَرِ صْحَابِهِ وَ مِنُْ
َ
فِ  عَشَرَةٍ مِنْ أ  مَنْشُورٍ

َ
ل وَّ

َ
ونُ أ

ُ
هُ يَك

َ
إِنّ

لِوَائِهِ.1

که )فرزندم( اسماعیل را پس از من باقی بگذارد؛ خدا نخواست،   من از خدا خواستم 

که با ده نفر از یارانش،  کسی است  که او اول  کرد   اما دربارۀ او مقام دیگری به من اعطا 

از جمله عبدالله‌بن‌شریک، از قبرش بیرون می‌آید، و عبدالله پرچمدار اوست. 

این روایت شریف در مورد رجعت حضرت اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق؟ع؟ است 

که در زمان حیات پدر بزرگوارشان از دنیا رفت. 

کنیم: در رابطه با حضرت اسماعیل لازم است دو نکته را بیان 

11 بر اساس آن، ممکن است . که  روایات متعددی درباره حضرت اسماعیل وجود دارد 
کرده بود، اما برایش بداء  که خداوند برای اسماعیل مقام امامت را تقدیر   پنداشته شود 
حضرت  به  را  امامت  خداوند  و  گرفت  صورت  اسماعیل  مرگ  و  شد  حاصل 
موسی‌بن‌جعفر؟ع؟ داده است. بدین طریق ممکن است پنداشته شود که بداء در مورد 
امامت اسماعیل بوده است؛ به این معنا که خدای تعالی ابتدا امامت را برای اسماعیل 
کاظم؟ع؟ قرار داده است؛  قرار داده بود و بعد این مقام  را به برادر ایشان حضرت امام 
می‌بینیم،  صراحت  به  مورد  این  در  روایات  از  ما  آنچه  احتمال،  این  خلاف  بر   اما 
امامت  مورد  در  نه  و  بوده است  اسماعیل  مورد مرگ حضرت  در  بداء  که  آن است 
از  بعد  اسماعیل  حضرت  که  است  بوده  این  اولیه‌اش  تقدیر  تعالی  خدای  ایشان. 
حضرت صادق؟ع؟ از دنیا برود، ولی بعد تقدیر عوض شد و مرگ حضرت اسماعیل 

کرد.  را قبل از حضرت صادق؟ع؟ تقدیر 

22 یکی از جهات جلو افتادن مرگ حضرت اسماعیل قبل از شهادت امام صادق؟ع؟ .

نشوند،  مشکل  دچار  موسی‌بن‌جعفر؟ع؟  حضرت  امامت  در  مردم  که  بود   آن 

اسماعیل  برای  و  شده  منکر  را  حضرت  آن  امامت  عده‌ای  هم  باز  وجود  این  با  اما 

1. بحار الأنوار، ج 53، ص 76. 
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باقی می‌ماند  گر اسماعیل  ا که  تأمل است  امامت شدند. جای بسی  به مقام   قائل 

گر اسماعیل پس از پدر بزرگوارشان باقی می‌ماندند  چه اتفاقی می‌افتاد؟!! چه بسا ا

تعالی  خدای  بنابراین  می‌بود.  یاد  ز هم  اسماعیل  حضرت  خود  برای   ابتلاء 

 بنابر مصالحی از جمله امتحان، ابتلاء، لطف به مؤمنین و ... مرگ حضرت اسماعیل 

را جلوتر انداخته است. 

بگذارد،  باقی  حضرت  آن  از  بعد  را  اسماعیل  که  خواست  خدا  از  صادق؟ع؟   حضرت 

دیگری  مقام  اسماعیل  حضرت  برای  و  نکرده  اجابت   را  خواسته‌اش  تعالی  خداوند   اما 

کسانی خواهد  کردن حضرت اسماعیل در رجعت است، را قرار داد. او از اولین  که زنده  را 

که 10 نفر هستند زنده خواهند شد. یکی از اصحاب  که در میان تعدادی از اصحابش   بود 

که پرچم‌دار حضرت اسماعیل است.  آن حضرت عبدالله‌بن‌شریک است 

گرچه زمان رجعت آن حضرت  که ا این روایت تصریح بر رجعت حضرت اسماعیل دارد 

را عنوان نکرده است، ولی براساس روایات قبل استفاده می‌شود که رجعت حضرت اسماعیل 

و یارانش در زمان ظهور حضرت حجت؟ع؟ خواهد بود. 

حُمران‌بن‌اَعْین، محدّث امامی قرن دوم قمری و از اصحاب امام باقر و امام صادق؟عهما؟ 

یان احادیث شیعه و از جمله  و وکیل امام صادق؟ع؟ است. برادرش زُرارِه از معروف‌ترین راو

محسوب  کسانی  از  نیز  العزیز  میسر‌بن‌عبد  شد.  خواهد  زنده  رجعت  در  که  است  کسانی 

حال  شرح  در  خلاصه1  کتاب  در  حلی  علامه  مرحوم  کرد.  خواهد  رجعت  که  می‌شود 

»میسر‌بن‌عبدالعزیز« پس از ذکر وثاقت او می‌نویسد: 

گوید:  علی‌بن‌احمد(  عقیقی)سید  می‌کند،  نقل  او  مدح  در  بسیاری  روایت‌های   کشی 

که در رجعت جهاد می‌کند و شیخ  کسانی است  آل محمد؟عهم؟ او را ستوده‌اند، و وی از 

گوید: او در زمان حضرت صادق؟ع؟ از دنیا رفت. ابن داوود هم نظیر این حدیث  طوسی 
را نقل می‌کند.2

علی  بالبرهان  الهجعة  من  الإیقاظ  از  نقل  به  ی 
ّ
حل رجال  به  مشهور  الرجال،  أحوال  معرفة  فی  الأقوال  خلاصة   .1

الرجعة، ص 268. 
2. الإیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص 268. 
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گشت  که در رجعت بازخواهند  کسانی  در روایتی از امام صادق؟ع؟ این دو نفر به عنوان 

نام برده شده است:  

فَا  الصَّ بَيَْ  سْيَافِهِمَا 
َ
بِأ اسَ  النَّ بِطَانِ  يزِيَ ْ عَزِ

ْ
ال عَبْدِ  بْنِ  رِ  مُيَسِّ وَ  ‏  عْيََ

َ
أ بْنِ‏  مْرَانَ‏  ‏بِ ُ نِّ

َ
 كَأ

وَةِ.1 رْ َ وَ الْ

گرفته  دست  به  شمشیر  که  می‌بینم  را  میسّر‌بن‌عبدالعزیز«  و  »حمران‌بن‌أعین   گویا 

و بین صفا و مروه با مخالفان جنگ می‌کنند. 

که حمران‌بن‌أعین و میسّر‌بن‌عبدالعزیز از جمله افرادی هستند   این روایت دلالت دارد 

کرد.  که در رجعت زنده خواهند شد و در  برابر دشمنان خداوند مجاهده خواهند 

»نجم‌بن‌أعین«  شرح  در  رجال  کتاب  در  ابن‌داوود  و  خلاصه  کتاب  در  حلی    علامه 

است  کسانی  از  »نجم«  فرمود:  صادق؟ع؟  حضرت  که  می‌کنند  نقل  عبدالله‌بن‌بکیر   از 

که در رجعت جهاد می‌کند2: 

جعَةِ. نيُ اهِدُفِ  الرَّ عيَمِ َّ
َ
مَ بنَ أ

َ
ه يَعِنى ن

َ
عن عبد ا‌للّهبن‌بکير عن أ بىعبد اللّه؟ع؟ أنّ

یکی از نکات قابل استفاده از این روایت، علاوه بر حضور اصحاب ائمه؟عهم؟ در رجعت، 

رجعت  یاری،  و  مجاهده  برای  رجعت  در  مؤمنین  از  برخی  است.  رجعت  در  جهاد  بحث 

که در آن حیات دارای  خواهند داشت، اما آیا غیر از جهاد، برای آنها حیاتی هم خواهد بود 

ولایت و سلطنت در قسمت‌هایی از زمین باشند؟ در این روایات به این موضوع اشاره نشده 

کسانی  از  دیگر  برخی  برای  زمین  در  حیات  و  ولایت  مورد  در  روایات،  برخی  در  اما   است، 

گزارشاتی بیان شده است.  که رجعت دارند 

در روایتی امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: 

 
ً
عَلِيّا  

ُ
فَيُقَاتِل رُّ 

ُ
يَك  

ً
سَعْدا إِنَّ   :

َ
قَال ذَلِكَ؟.  كَيْفَ  وَ  تُ: 

ْ
قُل نَعَمْ،   :

َ
قَال سَعْدٍ.  دَعْوَةَ  قُوا 

َ
اتّ

مُ.3
َ

ل يْهِ السَّ
َ
عَل

1. بحار الأنوار، ج 53، ص 40. 
2. همان، ص 269. 

3. بحار الأنوار، ج 30، ‌ص 194؛ الإیقاظ الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص 280. 



رجعت180 

کردم: آن دعوت چگونه خواهد بود؟ فرمود:  کنید. عرض  از دعوت )ندای( سعد پروا 

کند.  سعد رجعت خواهد داشت تا اینکه با امیرالمؤمنین؟ع؟ جنگ 

کرد »سعد« است. این شخص  که رجعت خواهد  کسانی  بنابر این روایت، یکی دیگر از 

کرد. امام؟ع؟ به شیعیان  مردم را برای مبارزه و جنگ با امیرالمؤمنین اطراف خود جمع خواهد 

نشوند  همراه  او  با  و  بپرهیزند  او  از  نگویند.  لبیک  شخص  این  ندای  به  که  می‌شوند   متذکر 

امیرالمومنین  دشمنان  که  می‌گردد  مشخص  روایت  این  از  بگیرید.  کناره  گروهش  و‌  او  از   و 

هم در رجعت برای خود دعوتی خواهند داشت. 

کافران محض  بوده و جنسیّت  که بیان شد رجعت مختص مؤمنین محض و  همان‌طور 

 تأثیری در اختصاص آن ندارد و در برخی روایات به رجعت زنان نیز اشاره شده است؛ از جمله 

در روایتی، مفضل‌بن‌عمر از امام صادق؟ع؟ نقل می‌کند که:

تُ: وَ مَا يَصْنَعُ 
ْ
ةً.قُل

َ
ثَ عَشْرَةَ امْرَأ

َ
؟ع؟ ثَل قَائِِ

ْ
رُّ مَعَ ال

َ
: يُك

ُ
بَا عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ يَقُول

َ
عْتُ أ سَِ

الِلَّه؟ص؟.  رَسُولِ  مَعَ  كَانَ  كَمَا  رْضَ،  َ الْ  
َ

عَل يَقُمْنَ  وَ  رْحَى،  َ الْ ينَ  يُدَاوِ  :
َ

؟قَال نَّ  بِِ

ةُ  يَّ سَُ وَ  ةُ،  وَالِبِيَّ
ْ
ال حَبَابَةُ  وَ  نَ،  يَْ

َ
أ مُّ 

ُ
أ وَ  رُشَيْدٍ،  بِنْتُ  قِنْوَاءُ 

ْ
ال  :

َ
لِي.فَقَال هِنَّ  فَسَمِّ تُ: 

ْ
 قُل

اشِطَةُ،  َ ةُ، وَ صُبَانَةُالْ نَفِيَّ َ مُّ سَعِيدٍ الْ
ُ
ةُ، وَ أ سِيَّ حَْ

َ ْ
مُّ خَالِدٍ ال

ُ
بَيْدَةُ، وَ أ ارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَ زُ مُّ عَمَّ

ُ
أ

ة.1 هَنِيَّ ُ مُّ خَالِدٍ الْ
ُ
وَ أ

گفتم:  که امام صادق؟ع؟ فرمودند: »همراه قائم؟عج؟ سیزده زن خواهند بود«  شنیدم 

رسیدگی  ها  مریض  به  و  کرده  مداوا  را  مجروحان  ها،  فرمود:»آن  منظور؟«   »برای چه 

کردم:  عرض  می‌کردند.«  چنین  بودند،  پیامبر  همراه  وقتی  که  گونه  همان   می‌کنند؛ 

ه  »آن ها را نام ببرید.« آن حضرت فرمود:» قنوا دختر رشید، ام ایمن، حبابه والبیه، سُمَیِّ

ه، امّ سعید حنفیه، صبانه ماشطه و امّ خالد  حمَسیَّ
َ
مادر عمّار‌بن‌یاسر، زبیده، امّ خالد ا

جهنیه.«

1. دلائل الإمامة، ص 484.
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است،  ی  مهدو حکومت  با  ملازم  دیگر  عبارتی  به  و  مقدمه  که  رجعت  ابهت  پر  دوران  در 

الهی  حکومت  به  آیه‌ای  و  تذکر  و  بی‌نظیر  خود  نوع  در  کدام  هر  که  می‌نماید  رخ   اتفاقاتی 

حضرت ولی عصر؟ع؟ می‌باشد. در ادامه، برخی از این روایات را مورد نظر قرار می‌دهیم.

1ـ رجعت و نشان دار شدن دشمنان اهل بیت؟عهم؟

که آن حضرت  کرم؟ص؟ نقل می‌کنند  گرامی‌شان از رسول ا در حدیثی امام صادق؟ع؟ از آباء 

به امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: 

تَسِمُ  مِيسَمٌ  مَعَكَ  وَ  صُورَةٍ  حْسَنِ 
َ
أ الُلَّهفِ   خْرَجَكَ 

َ
أ مَانِ‏  الزَّ آخِرُ  كَانَ‏  إِذَا   ، عَلُِّ  يَا 

عْدَاءَك‏.1
َ
بِهِ أ

که آهنی   ای علی، خداوند تو را در آخر الزمان به بهترین صورتی زنده می‌کند، در حالی 

که دشمنانت را با آن داغ می‌زنی.  در دست داری 

رجعت،  آن  در  که  دارد  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت  رجعت  بر  دلالت  شریف  روایت  این 

که در ادامه برخی از آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم: حضرتش دارای خصوصیاتی ویژه است 

1. حسن صورت: اولین خصوصیت امام علی؟ع؟ در دوران رجعت حسن صورت است. 

کرد.  و برای حسن صورت دو معنای مختلف را می‌توان استفاده 

که  خداوند حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ را با چهره‌ای  الف: مراد از »حسن صورة« آن است 

که مردم با دیدن آن چهره، احساس خوشحالی و خوشنودی  خوشایند زنده می‌کند؛ چهره‌ای 

‌کنند و نزد آنان دوست داشتنی باشد. 

1. تفسیر القمی، ج 2، ص 130. 
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باشد  زمان  آن  در  زندگی  شرایط  خاطر  به  است  ممکن  صورت  حسن  دیگر  معنای   ب: 

روایات  در  که  آنچنان  شوند؛  صورت  بهترین  دارای  شدن  زنده  و  رجعت  از  پس  مردگان   و 

کفر و شرک  که ما در آن زندگی می‌کنیم، دوران آلودگی‌های  هم بیان شده است. در دنیایی 

کفر و شرک‌ها از بین رفته و برچیده خواهد شد  که زمانی خواهد رسید که همه   است، در حالی 

گرفت، در همه جا یاد خدا و نام خداوند است و آن روز، روز  کل زمین را فرا خواهد  و ایمان 

دوران  با  متفاوت  بسیار  محیط  و  شرایط  این  در  زندگی  که  است  مهدی؟ع؟  حضرت  ظهور 

حیات در محیط‌های کفر و شرک خواهد بود. رجعت که تداوم حکومت مهدوی است نیز این 

کمیت خداوند است، همه چیز آمیخته  که ولایت و حا  گونه خواهد بود؛ یعنی در زمان رجعت 

نمود   تفسیر  به صورتهایی  را  و ذکر خداوند است. پس می‌توان احسن صورت  نام  و  ایمان   با 

گاه ناراحتی های   کفر و شرک است و هیچ  که خالی از هرگونه اندوه و ناراحتی‌های حاصل از 

کفر را مشاهده نخواهند کرد. 

2. دومین ویژگی امیرالمؤمنین؟ع؟ در دوران رجعت وجود »میسم« در دست امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کفر و شرک  کفر غالب شده و اثری از  که بیان شد در دوران رجعت، ایمان بر   است . همانطور 

بلند  کفر  با  را  خود  صدای  کس  هر  و  است  کفر  بر  غالب  حق  دین  و  نخواهد داشت  وجود 

امیرالمؤمنین؟ع؟  زمان حضرت  آن  گرفت. در  قرار خواهد  امیرالمؤمنین؟ع؟  قهر   کند تحت 

کرد  خواهند  علامت‌گذاری  را  خود  دشمنان  آن،  وسیله  به  که  دارند  دست  در  داغی   آهن 

در  »مِیسَم«  لفظ  البته  گرفت.  خواهند  قرار  حضرت  آن  تسلط  تحت  دشمنان  آن  تمام  و 

گذاری  علامت  آن  با  دشمنان  که  است  وسیله‌ای  نوع  چه  که  است  نشده  مشخص  اینجا 

 می‌شوند، اما در فرهنگ لغت از آن به آهنی تعبیر شده است که برای علامت زدن به کار می‌رود1. 

کنند  مخالفت  اظهار  نمی‌توانند  اما  شده‌اند،  مخلوط  همه  که  چند  هر   بندگان 

جهت  البته  و  می‌گذارد  علامت  را  کافران  و  دشمنان  و  مخالفان  امیرالمؤمنین؟ع؟  و 

آن  از  سلطنت  و  تسلط  که  حالی  در  است،  نشده  مشخص  روایات  در  علامت‌گذاری  این 

باشد؛  جسم  در  ظاهری  علامتی  نظر،  مورد  علامتگذاری  که  ندارد  هم  لزومی  خداست.   ولیّ 

علامت  هم  شاید  و  باشند  مطلع  آن  از  شیعیان  که  باشد  گونه‌ای  به  فقط  است  ممکن   بلکه 

1. لسان العرب، ج 12، ص 636. 
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دشمنی‌شان ‌گردند؛  و  کفر  و  نفاق  متوجه  آنها  سیمای  و  چهره  دیدن  با  یعنی  باشد؛   علمی 

رِمُو�نَ  ْ مُج�
ْ
ال عْرَ�فُ  ُ ﴿�ي که خداوند در قرآن می‌فرماید  که سیمای آنها ولایی نیست، همانطور  چرا 

کسانی  ماهُم﴾1 »مجرمان به سیمایشان شناخته شوند«. شیعیان با بصیرت نیز می‌توانند  س�ي �بِ

گرفته‌اند از سیمایشان تشخیص داده و فریب ظاهر آن‌ها  گروه شیعیان قرار  که به ظاهر در  را 

را نخورند. 

2ـ شدیدتر شدن کفر در رجعت

امام باقر؟ع؟در روایتی فرمودند:

جْعَةِ.  الرَّ عِنْدَ  كَائِنٌ  هُوَ  رَ  ثِّ
َ

دّ ُ الْ إِنَّ   :
ُ

يَقُول كَانَ  يْهِ 
َ
عَل الِلَّه  وَاتُ 

َ
صَل ؤْمِنِيَن  ُ الْ مِيرَ 

َ
أ نَّ 

َ
 أ

هُ عِنْدَ ذَلِكَ: 
َ
 ل

َ
: فَقَال

َ
َّ مَوْتٌ؟ قَال قِيَامَةِث ُ

ْ
 ال

َ
 حَيَاةٌ قَبْل

َ
ؤْمِنِيَن أ ُ مِيرَ الْ

َ
 يَا أ

ٌ
هُ: رَجُل

َ
 ل

َ
فَقَال

هَا.2
َ
كَفَرَاتٍ‏ قَبْل  مِنْ‏ 

ُ
شَدّ

َ
جْعَةِ أ فْرِ بَعْدَ الرَّ

ُ
ك

ْ
فْرَةٌ مِنَ ال

َ
ك

َ
نَعَمْ، وَ الِلَّه ل

سخنرانی  مردم  برای  رجعت  باب  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت  که  هنگامی 

پرسید: ‌ آن حضرت  از  مردی  بود.  در رجعت خواهد  مدّثر  فرمودند: همانا   می‌کردند، 

ای امیرالمؤمنین؟ع؟، آیا قبل از قیامت زندگی و مرگی دوباره وجود دارد؟ امام باقر؟ع؟ 

که آن مرد این سؤال را پرسید حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند:  فرمودند: در این هنگام 

انسان‌ها  زنده شدن  و  رجعت  هنگام  در  که  انکاری  و  کفر  که  به خدا  سوگند   بله، 

آن‌ها  از  از رجعت  قبل  که  کفرهایی هست  از  بود شدیدتر  مردنشان خواهد  از   بعد 

سر می‌زد. 

از این حدیث شریف دو نکته مستفاد است:

کار می‌برند و ضمن سوگند  1. حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در کلام خویش تعبیر عجیبی به 

می‌دانند.  رجعت  از  قبل  انکار  و  کفر  از  شدیدتر  را  رجعت  از  بعد  کفر  خداوند،  به   خوردن 

است  شده  بیان  نیز  ما  دینی  اعتقادات  در  که  یم  می‌آور را  مثالی  مطلب  شدن  روشن   برای 

کسی  کفر و ایمان و ثواب و عقاب نیز استفاده می‌شود. مطمئناً میان  و از آن ذومراتب بودن 

1. سورۀ الرحمن، آیۀ 41. 
2. بحار الأنوار، ج، 53، ص 42. 
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کند و آیات  گرامی اسلام؟ص؟ باشد و نسبت به آن حضرت معرفت پیدا   که در محضر پیامبر 

و نشانه‌های رسالت و نبوت را به روشنی ببیند و با این وجود پیامبر را انکار کند تفاوت خواهد 

گوش او رسیده است و فقط مطلع شده  که در مکانی دور فقط خبری از پیامبر به  کسی  بود با 

کرده  که دارای نشانه‌های نبوت است و آن نشانه‌ها را ظاهر  که در مکّه پیامبری آمده است 

است و او نیز این اخبار را انکار می‌کند. در واقع درجه و بدی انکار این دو نفر با هم متفاوت 

ایمان  کفر، درجات  اول بسیار شدیدتر است. در مقابل این درجات  انکار شخص  و  است 

کرم؟ص؟ است و نشانه‌های نبوت را هم  که در خدمت رسول ا کسی   قرار دارد؛ به عنوان مثال، 

با چشم خود می‌بیند و به آن حضرت ایمان می‌آورد با کسی که در مکانی دور و فقط با شنیدن 

که شخص  کرم؟ص؟ ایمان می‌آورد، متفاوت است. پرواضح است  نشانه‌های نبوت به پیامبر ا

دوم از درجه ایمان بالاتری برخوردار است. 

کفر نیز چنین تعبیری دارند  حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در مورد رجعت و درجات ایمان و 

کننده از عالم برزخ دوباره به دنیا  که رجعت، زنده شدن پس از مردن است و شخص رجعت 

که قبلًا به آن اعتقاد داشته و یا آن را انکار می‌کرده   باز می‌گردد و او تجربه مردن و دیدن آنچه 

کفر خود ادامه داده و باز منکر  کرده است، اما با این حال آن شخص در رجعت به  را پیدا 

بود  خواهد  کسی  از  شدیدتر  او  کفر  که  است  روشن  حال  این  در  می‌شود.  عقاید   اصول 

که یکبار مرده و سپس به دنیا  گونه تجربه‌ای نسبت به مرگ ندارد. در واقع شخصی  که هیچ 

که خبری را قبول نکرده و او را به نزد آن خبر می‌برند و او خبر  کسی است   آمده است همانند 

کفری  کفرش بیش از  را می‌بیند و لمس می‌کند، اما باز انکار می‌کند. این شخص، شدّت 

که قبل از دیدن داشته است.  است 

کفرها را به معنای معاصی  البته ممکن است معنای دیگری هم استفاده شود و آن اینکه 

گناهانی  به  نسبت  می‌زند  سر  کافر  از  که  گناهانی  رجعت  زمان  در  بگوییم  و  کنیم   تعبیر 

که در دورۀ قبل از رجعت انجام می‌داده بزرگتر باشد. به نظر می‌رسد معنای نخست مقبول‌تر 

از معنای دومین باشد. 

ر﴾1 آن است که این آیۀ  ِ
ّ �ث

َ
هُا المُدّ ّ �ی

أ�
ا  َ 2. مراد حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ ازقرائت آیۀ شریفۀ ﴿�ی

1. سورۀ مدثر، آیۀ 1: » ای در جامه خواب آرمیده«. 
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که در زمان بعثت پیامبر؟ص؟ در شأن آن حضرت نازل شده است، در باطن  شریفه همان طور 

که لازم نیست مدّثّر در زمان تأویل،  و تأویل هم به پیامبر؟ص؟ نظر داشته و البته با این تفصیل 

است؛  داشته  وجود  پیامبر  برای  نزول  زمان  در  که  باشد  خصوصیتی  و  ویژگی  همان   دارای 

بلکه مدثّر برای پیامبر به عنوان اسم معروف شده است. به این معنا که هنگام نزول آیه »مدّثر« 

معنای وضعی داشته است و پیامبر به مدّثر بودن موصوف بوده و برای پیامبر به عنوان اسم 

که در آیه برای پیامبر قرار داده  شده است؛ اما در زمان رجعت، همان ویژگی را خواهد داشت 

شده است و این ویژگی در رجعت تکرار خواهد شد، اما نه با خصوصیات مدّثر بودن وصفی. 

3ـ ملائکه و یاری رساندن حضرت سید الشهداء؟ع؟ در رجعت

کرد:  که از امام صادق؟ع؟ سؤال  در روایتی از حَرِیز1 نقل شده است 

بَعْضٍ  مِنْ  بَعْضَهَا  مْ 
ُ
ك

َ
آجَال قْرَبَ 

َ
أ وَ  بَيْتِ؟عهم؟ 

ْ
ال ‏ 

َ
هْل

َ
أ بَقَاءَكُمْ‏  ‏ 

َ
قَل

َ
أ مَا  فِدَاكَ  تُ 

ْ
 جُعِل

 
َ

نْ يَعْمَل
َ
يْهِ أ

َ
تَاجُ إِل ا صَحِيفَةً فِيَها مَايَ ْ ِ وَاحِدٍ مِنَّ

ّ
ل

ُ
: إِنَّ لِك

َ
مْ؟ فَقَال

ُ
يْك

َ
اسِ إِل مَعَ حَاجَةِ النَّ

؟صل؟  بُِّ النَّ تَاهُ 
َ
فَأ قَدْ حَضَرَ  هُ 

َ
جَل

َ
أ نَّ 

َ
أ بِهِ عَرَفَ  مِرَ 

ُ
أ ا  انْقَضَ مَا فِيَهامِ َّ فَإِذَا  تِهِ 

َ
مُدّ بِهِفِ  

ا  عْطِيََ
ُ
تِ أ

َّ
 صَحِيفَتَهُ ال

َ
؟ع؟ قَرَأ سَيَْ ُ نَّ الْ

َ
هُ عِنْدَ الِلَّه وَ أ

َ
ا ل خْبَرَهُ بَِ

َ
يْهِ نَفْسَهُ‏ وَ أ

َ
 يَنْعَى إِل

مُورُ 
ُ ْ
كَ ال

ْ
تِل كَانَتْ  وَ  قِتَالِ 

ْ
لِل فَخَرَجَ  ْ تُقْضَ 

َ
شْيَاءُ ل

َ
أ بَقَِ فِيَها  وَ  بِنَعْيٍ  تِ 

ْ
يَأ هُ مَا 

َ
ل رَ  فُسِّ  وَ 

قِتَالِ 
ْ
لِل  

ُ
تَسْتَعِدّ ثَتْ 

َ
مَك وَ  ا  َ ذِنَل َ

َ
فَأ نُصْرَتِهِ  الَلَّهفِ   تِ 

َ
ل
َ
سَأ ةَ 

َ
ئِك

َ
ل َ الْ نَّ 

َ
أ بَقِيَتْ  تِ 

َّ
 ال

ةُ: 
َ
ئِك

َ
ل َ الْ تِ 

َ
فَقَال ؟ع؟ 

َ
قُتِل وَ  تُهُ 

َ
مُدّ انْقَطَعَتْ  قَدِ  وَ  تْ 

َ
فَنَزَل  

َ
قُتِل حَتَّ  لِذَلِكَ  بُ 

َ
هّ

َ
تَتَأ وَ 

وْحَى 
َ
فَأ قَبَضْتَهُ؟  قَدْ  و  دَرْنَا  َ فَانْ نُصْرَتِهِ  نَافِ  

َ
ل ذِنْتَ 

َ
أ وَ  دَارِ  ِ

ْ
الِن نَافِ  

َ
ل ذِنْتَ 

َ
أ رَبِّ  يَا 

ی، محدّث و فقیه شیعی قرن دوم هجری قمری است. حریز از فقیهان برجسته  1. حَرِیز‌بن‌عبدالله سجستانی، راو
گسترده‌اش در فقه ستوده است. عموم  ی را به اعتبار دانش  عصر خود بوده و یونس‌بن‌عبدالرحمان قمی و
ی از زرارة‌بن‌اعین و محمد‌بن‌مسلم نقل شده است. و در منابع رجالی اهل سنّت نیز از او به عنوان  روایات و
گفتگوی میان حریز و ابو حنیفه، درباره برخی مسائل فقهی،  کشی از  یکی از مشایخ شیعه یاد شده است. 

گزارشی آورده است. 
اربعمأة  اصول  جمله  از  که  است  داشته  کتاب  چندین  حریز  که  کرده‌اند  اشاره  شیعه  رجالیان  	 
کتاب الصلاة،  که تقریباً تمام متن اثر مشهور حریز،  ی، راجع به نماز بوده  شمرده می‌شوند. اغلب روایات و
نجاشی،  رجال  و383؛   336 ص  کشی،  رجال  از  )برگرفته  است.  مانده  باقی  اربعه  کتب  الصلاة  باب   در 

ص 144 (. 
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مْ 
ُ
 مَا فَاتَك

َ
يْهِ وَ عَل

َ
وا عَل

ُ
وهُ وَ ابْك وْهُ وَ قَدْ خَرَجَ‏ فَانْصُرُ زَمُوا قَبْرَهُ حَتَّ تَرَ

ْ
نِ ال

َ
مْ أ يِْ

َ
 الُلَّه إل

 
ً
 وَ حُزْنا

ً
يا ةُ تَعَزِّ

َ
ئِك

َ
ل َ تِ الْ

َ
يْهِ فَبَك

َ
اءِ عَل

َ
بُك

ْ
صْتُْ بِنُصْرَتِهِ وَ بِال مْ قَدْ خُصِّ

ُ
ك

َ
مِنْ نُصْرَتِهِ فَإِنّ

نْصَارَهُ.1
َ
ونُونَ أ

ُ
مْ مِنْ نُصْرَتِهِ فَإِذَا خَرَجَ يَك  مَا فَاتَُ

َ
عَل

شما  عمر  مدت  چقدر  دارند  شما  به  مردم  که  احتیاجی  وجود  با  شوم   فدایت 

فرمودند:  صادق؟ع؟  امام  است؟  کوتاه  شما  از  برخی  به  نسبت  بیت؟عهم؟   اهل 

که هرگاه وظائف دوران حیاتمان  کدام از ما امامان صحیفه و مکتوبی است  برای هر 

که اجلش فرا رسیده است. آنگاه پیامبر؟ص؟ نزد   در آن دفتر پایان یابد امام می‌فهمد 

گزارش دهد،  او  به  دارد  نزد خدا  که  را  آنچه  و  او می‌دهد  به  را  مرگش  و خبر  او ‌آید 

قسمتی  دید  خواند  که  را  خود  صحیفه  و  دفتر  حسین؟ع؟  امام  حضرت  که   چنان 

 از وظایفش انجام شده و قسمتی مانده است از این رو به سوی جنگ بیرون رفت، 

که ملائکه از خدا خواستند اجازه دهد  که باقی‌مانده بود این بود  و از جمله چیزهایی 

آماده جنگ می‌شدند  که ملائکه  کنند، خداوند  اجازه داد، همان دم  را نصرت   او 

که عمر آنحضرت تمام شده بود، ملائکه  آن حضرت شهید شد، وقتی به زمین رسیدند 

کردند: پروردگارا! اجازه دادی ما به زمین آمدیم، اجازه یاری هم دادی، اما پیش  عرض 

کرد: ملازم قبرش باشید  گرفتی. خدا به ایشان وحی   از آنکه ما برسیم جان مقدسش را 

رفت  دستتان  از  که  فیضی  برای  اکنون  کنید،  یاریش  می‌کند  خروج  که  وقتی   تا 

گریه برای او هستید. پس آن  که شما مخصوص نصرت و  و برای مصائب او بگریید 

گریستند  یاریش  دادن  از دست  افسوس  برای  و  امام حسین؟ع؟  عزاداری  برای   ملائکه 

کند از یاوران وی خواهند بود.  که آن حضرت خروج  و هنگامی 

این  در  و  داشت  خواهند  رجعت  الشهداء  سید  حضرت  که  دارد  دلالت  روایت  این 

رجعت، فرشتگان یاری‌گر او خواهند بود. 

گرفته  عهد  الهی  انبیای  همۀ  از  تعالی  خدای  کردیم،  بیان  قبل  مباحث  در  که  آنچنان 

مورد  در  آنها  یاری‌های  از  یکی  و  کنند،  یاری  را  امیرالمؤمنین؟ع؟  و  پیامبر؟ص؟  تا  است 

از دشمنانشان در رجعت است. وقتی پیامبر؟ص؟  گرفتن حضرت سید الشهداء؟ع؟  انتقام 

1. الکافی، ج 1، ص 283. 
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کفار  همۀ  مقابل،  در  کنند،  رجعت  الشهداء؟ع؟  سید  حضرت  و  امیرالمؤمنین؟ع؟   و 

یاری  و  الهی  انبیاء  آن هنگام همه  و  نیز رجعت خواهند داشت  بشر  یخ حیات  تار در طول 

کفار را از بین خواهند برد و انتقام سختی  که در رجعت حضور دارند همه   رسانندگان‌شان 

کشید.  از آنها خواهند 

4ـ پایان عمر ابلیس در رجعت آخر حضرت امیر؟ع؟

که می‌فرمودند:  ی می‌گوید از امام صادق؟ع؟ شنیدم  در حدیثی راو

مِ�نَ  كَ 
�نَّ �إِ

َ �ف الَ  ﴿�ق يْهِ‏ 
َ
عَل ذَلِكَ  الُلَّه  بَ 

َ
فَأ ﴾1‏  و�نَ ُ عَ�ث �بْ ُ �ي وْمِ  َ �ي ل‏ى  �إِ ِي� 

رْ�ن ِ �ظ �نْ
أَ
� الَ‏  َ ﴿�ق إِبْلِيسَ  إِنَّ 

إِبْلِيسُ  ظَهَرَ  ومِ 
ُ
عْل َ الْ وَقْتِ 

ْ
ال يَوْمُ  كَانَ  فَإِذَا  وم﴾‏2 

ُ
مَعْل

ْ
ال  ِ �ت وَ�قْ

ْ
ال وْمِ  َ �ي ل‏ى  �إِ �نَ  رِ�ي �ظَ مُ�نْ

ْ
 ال

هَا  رُّ
ُ
ةٍ يَك كَرَّ ومِ وَ هِيَ آخِرُ 

ُ
عْل َ وَقْتِ الْ

ْ
قَ الُلَّه آدَمَ إِلَ يَوْمِ ال

َ
شْيَاعِهِ مُنْذُ خَل

َ
يعِ أ عَنَهُ الُلَّهفِ جَ ِ

َ
ل

إِمَامٍ  مِنْ  مَا  اتٌ  كَرَّ وَ  اتٌ  رَّ
َ
ك

َ
ل ا  َ إِنَّ نَعَمْ   

َ
قَال اتٌ  رَّ

َ
ك

َ
ل ا  َ إِنَّ وَ  تُ: 

ْ
فَقُل ؤْمِنِيَن؟ع؟.  ُ الْ مِيرُ 

َ
 أ

افِرِ 
َ
ك

ْ
ال مِنَ  ؤْمِنَ  ُ الْ الُلَّه   

َ
يُدِيل حَتَّ  دَهْرِهِ  فَاجِرُفِ  

ْ
ال وَ  بَرُّ 

ْ
ال مَعَهُ  رُّ 

ُ
يَك وَ   

َّ
إِل نٍ  قَرْ  فِ 

صْحَابِهِ 
َ
صْحَابِهِ وَ جَاءَ إِبْلِيسُفِ  أ

َ
ؤْمِنِيَن؟ع؟فِ  أ ُ مِيرُ الْ

َ
كَرَّ أ ومِ 

ُ
عْل َ وَقْتِ الْ

ْ
كَانَ يَوْمُ ال فَإِذَا 

مْ 
ُ
كُوفَتِك مِنْ  يب‏  قَرِ وْحَاءُ  الرَّ هُ 

َ
ل  

ُ
يُقَال فُرَاتِ 

ْ
ال رَاضِ 

َ
أ مِنْ  رْضٍ 

َ
أ مْفِ   مِيقَاتُُ ونُ 

ُ
يَك وَ 

صْحَابِ 
َ
نْظُرُ إِلَ أ

َ
نِّ أ

َ
أ

َ
يَن فَك ِ

َ
عَال

ْ
 ال

َّ
قَ الُلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
هُ مُنْذُ خَل

ُ
 مِثْل

ْ
ْ يُقْتَتَل

َ
 ل

ً
ونَ قِتَال

ُ
فَيَقْتَتِل

مْ  يِْ
َ
إِل نْظُرُ 

َ
أ نِّ 

َ
كَأ وَ  قَدَمٍ  مِائَةَ  ى  قَهْقَرَ

ْ
ال فِهِمُ 

ْ
خَل إِلَ  رَجَعُوا  قَدْ  ؤْمِنِيَن؟ع؟  ُ الْ مِيرِ 

َ
أ  ٍ

 عَلِّ

غَمامِ 
ْ
لٍ مِنَ ال

َ
‏فِ  ظُل

َ
ارُ عَزَّ وَ جَل بَّ َ بِطُ الْ لِكَ يَْ

َ
فُرَاتِ فَعِنْدَ ذ

ْ
رْجُلِهِمْفِ  ال

َ
 وَ قَدْ وَقَعَتْ بَعْضُ أ

يْهِ 
َ
إِل نَظَرَ  ا 

َ
فَإِذ نُورٍ  مِنْ  بَةٌ  حَرْ بِيَدِهِ  مَامَهُ 

َ
أ الِلَّه؟صل؟   

ُ
رَسُول مْرُ 

َ ْ
ال قُضَِ  وَ  ةُ 

َ
لائِك َ الْ وَ 

يدُ وَ قَدْ ظَفِرْتَ؟  يْنَ تُرِ
َ
صْحَابُهُ: أ

َ
هُ أ

َ
ونَ ل

ُ
 عَقِبَيْهِ فَيَقُول

َ
 عَل

ً
كِصا ى نَا قَهْقَرَ

ْ
 إِبْلِيسُ رَجَعَ ال

؟ص؟ فَيَطْعُنُهُ طَعْنَةً  بُِّ حَقُهُ النَّ
ْ
يَن‏ فَيَل ِ

َ
عال

ْ
خافُ الَلَّه رَبَّ ال

َ
وْنَ‏ إِنِّ أ ى‏ ما لا تَرَ ر

َ
:‏ إِنِّ أ

ُ
فَيَقُول

 يُشْرَكُ 
َ

ل   وَ
َّ

شْيَاعِهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يُعْبَدُ الُلَّه عَزَّ وَ جَل
َ
يعِ أ كُجَ ِ

َ
كُهُ وَ هَل

َ
ونُ هَل

ُ
كَتِفَيْهِ فَيَك بَيَْ 

 مِنْ شِيعَةِ 
ُ

جُل فَ سَنَةٍ حَتَّ يَلِدَ الرَّ
ْ
ل
َ
بَعِيَن أ رْ

َ
 وَ أ

ً
بَعا رْ

َ
ؤْمِنِيَن؟ع؟ أ ُ مِيرُ الْ

َ
لِكُ أ يَ ْ  وَ

ً
بِهِ شَيْئا

تَانِ عِنْدَ مَسْجِدِ  دْهَامَّ ُ تَانِ الْ نَّ َ  وَ عِنْدَ ذَلِكَ تَظْهَرُ الْ
ً
كَرا بِهِ ذَ

ْ
دٍ مِنْ صُل

َ
فَ وَل

ْ
ل
َ
؟ع؟ أ ٍ

عَلِّ

1. سورۀ  اعراف، آیۀ 14
2. سورۀ حجر، آیات 137 - 138. 
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ا شَاءَ اللَّه‏.1 هُ‏ بَِ
َ
وفَةِ وَ مَا حَوْل

ُ
ك

ْ
ال

کرد: »مرا تا روزی که خلایق برانگیخته می‌شوند )قیامت(  همانا شیطان به خداوند عرض 

کرد و فرمود: »تا آن روز وقت  مهلت ده«. ولی خداوند از درخواست او امتناع ورزید و ردّ 

معلوم از مهلت داده شدگانی«. وقتی آن روز وقت معلوم فرا رسد شیطان »لعنة الله علیه« 

روز آن وقت معلوم ظاهر می‌شوند و آن آخرین رجعت  تا  آدم  از زمان  یارانش   با تمام 

کرد: آیا چندین برگشتن است؟!  و برگشت امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌باشد. راوی با تعجب سؤال 

کید فرمودند: بلی، همانا چندین رجعت است و هیچ امامی  حضرت صادق؟ع؟ با تأ

که خداوند،  که مؤمنان و فاجران زمانش با او رجعت می‌کنند تا این  نیست مگر این 

کند. در آن روز وقت معلوم امیرالمؤمنین؟ع؟  کافر جدا نموده و بر آنها حاکم  مؤمن را از 

می‌آید.  خود  اصحاب  میان  در  هم  شیطان  و  می‌کنند  رجعت  اصحابش   میان 

»الروحا«  نام  به  کوفه  نزدیکی‌های  فرات  اطراف  در سرزمین  نیرو،  دو  این   تلاقی 
ّ

محل

که هرگز در عالم سابقه نداشته  می‌باشد. جنگ سختی بین این دو نیرو شعله‌ور می‌شود 

گویا الآن اصحاب امیر المؤمنین؟ع؟ را می‌بینم  است. امام صادق؟ع؟ در ادامه فرمودند: 

آنها  پاهای  از  قسمت‌هایی  می‌بینم  گویا  و  برگشته‌اند  عقب  به  قدم  صد  حدود   که 

که عذاب الهی در سایه‌هایی از ابر و   در آب فرات فرو رفته است. در این هنگام است 

گرامی اسلام؟ص؟ در پیش  کار پایان یابد. نبی  نیز فرشتگان بر جنود ابلیس نازل شده و 

که در دست او یک حربه‌ای )وسیله‌ای جنگی(  لشکر امیرالمؤمنین؟ع؟ است در حالی 

باز می‌زند.  از جنگ سر  و  برگشته  آن عقب عقب  با دیدن  که شیطان  نور است   از 

کجا می‌خواهی  پس وقتی یارانش فرار او را مشاهده می‌کنند با تعجب سؤال می‌کنند: به 

را مشاهده  پیروز شدی؟ پس شیطان جواب می‌دهد:‌ من چیزی  که  در حالی  بروی، 

که شما نمی‌بینید، من از پروردگار عالمیان می‌ترسم. رسول خدا به او می‌رسد   می‌کنم 

کرده و به حیات او و یارانش پایان می‌دهد. بعد از هلاکت  کتف او فرو  و نیزه‌ای میان دو 

که فقط خداوند عبادت خالص می‌شود و هیچ چیزی شریک   شیطان و جنودش است 

او قرار نمی‌گیرد، و امیرالمؤمنین؟ع؟ 44.000 سال حکومت می‌کند. آن‌قدر این حکومت 

1. بحار الأنوار، ج 53، ص 42. 
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که خدای تعالی برای هر شیعه امیرالمؤمنین؟ع؟ هزار فرزند پسر خواهد داد  طولانی است 

کنار مسجد  که بنام »مُدْهَامَتَانْ« از آن نام برده شده است در  که در آیه قرآن  و آن بهشتی 

کوفه ظاهر می‌شود. 

که در ذیل به آنها  کرد  از روایت شریفه چند نکته را در رابطه با رجعت می‌توان استفاده 

یم: می‌پرداز

11 اما مشخص . روز قیامت باشد،  از »یوم یبعثون«؛  که منظور  آیه نشان می‌دهد  ظاهر 

که چرا ابلیس تا قیامت از خداوند مهلت خواسته است؟ در پاسخ می‌توان  نیست 

یج از دنیا می‌روند و در منزلگاه بعد وارد برزخ می‌شوند و نهایتاً  گفت انسان‌ها به تدر

می‌کنند  طی  برزخ  در  را  زمانی  مدت  انسان‌ها  اساس  این  بر  می‌شوند.  قیامت   وارد 

و از خصوصیّات برزخ آن است که انسان تکلیفی نداشته و بحث عصیان و اطاعت 

که تا قیامت  خداوند تعالی مطرح نمی‌شود. پس اینکه شیطان از خداوند خواسته 

آدم  حضرت  فرزندان  که  است  جهت  بدان  نه  نگهدارد،  زنده  و  دهد  مهلت  او   به 

گر ابلیس  که ا و بندگان خدا را فریب بدهد. بلکه جهت چنین درخواستی این است 

در رجعت حیات داشته باشد و انسان‌ها تا قیامت در زمین رجعت داشته باشند، 

آنگاه احتمال تسلط شیطان بر انسان‌ها وجود خواهد داشت و خدای تعالی دوران 

بتواند  شیطان  که  است  نداده  قرار  دورانی  چنین  را  عصر؟ع؟  امام  ظهور  و  رجعت 

روز قیامت طلب  تا  از خداوند حیاتی  لذا وقتی شیطان  کند.  آن اعمال قدرت  در 

مشخص  روز  تا  فقط  و  نکرده  قبول  را  شیطان  خواسته  این  تعالی  خدای   می‌کند، 

که همان روز رجعت است فرا برسد عمر  که آنروز معلوم  گاه  و معین مهلت داد و آن 

که از خلقت آدم تا همان روز   شیطان نیز تمام خواهد شد و به همراه تمام پیروانش 

کرده‌اند ظاهر خواهند شد تا از بین بروند.  او را یاری 

22 کشته شدن ابلیس در رجعت . که از روایت شریف قابل استفاده است،  نکته دیگری 

رجعات  امیر؟ع؟  حضرت  که  می‌شود  معلوم  پس  است.  امیرالمومنین؟ع؟  آخر 

می‌برد.  بین  از  را  جنودش  و  ابلیس  خود،  رجعت  آخرین  در  که  دارند  متعددی 

امامی  هر  و  داشت  خواهند  رجعت‌هایی  ائمه؟عهم؟  همه  گفتیم  قبلًا  که  طور  همان 
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کافران رجعت خواهند داشت، اما روایت  با اصحاب مؤمن خاص خود و فاجران و 

یسته‌اند  می‌ز کرم؟ص؟  ا پیامبر  از  قبل  که  کافرانی  و  مؤمنین  رجعت  مورد  در  شریف 

می‌رسد  نظر  به  اما  است،  ائمه؟عهم؟  تمام  رجعت  بر  امام؟ع؟  کید  تأ و  ندارد   بیانی 

که مراد از اصحاب امیرالمؤمنین؟ع؟ که در رجعت حضور دارند، شامل تمام مؤمنان 

که ظالمان  یخ بشریت می‌شود. در آن روز، مؤمنین با تمام قدرت هر آنچه  در طول تار

ائمه؟عهم؟  رجعت  از  بعد  کشید.  خواهند  انتقام  را  بودند  آورده  آنها  سر  بر  کافران  و 

آخرین رجعت برای امیرالمؤمینن؟ع؟ است با آنکه اولین امام است. 

33 گروه . دو  رجعت،  آخرین  در  که  کرد  استفاده  می‌توان  شریف  روایت  این   براساس 

در مقابل هم قرار می‌گیرند گروه اول: شامل همه انبیاء و اوصیا الهی و پیروانشان و گروه 

دوم: ابلیس و شیاطین از همۀ لشکریانش. در آغاز جنگ، لشکر امیرالمؤمنین؟ع؟ 

فراوانی  ئکه  ملا خداوند  که  است  هنگام  آن  در  و  می‌کند  نشینی  عقب  قدم   صد 

به دست  فرماندهی اصلی  واقع  در  و  نازل می‌کند  یارانش  و  آن حضرت  یاری  به  را 

ساخته  آشکار  را  خویش  سلطنت  معلوم،  وقت  روز  آن  در  خداوند  است.   خداوند 

ی زمین پیاده می‌کند.  کمیتی عمومی را در رو و حا

44 پیشین . رجعت‌های  که  است  آن  دهنده  نشان  شریفه  آیه  به  توجه  با  روایت  ظاهر 

ی زمین زنده شده  که تعدادی از فرزندان آدم در رو رجعت‌های خاصی بوده است 

که از خدا  از فرزندان آدم  کرده‌اند، اما در آخرین رجعت بسیاری  و مدتی را زندگی 

کرد.  کرده‌اند، حیات تازه‌ای پیدا خواهند  اطاعت 

در پاسخ به این سوال که آیا شرایط زمین و خصوصیت انسان‌ها در آن روز به همین صورتی 

بود.  خواهد  روشنگر  حدیث  در  تأملی  می‌بینیم،  زمین  ی  رو در  کنون  هم‌ا ما  که  بود   خواهد 

که در دست دارند همه لشکریان  کرم؟ص؟ با حربه‌ای  که امام؟ع؟ می‌فرمایند پیامبر ا در آنجا 

که در دستان رسول الله؟ص؟ است  ک می‌سازند، از حربه‌ای نوری خبر می‌دهند  شیطان را هلا

می‌رود.  بین  از  ابلیس  ضربه،  این  با  که  می‌آورد  فرود  شیطان  کتف  دو  به  ضربه‌ای  آن  با  و 

جنگ‌های  مثل  جنگ  این  که  می‌دهد  نشان  خود  شیطان  رفتن  بین  از  و  مبارزه  نحوه  این 

گرفته می‌شود  کار  که در آن جنگ به  که امروزه ما می‌بینیم نخواهد بود. حربه‌هایی  معمولی 
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ذهن  به  تقریب  برای  است.  متفاوت  گذشته  دوران‌های  و  دوران  این  معمولی  حربه‌های  با 

زد.  مثال  را  می‌کنند  ایجاد  دشمن  مقابل  در  که  نوری  موانع  و  لیزری  جنگ‌های   می‌توان 

که پیامبر اکرم؟ص؟ با آن حربه نوری به زمین رجعت می‌کنند شیطان و لشکریان  پس آن هنگام 

که قبل از آن چنین توانایی برای حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟  او از بین خواهند رفت، در حالی 

وجود نداشت. البته ممکن است خدای تعالی این حربه نوری را در اختیار آن حضرت قرار 

باشد؛  نداشته  را  آن  از  استفاده  اجازه  داده  قرار  حضرت  آن  اختیار  در  هم  گر  ا و  باشد  نداده 

که فوق  چنان‌که ائمه؟عهم؟ در دوران حیات خود از قدرت و دانش‌ خاص الهی برخوردار بودند 

دانش تمام انسان‌ها از اول تا آخر بوده است، ولی با این وجود هیچ گاه از آن استفاده نکرده‌اند. 

می‌کند؛  نشینی  عقب  شیطان  سپاه  مقابل  در  دارد  که  قدرتی  همه  آن  با   امیرالمؤمنین؟ع؟ 

قرار  این  بر  تعالی  خدای  تقدیر  است.  متعارف  صورت  به  حاضر  حال  در  جنگ  که  چرا 

فراوانی  گروه  تعالی  خدای  ببرد.  بین  از  کرم؟ص؟  ا پیامبر  دست  به  را  شیطان  که  است  گرفته 

نهایت شیطان  که در  امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرستد  و  کرم؟ص؟  ا پیامبر  یاری  به  را   از فرشتگان 

ک می‌شوند.  کشته و هلا و لشکرش 

زندگی  کیفیت  مورد  در  کرد  استفاده  شریف  حدیث  این  از  می‌توان  که  دیگر  نکته   .5 

در آن دوران است. طول عمر شیعیان امیرالمؤمنین؟ع؟ در آخرین رجعت فراوان خواهد بود 

کنون وجود دارد نخواهد بود. مدت حکومت  که ا و زندگی آنها محدود به یک مدت خاصی 

امیرالمومنین؟ع؟ 44000 سال طول می‌کشد و شیعیان آن حضرت نیز دارای طول عمرهای 

نیز هزاران سال  و آن‌ها  فرزند پسر متولد می‌شود  آنها هزار  برای  و  یاد و طولانی خواهند شد   ز

کرد.  ی زمین زندگی خواهند  در رو

رض در رجعت 
َ
5ـ دجال و دابة الأ

 امیرالمؤمنین؟ع؟ در خطبه ای ویژگیهای دیگری از رجعت را بیان  می‌کند. در این خطبه، 

از آن حضرت در مورد دجّال و دابة الأرض سؤال می‌شود و حضرت ضمن توضیحاتی در مورد 

دجال می‌فرماید: 

وَ  عَزَّ  ه‏الُلَّه 
ُ
يَقْتُل ضْرِ  ُ الْ يَالِسَةِ  الطَّ صْحَابُ 

َ
أ وَ  نَا  الزِّ دُ 

َ
وْل

َ
أ يَوْمَئِذٍ  تْبَاعِهِ 

َ
أ كْثَرَ 

َ
أ إِنَّ  وَ   

َ
ل

َ
أ  

 يَدِ 
َ

مُعَةِ عَل ُ ثِ سَاعَاتٍ مَضَتْ يَوْمِ الْ
َ

فِيقٍ لِثَل
َ
 عَقَبَةٍ تُعْرَفُ بِعَقَبَةِ أ

َ
امِ عَل

َ
 بِالشّ

َّ
 جَل
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نَا: 
ْ
ى. قُل بْرَ

ُ
ك

ْ
ةَ ال امَّ  إِنَّ بَعْدَ ذَلِكَ الطَّ

َ
ل

َ
فَهُ؛ أ

ْ
؟عهما؟ خَل يََ سِيحُ عِيسَ ابْنُ مَرْ َ ِ الْ

ّ
 ظمَنْ يُصَل

خَاتَُ  مَعَهَا  فَا  الصَّ عِنْدِ  مِنْ  رْضِ 
َ ْ
ال مِنَ  ةٍ  دَابَّ وجُ  خُرُ  :

َ
قَال ؤْمِنِيَن؟  ُ الْ مِيرَ 

َ
أ يَا  ذَلِكَ  مَا  وَ 

فِيهِ  فَيَنْطَبِعُ  مُؤْمِنٍ   ِ
ّ

كُل وَجْهِ   
َ

عَل اتََ  َ الْ يَضَعُ  مُوسَ؟ع؟  عَصَا  وَ  دَاوُدَ  بْنِ  يْمَانَ 
َ
 سُل

ؤْمِنَ  ُ الْ إِنَّ  حَتَّ   ،
ً
حَقّا كَافِرٌ  هَذَا  تِبُ 

َ
فَيَنْك كَافِرٍ   ِ

ّ
كُل وَجْهِ   

َ
يَضَعُهُ عَل وَ   

ً
حَقّا مُؤْمِنٌ  هَذَا 

يَوْمَ 
ْ
ال نِّ 

َ
أ وَدِدْتُ  مُؤْمِنُ  يَا  كَ 

َ
ل طُوبَ  يُنَادِي  افِرَ 

َ
ك

ْ
ال إِنَّ  وَ  كَافِرُ  يَا  كَ 

َ
ل  

ُ
يْل وَ

ْ
ال يُنَادِي 

َ
ل

بِإِذْنِ الِلَّه  افِقَيِْ  َ فَيَرَاهَا مَنْ بَيَْ الْ سَهَا 
ْ
رَأ ةُ  ابَّ

َ
تَرْفَعُ الدّ  َّ ث ُ

ً
 عَظِيما

ً
فَوْزا فُوزَ 

َ
فَأ كَ‏ 

َ
 كُنْتُ مِثْل

بَة.1 وْ ا فَعِنْدَ ذَلِكَ تُرْفَعُ التَّ بَِ مْسِ مِنْ مَغْرِ
َ

وعِ الشّ
ُ
هُ وَ ذَلِكَ بَعْدَ طُل

ُ
ل

َ
 جَل

َّ
جَل

که در آن روز بیشتر پیروان او، زنازادگان و صاحبان پوستینهای سبزند. خداوند  بدانید 

که عیسی؟ع؟ پشت  کسی  که آن را افیق می‌نامند به دست  گردنه‌ای  او را در شام بر سر 

کشت  گذشته است خواهد  که سه ساعت از روز جمعه  سرش نماز می‌خواند هنگامی 

گفتیم: یا امیرالمؤمنین؟ع؟  گردید.  کبری واقع خواهد  که بعد از آن قیامت  و بدانید 

که همراه او انگشتر  کوه صفا  کبری‌ چیست؟ فرمود: خروج دابّة الأرض از  آن قیامت 

قرار دهد  که  بر روی هر مؤمنی  را  انگشتر   آن   سلیمان؟ع؟و عصای موسی؟ع؟ است. 

که بنهد بر آن نوشته  کافری  « و بر روی هر 
ً
کلام بر آن نقش بندد »هذا مؤمن حقا این 

کند:  کافر ندا  کافر! و  کند: وای بر تو ای  که مؤمن ندا  « تا به حدی 
ً
کافر حقا  شود »هذا 

عظیمی  فوز  به  و  بودم  تو  مثل  امروز  که  داشتم  دوست  مؤمن!  ای  تو  به حال  خوشا 

بین  که  کسانی  همۀ  تعالی  اذن خدای  به  و  کند  بلند  سر  دابّه  آن  می‌رسیدم. سپس 

که آفتاب از مغرب خود برآید.   مشرق و مغرب هستند او را ببینند و این بعد از آن است 

در این هنگام توبه برداشته شود و هیچ توبه‌ای پذیرفته نشود. 

از این روایت نکاتی را می‌توان استفاده نمود: 

11 یکی از نکات آن است که در روایت، مراد از دابة الأرض بیان نشده است، اما براساس .

 روایات فراونی که از معصومین؟عهم؟ درمورد دابة الارض به ما رسیده است، دابة الأرض 

را امیرالمؤمین؟ع؟ معرفی کرده‌اند. 

22 است . گذشته  انبیاء  یث  موار از  تعدادی  وارث  الأرض  دابة  آنکه  دوم  نکته 

1. کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص 527. 
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عصای  و  سلیمان  حضرت  انگشتر  جمله؛  از  اوست.  همراه  رجعت  در  که 

امام؟ع؟  است.  امیرالمؤمنین؟ع؟  دست  در  که  برده  نام  را  موسی؟عهما؟  حضرت 

جداسازی  نقش  انگشتر  آن  که  می‌فرمایند  سلیمان  حضرت  انگشتر  نقش  مورد  در 

وسیله  به  رجعت  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  یعنی  دارد.  برعهده  را  کافران  از   مؤمنین 

وسیلۀ  به  همه  ایمان  و  می‌سازد  متمایز  کافران   از  و  نشان‌دار  را  مؤمنین  انگشتر   آن 

هنگامی  می‌شود.  دیده  سلیمان  انگشتر  در  آن  اثر  و  می‌خورد  محک  انگشتر  این 

مؤمن  »هذا  عبارت  آن  ی  رو بر  می‌شود  گذاشته  مؤمن  صورت  بر  انگشتر  این  که 

ی آن عبارت  بر رو نیز  نهاده شود  کافر  بر صورت  که  و هنگامی  « حک می‌شود 
ً
حقا

خود  چهره  نمی‌توانند  منافقان  روز  آن  در  و  شد  خواهد  حک   »
ً
حقا کافر  »هذا 

چهره  است  امیرالمؤمنین؟ع؟  دست  در  که  ابزار  این  با  و  دارند  نگه  مخفی  را 

شد  نخواهد  داده  منافقان  و  کافران  به  فرصتی  هیچ  و  شد  خواهد  آشکار   آنان 

و هیچ حقی در دنیا نخواهند داشت. 

33 کرد . خواهند  رجعت  امیرالمؤمنین؟ع؟  همراه  که  کسانی  از  شریف  روایت  این  در 

 سخنی به میان نیامده است. روایت فقط بر رجعت امیرالمؤمنین؟ع؟ دلالت دارد 

و ما نیز به همین اندازه برای اثبات رجعت از آن استفاده می‌کنیم. 

44 نکته چهارم آنکه در آن روز شرق و غرب عالم بر امیرالمؤمنین؟ع؟ آشکار خواهد شد .

کس در هر نقطه‌ای  کف دست خواهد بود و هر   و همه جا برای آن حضرت همچون 

از زمین می‌تواند امیرالمؤمنین؟ع؟ را ببیند و همان طور که گفتیم کفر و ایمان همگان 

که در دست آن حضرت است آشکار خواهد شد  با وجود انگشتر حضرت سلیمان 

کمیت آن حضرت تمام زمین را در برمی‌گیرد.  و حا

55 است . مغرب  از  خورشید  طلوع  روایت،  این  از  استفاده  قابل  نکات  دیگر   از 

معنای  دو  می‌توان  مغرب  از  خورشید  طلوع  برای  می‌باشد.  روز  آن  علامات  از  که 

آنگاه می‌توان  باشد  معنایی مجازی  منظور  گر  ا دانست.  و مجازی متصور  حقیقی 

عجیب  امر  هم  مردم  برای  تا  نشده  حاصل  خاصی  اتفاق  ظهور  زمان  در   گفت 

گرفت و چنین  و قابل توجهی باشد و دیگر نمی‌توان آیه و نشانه بودنی برای آن در نظر 
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گر بخواهیم طلوع خورشید  ا اما  ایام رجعت نخواهد بود؛  با توصیف  تصوری موافق 

یا باید تمام عالم  از مغرب را به معنای حقیقی بگیریم دو فرض قابل تصور است؛ 

که خورشید از مغرب  از بین رفته و سپس در عالمی جدید رأی خداوند بر آن باشد 

همیشگی،  روال  خلاف  بر  و  الهی  قدرت  اساس  بر  عالم  همین   در  یا  و  کند   طلوع 

که  چرا باشد؛  پذیرش  مورد  نمی‌تواند  چندان  نخست  فرض  باشد.  مغرب  از   طلوع 

که نظام خورشید و زمین عوض شود و به هم بریزد و دوباره خورشید  گر قرار باشد   ا

از ناحیه دیگر طلوع کند و مردم از بین رفته باشند دیگر معنا ندارد که بگوییم خورشید 

که چنین مشرق و مغربی تازه در حال شروع شدن است   از مغرب طلوع می‌کند؛ چرا 

بنابراین  نیست.  ذکری  قابل  چیز  دنیایی  چنین  در  مغرب  از  خورشید  طلوع   و 

گر قرار باشد طلوع خورشید از مغرب امر قابل ذکری باشد باید در همین مسیر عادی   ا

بدهد؛  رخ  می‌کند،  طلوع  مشرق  از  همیشه  خورشید  که  دنیایی  همین  در   و 

کیفیّت  از  می‌توان  تصوری  چه  و  بدهد  رخ  چگونه  اتفاقی  چنین  اینکه  در   اما 

از خدای  که  بنابر شناختی  اما  ندارد،  ما چنین علمی وجود  برای  آن داشت طبعاً 

یم چنین امری در حیطۀ قدرت الهی بوده و نیز مستلزم امر محالی نیست. تعالی دار

6 روز 	. توبه در  برداشته شدن  از این حدیث شریف،  نکات قابل استفاده  از  دیگر  یکی   

از این جایی برای توبه وجود داشته  آیا پیش  که  رجعت است.ولی سؤال اینجاست 

می‌شود  فهمیده  روایت  این  از  استفاده  با  است؟  شده  برداشته  توبه  امروز  که   است 

از ظهور حضرت مهدی؟ع؟ خواهد بود و براساس  که رجعت امیرالمؤمنین؟ع؟ بعد 

الشهداء؟ع؟  سید  حضرت  رجعت  از  بعد  امیرالمؤمنین؟ع؟  رجعت  دیگر،  روایات 

است. 

گاهی  مراد از برداشته شدن توبه در زمان رجعت امیرالمؤمنین؟ع؟ بیشتر شدن معرفت و آ

گناهان، ظلم و ستم و خطاها نسبت به دوران‌های قبل می‌باشد و زمینه آن  مردم نسبت به 

حسین؟ع؟  امام  رجعت  با  آن  رتبه  که  است  مهدی؟ع؟  حضرت  الهی  حکومت  دوران   در 

و همراهی با حکومت عدل الهی بیشتر خواهد شد. 

ی زمین  کامل در رو که ظهور می‌کنند وظایف الهی را به طور  حضرت حجّت؟ع؟ آنگاه 
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مطهر  و  ک  پا ستمی  و  ظلم  گونه  هر  از  و  کرده  داد  و  عدل  از  پر  را  زمین  و  می‌نمایند  برقرار 

برچیده خواهد شد. همۀ حقایق  بزرگترین ظلم‌ها است  از جمله  که  کفر  بساط   می‌سازند. 

گونه ظلم   در آن روز آشکار خواهد شد و مردم در فهم حقیقت مشکلی نخواهند داشت و هر 

گناه وجود نخواهد  گاهانه و با معرفت تشخیص می‌دهند و دیگر جایی برای خطا و  و ستم را آ

کار می‌رود  که توبه در جایی به  داشت. به این ترتیب توبه خود به خود برداشته می‌شود؛ چرا 

کنند،  جبران  را  خویش  خطای  که  داده‌شود  مهلتی  می‌کنند  عمدخطا  به  کسانی  برای   که 

اما در رجعت چنین مهلتی وجود ندارد.

در دوران حکومت الهی حضرت مهدی؟ع؟ رتبه ایمانی مردم در اعلای درجه قرار دارد 

کافران و ظالمان نخواهد بود  که در مباحث مهدویت مطرح می‌شود، جایی برای   و همان طور 

و دین الهی بر تمام ادیان غلبه یافته و این رتبه و درجه در دوران رجعت امیرالمؤمنین؟ع؟ بیشتر 

گاهی و معرفت، جایی برای توبه نخواهد بود.  نیز خواهد شد. با وجود این آ

که آن  را نقل می‌کنند  امیرالمؤمنین؟ع؟ روایتی  بزرگوارشان  از جد  امام باقر؟ع؟  درروایتی 

حضرت فرمودند: 

هْلِ 
َ
 أ

َ
كِيَ عَل بَا

ْ
وَ ال  دَمِ عُثْمَانَ 

َ
كِيَ عَل بَا

ْ
يُقَاتِلِ ال

ْ
الِ فَل جَّ

َ
‏ شِيعَةَ الدّ

َ
نْ‏ يُقَاتِل

َ
رَادَ أ

َ
أ مَنْ‏ 

يْهِ 
َ
 عَل

ً
 سَاخِطا

َّ
قَِ الَلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
 ل

ً
وما

ُ
 مَظْل

َ
نَّ عُثْمَانَ قُتِل

َ
 بِأ

ً
قَِ الَلَّه مُؤْمِنا

َ
وَانِ إِنَّ مَنْ ل رَ ْ  النَّ

: فَيُبْعَثُ 
َ

 ذَلِكَ؟ قَال
َ

ؤْمِنِيَن؟ع؟ فَإِنْ مَاتَ قَبْل ُ مِيرَ الْ
َ
: يَا أ

ٌ
 رَجُل

َ
؟ فَقَال

َ
ال جَّ

َ
 يُدْرِكُ الدّ

َ
ل  وَ

نْفُهُ.1
َ
 يُؤْمِنَ بِهِ وَ إِنْ رَغِمَ أ

َ
ل  مِنْ قَبْرِهِ حَتَّ

عثمان  بر خون  که  کس  هر  با  پس  بجنگد  دجال  پیروان  با  می‌خواهد  که  کس   هر 

که ایمان داشته باشد  که بمیرد در حالی  کسی  کند.  گریسته جنگ  کشتن نهروانی‌ها  یا 

که خدای  کرد در حالی  کشته شده است خدا را ملاقات خواهد  که عثمان مظلوم 

کرد. پس مردی عرض  تعالی نسبت به او غضبناک است او دیگر دجال را درک نخواهد 

از آن بمیرد چگونه است؟ حضرت فرمودند:  کسی قبل  گر  کرد ای امیرالمؤمنین؟ع؟ ا

برخلاف میل  آنکه  ولو  آورد  ایمان  به دجال  تا  کرد  زنده خواهد  دوباره  را  او   خداوند 

و خواسته‌اش باشد. 

1. بحار الأنوار، ج 52، ص 219. 



رجعت198 

که اعتقاد  گروهی از رجعت‌کنندگان پرداخته می‌شود  در این حدیث شریف نیز به معرفی 

می‌شود  موجب  اعتقاد  این  و  داشته‌اند  نهروان  جنگ  کشته‌شدگان  و  عثمان  مظلومیّت  به 

کفاف ندهد خدای  گر عمرشان به همراهی با دجال  که از پیروان دجال آخرالزمان باشند و ا

ک با لشکر حضرت  گروه ناپا تعالی آن‌ها را زنده ساخته و جزو پیروان دجال قرار می‌دهد. این 

کرد. در آن روز مؤمنین بر دشمنان خدا غلبه خواهند یافت و همه  مهدی؟ع؟ جنگ خواهند 

دارد؛  خاص  کفر  به  اشاره  شریف  حدیث  این  که  است  ذکر  به  لازم  کشت.  خواهند  را   آنها 

کفر در ولایت داشته‌اند. که  یعنی شامل  کسانی می‌شود 
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6ـ  مختار بودن مومنین در بازگشت به دنیا در دوران رجعت

در روایتی مفضل‌بن‌عمر نقل می‌کند: 

إِذَا قَامَ  بُو عَبْدِ الِلَّه؟ع؟: 
َ
نَا أ

َ
ل  

َ
يَنْتَظِرُهُ. فَقَال صْحَابِنَا 

َ
؟ع؟ وَ مَنْ مَاتَ مِنْ أ قَائَِ

ْ
كَرْنَا ال  ذَ

قْ  َ حَقَ بِهِ فَالْ
ْ
نْ تَل

َ
 أ

ْ
هُ قَدْ ظَهَرَ صَاحِبُكَ فَإِنْ تَشَأ

َ
هُ: يَا هَذَا إِنّ

َ
 ل

ُ
ؤْمِنُفِ  قَبْرِهِ فَيُقَال ُ تَِ الْ

ُ
أ

قِمْ‏.1
َ
كَ‏ فَأ بِّ كَرَامَةِ رَ نْ تُقِيَمفِ  

َ
 أ

ْ
وَ إِنْ تَشَأ

اصحاب  از  کسانی  و  قائم؟ع؟  حضرت  از  صحبت  صادق؟ع؟  حضرت  خدمت   در 

که  که در انتظار او جان داده‌اند به میان آمد. حضرت فرمودند: هنگامی  و شیعیان 

گوید: صاحب و امامت ظاهر شده است،  کند، بر سر قبر مؤمن آید و   آن حضرت قیام 

کرامت پروردگارت بمانی،  گر می‌خواهی در قبر خود و در  گر می‌خواهی به او ملحق شو و ا ا

بمان. 

دارد  اشاره  نیز  یت  مهدو موضوع  به  رجعت  وقوع  بیان  بر  علاوه  شریف  حدیث   این 

کننده  که اصحاب و یاران امام صادق؟ع؟‌علاوه بر آنکه از ظهور قیام   و نشان دهنده آن است 

مطلع بوده‌اند، هر لحظه منتظر قیام او بوده و به انتظار او نیز جان داده‌اند.

آن اشاره شده است، دادن  به  این حدیث شریف  که در بحث رجعت در  نکته مهمی 

حق انتخاب به منتظرین متوفی برای حضور در رجعت است. مؤمنین این اختیار  را دارند 

کنند و یا در همان مکان خود بمانند و از  که چنانچه تمایل دارند به این دنیا بازگردند و جهاد 

نعمت‌های الهی متنعم شوند.

1. الغیبة للطوسی، ص 459. 
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7ـ  ائمه معصومین؟عهم؟ عاملان حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در رجعت

در حدیثی دیگر امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند: 

 بِرَايَتِهِ حَتَّ يَنْتَقِمَ 
ُ

مَا يُقْبِل يِْ
َ
وَاتُ الِلَّه عَل

َ
‏ ابْنِهِ صَل سَيِْ ُ ةً مَعَ‏ الْ كَرَّ رْضِ‏ 

َ ْ
؟ع؟فِ ‏ ال ٍ

إِنَّ لِعَلِّ

نْصَارِهِ 
َ
بِأ مْ  يِْ

َ
إِل الُلَّه  يَبْعَثُ   َّ

ُ
بَهُث  حَرْ مَنْ شَهِدَ  وَ  يَةَ  مُعَاوِ آلِ  وَ  يَةَ  مُعَاوِ وَ  ةَ  مَيَّ

ُ
أ بَنِ  مِنْ  هُ 

َ
ل

يَن  بِصِفِّ قَاهُمْ 
ْ
فَيَل  

ً
فا

ْ
ل
َ
أ سَبْعِيَن  اسِ  النَّ سَائِرِ  مِنْ  وَ   

ً
فا

ْ
ل
َ
أ ثِيَن 

َ
ثَل وفَةِ 

ُ
ك

ْ
ال هْلِ 

َ
أ مِنْ   يَوْمَئِذٍ 

هُمْ 
ُ
 فَيُدْخِل

َّ
مُ الُلَّه عَزَّ وَ جَل َّ يَبْعَثُُ ث ُ

ً
بِرا مْمُ ْ  يَبْقَ مِنُْ

َ
ل  هُمْ وَ

َ
لَ حَتَّ يَقْتُل و

ُ ْ
ةِ ال رَّ َ  الْ

َ
مِثْل

ونَ خَلِيفَةً 
ُ
ى مَعَ رَسُولِ الِلَّه؟صل؟ حَتَّ يَك خْرَ

ُ
ةً أ كَرَّ  َّ  عَذَابِهِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَ آلِ فِرْعَوْنَ.ث ُ

َ
شَدّ

َ
أ

نِيَةً 
َ

ونَ عِبَادَتُهُ عَل
ُ
نِيَةً فَتَك

َ
هُ وَ حَتَّ يَبْعَثَهُ الُلَّه عَل

َ
ال ةُ؟عهم؟ عُمَّ ئَِّ

َ ْ
ون‏ ال

ُ
رْضِ وَ تَك

َ ْ
فِ ال

َّ عَقَدَ بِيَدِهِ  ضْعَافَ ذَلِكَ،ث ُ
َ
: إِي وَ الِلَّه وَ أ

َ
َّ قَال رْضِ.ث ُ

َ ْ
فِ  ال

ً
كَمَا عَبَدَ الَلَّه سِرّا رْضِ 

َ ْ
فِ ال

نْيَا إِلَ يَوْمِ 
ُ

قَ الُلَّه الدّ
َ
نْيَا مُنْذُ يَوْمَ خَل

ُ
هْلِ الدّ

َ
يعِ أ كَجَ ِ

ْ
هُ؟صل؟ مُل  يُعْطِي الُلَّه نَبِيَّ

ً
ضْعَافا

َ
أ

وْ كَرِهَ 
َ
هِ وَ ل ِ

ّ
�نِ كُل �ي ى الدِّ

َ
هِرَهُ عَل �ظْ :‏ ﴿لِ�يُ

َ
كَمَا قَال كِتَابِهِ  هُ مَوْعُودَهُفِ  

َ
يُفْنِيَها حَتَّ يُنْجِزَ ل

‏﴾.1 و�ن
ُ
رِك ْ مُ�ش

ْ
ال

حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ با فرزندشان امام حسین؟ع؟ تحت پرچمی رجعتی خواهد 

که در جنگ آن حضرت شریک شده‌اند  داشت و از بنی‌امیه و آل معاویه و تمام آنهایی 

کوفه و هفتاد هزار  از  که سی هزار نفر  گرفت. پس خداوند یاورانش را   انتقام خواهد 

کند، تا مثل دفعه اوّل در صفین بجنگند و دشمنان را بکشند  نفر از سائر مردم است زنده 

آنها  تعالی  گوید. سپس خداوند  واقعه  که شرح  نماند  باقی  آنها  از  که احدی   بقدری 

که همراه فرعون و آل فرعون دچار عذاب شدیدی  گرداند  کند و در داخل جهنم  را مبعوث 

شوند. پس حضرت امیر المؤمنین؟ع؟ رجعتی دیگر با حضرت رسول اکرم؟ص؟ خواهند 

که جانشین آن حضرت در روی زمین خواهد بود و ائمه؟عهم؟ عمّال آن حضرت   داشت 

در زمین خواهند بود، تا اینکه خداوند به طور آشکار در روی زمین عبادت شود، آن‌چنان 

عبادت می‌کردند.  را  به صورت سرّی خداوند  زمین  در  مؤمن  بندگان  این،  از  قبل   که 

سپس فرمود: آری به خدا سوگند آنها سست و ناتوان هستند، سپس دست خویش را بارها 

 گره زد ]و فرمود:[ در آن روز خداوند به پیامبرش سلطنت و حکومت همه دنیا را عطا می‌کند 

1. همان، ص 74. 
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 و چندین برابر از آنچه ابتدای خلقت دنیا تا پایان آن به جمیع اهل دنیا داده شده بود 

کتاب خود به او وعده داده بود آن‌چنان‌که  گردد برای ایشان آنچه در  تا اینکه آشکار 

که مشرکان خوش نداشته باشند«.  فرمود: »دینش بر تمام ادیان غلبه یابد هر چند 

نکات قابل استفاه از روایت شریف:

11 معصومین؟عهم؟ . حضرات  بودن  عامل  روایت  این  از  استفاده  قابل  نکات  از   یکی 
زمان  آن  در  ائمه؟عهم؟  همه  است.  امیرالمؤمنین؟ع؟  حکومت  و  رجعت  دوران  در 
ی زمین خواهند  رجعت داشته و زنده خواهند شد و عامل امیرالمؤمنین؟ع؟ در رو

کل زمین سلطنت و حکومت خواهند داشت.  بود و حضرت بر 

22 نکته دوّم، آشکار و علنی شدن عبادت خداوند در دوران رجعت است. در آن زمان، .
کم بر جوامع بودند، ایمان  که ظالمان و ستمگران حا مؤمنان بر خلاف دوران پیشین 
 خود را پنهان نمی‌کنند. در دوران رجعت و حکومت امیرالمؤمنین؟ع؟ عبادت واقعی 

و خالص خداوند علنی شده و مؤمنان ایمان خود را اظهار می‌دارند.

33 کردن هر یک از ائمه؟عهم؟ در دوران رجعت می‌باشد. . نکته سوّم، حکومت و سلطنت 
خواهد  نیز  سلطنتی  و  حکومت  ائمه؟عهم؟  از  یک  هر  به  خداوند  رجعت،  دوران  در 
ی زمین و در یک زمان واحد  کمیت خود را در رو  داد. خدای تعالی سلطنت و حا
داد.  خواهد  نشان  ائمه؟عهم؟  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  و  خدا؟ص؟  رسول  دست   به 
نقطه‌ای  هیچ  در  و  کرد  خواهد  پیدا  غلبه  ادیان  همه  بر  خدا  دین  که  آنجاست  در 
تمام  در  که  است  ذکر  به  لازم  ماند.  نخواهد  باقی  شرکی  و  کفر  نفاق،  عالم،  از 
کفار  و  کمیت دارند  ی زمین حا گانه در رو ائمه؟عهم؟ به صورت جدا  دوران رجعت، 
مؤمنین  از سوی  و  دارند  قرار  مؤمنین  تسلط  و تحت  بوده  در محدودیت   و مشرکان 
مشرکین  و  کفار  همه  تعالی  خدای  نهایت  در  اما  می‌شود،  گرفته  انتقام  آنها   از 
روز  آن  تا  آدم  خلقت  ابتدای  از  مؤمنین  فقط  و  چید  برخواهد  زمین  ی  رو از   را 
کردیم ویژگی و شرایط زمین  که قبلًا بیان  ی زمین جمع خواهند شد. همان طور   در رو
که همۀ انسان‌ها  گونه‌ای  در آن روز با شرایط زمین در امروز متفاوت خواهد بود؛ به 

کنند.1  می‌توانند در آن زندگی 

1.  در صفحات بعد به توضیح بیشتر این مطلب خواهیم پرداخت.
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44 ا . �ن
ْ
عَل ْ نکته دیگری که می‌توان از این حدیث شریف استفاده کرد تحقق آیۀ شریفۀ ﴿وَ ا�ج

اکرم؟ص؟  پیامبر  رجعت،  آخرین  در  بود.  خواهد  رجعت  آخرین  در   1﴾ ً
ماما �إِ �نَ  �ي �ق

مُ�تَّ
ْ
لِل

 

و امیرالمؤمنین؟ع؟ و تمام ائمه؟عهم؟ حضور خواهند داشت و در کنار آنها تمام شیعیان 

گرد  کرد و همه فرزندان صالح   و مؤمنین از اول تا آخر از فرزندان آدم رجعت خواهند 

بود.  خواهد  صالحان  امام  امام،  و  صالحان  حکومت  حکومت،  و  آمد  خواهند   هم 

﴾ تفسیر خواهد شد. یعنی خدای تعالی  ً
مَاما �إِ �نَ  �ي �ق

مُ�تَّ
ْ
لِل ا  �ن

ْ
عَل ْ که ﴿وَ ا�ج  در آن روز است 

در آن زمان تمام متقیان از دوران خلقت آدم تا آخر خلقت از فرزندان حضرت آدم را جمع 

خواهد کرد تا خدا را خالصانه و آشکارا در روی زمین عبادت کنند و امیرالمؤمنین؟ع؟ 

امام و پیشوای همه متقیان خواهد بود. 

تغییر زمین در دوران حکومت صالحان در رجعت

واقع  عالم  در  تأثیرگذار  عاملی  می‌شود  محسوب  مؤمنین  برای  کمالی  اینکه  بر  علاوه   تقوا 

که می‌تواند موجب تغییراتی در زمین شود. آیاتی نیز به این تأثیرگذاری  نیز محسوب می‌شود 

گیرد  قرار  صالحان  دست  در  زمین  حکومت  گر  ا می‌فرماید  آیاتی  در  جمله  از  دارند؛   اشاره 

رابطه  در  ویژگی‌ خاصی خواهد شد.  دارای  زمین  گیر شود،  فرا و عمل صالح  ایمان  و  تقوا   و 

کنند؛  تورات  اقامه  و  آورند  ایمان  بنی‌اسرائیل  گر  ا که  دارد  تصریح  خداوند  بنی‌اسرائیل،   با 

سازند،  پیاده  زمین  ی  رو در  کامل  طور  به  را  است  کرده  نازل  تورات  در  خداوند  آنچه   یعنی 

تمام زمین آباد خواهد شد. 

هِمْ وَ مِ�نْ  وْ�قِ
وا مِ�نْ �فَ

ُ
كَل

�أَ
َ
هِمْ ل ِ

ّ هِمْ مِ�نْ رَ�ب �يْ
َ
ل �إِ لَ  ِ ز�

�نْ
أُ
� لَ وَ ما  �ي ج�

�نْ �إِ
ْ
وْرا�ةَ وَ ال

امُوا ال�تَّ �ق
أَ
�نَّهُمْ �

أَ
� وْ 

َ
﴿وَ ل

2.﴾ و�ن
ُ
عْمَل َ هُمْ ساءَ ما �ي رٌ مِ�نْ �ي صِدَ�ةٌ وَ كَ�ث �تَ �ةٌ مُ�قْ مَّ

أُ
هُمْ � لِهِمْ مِ�نْ رْ�جُ

أَ
� ِ حْ�ت

�تَ

که از سوی پروردگارشان به سوی آنان نازل شده  گر )احکام( تورات و انجیل و آنچه را  و ا

به پا می‌داشتند بی شک از بالای سر و زیر پایشان روزی می‌خوردند. برخی از آنان مردمی 

معتدل و رستگارند و بسیاری از آنان بد عمل می‌کنند.

1. سورۀ فرقان، آیۀ 74. 
2. سورۀ مائده، آیۀ 66. 
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که تقوای الهی موجب فزونی نعمت و آبادانی زمین  کید می‌فرماید  خداوند در آیه شریفه تأ
گر آنها رعایت تقوا می‌کردند هیچ نقطه‌ای از زمین یافت نمی‌شد الّا آنکه آباد   خواهد شد. ا
زمین  و  آسمان  از  آنچه  هر  که  رسید  خواهد  فرا  روزی  الهی،  وعدۀ  بنابر  اما  می‌شد،  خرّم   و 
بود؛ همان طور  نقمت خواهد  از  به دور  و  نازل می‌شود خالص  انسان‌ها  بر  نعمت   به عنوان 

گیر می‌شود.  که عبادت‌ها خالص برای خدا انجام می‌گیرد و تقوای الهی فرا

یکی از نمونه‌های برکت الهی ماجرای غذای با برکت یکی از صحابه در عصر پیامبر؟ص؟ 
غدایی،  مواد  کمبوده  از  پیامبر؟ص؟  اصحاب  احزاب،  جنگ  در  که  توضیح  این  با   است؛ 
خیلی در مضیقه بودند. یکی از اصحاب غذای یکی دو نفر را تهیه نمود و از پیامبر دعوت 
نفر  یک  یعنی  ید.  بیاور خود  با  می‌خواهید  را  کسی  هر  کرد:  عرض  کرم؟ص؟  ا پیامبر  به  و   کرد 
ی غذا را بپوشانید،  را می‌توانی بیاوری. حضرت تمام مردم را صدا کرد و با خود آورد و فرمود: رو
کرد و همه خوردند  و سیر شدند، و غذا به همان حال اول ماند  کرد، غذا برکت پیدا  بعد دعا 

کم نشده بود.1 و چیزی از آن 

حضرت  نزد  در  سنگی  وجود  پیشین  امت‌های  در  الهی  برکت‌های  از  دیگر  نمونه‌ای 
موسی؟ع؟ بود. این سنگ به گونه‌ای بود که با اشارۀ عصای حضرت موسی؟ع؟ از آن 12 چشمۀ 
که این سنگ در دست حضرت حجّت؟ع؟  آب جریان پیدا می‌کرد2. در روایتی آمده است 
ظهور  دوران  در  بنابراین  می‌گردد.3  خارج  آن  از  مختلف  غذاهای  آب،  بر  علاوه  و   است 
گویا امور عجیب و غریب رخ خواهد  که  و رجعت، شرایط زندگی به‌گونه‌ای دیگر خواهد بود 
کند  گر مؤمنی برای فرزند خود لباسی تهیه  که ا  داد؛ چنان‌که به عنوان مثال بیان شده است 
به اندازه‌ای که فرزند بزرگ می‌شود؛ لباس در تن او و همراه او رشد خواهد کرد و  متناسب با اندام 

او خواهد بود و حتی رنگ لباس را هم به دلخواه خود می‌تواند تغییر دهد.4 

که نتیجۀ تقوای مؤمنین است بر امور زندگی جریان پیدا  کمال ایمان  پس در آن دوران، 

زمین  مثال  عنوان  به  می‌گیرد؛  یدن  بار مردمان  بر  متعال  خداوند  جانب  از  برکات  و  می‌کند 

1. بحار الأنوار، ج 18، ص 26.
2. سورۀ بقره، آیۀ 60. 

3. الغيبة )للنعمانی(، ص 239. 
4. معجم احادیث الامام المهدی؟عج؟، ج4، ص 58-57. 
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کافی خواهد بود. آری حکومت  که برای همه انسان‌ها جا  به اندازه  گسترش می‌یابد   چنان 

که با خشنودی خداوند صورت بگیرد چنین خصوصیاتی را خواهد داشت. و سلطنتی 

دوران رجعت  در  الهی  نعمت‌های  کیفیت  و  برکت  مورد چگونگی  در  که   نکته دیگری 
و حکومت الهی می‌توان گفت آن است که در حال حاضر نعمت‌هایی که در دست انسان‌ها 
اندیشید،  چاره‌ای  باید  آنها  بردن  بین  از  برای  که   می‌باشد  یادی  ز فضولات  دارای   است 
اما در آن دوران از این گونه ضایعات و فضولات خبری نیست. میوه‌ها همواره تازه خواهند بود 
و نیاز به سردخانه نخواهد داشت. آب زلال همواره در دسترس مؤمنین خواهد بود و نیازی 
که آب‌ها به ارادۀ مؤمن جاری  کشی و ملزومات جانبی آن نخواهد بود؛ چرا  به این همه لوله 
گر قرار باشد از یک سنگی آب جاری شود خدای تعالی  که بیان شد ا می‌شوند. همان طور 
گر خواست و رضایت  می‌تواند از تمام سنگ‌ها و حتی از تمام وسائل، آب جاری سازد. پس ا
ی زمین در مورد انسان‌ها وجود داشته باشد، زمین برای اهالی آن  بر رو و خشنودی خداوند 
که در آن آسایش و آرامش و نعمت‌های با برکت وجود دارد و این  بهشت خواهد بود؛ بهشتی 
که با از بین رفتن شیطان  گیر می‌باشد  که حاصل ایمان و تقوای خالص و فرا  تغییری است 

و جنودش بیشتر خواهد شد. 

گیر می‌باشد برداشته  ی زمین حاصل ایمان خالص و فرا که در رو یکی دیگر از تغییراتی 
طمع  چشم  انسان‌ها  گر  ا است.  آن  جای  به  قناعت  گرفتن  قرار  و  مردم  بین  در  طمع  شدن 
فقر  و  می‌کند  پیدا  جریان  جا  همه  در  نیازی  بی  و  ثروت  باشند،  نداشته  یکدیگر  اموال   به 
از سوی برخی انسان‌ها نسبت به دیگران رخ می‌دهد  اثر طمع  بر  که   و تنگدستی و حوادثی 
وجود نخواهد داشت و زمین پر از عدل، داد، رحمت و برکت خواهد شد. در آن زمان با نبودن 
آسوده  زندگی  دارای  مؤمنان  و  صالحان  شیعیان،  که  می‌گیرد  تعلق  آن  بر  خدا  خواست   کفر 
و با آرامش و آسایشی باشند و تمام آفت‌ها و غم‌ها از بین خواهد رفت. با این حال انسان‌ها 
که خاصیت  کهولت سن وجود دارد؛ چرا  در زمین زندگی جاودانی ندارند و در آن دوران نیز 

می‌روند  دنیا  از  مدتی  از  پس  مؤمنین  انسان‌هاست.1  شدن  پیر  و  زمان  گذر  زندگی،  و   زمین 

خدا  سنّت  ولی  بگیرد،  دنیوی  زندگی  از  را  ویژگی  این  می‌توانست  می‌خواست  تعالی  خداوند  گر  ا البته   .1 
گر چه از نظر زمانی به احتمال قوی  فعلًا بر همین است و ظاهراً در آن زمان نیز همین امر وجود خواهد داشت ا

متفاوت خواهد داشت. 
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و  در جنّت واقعی و ابدی خود قرار می‌گیرند. 

رجعت  در  فرزندانشان  و  شیعیان  طولانی  عمر  از  خبر  که  روایاتی  توضیحات،  این  با 

خدای  کی،  خا کره  همین  در  و  حاضر  حال  در  البته  شد.  خواهد  واضح  و  روشن  می‌دهند 

خودش  مطلق  قدرت  با  می‌تواند  است  خشنود  و  راضی  آنها  از  که  انسان‌هایی  برای  تعالی 

کند.  چنین شرایطی را نیز فراهم 

8ـ  رجعت و جمع شدن اموات مؤمنین بر گرد امام عصر؟عج؟ 

در روایتی امام صادق؟ع؟ در بیان حال مؤمن بعد ازمرگ می‌فرماید:

ا  انَِ يَْ رَ وَ  وْحِهَا  رَ مِنْ  يْهِ 
َ
عَل  

ُ
يَدْخُل ةِ  نَّ َ الْ بْوَابِ 

َ
أ مِنْ  بَابٌ  هُ 

َ
ل فُتِحَ  قَبْرِهِ‏  وُضِعَ‏فِ ‏   فَإِذَا 

وسِ  عَرُ
ْ
هُ: نَْ نَوْمَةَ ال

َ
 ل

ُ
َّ يُقَال ينِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِث ُ مَامِهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَ عَنْيَ ِ

َ
هُ عَنْ أ

َ
َّ يُفْسَحُ ل ثُ

دٍ  مَّ مُ َ
َ

آل ورُ  يَزُ  َّ غَضْبَانَ.ث ُ غَيْرِ  رَبٍّ  وَ  نَعِيٍم  ةِ  جَنَّ وَ  انٍ  يَْ رَ و  وْحٍ  بِرَ بْشِرْ 
َ
أ فِرَاشِهَا   

َ
 عَل

مَعَهُمْ  ثُ 
َ

يَتَحَدّ وَ  مْ  شَرَابِِ مِنْ  يَشْرَبُ  وَ  طَعَامِهِمْ  مِنْ  مَعَهُمْ   
ُ

كُل
ْ
فَيَأ رَضْوَى  جِنَانِ   فِ 

ونَ  بُّ
َ
وا مَعَهُ يُل

ُ
قْبَل

َ
مُ الُلَّه فَأ نَا بَعَثَُ بَيْتِ فَإِذَا قَامَ قَائُِ

ْ
 ال

َ
هْل

َ
نَا أ الِسِهِمْ حَتَّ يَقُومَ قَائُِ فِ مََ

تِ 
َ
ك

َ
ونُونَ هَل

ُ
 مَا يَك

ٌ
ونَ وَ قَلِيل

ُّ
حِل ُ  الْ

ُّ
ونَ وَ يَضْمَحِل

ُ
بْطِل ُ  فَعِنْدَ ذَلِكَ يَرْتَابُ الْ

ً
 زُمَرا

ً
زُمَرا

بُون‏.1 قَرِّ ُ ا الْ َ حَاضِيرُ وَ نَ َ الْ

گذارند، خداوند دری از درهای بهشت برایش بگشاید؛ و روح   و چون مؤمن را در قبر 

و ریحان بهشتی بر او وارد شود، سپس قبرش از جلو، راست و چپ به مقدار فاصله 

گفته شود: همانند عروس در رختخواب خود  گسترش یابد؛ و به او  یک شهر توسعه و 

بیارام. تو را بر روح و ریحان، نعمت‌های بهشتی و پروردگار غیر غضبناک بشارت باد. 

سپس در بهشت رضوان به زیارت و دیدار آل محمّد؟عهم؟ می‌رود و از خوردنی‌های ایشان 

میل می‌کند و از نوشیدنی‌هایشان می‌آشامد؛ و با آنها هم‌سخن و هم مجلس خواهد 

کند  قیام  پس چون  نماید،  قیام  و  ظهور  بیت؟عهم؟  اهل  ما  قائم  که  هنگامی  تا  بود 

گویان وارد شوند؛   خداوند ایشان را ارسال نماید و دسته دسته بر حضرت قائم؟ع؟ لبّیک 

کنندگان به اهل بیت  و در چنین موقعیتی اهل باطل در تردید افتند، مخالفان و توهین 

1. الکافی، ج 3، ص 131. 
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گردند؛ و خیلی اندک خواهند بود و عجله  نابود  ابالی‌های بی‌دین(  رسالت؟عهم؟ ) لا 

گشایش )فَرَج( را نزدیک می‌شمارند  که  کنندگان )مستعجلان( هلاک می‌شوند و آنهایی 

نجات یابند. 

امام  محور  بر  رجعت  زمان  در  مؤمنان  شدن  جمع  به  حدیث  این  می‌بینیم  چنان‌که 

ارتیاب مبطلون  به آن اشاره دارد  که این حدیث شریف   زمان؟ع؟ اشاره دارد. نکته دیگری 

کسانی  آیا  هستند؟  کسانی  چه  مبطلون  از  مراد  است.  باطل‌گرایان(  افتادن  شک   )به 

بازگشته‌اند،  رجعت  در  که  آن‌هایی  یا  و  هستند  حیات  قید  در  که  هستند  باطل‌گرایان  از 

ائمه؟عهم؟  حیات  و  حضور  دوران  در  که  طور  همان  گفت:  باید  پاسخ  در  هستند؟   مدنظر 

گرد می‌آمدند و به اطاعت از اوامر و دستورات  در قبل از رجعت، مؤمنان بر محور آن حضرات 

آنها گوش فرا می‌دادند، عده‌ای هم نسبت به امامان شک داشته و دنبال حق نبودند و خلاف 

که خون  تا جایی  کرده  و مخالفت  امامان دشمنی  با  و  ائمه؟عهم؟ عمل می‌کردند  دستورات 

که همواره با حق است  یختن خون انسانی آزاد  یخته‌اند، حال آنکه در هیچ شریعتی ر  امام را ر

کردند. این  یختن خون صاحب حق را حلال  و حق با اوست جایز نیست؛ اما باطل‌گرایان ر

که در رجعت  گشت در حالی  کردند نیز به دنیا باز خواهند  که خون‌های حرام را حلال  گروه 

و قدرت،  با داشتن اختیار  که در دنیا  بودند  کسانی  آنان  هیچ جایگاهی نخواهند داشت. 

کرده و همۀ جنایات را در حق حجت‌های الهی؟ع؟ انجام  خون امام و خلیفه خدا را مباح 

دادند اما با این حال خداوند اجازه زندگی در دنیا را به آنها داده بود، ولی خداوند در رجعت 

دیگر به این افراد فرصتی نخواهد داد و حق حیات و بقا نخواهند داشت.

گرایان شک‌گرا  که علاوه بر ظالمان و ستمگران، باطل  بنابراین از روایت استفاده می‌شود 

گرچه رجعت دارند، اما این به معنای برخورداری از حق  که در پی باطل و ظلم نیز بوده‌اند ا

که در رجعت، حقّ حیات  حیات و بقاء نبوده و حدیث شریف به صراحت بیان می‌فرماید 

آنها نخواهد بود و فرصت  برای  از  گرایان نخواهد بود و حکومتی  و بقاء و سلطنت به باطل 

قدرت نمایی به آنها داده نخواهد شد. بنابراین رجعت بر خلاف دوران قبل از رجعت، عرصۀ  

امتحان و آزمایش نخواهد بود. 
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داشتن  عین  در  را  آنها  و  تشریع  را  قوانینی  آنها  برای  انسان‌ها  خلق  از  پس  تعالی  خدای 

گروهی بندگی خدا را به جا آورده  کرده است. در این میان،  اختیار، مکلف به انجام تکالیف 

اولیاء  و  انبیاء  به وسیلۀ  از سوی خداوند  که  را  و تکالیف خود  بوده‌اند  اوامر خداوند   و مطیع 

 به آن‌ها رسیده است کاملًا عمل کرده‌اند و گروهی دیگر از انسان‌ها مخالفت خداوند پیشه نموده 

خداوند  پیرو  و  مطیع  که  گروهی  است،  آن  گویای  تاریخ  که  طور  همان  ورزیدند.  عصیان  و 

مورد ظلم  و عصیانگر  گروه سرکش  از سوی  و  واقع شده‌اند  نیز  تاریخ مظلوم  در طول   بوده‌اند 

گروه ظالم را با مرگ در این دنیا خواهد  گروه مظلوم و  گرفته‌اند. خدای تعالی پرونده  و ستم قرار 

بست و آنها پس از دنیا وارد برزخ می‌شوند. برزخ خانه‌ی ابدی آنها نخواهد بود و آنان در برزخ 

براساس  شد.  خواهند  الهی  عذاب  به  ب 
ّ

معذ یا  و  بود  خواهند  الهی  نعمتهای  به  متنّعم  یا 

 آیات و روایات محکم، بازگشتی برای انسان‌ها برای جبران اعمال خود وجود نخواهد داشت 

مخالفت  گروهی  دوباره  تا  گرداند  باز  را  انسان‌ها  دوباره  خداوند  که  بود  نخواهد  این‌گونه  و 

ستمگری  به  ظالمان  و  آید  پیش  جنگ  باطل  و  حق  بین  دوباره  و  کنند  اطاعت  گروهی  و 

که دوران رجعت چنین  کار را می‌کردند. باید دانست  که قبلًا این  خود ادامه دهند، آنچنان 

کارهای زشت خود  به همان  کفار بخواهند  و  و ستمگران  که ظالمان  ندارد  را   خصوصیتی 

خالص  مؤمن  انسان‌های  دوباره  بازگشتن  رجعت  بلکه  دهند،  ادامه  دوباره  بازگشت   در 

زندگی  مانند  نه  و  جدید  زندگی  برای  بازگشتی  این  و  بود  خواهد  خالص  کافر  انسان‌های  و 

قبل از رجعت در دنیا خواهد بود. شرایط زندگی در رجعت با شرایط زندگی قبل از رجعت 

اما شرایط  بود،  گر چه زمین در رجعت همین زمین خواهد  ا بود.  از جهاتی متفاوت خواهد 

گسترش عدالت در همه  که بعد از ظهور حضرت حجّت ایجاد خواهد شد از جمله  ویژه‌ای 

از بین رفتن هرگونه ظلم به دیگران چه در بحث اعتقادات   عالم، سرسبزی و خرمی زمین، 

کامل از بین می‌رود  کفر و شرک به طور   و معارف دینی و چه در بحث حقوق و اخلاق و در 

گشت،  باز خواهند  کفار  گرچه  ا بنابراین در رجعت  گیر می‌شود.  فرا ایمان در سراسر عالم   و 

بودند  اختیار  دارای  که  مرگشان  از  قبل  زندگی  همانند  دنیا  در  زندگی  برای  بازگشتشان  اما 

نخواهد بود. 
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برخی روایات در مورد تعداد دفعات قصاص به چند بار قصاص اشاره کرده‌اند؛ مخصوصاً 

کرده‌اند، اما در همۀ انسان‌ها نمی‌توان  کربلا را بیان  گرفتن برای قتله  تکرار قصاص در انتقام 

چنین برداشتی را داشت. 
کتاب ارشاد در باب »علامت‌های حضرت قائم؟ع؟« می‌فرماید:1 شیخ مفید؟رح؟ در 

ثار بذكر علامات قيام القائم المهدى؟ع؟، و حوادث تكون امام قيامه و آيات  وردت‏ الآ

القبور حتى يرجعوا  ينشرون من  أموات  و  أن قال:  السفيانى إلى  لات، فمنها خروج   و دلا

إلى الدنيا فيتعارفون فيها و يتزاورون إلى أن قال: فيعرفون‏ عند ذلك خروج المهدى؟ع؟ 
بمكة، فيتوجهون إلى النصرة.2

که پیش از آن رخ می‌دهد روایت‌هایی وارد  درباره نشانه‌های قیام آن حضرت و حوادثی 

شده است از جمله خروج سفیانی تا اینکه می‌فرماید: و مردگان از قبر بیرون می‌آیند، 

تا به دنیا برگردند، یکدیگر را بشناسند و به دیدن همدیگر روند ]تا اینکه می‌گوید:[ ... 

کرده و برای یاری او بشتابند.  که حضرت مهدی؟ع؟ در مکه خروج  آنگاه بدانند 

مهدی؟ع؟  حضرت  قیام  علامات  از  می‌کند،  تصریح  عبارات  این  مفید؟رح؟در   شیخ 

که مردگانی از قبرهای خود زنده می‌شوند. بر این اساس، ایشان رجعت را به عنوان  آن است 

ئم قیام حضرت مهدی؟ع؟ عنوان می‌کند؛ همچنان‌که در زیارات و ادعیه در رابطه  یکی از علا

گرنتوانستند  ا که  از خداوند می‌خواهند  که شیعیان  با ظهور حضرت مهدی؟ع؟ آمده است 

کند تا  بتوانند  کنند، آنها را  در دوران ظهور حضرت مهدی؟ع؟ دوباره زنده  دوران ظهور را درک 

کرده و در زیر پرچم حضرتش با دشمنان خدا و ظالمان بجنگند.  آن حضرت را یاری 

یا امت‌های  از امت پیامبر و  از دنیا رفته‌اند هر چند  که  کسانی  پس با ظهور آن حضرت 

حضرت  آن  ظهور  نشانه‌های  و  ئم  علا از  امر  این  و  شد.  خواهند  زنده  دوباره  باشند   پیشین 

که پس از این نشانه،  کلام شیخ مفید هم نشان می‌دهد   برای زنده شدگان و دیگران است. 

1. این عبارات نتیجه تفحص شیخ مفید؟ره؟ از  روایات بوده است و خود در ابتدای سخنش به آن تصریح می‌کند 
و چون به صورتی بیان می‌کند که از جمع روایات به این نتیجه رسیده است ما نیز به عنوان روایت از آن استفاده 

می‌کنیم. 
2. الایقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص 248. 
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دارند  ارتباط  هم  با  می‌شوند  زنده  رجعت  این  در  که  کسانی  و  گرفت  خواهد  صورت   ظهور 

حضرت  یاری  سوی  به  خود  به  خود  آنها  و  کرد  خواهد  قیام  مکه  از  حضرت  که  می‌دانند  و 

 مهدی؟ع؟ می‌شتابند. پس رجعت یکی از نشانه‌ها و علامت‌های ظهور حضرت مهدی؟ع؟ 

و تشکیل حکومت و دولت الهی است.

وز سخت انتقام از ظالمان  9ـ  رجعت؛ ر

کرم؟عهم؟ روایت می‌فرماید: گرامیشان از رسول ا در روایتی حضرت صادق؟ع؟ از آباء 

 يَدِهِ 
َ

سُهُ عَل
ْ
؟ع؟ رَأ سَيُْ ُ  الْ

َ
قْبَل

َ
ةٌ مِنْ نُورٍ وَ أ قِيَامَةِ نُصِبَ‏ لِفَاطِمَةَ؟عها؟ قُبَّ

ْ
كَانَ‏ يَوْمُ‏ ال إِذَا 

 عَبْدٌ مُؤْمِنٌ 
َ

ل  - وَ
ٌ

 نَبٌِّ مُرْسَل
َ

ل  بٌ وَ كٌ مُقَرَّ
َ
مْعِ مَل َ  يَبْقَفِ  الْ

َ
تْهُ شَهَقَتْ شَهْقَةًل 

َ
- فَإِذَا رَأ

سٍ 
ْ
 رَأ

َ
تَهُ بِل

َ
اصِمُ قَتَل حْسَنِ صُورَةٍ وَ هُوَيُ َ

َ
افِ  أ َ ل َ

ً
 رَجُل

َّ
 الُلَّه عَزَّ وَ جَل

ُ
ل ا فَيُمَثِّ َ ىل َ

َ
 بَك

َّ
إِل

 آخِرِهِمْ 
َ

تَ عَل
َ
هُمْ حَتَّ أ

ُ
يْهِ وَ مَنْ شَرِكَفِ  قَتْلِهِ فَيَقْتُل

َ
ينَ عَل زِ جَهِّ ُ تَهُ وَ الْ

َ
فَيَجْمَعُ الُلَّه قَتَل

ونَ  يُنْشَرُ  َّ سَنُ؟ع؟ث ُ َ الْ هُمُ 
ُ
فَيَقْتُل ونَ  يُنْشَرُ  َّ ؤْمِنِيَن؟ع؟ثُ ُ الْ مِيرُ 

َ
أ هُمْ 

ُ
فَيَقْتُل ونَ  يُنْشَرُ  َّ ثُ

ةً فَعِنْدَ ذَلِكَ 
َ
هُمْ قَتْل

َ
 قَتَل

َّ
حَدٌ إِل

َ
تِنَا أ يَّ ذُرِّ  يَبْقَ مِنْ 

َ
ونَ فَل َّ يُنْشَرُ ؟ع؟ث ُ سَيُْ ُ هُمُ الْ

ُ
فَيَقْتُل

نَ. زْ ُ غَيْظَ وَ يُنْسِ الْ
ْ
شِفُ الُلَّه ال

ْ
يَك

قرار  نور  از  قبه‌ای  زهرا؟عها؟  حضرت  برای  خداوند  شود  برپا  قیامت  روز  که  آنگاه 

دارد  دست  روی  را  مبارک  سر  که  حالی  در  الشهداء؟ع؟  سید  حضرت  می‌دهد، 

بی و هیچ رسول  می‌آید، فاطمه زهرا؟عها؟ ناله‌ای می‌زند و در آن میان هیچ ملک مقرَّ

آنگاه  گریه می‌کند.  امام حسین؟ع؟  بر  اینکه  الّا  و پیامبری و هیچ مؤمنی نمی‌ماند، 

کند،  با قاتلانش جنگ  تا  بهترین صورتی در می‌آورد  را به   خداوند سیدالشهداء؟ع؟ 

کرده جمع می‌فرماید  کمک  کشتنش  او شرکت داشته و در  را در خون  که   سپس هر 

و همه را می‌کشد، سپس زنده می‌شوند و امیرالمؤمنین؟ع؟ آنها را می‌کشد و سپس دوباره 

 زنده می‌شوند و امام حسن؟ع؟ همه را می‌کشد، باز زنده می‌شوند و امام حسین؟ع؟ 

می‌کشند،  را  آنها  جدا  جدا  ما  فرزندان  از  یک  هر  طور  همین  و  می‌کشد  را   آنها 

گرداند.  آنگاه خداوند خشم و غصه‌ها را برطرف و اندوه را فراموش 

است.  شده  اشاره  حسین؟ع؟  امام  قاتلان  از  خداوند  انتقام  به  شریف  روایت  این   در 

کسانی که در قتل امام حسین؟ع؟ شرکت داشته‌اند سه گروه هستند: گروه اوّل کسانی هستند 
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گروه دوّم  کردند.  که در لشکر یزید و در مقابل امام حسین؟ع؟ ایستادند و با آن حضرت جنگ 

گونه‌ای در این جنگ شرکت داشته‌اند.  کردند و به  که لشکر یزید را تجهیز  کسانی هستند 

کردند؛ از جمله  که زمینه را برای ریختن خون امام حسین؟ع؟ فراهم  کسانی هستند  گروه سوم 

که خون عزیزترین فرد  که با غصب خلافت الهی مقدمه فراهم آمدن قدرتی شدند   اهل سقیفه 

و گرامی‌ترین بنده خدا؛ یعنی سبط رسول الله ‌حضرت سید الشهدا؟ع؟ را ریختند. حتّی کسانی 

 که بعد از عاشورا بوده دخالتی در آن نداشته، اما با شنیدن آن جریان به آن راضی می‌شوند 

گریبانگیر آن‌ها نیز خواهد شد. در آن جنایت شریک بوده و انتقام دوران رجعت 

یخ  که در طول تار کسانی  کرده‌اند و یا  کمک  که به حضرت سید الشهداء؟ع؟  کسانی  آیا 

کرده‌اند نیز در این رجعت حضور خواهند داشت؟  کمک  به امام حسین؟ع؟ 

از این روایت چنین برداشت می‌شود که همۀ کسانی که در امر شهادت حضرت سیدالشهداء؟ع؟ 

مدخلیت داشته‌اند چه قبل و چه بعد از حادثه، همه حاضر می‌گردند و آن روز صحنه عجیبی 

روایت  این  در  است  ذکر  به  لازم  شد.  خواهند  کشته  قاتلان  و  ظالمان  همه  و  آمد  خواهد   پدید 

گفته شده و نام دیگر اصحاب آن حضرت برده  گیرنده سخن   از امام حسین؟ع؟ به عنوان انتقام 

 نشده است، اما چه بسا عدم ذکر نام اصحاب به جهت انتساب انتقام به امام حسین؟ع؟ باشد 

و نه عدم حضور اصحاب در رجعت.

متعدد  دفعات  به  که  بار  یک  نه  عاشورا  فجیع  حادثۀ  جنایتکاران  روایت،   بنابراین 

گرفته و آن حزنی  و به دست همه فرزندان حضرت زهرا؟عها؟ انجام می‌گیرد تا دل حضرتش آرام 

که در قلب آن حضرت وجود دارد از بین برود. 

مرحوم  اما  افتاد،  خواهد  اتفاق  قیامت  در  جریانات  این  می‌دهد  نشان  روایت   ظاهر 

است.  رجعت  به  مربوط  وقایع  این  که  است  آن  بر  قرائنی  و  ه 
ّ
ادل ذکر  با  حرّعاملی   شیخ 

ایشان در این موضوع می‌نویسد:

الحياة  أي  الخاصّ  القيام  من  مأخوذة  الرجعةلأ نّا  هنا  القيامة  من‏  المراد  ان‏   الظاهر 

الصغرى.  القيامة  اسم  المتقدمين  بعض  كلام  الرجعة في  أطلق علي  قد  و  الموت   بعد 

يح به من وقوع هذا بعينه في الرجعة، و ما هو  ينة على إرادة ذلك هنا ما يأ تىالتصر و القر

 في القيامة 
ً
كثيرة جدّا ود الأخبار بوقوع القتل و الحياة بعد الموت مرارا  معلوم من عدم ور
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 الكبرى أصلا، و غير ذلك من القرائن. على أنّ‏ هذا لم يكن من قسم الرجعة ف لاشك 
يل الاستبعاد لها و يمنع من إنكارها و ا للّهأعلم.1 أنّه أعجب منها و أغرب، فهو يز

 مراد از »قیامت« رجعت است، چون قیامت مشتق از قیام است؛ یعنی قیام 
ً
ظاهرا

کلمات بعضی  که در  که عبارت از زنده شدن بعد از مرگ است، چنان   مخصوصی 

از متقدمین هم از رجعت به قیامت صغری تعبیر شده است و شاهد مطلب هم روایاتی 

که بیاید - و شاهد  که عین جریان مزبور را راجع به رجعت می‌فرماید - چنان  است 

کسی را چند بار بکشند و باز زنده  که در قیامت  دیگر اینکه در هیچ حدیثی وارد نشده 

گر این موضوع را از اقسام رجعت  کنند؛ و شواهد دیگری هم هست؛ علاوه بر اینکه ا

برطرف  را  رجعت  استبعاد  و  است  غریب‌تر  و  عجیب  رجعت  از  بی‌شک   نشماریم 

و از انکارش جلوگیری می‌کند و خداوند عالم‌تر است. 

که شیخ حرّعاملی متذکر می‌شود، مراد از قیامت در این روایت شریف  پس بنا بر قرائنی 

باشد،  رجعت  مراد  که  کرد  پیدا  اطمینان  نمی‌توان  این  وجود  با  اما  است،  رجعت   همان 

که ظهور روایت در قیامت بیشتر از ظهور آن درباره رجعت  گفت  بلکه به طرز دیگری می‌توان 

کار  که در روایت به  است ولو آنکه در رجعت هم چنین اتفاقی خواهد افتاد، و واژۀ »تمثل« 

مورد  در  که  حالی  در  می‌کند  منتقل  سو  آن  به  را  ما  و  دارد  قیامت  به  نظر  بیشتر  است  رفته 

استفاده  قابل  روایت  از  مطلب  این  حداقل  اما  می‌رود،  کار  به  شدن«  »زنده  واژۀ  رجعت، 

بسازد  زهرا؟عها؟  حضرت  برای  نور  از  قبّه‌ای  خداوند  هم  قیامت  در  ندارد  ایرادی  که   است 

کربلا را برای حضرتش؟عها؟ به نمایش بگذارد. همچنین چون قیامت محشر  و تمام ماجرای 

محشر  در  امری  چنین  افتادن  اتفاق  و  هستند  تجسم  قابل  آدم  فرزندان  همۀ  است   عمومی 

رجعت  به  را  روایت  این  اطمینان،  با  بتوان  که  قرینه‌ای  بنابراین  بود.  نخواهد  ممکن  غیر 

و هم  در رجعت  را هم  کاری  گفت ممکن است خداوند چنین  و می‌توان  یم  ندار  بازگرداند 

در قیامت برای حضرت زهرا؟عها؟ انجام دهد. 

حضرت  که  می‌کند  نقل  عجلی  یه  برید‌بن‌معاو از  مزار  کتاب   19 باب  در  قولویه  ابن 

صادق؟ع؟ در حدیث طولانی فرمود:

1. الإیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص 250. 
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 ذلِكَ بِهِ‏.1
َ

ن فَعَل نيا حَتّ يَنتَقِمَ بِنَفسِهِمِ َّ
ُ

هُ‏ إلى الدّ إنَّ اللَّه وعد الحسين‏ أن‏ يَكِرَّ

که او را به دنیا برگرداند تا به دست خودش  خداوند به امام حسین؟ع؟ وعده داده است 

گیرد.  از قاتلانش انتقام 

خداوند  که  وعده‌ای  به  الشهداء؟ع؟  سید  حضرت  که  می‌کند  بیان  شریف  روایت   این 

به آن حضرت داده است در رجعت باز خواهند گشت و همچنین یاران آن حضرت که در رکاب 

 حضرت اباعبدالله و در مقابل دشمن ظالم جنگیدند و تا آخرین قطره خون خود آن حضرت 

را یاری رساندند نیز باز می‌گردند و کسانی که آن حضرت را به قتل رسانده و مظلومانه به شهادت 

 رساندند نیز در رجعت خواهند آمد و دوباره صحنه عاشورا در روی زمین اتفاق خواهد افتاد، 

امّا در این صحنه، پیروزی و غلبه با امام حسین؟ع؟ است و حضرت سیدالشهداء؟ع؟ انتقام 

خود و یارانش را از ظالمان و ستمگران خواهد گرفت. 

که خداوند به امام حسین؟ع؟  این حدیث شریف دلالت بر رجعت دارد و وعده‌ای است 

داده است، ولی آیا می‌توان این روایت را به یاران امام حسین؟ع؟ هم تعمیم داد؟ 

است  انتقام  به  مربوط  جریان  چون  اما  است،  حسین؟ع؟  امام  به  وعده  روایت   ظاهر 

 و انتقام هم با همان شرایطی که در آنجا صورت گرفته است باید در دنیا عملی شود از این جهت 

حسین؟ع؟  امام  که  نیست  این  به  تنها  وعده  که  کرد  استفاده  روایت  این  از   می‌توان 

شکل  همان  به  انتقام  که  است  آن  امر  ظاهر  بلکه  شود؛  تکرار  صحنه  آن  و  بیاید  تنهایی   به 

آن  و اصحاب  الشهداء؟ع؟  به دست حضرت سید  افتاده است دوباره  اتفاق  در عاشورا  که 

حضرت صورت خواهد گرفت. 

کاظم؟ع؟ می‌فرماید: در حدیثی امام 

بِعذابِهِ،  بَ  عُذِّ بَ 
َّ

عَذ مَن  وَ  لِقَوم،  قَومٌ  يَقِيضَنَّ 
َ
ل وَ  هَبَت‏، 

َ
‏[2 ‏نُفُوسٌ‏ذ تَرْجِعَنَّ

َ
تَرجَعُونَ]ل

َ
 ل

م أعداؤُهُم حَتّ يَأخُذُوا  ُ ل َ
ُ
 اقتُصَّ بِقَتلِهِ؛ وَ يَرُدّ

َ
غاظَ بِغَيظِهِ، وَ مَن قَتَل

ُ
غتيِظَ ا

ُ
وَ مَن ا

َّ أدرَكُوا ثَارَهُم وَ شَفُوا  ةٍ وَاحِدَةٍث ُ
َ
يل

َ
يَ وتُونَ فى ل َّ ونَ بَعدَهُم ثَلاثُونَ شَهراث ُ َّ يَعمُرُ بِثارِهِم،ث ُ

1. همان، ‌ص 246. 
2.  بحار الأنوار، ج 53، ص 44.
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َّ

جَل وَ  عَزَّ  الجبّارِ  يَدَي  بَيَن  يُوقَفُونَ   َّ ؛ث ُ
ً
عَذابا النّارِ  شَدِّ 

َ
أ إلى  هُم  عَدُوُّ يَصِير  وَ  أنفُسَهُم 

قُوقِهِم.1 مبِ ُ ُ فَيُؤَخَذُل َ

جمع  نفع  به  جمعی   
ً
قطعا و  می‌شوند  زنده  مرگ  از  پس  انسان‌ها  از  تعدادی   

ً
حتما

عذاب  است  کرده  که  عذابی  به  است  کرده  عذاب  که  کسی  و  کنند،  حکم  دیگر 

که به آنها  کسانی  گرفته‌اند نسبت به  که مورد خشم قرار  کسانی  ]قصاص[ خواهد شد. 

که قتلی انجام داده است قصاص قتل  کسی  کرده‌اند خشمگین خواهند شد.   خشم 

خود  خون  انتقام  اینکه  تا  شد  خواهند  بازگردانده  آنها  دشمنان  شد.  خواهد  او   بر 

ماه  سی  از  بعد  خودشان  گرفتند  آنها  از  را  خود  قصاص  که  آنهایی  بعد  بگیرند.   را 

کردند و نفس‌های آنها  که اینها خون خود را درک  در یک شب خواهند مرد. بعد از آن 

کرد، دشمنان آنها به شدیدترین عذاب  کیزه شد و دلهای آنها آرامش پیدا  از ناراحتی پا

وارد جهنم می‌شوند. بعد در محضر خدای سبحان در موقف حسابرسی قرار می‌گیرند 

و حقوق آنها داده می‌شود. 

که در رجعت اتفاق خواهد افتاد با دقّت بیشتری  در این روایت شریف، برخی از اموری 

کشته شده‌اند زنده خواهند شد و قاتلین آنها هم زنده خواهند  که  کسانی  بیان شده است. 

که در زمان حیات خود در دنیا هرگونه عذاب  کسانی  کنند.  را قصاص  تا قاتلین خود   شد 

کرده‌اند در برابر آن قصاص خواهند شد. گرفتاری به مردم وارد  و 

ظاهر  چه  گر  ا است  کت  سا شده‌اند  قصاص  دنیا  در  که  قاتلانی  به  نسبت  روایت  این 

است  ممکن  است.  بندگان  حقوق  به  ظالمان  و  قاتلان  همه  شامل  و  دارد  اطلاق  حدیث 

وجود  با  اما  کند،  قصاص  قاتل  مقتول  خودِ  دست  به  که  است  خواسته  خداوند  شود   گفته 

که در دنیا برای قاتل  که این حق در نظام تشریع الهی با وجود قصاصی  گفت  این می‌توان 

از انواع ظلم  گرفته است منافات دارد و این امر در مورد غیر قتل   از ناحیه اولیاء دم صورت 

و ستم‌ها هم جاری است.

 ،53 ج  الأنوار،  بحار  118؛‌  ص  البصائر،  مختصر  ر.ک:  285؛  ص  الرجعة،  علی  بالبرهان  الهجعة  من  الإیقاظ   .1 
ص 44. 
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10ـ  علم به زمان وقوع رجعت نزد خداوند است

از  آنها  و  ساختند  مطلع  رجعت  وقوع  از  را  خویش  اصحاب  کرم؟ص؟  ا پیامبر  حدیثی  در 

کردند: حضرتش؟ع؟ زمان وقوع رجعت را سوال 

 الُلَّه تَعَالَ‏ 
َ

ونُ هَذَا؟ قَال
ُ
وا: مَتَ يَك

ُ
جْعَةِ قَال ونُ مِنَ الرَّ

ُ
 الِلَّه؟صل؟ مَا يَك

ُ
خْبَرَهُمْ‏ رَسُول

َ
ا أ مَّ

َ
فَل

1.﴾ ً
مَدا

أَ
ِي� �

ّ
هُ رَ�ب

َ
عَلُ ل ْ ج�

َ مْ �ي
أَ
وعَدُو�نَ � رِ�ي�بٌ ما �تُ

 �قَ
أَ
دْرِي� �

أَ
�نْ � دُ ﴿�إِ مَّ ‏ يَامُ َ

ْ
قُل

امر  این  گفتند:  آنها  داد  خبر  خویش  اصحاب  به  را  رجعت  قضایای  پیامبر   چون 

که به شما  که آیا آنچه را  کی واقع می‌شود؟! وحی آمد ای محمد؟ص؟؛ »بگو نمی‌دانم 

وعده داده شده است نزدیک است یا خدای من برایش مدتی قرار می‌دهد«2. 

کرم؟ص؟  گهربار پیامبر ا گونه‌ای »تفسیر زمان رجعت« از لسان  که به  در این روایت شریف 

برای رجعت زمانی  که اساساً  برای آن تعیین نمی‌شود؛ چرا  و دقیقی  است، زمان مشخص 

تعیین نشده است. چه بسا براساس رأی و نظر خدای تعالی در امر رجعت تغییراتی رُخ دهد 

برابر  در  که  می‌کند  وحی  کرم؟ص؟  ا پیامبر  به  خداوند  بنابراین  شود.  عوض  خداوند  تقدیر   و 

این سؤال اصحاب چنین جوابی بدهد.

1. مختصر البصائر، ص 161. 
2. سورۀ جن، آیۀ 25. 
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بخش دیگری از معارف مربوط به رجعت و زنده شدن مردگان در دنیا، آموزه‌هایی است 

یارات،  یارت از سوی معصومین؟عهم؟ به ما رسیده است. این ادعیه و ز که در قالب دعا و ز

تأمل  قابل  نکته  می‌دهند.  توجه  کفار  و  مؤمنین  ائمه؟عهم؟،  رجعت  به  ایمان  به  را   شیعیان 

کرده‌اند؟  یارات و ادعیه اعتقاد به رجعت را بیان  که چرا ائمه؟عهم؟ بیشتر در ز آن است 

خود  حیات  دوران  طول  در  ائمه؟عهم؟  می‌دانیم  که  طور  همان  گفت،  باید  پاسخ   در 

نیافته‌اند  اجازه  گاه  هیچ  و  شده‌اند  منع  خلق  بر  سلطنت  و  حکومت  و  دولت  داشتن   از 

 که دارای قدرت، حکومت و سلطنت باشند و همواره از سوی ظالمان و ستمگران مورد ظلم 

اما همان‌طور  از سوی ظالمان غصب شده است؛  آنها  و مقام خلافت  گرفته‌اند  قرار  و ستم 

ائمه؟عهم؟  که  رسید  خواهد  فرا  روزی  روایی،  و  قرآنی  آموزه‌های  اساس  بر  کردیم  بیان  قبلًا  که 

شده  خلایق  تمام  بر  سلطنت  و  حکومت  و  دولت  صاحب  الهی  اذن  با  و  تمام  قدرت   با 

که خداوند  کرد و آن روز دوران رجعت است  و به مقام غصب شده خود دست پیدا خواهند 

شیعیان  آرامش  و  تسکین  برای  ائمه؟عهم؟  کرد.  خواهد  جبران  حضرات  آن  برای  را  مقام  این 

شیعیان  تا  می‌شدند  متذکر  یارات  ز در  را  رجعت  موضوع  الهی،  دولت  تشکیل  به  امید   و 

که در آن دولت همراه و یاور آنان باشند.  یارات و ادعیه از خداوند بخواهند   با خواندن آن ز

یارات طرح می‌شود: در ادامه بخشی از آن ادعیه و ز

یارت جامعه کبیره1  1. ز

یارت می‌خوانیم:  در فرازهایی از این ز

که از سوی امام هادی؟ع؟ به یکی  یارت‌نامه‌هایی است  کبیره یکی از مهم‌ترین و معتبرترین ز یارت جامعه  1. ز
ی مطالب مهم و مضامین عالیه در زمینه اعتقادات شیعه و مخصوصاً  که حاو از شیعیان تعلیم داده شد 
←
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مْ 
ُ
زُمْرَتِك شَرُفِ   يُ ْ وَ كُمْ  دَا تَدِيبِ ُ يَْ وَ  مْ 

ُ
ك

َ
سَبِيل كُ‏ 

ُ
يَسْل وَ  آثَارَكُمْ‏  يَقْتَصُّ  نْ  نِمِ َّ

َ
جَعَل  وَ 

مْ 
ُ
امِك يَّ

َ
أ نُفِ  

َّ
ك يُ َ وَ مْ 

ُ
عَافِيَتِك فُفِ   يُشَرَّ وَ  مْ 

ُ
تِك

َ
دَوْل كُفِ  

َّ
ل يُ َ وَ مْ 

ُ
رَجْعَتِك فِ   رُّ

ُ
يَك  وَ 

م‏.1
ُ
يَتِك ؤْ  بِرُ

ً
وَ تَقَرُّ عَيْنُهُ غَدا

می‌روند  شما  راه  از  و  می‌کنند،  پیروی  شما  آثار  از  که  دهد  قرار  آنان  از  مرا   خداوند 

می‌شوند،  برانگیخته  شما  جمعیت  در  و  می‌جویند  هدایت  شما  هدایت  به   و 

 و در رجعت با شما به دنیا بازگشت می‌کنند و در دولت شما به فرمانروایی می‌رسند 

و در راحتی شما به شرافت نائل می‌گردند و در روزگار دولت شما قدرت به هم می‌رسانند 

]و در روزگار شما اقتدار می‌یابند[ و فردا چشمشان با دیدن شما روشن می‌شود. 

یارت جامعه درباره رجعت دارد عبارت است از:  که این فقره از ز نکات مهمی 

11 یارت شریف بیان شده است حتمی بودن . که در این ز اولین ویژگی دوران رجعت 

می‌کنند  درخواست  خداوند  از  شیعیان  و  است.  رجعت  در  ائمه؟عهم؟   حضور 

کنار ائمه؟عهم؟ رجعت و بازگشت به دنیا داشته باشند.  که  در 

22 فِ . »يَکُرُّ  است:  این  دارد  رجعت  بیان  برای  که  تعبیری  شریف،  زیارت  این  در 

که بعد از مردن آن هنگام  رَجْعَتِکُمْ«2. در این عبارت از خداوند درخواست می‌کنیم 

جمله  این  در  واقع  در  شویم.  زنده  آنان  با  نیز  ما  می‌کنند  پیدا  رجعت  ائمه؟عهم؟   که 

که این  کسی  دو بازگشت و رجعت و زنده شدن بیان شده است؛ یکی زنده شدن 

کند و دوم زنده شدن  او را زنده  که  زیارت را می‌خواند و از خدای تعالی می‌خواهد 

که رجعت ائمه؟عهم؟ در نزد شیعیان امری  ائمه؟عهم؟ را بیان می‌کند. پس روشن است 

شیعیان  برای  ائمه؟عهم؟  رجعت  در  می‌کند  دلالت  نیز  و  است  بوده  حتمی  و  م 
ّ
 مسل

این  خواندن  البته  است.  شده  توصیه  معصومین؟عهم؟  حرم‌های  در  آن  خواندن  می‌باشد.  امام  شناخت 
یارتنامه  یارت اختصاص به یک امام ندارد و همه امامان را با این ز یارت از دور نیز توصیه شده است. این ز ز
که موسی‌بن‌عبدالله نخعی در حدیث خود برای  کرد. محمد‌بن‌اسماعیل برمکی نقل می‌کند  یارت   می‌توان ز
ما گفت: به امام علی‌بن‌محمد؟ع؟ عرض کردم: ای فرزند رسول خدا سخن بلیغ کاملی به من تعلیم نمای که 

کبیره را به من آموخت. یارت جامعه  کنم آن را بر زبان آورم پس آن بزرگوار ز یارت  چون یکی از شما را ز
1. من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 609 - 617. 

کار برده می‌شود. که در مورد زنده شدن و بازگشت به دنیا به  2. »الکرة و رجعت« دو تعبیری است 

→
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هم رجعت و زنده شدنی وجود دارد. 

33 می‌باشد. . ائمه؟عهم؟   الهی  دولت  تشکیل  رجعت،  دوران  ویژگی‌های  از  دیگر  یکی 

که پس از رجعت در دولت ائمه؟عهم؟ دارای  زائر در این فرازها از خداوند می‌خواهد 

کننده از خداوند می‌خواهد در آن روزگار و دولت الهی  سلطنت و ولایت شود. دعا 

امامان؟عهم؟  دیدار  به  چشمانش  و  شود  توانمندی  و  مکنت  دارای  بیت؟عهم؟  اهل 

گردد.  روشن 

ویژگی  و  رجعت  سوی  به  را  ما  توجه  همگی  است  آمده  فرازها  این  در  که   تعابیری 

بزرگواران،  آن  برای  ائمه؟عهم؟  بر حضور  که علاوه  آن دوران معطوف می‌دارد، دورانی 

دولت و حکومت نیز خواهد بود. در زمان دولت ائمه؟عهم؟ در رجعت، برخی مؤمنین 

هم زنده می‌شوند که به وسیله مکنت و توانمندی‌ خاصی که خداوند به آنان می‌دهد 

بود  خواهد  ائمه؟عهم؟  دولت  روزگار  روز،  شد.آن  خواهند  بیت؟عهم؟  اهل  یاور  و   یار 

و مخالفان اهل بیت؟عهم؟هیچ قدرت و تمکّنی نخواهند داشت. 

44 روشن شدن‌چشم مؤمنین با مشاهده سیمای اهل بیت؟عهم؟ نیز از آثار و ویژگی‌های .

چشمانشان  و  دیدگان  که  می‌خواهند  خداوند  از  شیعیان  است.  رجعت   دوران 

گرداند.  را به جمال و چهره ائمه؟عهم؟ روشن 

یارت می‌خوانیم:  در فرازی دیگر از این ز

 
ٌ

عَامِل مْ 
ُ
بِقَوْلِك  

ٌ
آخِذ مْ 

ُ
تِك

َ
لِدَوْل مُرْتَقِبٌ  مْرِكُم‏ 

َ
لِ مُنْتَظِرٌ  مْ 

ُ
بِرَجْعَتِك قٌ  مُصَدِّ مْ‏ 

ُ
بِإِيَابِك مُؤْمِنٌ‏ 

مْرِكُم‏.1
َ
بِأ

کننده رجعت شما و منتظر امر شما، چشم به راه دولت  معتقد به بازگشت شما و تصدیق 

شما، پذیرای سخن شما و عامل به امر شما هستم.

رجعت  به  اعتقاد  از  نشان  که  است  بازگشت  معنی  به  نیز  »ایاب«  عبارات،  این   در 

یکی  و  است  ائمه؟عهم؟  الهی  دولت  انتظار  در  شیعه  که  می‌کند  بیان  و  دارد  بیت؟عهم؟   اهل 

مهدی؟ع؟  حضرت  فرج  انتظار  است.  مهدی؟عهم؟  حضرت  دولت  الهی  دولت‌های  این   از 

1. من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 614. 
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یارت است و همچنان که عده‌ای در آن دوره رجعت  نیز یکی از خواسته‌های شیعیان در این ز

کنار ائمه؟عهم؟ رجعت داشته باشیم تا آن بزرگواران  می‌کنند ما نیز از خداوند می‌خواهیم تا در 

را یاری رسانیم.

یارت وداع 2. ز

یارت  که در هنگام بازگشت از ز یارت جامعه دعایی را می‌آموزند  امام هادی؟ع؟ بعد از بیان ز

یارت می‌خوانیم:  یارت وداع بخوانیم. در فرازی از این ز ائمه؟عهم؟ به عنوان ز

مْ 
ُ
بِك حِزْ مِنْ  نِ 

َ
جَعَل وَ  مْ 

ُ
حَوْضَك وْرَدَنِ 

َ
أ وَ  مْ‏ 

ُ
زُمْرَتِك الُلَّه‏فِ ‏  نِ‏  حَشَرَ وَ  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل مُ 

َ
ل السَّ  وَ 

م‏.1
ُ
امِك يَّ

َ
نِفِ  أ

َ
ك

َّ
مْ وَ مَل

ُ
حْيَانِفِ  رَجْعَتِك

َ
مْ وَ أ

ُ
تِك

َ
نَنِ مِنْ دَوْل

َّ
كُمْ عَنِّ وَ مَك رْضَا

َ
وَ أ

کند  گرداند و وارد حوض شما  گروه شما محشور  و سلام بر شما. خدای تعالی مرا در میان 

گرداند و مرا در دولت شما مکنت دهد  و از حزب شما قرار دهد و شما را از من خشنود 
کند و در روزگار شما ولایت و سلطنت دهد.2 و در رجعت شما زنده 

می‌آموزد  ما  به  و  شده  متذکر  را  رجعت  به  اعتقاد  یارت،  ز از  فراز  این  در   امام؟ع؟ 

قرار  کنندگان  بازگشت  از  را  ما  آنکه  بر  علاوه  رجعت  روزگار  در  که  بخواهیم  خداوند  از  که 

واقع،  در  باشیم.  خدمتگزار  ائمه؟عهم؟  دولت  در  بتوانیم  تا  کند  عنایت  قدرتی  ما  به  می‌دهد 

عنایت قدرت خدمتگزاری از سوی خداوند تقدم بر تشکیل حکومت از سوی اهل بیت؟عهم؟ 

الهی نقش  آن دولت  که در ساختن  ما قدرتی بدهد  به  از خداوند می‌خواهیم  که  دارد؛ چرا 

داشته باشیم. 

یارت اربعین  3. ز

یاتنامه  ز این  است.  اربعین  روز  در  حسین؟ع؟  امام  مخصوص  یارتنامه  ز اربعین،  یارت   ز

یارت اربعین  گوهربار امام صادق؟ع؟ روایت شده است. امام حسن عسکری؟ع؟ ز از لسان 

یارت  ز به  که  اهل بیت؟عهم؟  پیرو  و  برای شیعه  البته  بر شمرده است.  مؤمن  نشانه‌های  از  را 

1. الایقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص 303. 
که بر ما واجب است، بتوانیم  2. با آن سلطنت و اقتدار نسبت به وظیفه خود؛ یعنی نصرت و یاری ائمه؟عهم؟ 

کنیم. عمل 
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که از سوی خودشان  یارت‌نامه‌هایی  مرقدهای آنان مشرف می‌شود شایسته است آنان را با ز

کنند.  یارت  به اصحاب تعلیم داده شده ز

یارتنامه نیز یکی دیگر از ادله وقوع رجعت در آثار اهل بیت؟عهم؟ است که در فرازهایی  این ز

یارت می‌خوانیم:  از این ز

مْ 
ُ
بِك

ْ
لِقَل بِ 

ْ
قَل وَ  خَوَاتِيِم عَمَلِ  وَ  دِينِ  بِشَرَائِعِ  مْ مُوقِنٌ 

ُ
بِإِيَابِك وَ  مُؤْمِنٌ  مْ‏ 

ُ
بِك ‏  نِّ

َ
أ شْهَدُ 

َ
أ وَ 

مْ 
ُ
مَعَك مْ 

ُ
عَك َ فَ مْ 

ُ
ك

َ
ل الُلَّه  ذَنَ 

ْ
يَأ حَتَّ  ةٌ 

َ
مُعَدّ مْ 

ُ
ك

َ
ل تِ  نُصْرَ وَ  بِعٌ  مُتَّ مْرِكُمْ 

َ
لِ مْرِي 

َ
أ وَ  مٌ 

ْ
 سِل

كُم‏.1  مَعَ عَدُوِّ
َ

ل

که به شما ایمان دارم و براساس احکام دین خود و پایان اعمالم، یقین  شهادت می‌دهم 

به رجعت و بازگشت شما دارم. در هر امر پیرو شما هستم و نیرویم برای یاریتان آماده 

که خدا به شما رخصت خروج دهد با شما هستم، با شما نه با دشمنان  است. تا وقتی 

شما.

مات شیعیان بوده 
ّ
که اعتقاد به رجعت از مسل یارتنامه، مشخص است  بر اساس این ز

که در بسیاری از آثار اهل بیت؟عهم؟ تذکر و توجه به آن را مشاهده می‌کنیم. است 

یارت ائمه؟عهم؟ در ماه رجب2  4. ز

که به بحث رجعت اختصاص دارد را مورد نظر قرار می‌دهیم: یارتنامه  فرازهایی از این ز
مْ.3

ُ
شْرِفِ  زُمْرَتِك َ مْ وَ الْ

ُ
تِك كَرَّ فِ   فَوْزِ

ْ
مْ‏ وَ ال

ُ
عَوْدِ إِلَ‏ حَضْرَتِك

ْ
‏ ال حَتَّ

گروه  در  و  گردم؛  رستگار  رجعتتان  در  و  شوم  شرفیاب  دوباره حضورتان  که  وقتی   تا 

و جماعت شما محشور شوم. 

فوز  خداوند  از  زائر  که  می‌باشد  رجعت  وقوع  براهین  و  ادله  از  دیگر  یکی  نیز  یارت  ز  این 

و رستگاری در رجعت را می‌طلبد. 

1. تهذیب الأحکام، ج 6، ص 114. 
مطهر  قبور  زائر  رجب  ماه  در  چنانچه  که  می‌کند  نقل  حسین‌بن‌روح  از  رجب  ماه  اعمال  در  طوسی  شیخ    .2

یارتنامه را بخوانید. ائمه؟عهم؟ بودید این ز
3. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج 2، ص 821. 



رجعت224 

وز جمعه یارت پیامبر اکرم؟صل؟ و ائمه؟عهم؟ در ر 5. ز

کرم؟ص؟ و ائمه؟عهم؟ در روز جمعه وارد  یارت پیامبر ا که از امام صادق؟ع؟ در مورد ز یارتی  در ز

شده است می‌خوانیم:
 مَا شَاءَ اللَّه‏.1

َّ
زْعُمُ إِل

َ
 أ

َ
ل  ِ قُدْرَةً وَ

نْكِرُلِ َّ
ُ
 أ

َ
مْ‏ل 

ُ
 مُقِرٌّ بِرَجْعَتِك

من اقرار به رجعت شما می‌کنم و قدرت خداوند ]بر رجعت[ را انکار نمی‌کنم و اعتقاد 

گرفته است.  ق 
ّ
ندارم جز آنکه مشیّت خداوند بر آن تعل

دارد  وجود  نیز  دیگر  نکته‌ای  رجعت  به  اقرار  به  اعتقاد  و  بیان  بر  علاوه  یارت  ز این   در 

نسبت  را  قدرتی  هیچ  من  قدرة«  لله  انکر  »لا  می‌فرماید:  که  است  نهفته  عبارت  این  در   که 

که اقرار به رجعت اقرار  به خدای متعال انکار نمی‌کنم. این عبارت نشان از این مطلب دارد 

به قدرت خداوند متعال است. در حقیقت با اقرار به رجعت و بازگشتن ائمه؟عهم؟ و تشکیل 

ی زمین، قدرت الهی مشاهده خواهد شد و آن قدرت مطلق  حکومت الهی آن بزرگواران در رو

الهی برای همگان روشن خواهد شد. 

دل  در  که  موادی  به  دستیابی  با  و  داشته  یادی  ز پیشرفت  تجربی  دانش  در  بشر  امروزه 

یخ در دست  زمین نهفته شده برقدرت خود افزوده است. این قدرت‌های نظامی در طول تار

می‌برند  سر  به  ناتوانی  و  ضعف  در  همچنان  مؤمنان  و  بوده  ستمگران  و  ظالمان  و   ملحدان 

یخ، ظالمان و ستمگران حق حکومت الهی را از ولیّ  و فساد هر روز بیشتر می‌شود. در طول تار

که در دوران ما آن حجّت خداوند در پنهانی و غیبت  کرده و موجب شده‌اند  خداوند غصب 

کند و شیعیان نیز از دسترسی عادی به امام خود محروم شده‌اند.  زندگی 

که این بشر به اذن الهی به این قدرت دست یافته است2 و در این دنیا  لازم به ذکر است 

مشاهده  که  پیشرفت‌ها  و  دانش‌ها  این  همه  است.  داده  مهلت  و  فرصت  آنها  به  خداوند 

است  داده  قرار  مواردی  در  را  قدرت  این  خداوند  که  است  الهی  قدرت  نشانۀ  همه   می‌شود 

که بشر توانسته است به آن دسترسی پیدا کند، اما روزی فرا خواهد رسید که خلیفه‌های الهی 

1. همان، ج 1، ‌ص 288. 
2. البته  روشن است که این به معنای راضی بودن خداوند به چنین ستمگری‌هایی نیست و خداوند تنها از باب 

امتحان و اتمام حجّت به انسان‌ها اختیار داده و مانع اعمال آن‌ها نشده است.
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کمیت خواهند یافت و در آن روز قدرت الهی بیش از پیش نمایان خواهد  ی زمین حا در رو

می‌شود  بیشتر  روز  هر  و  است  فزونی  به  رو  نیز  فساد  گاهی،  آ و  دانش  پیشرفت  با  امروز   شد. 

گرفت و جایی برای عدالت دیده نخواهد  که تمام زمین را ظلم و ستم فرا خواهد  تا جایی 

گیر خواهد شد   شد؛ اما فردا در حکومت ولیّ و حجّت خداوند، عدل و داد در سرتاسر عالم فرا

و هر آنچه از فساد و تباهی وجود داد از بین خواهد رفت. 

گسترده در حکومت  گیر و  رجعت نیز تداوم حکومت عدل الهی است و همان عدالت فرا

کرد و اثری  کفر غلبه پیدا خواهد  الهی ائمه؟عهم؟  نیز ادامه خواهد داشت. در آن روز، ایمان بر 

ی زمین جاری  و خواسته‌های مورد رضایت خداوند در رو کفر دیده نخواهد شد  و  از شرک 

خواهد  وجود  فراوانی  به  نعمت  و  شد  خواهد  زنده  دلها  در  خدا  یاد  روز،  آن  در  شد.  خواهد 

آرامش  با  مؤمنان  و  کرد  و خالص عبادت خواهند  کامل  ایمان  با  را  بندگان، خدا  و   داشت 

کرد.  در سایۀ حکومت الهی، زندگی آرامی را تجربه خواهند 

در چنین شرایطی قدرت الهی در روی زمین به ظهور خواهد رسید؛ چرا که تا آن زمان خواست 

که حکومت الهی خود را جاری سازد ولی در دوران  و مشیّت و اراده‌ خداوند بر آن نبوده است 

ظهور و در رجعت ائمه؟عهم؟ سلطنت و حکومت و قدرت و اقتدار الهی به دست ولیّ خدا و امام 

خواهد بود. 

است  الهی  قدرت  ظهور  دوران  رجعت  دوران  یعنی  قدرة«؛  لله  انکر  »لا  عبارتِ   بنابراین 

کفری در آن  و هیچ انکاری نسبت به آن وجود نخواهد داشت. زمین آباد خواهد شد و هیچ 

بود،  امان نخواهند  و ظالمان در  کفار  روز،  آن  فراوان خواهد شد، در  بود، نعمت‌ها  نخواهد 

کافر و کفر و شرک دوری خواهند کرد و این همان حقیقت  تمام موجودات حتی اشیاء عالم از 

قدرت الهی است که در زمان ظهور حضرت مهدی؟ع؟ نمایان خواهد شد و در رجعت تداوم 

خواهد داشت. 

یارت امیرالمؤمین؟ع؟ 6. ز

یارات مخصوص امیرالمؤمنین؟ع؟ در باب اعتقاد به رجعت آمده است: در یکی از ز

غَيْرِكُمْ  مَعَ   
َ

مْل 
ُ
مَعَك مْ 

ُ
عَك َ فَ كُمْ 

َ
يَرُدّ وَ  دِينَهُ  مْ 

ُ
بِك الُلَّه  يَِ  يُ ْ حَتَّ ةٌ 

َ
مُعَدّ مْ‏ 

ُ
ك

َ
ل تِ‏  نُصْرَ  وَ 
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ةً.1 بٌ مِنْهُ مَشِيَّ ذِّ
َ
 مُك

َ
ل  ِ قُدْرَةً وَ

 مُنْكِرٌلِ َّ
َ

مْل 
ُ
ؤْمِنِيَن بِرَجْعَتِك ُ إِنِّ مِنَ الْ

کسی  گرداند. پس  که خداوند دینش را به شما زنده   آمادۀ یاری شما هستم تا زمانی 

که با شماست همچنان با شما خواهد بود نه با غیر شما. من به رجعت شما ایمان دارم 

و منکر قدرت الهی نیستم و مشیّتش را دربارۀ شما تکذیب نمی‌کنم.

که خود را برای یاری ائمه؟عهم؟ در دوران  یارت نیز ما را به این جهت متذکر می‌سازد  این ز

یم تا اینکه خدای تعالی به دست ائمه؟عهم؟ دین خود را زنده سازد و مؤمنین  رجعت آماده ساز

گرداند.  را باز 

ولیّ  وسیله  به  خدا  دین  شدن  زنده  یعنی  دِينَهُ«؛  بِکُمْ  الُلَّه  يَِ  يُْ »حَتَّ  عبارت  بنابراین 

یکی  که  می‌دهد  نشان  این  و  می‌یابد  تحقق  رجعت  و  ظهور  دوران  در  خداوند  حجّت   و 

که دین خالص خدا   از ویژگی‌های رجعت حیات و زنده شدن دین خداست؛ به این معنا 

کرد و آنچه خداوند برای بشر تشریع کرده است به طور کامل پیاده  در زمین جریان پیدا خواهد 

خواهد شد و همه خلایق به سوی دین خداوند خواهند آمد و دین از بوته غفلت به در آمده 

و در همه جا علامت و نشانۀ دین و عمل به دین نمایان خواهد شد. در آن دوران، عبودیت 

گیر خواهد شد و هیچ سلطنتی برای شیطان و اولیاء او وجود نخواهد داشت. ولایت  خدا فرا

تنها برای خدا و خلیفۀ خداوند و اولیاء الهی و مؤمنین خواهد بود. 

تذکر  و  رجعت  بحث  شدن  مطرح  جهات  از  یکی  کردیم  اشاره  قبلًا  که  طور   همان 

یارت نامه‌ها و ادعیه، تسکین دل شیعیان و آرامش خاطر آنان   به اعتقاد و ایمان به آن در ز

گر خداوند تعالی رجعت را برای  که ا کشیدن برای دولت الهی است. البته باید بدانیم  و انتظار 

مؤمنین قرار نداده بود و با تمام شدن دوره زندگی فرزندان آدم، تمام زمین را از بین می‌برد خارج 

از دایره عدل نبود، ولی خدای تعالی خواسته است که در همین دنیا و در همین زندگیِ مادی، 

کمیت خود، زندگی سعادتمندانه را به مردم نشان دهد   قدرت خود را نشان داده و با برپایی حا

کمیت الهی تن می‌دادند می‌توانستند این زندگی سعادتمند  گر انسان‌ها قبل از این، به حا که ا

را زودتر مشاهده کنند.

1. بحار الأنوار، ج 97، ص 324. 
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یارت امام حسین؟ع؟ 7. ز

است  یارتی  ز است  شده  داده  تذکر  رجعت  به  اعتقاد  به  آن  در  که  یاراتی  ز از  دیگر   یکی 

یارت شریف که از لسان گوهربار امام  که مربوط به امام حسین؟ع؟ است. در فرازهایی از این ز

صادق؟ع؟ بیان شده است می‌خوانیم: 

بُ  كَذِّ
ُ
أ  

َ
ل  ِ قُدْرَةً وَ

نْكِرُلِ َّ
ُ
أ  

َ
مْل 

ُ
بِرَجْعَتِك ؤْمِنِيَن  ُ إِنِّ مِنَ الْ كُمْ   مَعَ عَدُوِّ

َ
مْل 

ُ
مْ‏ مَعَك

ُ
عَك َ   فَ

ون‏.1
ُ
 يَك

َ
نَّ مَا شَاءَل 

َ
زْعُمُ أ

َ
 أ

َ
ل  ةً وَ هُ مَشِيَّ

َ
ل

هستم  کسانی  از  من  شما.  دشمن  با  نه  است  شما  با  باشد  شما  با  که  کسی   پس 

ندارم  گمان  و  نمی‌کنم  انکار  را  و مشیّت خدا  دارم. قدرت  ایمان  به رجعت شما   که 

که خدا بخواهد وجود پیدا نکند. که آنچه را 

قدرت  نشانه‌های  از  را  آن  رجعت،  وقوع  به  تذکر  بر  علاوه  نیز  یارت  ز این  از  فراز  این  در 
الهی  ولیّ  دست  به  الهی  قدرت  رجعت،  در  نمی‌باشد.  انکار  قابل  که  می‌فرماید  ذکر  الهی 
ی زمین  برای بندگان از طریق خلافت و حکومتی الهی به ظهور خواهد پیوست. امام در رو
داشت  خواهد  حیات  حق  کسی  کمیت،  حا آن  در  و  کرد  خواهد  مستقر  را  الهی  کمیت   حا
دوران  در  کردیم  بیان  قبلًا  که  طور  همان  باشد.  خدا  به  ایمان  و  الهی  حکومت  تحت  که 
تمام  و  را نخواهد داشت  ولیّ خدا  و  با خدا  کسی حق مخالفت  الهی دیگر هیچ  حکومت 
کامل  ایمان  و  الهی  کمیّت  حا سایۀ  در  همه  و  شد  خواهد  برداشته  زمان  آن  در   دشمنی‌ها 
ی زمین لذت‌بخش خواهد بود.  کرد و زندگی آن روز در رو ی زمینی آباد زندگی خواهند  در رو
که در زمان رجعت  کسانی قرار بده  که خدایا ما را از  یارات تذکر می‌دهند،  لذا ائمه؟عهم؟ در ز
کنار آنها و با آنها  کمیت و سلطنت و ولایت آن  بزرگواران و در  ائمه؟عهم؟ زنده می‌شویم و در حا

که سراسر آن بندگی است برخوردار می‌شویم.  از حیاتی الهی و دینی 

گرفته  تعلق  این  بر  تو  خواست  امروز  خدایا  که  است  چنین  دعا  این  در  مؤمنین  سخن 

کند  که حجّت و ولیّ و خلیفه‌ات از خوف دشمنان به صورت غایب و پنهان زندگی  است 

آن  در  تو  خواست  فردا  اما  باشد،  داشته  عادی  حیاتی  دیگران  همچون  که  ندارد  اجازه  او  و 

کافر و دشمنی نتواند جایی برای خود پیدا کند. خدایا من هر دو خواست  خواهد بود که هیچ 

1. کامل الزیارات، ص 216. 
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مشیّتت  دو  هر  به  نسبت  و  است  من  پذیرش  مورد  تو  مشیّت  دو  هر  و  می‌کنم  تصدیق  را   تو 

سر اطاعت فرود می‌آورم. 

ون.
ُ
 يَك

َ
نَّ مَا شَاءَل 

َ
زْعُمُ أ

َ
 أ

َ
ل  وَ

که تو بخواهی انجام نشود.  که آنچه را  اعتقاد ندارم 

که آنچه را خداوند خواسته  یارت، مؤمن اعتقاد و باور و یقین دارد  بر اساس این فراز از ز

است  آن  خدا  خواست  آری  نشود.  انجام  که  نیست  ممکن  و  شد  خواهد  همان   است 

دنیا  از  و  است  گذشته  آن‌ها  دنیوی  حیات  از  سال‌ها  آنکه  از  بعد  را  حجت‌هایش؟عهم؟  که 

ی زمین  که سال‌ها در رو که مؤمنینی  کند. خواست خدا در این است   رفته‌اند دوباره زنده 

ی زمین دارای حیات تازه‌ای شوند؛  کشیده شده‌اند دوباره زنده شوند و در رو به استضعاف 

ی زمین نداشته است. انسان مؤمن به همۀ این خواست‌ها   حیات تازه‌ای که هیچ سابقه‌ای در رو

که خواستۀ خداوند محقق خواهد شد. اعتقاد و ایمان داشته و می‌پذیرد و می‌داند 

وز سوم شعبان1 8. دعای تولد امام حسین؟ع؟ در ر

در فرازهایی از این دعای شریف می‌خوانیم:

سَيَْ  ُ كَمَا وَهَبْتَ الْ بَةٍ 
َ
 طَل

َّ
كُل نَا فِيهِ 

َ
حْ ل ِ

ْ
ن

َ
يَوْمِ خَيْرَ مَوْهِبَةٍ وَ أ

ْ
نَافِ ‏ هَذَا ال

َ
هُمَ‏ وَ هَبْ‏ ل

َّ
الل

بَتَهُ وَ نَنْتَظِرُ  هْدِهِ فَنَحْنُ عَائِذُونَ بِقَبْرِهِ مِنْ بَعْدِهِ نَشْهَدُ تُرْ هِ وَ عَاذَ فُطْرُسَ بَِ دٍ جَدِّ حَمَّ لُِ
يَن.2 ِ

َ
عَال

ْ
بَتَهُ آمِيَن رَبَّ ال وْ

َ
أ

برآورده  را  کن و برای ما هر خواسته‌ای  را به ما عنایت  خداوندا، امروز بهترین عطاها 

گهواره  کردی، خدایا، فُطْرُسْ ملک به   کن؛ چنان‌که حسین را به محمد، جدّش، عطا 

 او پناه برد، پس ما هم به قبرش بعد از او پناه آورده‌ایم، بر تربت پاکش حاضر می‌شویم 

و در انتظار بازگشتش به سر می‌بریم. آمین رب العالمین. 

تولد  شعبان  سوم  می‌نویسد؛  شعبان  ماه  اعمال  در  المتعبد  سلاح  و  المتهجد  مصباح  شریف  کتاب  در    .1 
که نوشته بودند:  امام حسین؟ع؟ است و نامه‌ای از حضرت عسکری؟ع؟ برای وکیلشان قاسم همدانی آمد 

مولای ما حسین‌بن‌علی؟عهما؟ پنج شنبه سوم شعبان به دنیا آمد آن روز را روزه بگیر و این دعا را بخوان.
2. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج 2، ص 826. 
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رجعت  معانی  از  دیگر  یکی  است  بازگشت  معنای  به  که  وْبَتَهُ« 
َ
أ نَنْتَظِرُ  »وَ  عبارت 

یارت شریف نیز استفاده می‌شود،  که قبلًا بیان شد و از این فقره از این ز  می‌باشد. همان‌طور 
کرد و بیشترین تذکر در این عبارت، بر انتظار رجعت  امام حسین؟ع؟ حتماً رجعت خواهند 
متمرکز است و از درخواست ما برای بودن در رجعت سخنی به میان نیامده است. لازم است 
که انتظار رجعت و  انتظار ظهور دارای یک معنا و مفهوم واحد بوده و منتظر رجعت  بدانیم 

همان منتظر ظهور است.

یارت قبر عبد صالح خداوند، حضرت ابوالفضل؟ع؟ 9. ز

که ویژگی‌های رجعت در آن  بیان شده و اعتقاد به آن را متذکر شده است،  یاراتی  یکی از ز

که از سوی امام  یارتنامه  یارت حضرت ابوالفضل العباس؟ع؟ می‌باشد. در فرازهایی از این ز ز

صادق؟ع؟ به ما رسیده است، می‌خوانیم:
ؤْمِنِين‏... .1 ُ مْ مِنَ الْ

ُ
مْ وَ بِإِيَابِك

ُ
كُمْ إِنِّ بِك  مَعَ‏ عَدُوِّ

َ
مْ‏ل 

ُ
مْ‏ مَعَك

ُ
عَك َ ... فَ

شما  به  من  و  دشمنانتان  با  نه  بود  شما خواهد  با  همواره  شماست  با  که  کسی   پس 

و به بازگشتتان ایمان دارم. 

یارت شریف علاوه بر تذکر به وقوع رجعت و اعتقاد به آن بیان می‌کند   این ز

یم. که حضرت ابوالفضل؟ع؟ نیز رجعت خواهند داشت و ما به رجعت آن حضرت ایمان دار

یارت آل یس2  10. ز

یارت این‌گونه می‌خوانیم: در فرازهایی از این ز

 فِيَها يَوْمَ‏ لا يَنْفَعُ 
َ

 شَكّ
َ

ل  مْ حَقٌّ
ُ
نَّ رَجْعَتَك

َ
خِرُ وَ أ

ْ
‏ وَ ال

ُ
ل وَّ

َ ْ
نْتُُ‏ ال

َ
ةُ الِلَّه أ كَ حُجَّ

َ
نّ
َ
شْهَدُ أ

َ
وَ أ

1. کامل الزیارات، ص 256. 
یاسین«  آل  علی  »سلام  جمله  با  که  است،  زمان؟ع؟  امام  مورد  در  مشهور  یارت‌‌های  ز از  یاسین  آل  یارت  ز  .2 
ابوجعفر  مشهور،  یارت  ز این  ی  راو است.  معارفی  و  اعتقادی  بلند  مضامین  شامل  و  می‌شود  آغاز 
یسته است. مکاتبات متعددی  که در اواخر دوران غیبت صغری می‌ز محمد‌بن‌عبدالله حِمیَری قمی ست 
کتاب  یارت در  کرده‌اند. این ز از او با امام زمان؟ع؟ نقل شده و علمای علم رجال از او به وثاقت و بزرگی یاد 
یارت  احتجاج طبرسی و در سه جلد از کتاب بحار الأنوار علامه مجلسی نقل شده است. در فرازهایی از این ز

که شکّی در وقوع آن نیست. گفته و آن را حقی دانسته است  شریف به صراحت از اعتقاد به رجعت سخن 
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كَسَبَتْفِ  إِيمانِا خَيْرا.1 وْ 
َ
 أ

ُ
نْ آمَنَتْ مِنْ قَبْل

ُ
ْ تَك

َ
 إِيمانُا ل

ً
نَفْسا

 بازگشت 
ً
که تو حجّت خدایی. شما آغاز و انجام هستید و قطعا گواهی می‌دهم   و 

که پیش از  کسی  که ایمان آوردن در آن برای   شما حق است و تردیدی در آن نیست؛ روزی 

کسب خیری نکرده بود، سودی ندارد.  این ایمان نیاورده بود یا در ایمانش 

نَّ رَجْعَتَکُمْ 
َ
که می‌فرماید: »وَ أ محل شاهد بحث ما در موضوع رجعت این عبارت است 

که رجعت از اعتقادات شیعه بوده   حَقٌّ لَ شَکَّ فِيَها«. در این فرازها به صراحت بیان می‌شود 

چنین  نیز  و  ندارد  وجود  آن  در  شبهه‌ای  و  شک  گونه  هیچ  جای  و  است  حتمی  آن  وقوع  و 

گرفت.  رجعتی برای همه ائمه؟عهم؟ صورت خواهد 

11. دعای عهد2

که در خصوص رجعت می‌باشد از خداوند می‌خواهیم:  در فرازهایی از این دعای شریف 

خْرِجْنِ 
َ
فَأ بَيْنَهُ  وَ  بَيْنِ   

ُ
ول ،يَ ُ

ً
حَتْما عِبَادِكَ   

َ
عَل تَهُ 

ْ
جَعَل ذِي 

َّ
ال وْتُ  َ الْ كَانَ  إِنْ  وَ  هُمَّ 

َّ
الل

اضِرِ  َ الْ اعِيفِ  
َ

الدّ دَعْوَةَ   
ً
يا بِّ

َ
مُل قَنَاتِ،   

ً
دا رِّ

مَُ سَيْفِ،   
ً
شَاهِرا كَفَنِ،   

ً
را مُؤْتَزِ قَبْرِي،   مِنْ 

بَادِي.3
ْ
وَ ال

که برای بندگانت قرار داده‌ای حایل شد ]ظهور او  [، مرگ حتمی  گر بین من و ]او خدایا ا

کفن خود را پوشیده‌ام  که  را در حال حیات درک نکردم[ مرا از قبرم بیرون بیاور در حالی 

که دعوت و ندای آن داعی  کشیده‌ام و نیزه خود را آویخته‌ام، در حالی  و شمشیر خود را 

کسانی  که برای ظهور دعوت می‌کند[ او را در میان  کننده ]یعنی حضرت حجّت  و ندا 

که نزدیک و دور هستند لبیک بگویم. چه دور و چه نزدیک باشم. 

 این دعای شریف نیز تصریح به رجعت مؤمنین در زمان ظهور حضرت حجّت؟ع؟ دارد. 

1. الإحتجاج، ‌ج 2، ‌ص 492؛ بحار الأنوار، ج 91، ص 3.  
2. دعای عهد نیز یکی از دعاهای مشهور در رابطه با وجود مقدس امام زمان؟ع؟ است که از امام صادق؟ع؟ روایت 
شده است و می‌فرمایند: هرکس این دعا ]عهد[ را چهل صبح بخواند از یاران حضرت حجّت؟ع؟ خواهد بود، 
گر قبل از قیام آن حضرت از دنیا برود خداوند تعالی او را دوباره زنده می‌کند و از قبرش خارج می‌کند و به ازای  و ا
هر کلمه‌ای که از این دعا خوانده است هزار نیکی برای او ثبت می‌کند و هزار بدی از بدی‌های او را محو می‌کند.

کبیر، ص 663.  3. مزار 
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از  هر یک  دوران حکومت  به  مربوط  تنها  نه  که بحث رجعت  روشن می‌شود  اساس،  این  بر 

ائمه؟عهم؟ می‌باشد، بلکه یکی از خصوصیات دوران ظهور حضرت مهدی؟ع؟ می‌باشد. در 

کنند در رجعت خواهند آمد  که نتوانستند آن حضرت را در دنیا درک  آن روز موعود، مؤمنینی 

کنار آن حضرت و زیر پرچم آن  و برای یاری امام عصر؟عج؟ دوباره زنده خواهند شد تا در 

کنند.  کافران ستیز  حضرت با دشمنان خدا و 

یارت حضرت مهدی؟عج؟ 12. ز

یارتنامه راجع به امام عصر؟ع؟ وارد شده است  یارت سرداب مقدّس در سامرا دو ز در آداب ز

یاتنامه‌ها این دعا  که هنگام ورود به سرداب مقدّس خوانده می‌شود. در فرازهای یکی از این ز

را می‌خوانیم: 

تِهِ 
َ
دَوْل كُفِ  

َّ
ل يُ َ وَ رَجْعَتِهِ  فِ   رُّ

ُ
يَك فِيمَنْ  رَبِّ  يَا  نِ 

ْ
فَاجْعَل ذَلِكَ   

َ
قَبْل هُمَ‏ 

َّ
الل يْتَنِ‏ 

َ
تَوَفّ  فَإِنْ‏ 

يَتِهِ بِفَضْلِكَ  ؤْ شَرُفِ  زُمْرَتِهِ وَ تَقَرُّ عَيْنُهُ بِرُ يُ ْ مِهِ وَ
َ

عْل
َ
تَ أ ْ ت َ

ُّ
امِهِ وَ يَسْتَظِل يَّ

َ
نُفِ  أ

َّ
وَ يَتَمَك

عَظِيم‏.1
ْ
فَضْلِ ال

ْ
كَ‏ ذُو ال

َ
كَرَمِكَ وَ امْتِنَانِكَ إِنّ وَ إِحْسَانِكَ وَ 

که مرا  گر مرگ مرا قبل از ظهور حضرت مهدی؟ع؟ قرار دادی، از تو می‌خواهم   خدایا، ا

حضرت  آن  دولت  و  رجعت  در  و  می‌شوند  زنده  دوباره  که  دهی  قرار  کسانی   از 

به سر می‌برند  آن حضرت  پرچم‌های  و تحت سایه  ن می‌شوند 
ّ

تمک و   دارای سلطنت 

گروه و جماعت او بر انگیخته می‌گردند و چشمش به جمال وی روشن می‌شود.  و در 

که تو بر ما داری از تو می‌خواهم،  کرم و منّتی   خدایا همه این‌ها را به فضل و احسان و 

که تو صاحب فضل برزگی هستی.  به راستی 

یارت نیز به صراحت از رجعت سخن به میان آمده است. زائر از خداوند  در این فرازهای ز

گروه و جماعت کسانی قرار دهد که رجعت شامل حالشان شده است.  که او را در  می‌خواهد 

باشد  داده   وعده  ما  شخص  به  نسبت  خداوند  که  نیست  خواسته‌ای  خواسته،  این   البته 

مشمول  را  ما  خویش  فضل  به  می‌خواهیم  خدا  از  ما  بلکه  کند؛  عمل  آن  به  حتماً  باید   که 

کرم  که از فضل و   این نعمت مهم خویش قرار دهد. با این توصیف ما از خداوند می‌خواهیم 

1. بحار الأنوار، ج 99، ص 83. 



رجعت232 

که ما هم زنده بشویم و با دیدار  و لطف و احسان خود، این دعا را در حق  ما به اجابت برساند 

کنیم و بتوانیم  آن حضرت چشمانمان روشن شود و آن حضرت را در برابر دشمنان خدا یاری 

خدمتی برای ولایت و سلطنت و حکومت ائمه؟عهم؟ داشته باشیم. 

یارتنامه‌ای دیگر در آداب ورود به سرداب مقدّس در سامرا از خداوند می‌خواهیم  در فرازی از ز

که در ظهور آن حضرت رجعت می‌کنند:  که ما را نیز از کسانی قرار دهد 

دٍ  مَّ مُ َ
َ

َ عَل ِ
ّ

نْ يُصَل
َ
 بِكَ إِلَ الِلَّه سُبْحَانَهُ أ

ُ
ل تَوَسَّ

َ
 ظُهُورِكَ فَإِنِّ أ

َ
وْتُ‏ قَبْل َ ‏ الْ دْرَكَنَِ

َ
وَ إِنْ‏ أ

غَ مِنْ طَاعَتِكَ مُرَادِي 
ُ
بْل

َ
امِكَ لِ يَّ

َ
ةًفِ  ظُهُورِكَ وَ رَجْعَةًفِ  أ كَرَّ  لِي 

َ
عَل نْيَ ْ

َ
دٍ وَ أ مَّ  وَ آلِمُ َ

عْدَائِكَ فُؤَادِي.1
َ
شْفَِ مِنْ أ

َ
وَ أ

گر قبل از ظهور تو مرگ من فرا رسد، به تو توسّل می‌کنم به سوی خدای  ای مولای من ا

که بر محمد و آل محمد درود بفرستد و هنگام ظهور و ایام دولت شما رجعت  سبحان 

کامل از شما به مقصودم برسم و دلم  و بازگشتی برای من به دنیا قرار دهد تا با اطاعت 

کشتن دشمنانت شفا یابد.  از 

که در ایام حکومت و دولت امام  کننده از خداوند درخواست می‌کند  در این فرازها، دعا 

مهدی؟عج؟، بازگشت و رجعت به دنیا داشته باشد و در این بازگشت، اطاعت خالص خود 

کننده از حضور در رجعت نشان دادن ارادت  را به آن حضرت نشان دهد؛ یعنی مقصود دعا 

بودن  عبد  و  اطاعت  در  که  دهد  نشان  می‌خواهد  او  و  است  زمان؟ع؟  امام  به  نسبت  خود 

ارواحنا فداه مولای اوست  تنها حضرت مهدی  و  امام خویش صادق است  به   خود نسبت 

و می‌خواهد این را به حقیقت و واقعیت در حضور آن حضرت نشان دهد. 

که در دوران ظهور آن حضرت رجعت  کننده از خداوند می‌خواهد  نکته دیگر آنکه دعا 

که از دشمنان  کند تا با انتقام از دشمنان آن حضرت دل خویش را از غصه‌ها و اندوه‌هایی 

است  شده  وارد  ائمه؟عهم؟  بر  که  غصه‌هایی  و  غم‌ها  دهد.  شفا  و  ی 
ّ
تسل است  رسیده  او   به 

عصر؟عج؟  ولیّ  حضرت  با  همراهی  طریق  از  و  است  سوزانده  و  آزرده  را  شیعیان   دل 

در این انتقام، این دل‌های سوختۀ آرامش می‌یابد. 

1. بحار الأنوار، ج 53، ص 95. 
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یین؟عهما؟ یارت عسکر یارت امام عصر؟ع؟ هنگام ز 13ـ  ز

یارات امام عصر؟ع؟، زائر از خداوند چنین می‌خواهد: یارتی دیگر از ز در ز

جْعَةِ  بِالرَّ كَ 
َ
ل دِينُ 

َ
أ إِنِّ  هُمَّ 

َّ
الل نُونِ  َ الْ بَعْدَ  وَ  حَيَاتِنَا  يْمُونِفِ   َ الْ كَ‏  وَلِيِّ وَجْهَ‏  رِنَا 

َ
أ هُمَ‏ 

َّ
 الل

بُقْعَةِ.1
ْ
بَيَْ يَدَيْ صَاحِبِ هَذِهِ ال

که در حیات خود دارای برکت و سعادت بوده است را در زمان  خداوندا، وجه ولیّ خود 

 حیات و بعد از مرگ به من نشان بده. پروردگارا من به رجعت در حضور صاحب 

این بقعه مبارکه ایمان دارم. 

خود  زندگی  در  را  عصر؟ع؟  امام  ملاقات  توفیق  که  می‌خواهد  متعال  خداوند  از   زائر 

کند؛  یت  که امام او غائب است و نمی‌تواند به محضرش برسد و  او را رؤ کند؛ چرا  به او عطا 

که آن حضرت را در حیات خود ببیند. البته دعا  لذا از خداوند می‌خواهد تا به او عنایت کند 

که بعد از مرگ هم ممکن است به خواسته‌اش برسد  یارت می‌آموزد   کننده دراین فرازهای ز

و چشمش به جمال مولای خود روشن شود.  

زیارت  توفیق  می‌کنند  زندگی  آن  در  فعلًا  که  دنیا  این  در  هم  می‌توانند  مؤمنین   بنابراین 

زیارت  و  رؤیت  از مرگ می‌توانند دوباره لایق  و هم پس  کنند  پیدا  را  امام عصر؟ع؟  رؤیت  و 

امام غائب خود شوند. و در این فرازها زائر از خداوند همین خواسته را طلب می‌کند. معنای 

 رؤیت در زمان حیات روشن است، امّا درخواست دیدار آن حضرت بعد از مرگ بیانگر آن است 

کند  که او را زنده  که پس از مرگ امکان زنده شدن دوباره وجود دارد و زائر از خداوند می‌خواهد 

کند.  کنار آن حضرت خدا را بندگی  تا در 

ظهور  زمان  درک  شیعیان  برای  که  می‌شود  استفاده  همچنین  یارت  ز فرازهای  این  از    

کشیدند  را  ظهور  انتظار  خیلی‌ها  که  حالی  در  است  بوده  برخوردار  بالایی  اهمیت   از 

برسند  عصر؟ع؟  امام  محضر  به  که  کردند  روزشماری  همواره  و  نرسیدند  ظهور  به   ولی 

کنند، اما برای آنها میسّر نشد. لذا براساس  کنند و در دولت آن حضرت زندگی  و او را ملاقات 

آموزه‌های ائمه؟عهم؟ از خداوند می‌خواهیم بعد از مردن و هنگام ظهور حضرت مهدی؟عج؟ 

1. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج 2، ص 669. 
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گیریم و با اطاعت از ولیّ خدا  کنار آن حضرت از دشمنان خدا انتقام  کند تا در  ما را نیز زنده 

یم.  زمینۀ ایجاد ولایت و دولت الهی را فراهم ساز

وز دحوالأرض1 14. دعای ر

که در فرازهایی از این دعای شریف از اعتقاد به بازگشت  برای این روز دعایی ذکر شده است 

که در ادامه می‌خوانیم: دوباره در رجعت سخن به میان آمده است 

تِهِ  كَرَّ ابْعَثْنَافِ   وَ  سْرَتِهِ 
ُ
أ وَ  صَحْبِهِ‏  مِنْ‏  نَا 

ْ
اجْعَل وَ  آبَائِهِ  يعِ  جَ ِ

َ
عَل وَ  يْهِ 

َ
عَل  ِ

ّ
صَل هُمَّ 

َّ
 الل

عْوَانِه‏.2
َ
ونَفِ  زَمَانِهِ مِنْ أ

ُ
حَتَّ نَك

 خدایا بر او و بر همه پدرانش درود فرست و ما را از همنشینانش و خاندانش قرار بده 

و در زمان بازگشتش ما را بر انگیز، تا در دوران او در شمار یارانش باشیم. 

این دعای شریف علاوه بر آنکه اعتقاد به رجعت را به ما می‌آموزد یکی از جهات اعتقاد 

این  و  است  خداوند  حجّت  به  رساندن  یاری  آن  و  می‌کند  بیان  نیز  را  رجعت  به  شیعیان 

گرفتن دشمنان و ظالمان نیز نام برده شده است.  کنار اهداف دیگر از جمله انتقام   هدف در 

رساندن  یاری  رجعت،  در  متعال  خداوند  حکمت‌های  از  یکی  گفت  می‌توان   بنابراین 

کید  یارات به آن تأ که در بسیاری از دعاها و ز به ائمه؟عهم؟ برای تشکیل حکومت الهی است 

شده است. 

یارات آمده است، انتظار رجعت به آن معنی  با استفاده از روایات و بیاناتی که در ادعیه و ز

که همه ائمه؟عهم؟ بازگشت و رجعتی در این دنیا خواهند داشت و تشکیل حکومت   است 

که شیعیان در دوران هر یک از ائمه؟عهم؟  و دولت الهی به دست ائمه؟عهم؟ برقرار خواهد شد 

یارات  کرد؛ بالخصوص در مورد امام عصر؟ع؟ در ز برای یاری رساندن به آنان رجعت خواهند 

که از او اطاعت  کسانی رضایت دارد  کمیت  کید فراوان شده است. خداوند به حا و ادعیه تأ

که روز بیست و پنجم ماه ذی القعده حضرت ابراهیم؟ع؟ و حضرت  1.  در روایات اهل بیت؟عهم؟ وارد شده است 
گسترانیده است. به این مناسبت آن روز  کعبه  عیسی؟ع؟ متولد شدند و خداوند در آن شب زمین را از زیر 
گرفتن روزه در این روز  گسترده و پهن شده است.  که زمین در آن روز  را روز دحو الأرض می‌نامند؛ یعنی روزی 
بسیار سفارش شده و خداوند برای آن اجر و پاداش فراوانی قرار داده است؛ )وسائل الشیعة، ج 10، ص 449(.

2. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج 2، ‌ص 669. 
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کمیت  ی داشته باشند و مردم را به سوی خدا خوانده و برای خدا بر مردم سلطنت و حا و پیرو

کرده و غافلان را از غفلت بیرون بیاورند.  کنند و زمین را پر از توجه و تنبه نسبت به خدا 

15. دعای سمات1 

در فرازهایی از این دعا می‌خوانیم: 

 
َ

عَل بِهِ  دُعِيتَ  إِذَا  ذِي 
َّ
ال كْرَمِ 

َ ْ
ال  ِ

ّ
جَل

َ ْ
ال عَزِّ 

َ ْ
ال عْظَمِ‏ 

َ ْ
ال عَظِيِم‏ 

ْ
ال كَ‏  بِاسِْ كَ 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ إِنِّ  هُمَّ 

َّ
الل

بْوَابِ 
َ
أ مَضَايِقِ   

َ
عَل بِهِ  دُعِيتَ  إِذَا  وَ  انْفَتَحَتْ  ةِ  حَْ بِالرَّ فَتْحِ 

ْ
لِل مَاءِ  السَّ بْوَابِ 

َ
أ مَغَالِقِ 

رَتْ وَ إِذَا دُعِيتَ  يُسْرِ تَيَسَّ
ْ
عُسْرِ لِل

ْ
 ال

َ
ةِ[ انْفَرَجَتْ وَ إِذَا دُعِيتَ بِهِ عَل حَْ فَرَجِ ]بِالرَّ

ْ
رْضِ لِل

َ ْ
ال

شُورِ انْتَشَرَت‏.2 مْوَاتِ لِلنُّ
َ ْ
 ال

َ
بِهِ عَل

نامی  آن  نامت،  شریف‌ترین  و  بزرگوارترین  و  بزرگترین،  عظیمت،  اسم  به   خداوندا! 

گر تو را به آن نام بخوانند تا درهای بسته آسمان را برحمت بگشایی، می‌گشایی   که ا

گشایش دهی، چنین می‌کنی،  که به آن اسم، تنگناها و مشکلات زمین را   و از تو بخواهند 

کنی، چنین ‌کنی  گر با آن اسم از تو بخواهند سختی‌ها و شداید امور را سهل و آسان   و ا

و چون برای زنده شدن مردگان به آن نام خوانده شوی مردگان همه زنده شوند. 

کرد؛ بلکه تنها دلالت بر امکان  از این دعای شریف نمی‌توان در معنای رجعت استفاده 

گر خداوند به اسمی از اسماء  که ا زنده شدن اموات در دنیا مطرح می‌شود و نشان می‌دهد 

که آن اسم در ارتباط با زنده شدن مردگان باشد آن زنده شدن را برای  الهی‌اش خوانده شود، 

ما  دینی  آموزه‌های  از  یکی  یارات  ز و  ادعیه  و  روایات  براساس  آورد.  خواهد  فراهم  بندگان 

به رجعت، درخواست حضور در دوران ظهور حضرت مهدی؟ع؟  اعتقاد  بر  شیعیان علاوه 

تعالی  خدای  از  می‌توان  سمات  دعای  از  فراز  این  به  توجه  با  و  اساس  این  بر  می‌باشد.  نیز 

خواست  که در دوران ظهور آن حضرت ما را نیز زنده ساخته و در زمرۀ یاری دهندگان حضرت 

به آن اسم لطف  تعالی می‌خواهیم  از خدای  فرازها  این  بنابراین در  قراردهد.   ولی عصر؟ع؟ 

که خواندن آن در آخرین ساعات روز جمعه  1.  دعای سمات معروف به دعاء الشبور، یکی از دعاهایی است 
الأسبوع، ص 533؛  )جمال  ما رسیده است؛  به  باقر؟ع؟  امام محمد  از  این دعای شریف   مستحب است 

بحار الأنوار، ج 87، ص 96(.
2. جمال الأسبوع، ص 533؛ بحار الأنوار، ج 87، ص 96؛ البلد الأمین، ص 90. 
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کنار  در  تا  کند  زنده  حجت  حضرت  دولت  در  را  ما  و  سازد،  ما  شامل  را  خود  مرحمت  و 

ائمه؟عهم؟ به یاری آنها بشتابیم. 

یارت قبر حضرت سید الشهداء؟ع؟ 16. ز

که هرگاه  یارت امام حسین؟ع؟ دعایی را به شیعیان آموخته‌اند   امام صادق؟ع؟ در آداب ز

این  از  فرازی  زائر شوند. در  به این دعا  را  امام حسین؟ع؟ می‌روند آن حضرت  قبر  یارت  ز به 

یارت می‌خوانیم: ز

بنصرك  عليه  ن‏  تَُّ و  به‏  ينتصر  و  ينصره  ممن  اجعلنا  اللهم  الحسين،  قتلة  العن  هم 
ّ
الل

لدينك فى الدنيا و الآخرة.1

که او  کسانی قرار بده  کن، خداوندا ما را از آن   خداوندا، قاتلان آن حضرت را لعنت 

کمک می‌گیرند و بر آنان منّت می‌گذاری و آن‌ها را در  دنیا و آخرت  را یاری می‌کنند و از او 

در صف یاوران خود قرار می‌دهی. 

نیست،  نمایان  باشد  شده  مطرح  رجعت  بحث  به  راجع  که  آنچه  یارت  ز این  ظاهر   در 

بازگشت  بحث  آن،  از  می‌توان  شریف  یارت  ز این  عبارت‌های  در  دقت  و  تأمل  کمی  با   اما 

کرد. در عبارت »بنصرك لدينك فى الدنيا و الآخرة« »در دنیا و آخرت منت  یافت  و رجعت را در

است،  روشن  بسیار  دنیا  در  خدا  دین  کردن  یاری  تو«.  دین  به  کردن  یاری  به  او  به   نهادی 

نمی‌باشد؛  برزخ  به  مربوط  که  دارد  دیگری  وجه  آخرت  در  خدا  دین  کردن  یاری  از  مراد   اما 

یارات  ز در  و  است  نبوده  هم  متعارف  و  نمی‌باشد  تکلیف  دارای  برزخ  در  انسان   چرا ‌که 

کردن خدا در آخرت بیانی وجود ندارد. در آیات هم چنین  جهتی   و ادعیه نیز در مورد یاری 

یات فراوانی وارد شده است. که در مورد رجعت آیات و رو دیده نشده است. در حالی 

می‌خواهیم  متعال  خداوند  از  که  است  روایات  همان  نظیر  نیز  شریف  یارت  ز  بنابراین 

گذارد و به ما توفیق یاری امام حسین؟ع؟ و دین خود را در دنیا و آخرت نصیب  تا بر ما منّت 

یارت با استفاده از آیات و روایات مشخص می‌شود که یاری کردن مربوط  نماید. از این فراز از ز

به رجعت و زنده شدن پس از مرگ می‌باشد. 

1. الایقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص 239. 



237 رجعت در آیینه ادعیه و زیارات

که عبارت »فی الدنیا و الآخرة« مربوط به قسمت  ممکن است این احتمال نیز مطرح شود 

باشد.  والآخرة«  الدنیا  فی  الحسين  قتلة  العن  »اللهم  عبارت  یعنی  یارت؛  ز از  فقره  این   اول 

فرموده  عبارت  آن  ادامه  در  که  چرا نباشد؛  پذیرش  قابل  احتمالی  چنین  می‌رسد  نظر  به 

یک  به  متعلق  والآخرة«  الدنیا  »فی  باشد  قرار  گر  ا به«.  ينتصر  و  ينصره  ممن  اجعلنا  هم 
ّ
»الل است 

 امری باشد، قطعاً به آخرین عبارت متعلق می‌شود و به جمله قبلی تعلق نخواهد داشت. 

آخرت،  از  منظور  و  دارد  تعلق  کردن  یاری  و  نصرت  به  الآخرة«  و  الدنیا  »فی  عبارت   پس 

که با توجه   همان بازگشت و رجعت به دنیا می‌باشد و در این جهت مانعی هم وجود ندارد 

کنیم.  به قرائنی و بواسطۀ ویژگی‌هایی، مقطعی از دنیا را به »آخرت« تعبیر 

17. وداع قبر امام حسین؟ع؟ 

یارت وداع  که اعتقاد به رجعت و ویژگی‌های آن را متذکر شده است ز یاراتی  از ز یکی دیگر 

که حضرت صادق؟ع؟ فرمودند،  کلینی روایت می‌کند   قبر امام حسین؟ع؟ می‌باشد. شیخ 

کنی بگو: هرگاه خواستی با قبر امام حسین؟ع؟ وداع 

بِالِلَّه  ا  آمَنَّ مَ 
َ

ل السَّ يْكَ 
َ
عَل  

ُ
قْرَأ

َ
أ وَ  الَلَّه‏  سْتَوْدِعُكَ‏ 

َ
أ بَرَكَاتُهُ  وَ  الِلَّه  ةُ  رَحَْ وَ  يْكَ 

َ
عَل مُ 

َ
ل  السَّ

اهِدِينَ‏. 
َ

الشّ مَعَ  كْتُبْنا  فَا  
َ

سُول الرَّ بَعْنَا 
َ
اتّ وَ  يْهِ 

َ
عَل تَ 

ْ
ل
َ
دَل وَ  بِهِ  جِئْتَ  ا  بَِ وَ  سُولِ  بِالرَّ  وَ 

ابْعَثْهُ  هُمَّ 
َّ
الل هِ.  بِّ

تَنْفَعَنَابِ ُ نْ 
َ
أ كَ 

ُ
ل
َ
نَسْأ ا 

َ
إِنّ هُمَّ 

َّ
الل مِنْهُ.  وَ  ا  مِنَّ عَهْدِ 

ْ
ال آخِرَ  هُ 

ْ
عَل ْ  تَ

َ
ل  هُمَّ

َّ
الل

دٍ  مَّ لِمُ َ لِآ  
ً
با حَرْ نَصَبَ  مَنْ  بِهِ  تُبِيرُ  وَ  كَ  عَدُوَّ بِهِ   

ُ
تَقْتُل وَ  دِينَكَ  بِهِ  تَنْصُرُ   

ً
مُودا مَ ْ

ً
مَقَاما

بَرَكَاتُهُ.  وَ  الِلَّه  ةُ  رَحَْ وَ  يْكَ 
َ
عَل مُ 

َ
ل السَّ وَ  يعادَ  ِ

ْ
ال لِفُ  ْ ت ُ لا نْتَ‏ 

َ
أ وَ  لِكَ 

َ
ذ وَعَدْتَهُ  كَ 

َ
 فَإِنّ

 الُلَّه 
َّ

اجِ رَسُولِ الِلَّه صَل  مِنَْ
َ

تُْ عَل
ْ
فِ  سَبِيلِ الِلَّه وَ قُتِل بَاءُ جَاهَدْتُْ َ مْ شُهَدَاءُ نُ

ُ
ك

َ
نّ
َ
شْهَدُ أ

َ
أ

مَ تَسْلِيما.1
َّ
يْهِ وَ آلِهِ وَ سَل

َ
عَل

باد سلام؛  تو  بر  می‌گویم:  و  می‌سپارم  به خدا  را  تو  باد،  تو  بر  برکات خداوند  و   سلام 

و به خدا و به رسول ایمان آورده‌ام و به آنچه تو آورده‌ای و ما را به آن دلالت و راهنمایی 

بنویس.  شاهدین  از  را  ما  پس  می‌کنیم.  پیروی  پیامبر  از  ما  و  آورده‌ام  ایمان   کرده‌ای 

 خدایا! این زیارت را آخرین عهد و پیمان من با امام حسین؟ع؟ قرار مده. خداوندا! 

1. الکافی، ج 4، ص 575.  



رجعت238 

ما را به واسطۀ دوستی و محبت او به نفع برسان و او را به مقام محمود ]پسندیده[ 

کن و به دست او دشمنت را از بین ببر و به واسطه   برسان. دین خودت را به او یاری 

کن. خدایا این را به امام حسین؟ع؟  کردند نابود  که با آل محمد؟عهم؟ جنگ  کسانی را  او 

وعده داده‌ای و مخالفت با وعده در شأن تو نیست. سلام بر تو و رحمت و برکات خدا 

کردید  که در راه خدا جهاد  که شما شهداء نیک‌نژاد هستید  بر تو باد. شهادت می‌دهم 

و بر طریق رسول خدا؟ص؟ مقاتله نمودید.  

این  در  دارد.  رجعت  وقوع  بر  دلالت  نیز  حسین؟ع؟  امام  وداع  یارت  ز از  فرازها  این 

برگرداند  را  او  که  است  داده  وعده  حسین؟ع؟   امام  به  خداوند  که  می‌شود  بیان  چنین   فراز 

تا از دشمنانش انتقام بگیرد. 

وز عرفه یارت امام حسین؟ع؟در ر 18. ز

دارد.  دلالت  رجعت  وقوع  بر  که  است  یاراتی  ز دیگر  از  عرفه  روز  در  حسین؟ع؟  امام  یارت   ز

یارت شریف می‌خوانیم: در این ز
مْ‏ مُوقِن‏.1

ُ
مْ‏ مُؤْمِنٌ‏ وَ بِإِيَابِك

ُ
‏ بِك نِّ

َ
هُ أ

َ
نْبِيَاءَهُ وَ رُسُل

َ
تَهُ وَ أ

َ
ئِك

َ
شْهِدُ الَلَّه وَ مَل

ُ
وَ أ

دارم  ایمان  شما  به  من  که  می‌گیرم  شاهد  را  رسولانش  و  پیامبران  و  ملائکه  و   خدا 

و به بازگشت شما یقین دارم. 

او به رجعت  ایمان  بر  گواه مؤمن  در این زیارت شریف خداوند و ملائکه و پیامبران الهی 

ائمه؟عهم؟ است. 

مرحوم شیخ حرّ عاملی در ذیل این روایت می‌نویسد:

المراد  ليس  و  الرجوع  الإياب  فإنَّ  السلام  عليهم  رجعتهم  في  لة  دلا أوضح‏  هذا  أقول: 
قرار بالزائر أصلا.2 القيامة قطعا لعدم إفادته و عدم اختصاص الإ

می‌گوید: این ]عبارت: و بایابکم موقن[ دلالتی روشن بر رجعت ائمه؟عهم؟ است؛ زیرا معنی 

إیاب بازگشتن است و »إیابکم موقن« به معنی زنده شدن و بازگشت است؛ اما بازگشت 

1. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج 2، ص 721. 
2. الایقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص 315. 
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که در هنگام زیارت یقین به زنده شدن در قیامت  در قیامت نیست؛ زیرا مناسبت ندارد 

کند.  را بیان 

یارات بیشتر بحث رجعت آمده  که پیشتر نیز بیان شد یکی از جهات آنکه در ز همان‌طور 

یخ مورد ستم  که ائمه؟عهم؟ و شیعیان در طول تار کید شده است، این است  است و بر آن تأ

نمونه‌هایی  که  کرده‌اند  تحمّل  خود  عمر  مدت  در  را  فراوانی  مشکلات  و  گرفته‌  قرار  ظلم   و 

یارات بیان شده است، اما با تمام این سختی‌ها ائمه؟عهم؟   از این ظلم و ستم‌ها در ادعیه و ز

انجام رسانده‌اند  به  کامل  با بندگی خدا به صورت  ارتباط  را در   و شیعیان وظیفه خودشان 

فرا خواهد  روزی  این مشکلات،  برابر همه  در  که  داده است  مقابل، خداوند هم وعده‌  در  و 

که نظیر و مثل آن در طول  ی زمین حکومت و دولت الهی قرار دهد  که برای آنها در رو رسید 

یارات معصومین؟عهم؟ و ادعیه و روایات  یخ زمین وجود نداشته باشد. بر همین اساس، در ز تار

که از آن تعبیر به »رجعت« شده است، متذکر شده‌اند.  ائمه؟عهم؟ به چنین روزی 
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داماد 4343 میر  تعلیقات  مع  الرجال)  معرفة  اختیار  الکشی-  رجال  محمد‌بن‌عمر،  کشى، 

الأسترآبادی(، تحقیق مهدى رجایى، قم: مؤسسة آل البیت؟عهم؟‏، چاپ اوّل، 1363 

ش‏.

کبر غفارى و محمد آخوندى، دار 	.44 کلینى، ‌محمد‌بن‌یعقوب، الکافی، تحقیق على ا  

الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 1407ق.

کفعمى، ابراهيم‌بن‌عل‏ى، البلد الأمين و الدرع الحصين‏، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات‏، 4545

بیروت، 1418ق.

مجلسى، محمدباقر‌بن‌محمدتق‏ى، بحار الأنوار، تحقیق جمعى از محققان‏، بیروت‏: 4646

دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ دوم: ‌1403ق.
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انتشارات صدرا، قم، چاپ 4747 استاد شهید مطهرى،   آثار  مجموعۀ  مطهری، مرتضی، 

دهم، 1383.

کنگرۀ 4848 کتاب المزار - مناسک المزار، ابطحى، محمد باقر،   مفيد، محمد‌بن‌محمد، 

جهانى هزاره شيخ مفيد؟رح؟‏، قم‏،  1413 ق‏.

4949 دفتر  قم،  علمیۀ  حوزۀ  مدرسین  جامعۀ  النجاشی‏،  رجال  احمدبن‌عل‏ى،  نجاشی، 

انتشارات اسلامى، قم، 1365 ش‏.

5050 هلالى، سلیم‌بن‌قیس، کتاب سلیم‌بن‌قیس الهلالی‏، تحقیق محمد انصارى زنجانى 

خوئینى، قم: الهادى‏، چاپ اوّل: 1405ق‏.

5151 الهیئة العلمیّة فی موسسة المعارف الاسلامیّة، معجم احادیث الامام المهدی؟عج؟، 

کورانی، قم، چاپ اوّل، 1411  ق.  اشراف علی 

5252 يزدى حايرى، على‏، إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب؟عج؟‏،  عاشور، عل‏ى،  

مؤسسة الأعلم‏ى، بيروت‏، 1422 ق‏.




